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 پیشگفتار

 تا حالا که هیچی به خیروخوشی نگذشته

 

چیز را بداند، برای همین هی کتاب خواند و کتاب خواند تا این خواست همهروزی روزگاری پسری ایرلندی بود که دلش می

اجتماعی و صدها موضوع دیگر. ولی که مُخش پر شد از نجوم، ریاضیات، فیزیک کوانتوم، شعرهای عاشقانه، علوم انسانی و 

را نخوانده بود. کتاب جلد سختی که معمولاً پدرش وقت آناش کتاب کم برگی بود که در واقع خودش هیچکتاب مورد علاقه

گرفت تا ی طلا. داستان آدم حریصی که لپرکانی را میکرد؛ کتابی به اسم کوزهی قبل از خواب انتخاب میآن را برای قصه

 رسید.ای هم نمییش را بدزدد، که البته به نتیجهطلاها

بست و به پسر که توی تخت بود لبخند رسید، جلد چرمی کهنه را میی کتاب، یعنی پایان میوقتی پدرش به آخرین کلمه

ف، گفتن این حر« شد.کشید، موفق میداشت و باز نقشه میفکر اون پسره درست بود. اگر دست برنمی»گفت: زد و میمی

کند، کمی غیرعادی بود. ولی خوب، این یک پدر معمولی نبود؛ او آرتمیس آن هم از جانب یک پدر که احساس مسئولیت می

های تبهکار دنیا. پسر هم چندان معمولی نبود؛ او هم آرتمیس فاولِ ترین امپراتوریی اصلی یکی از بزرگفاولِ پدر بود، مهره

 های زیر آن!وپریشد، تازه این یکی، هم در دنیای آدمیزادها و هم در دنیای جنلی میپسر بود که به زودی برای خودش غو

-کشید. باید دست برنمیکرد: پسره باید باز نقشه میبوسید، فکر میاش را میآرتمیس فاولِ پسر، اغلب وقتی پدرش پیشانی

 کشید.داشت و باز نقشه می

 دید.برد و خواب طلا میو بعد خوابش می

کرد، تا آنجا که توی مدرسه کلی در این ی طلا فکر میها به کوزهشد، گاهی وقتتر میطور که بزرگتمیس جوان همانآر

جور ها اینها واقعاً وجود دارند. آن وقتدادند جن و پریمورد تحقیق کرد و اتفاقاً مدارکی هم به دست آورد که نشان می

که، پدرش به دنبال سوءتفاهمی با مافیای روسیه، در قطب شمال ی داشت، تا اینی سرگرمها، برای پسرک فقط جنبهتحقیق

شان قایم هایناپدید شد. امپراتوری فاول به سرعت از هم پاشید، طلبکارها از در و دیوار سرازیر شدند و بدهکارها توی سوراخ

 شدند.

 رم و پدرو پیدا کنم.مونو دوباره به دست بیای منه که ثروتآرتمیس فکر کرد، این وظیفه

قدر بزرگ باشه که ضوابط این رو به موفقیت برسونه. یکی که اونتونه این نقشهو نتیجه گرفت فقط یک نوجوان نابغه می

 رو باور داشته باشه.قدر بچه که جادورو درک کنه، و در ضمن اونارتباط
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عاً توانست یک لپرکان را بگیرد و در زیرزمین بتونی آرتمیس دوازده ساله، با کمک محافظ شخصی فوق ماهرش، باتلر، واق

ها، نه یک حیوان. آرتمیس اول فکر کرد تر موجود هوشمندی بود شبیه انسانعمارت فاول زندانی کند. اما این لپرکان، بیش

 ده است.آوری دید یک دختر بچه را دزدیگیری دزدیده است، اما بعد به طور خجالتتری را برای باجفقط موجود پست

ها موجوداتی های داستان نبودند، بلکه اینهای بانمکِ توی کتابها فقط جنمشکلات دیگری هم پیش آمدند: این لپرکان

ها، یعنی واحد گشت و اکتشاف پلیس ی پلیس جن و پریی کاملاً  ورزیدهبودند با تکنولوژی بالا، و از اعضای یک جوخه

خیلی خلاصه بگویم، پلیس زیرِزمین. و آرتمیس، هالی شورت، اولین سروان مؤنث کل موجودات زیرِزمین، یا اگر بخواهم 

 کرد.های تا دندان مسلح زیرزمین، محبوب نمیتاریخ این واحد را دزدیده بود، کاری که اصلاً او را در چشم جن

خره توانست طلای نامشروعش اش، بالااما آرتمیس با وجود عذاب وجدان و اقدامات پلیس زیرزمین برای خنثی کردن نقشه

 را تحویل بگیرد و در مقابل، سروان الف را آزاد کند.

 چیز به خیر و خوشی تمام شد؟پس یعنی بالاخره همه

 نه کاملاً.

دوباره آرام گرفت، پلیس زیرزمین  –ها و آدمیزادها بعد از اولین رویارویی جن –ها ی زمین بعد از قرنبه محض این که کره

ی باندهای تبهکاری گابلین بودند. مظنون را کشف کرد: افرادی به دنبال تأمین منبعی انرژی برای لیزرهای کُندرونده ایتوطئه

 ی یک، آرتمیس فاول بود.شماره

هالی شورت پسرک ایرلندی را برای بازجویی کشید زیرزمین به شهر هِوِن، و در کمال تعجب، متوجه شد آرتمیس فاول تقریباً 

ها را پیدا کند و در مقابل هالی ای به توافق رسیدند، که آرتمیس طرف گابلیناست. ولی همان جا هر دو در معاملهگناه بی

کم اش کرده بودند نجات دهد. هر دو طرف معامله به اهداف خود رسیدند و کمپدرش را از دست مافیای روسیه که زندانی

 ی هر دو بنا شده بود.های گزندهزبانها و نیشی متلککه بر پایه ها شکل گرفتحس احترام و اعتماد متقابلی در آن

ها، مثل این که اوضاع کمی تغییر کرده البته ها وجود داشت. اما تازگیشود گفت، این حس اعتماد تا مدتیا دست کم می

 ای روی ذهنش افتاده است.آرتمیس هنوز مثل همیشه تیز است، ولی انگار سایه

بیند که اصلاً وجود خارجی توانست ببیند، ولی حالا، چیزهایی را میدید که کس دیگری نمیچیزهایی را میقبلاً آرتمیس 
 ندارند...
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 فصل اول

 سرد احساس 
 

 2، واتنایوکوول1ایسلند

تر آن طبیعت سفیدِ سرد و مرده. بیش 3ترین یخچال طبیعی اروپاست، با مساحتی بیش از پنج هزار مایلبزرگواتنایوکوول 

ها نشان دهد برای غیرمسکونی و خالی از سکنه است، ولی، بنا به دلایل علمی، مکانی عالی برای آرتمیس فاول تا به جن

 انگیز باشد.ی نمایش کمی هیجانای دارد. به هرحال، ضرری هم ندارد که صحنهنجات دنیا دقیقاً چه برنامه

، در ساحل تالاب یخچال تر است، رستوران مرغ دریایی، اسکوای بزرگبیشها در قسمتی از واتنایوکوول که رفت و آمد آدم

جا که رستوران به خاطر  دهد. از آنآیند غذا میواقع شده، و به تمام گردشگرهای یخ که از ماه می تا آگوست به آنجا می

لاقات کند؛ یعنی روز تولد پتامبر مریزی کرده بود مالک رستوران را صبح زود اول ماه سفصل سرما بسته بود، آرتمیس برنامه

 اش.پانزده سالگی

ه یخچال طبیعی به درون کراند، جایی خط ساحلی تالاب میحالا داشت موتور برفرویی را که کرایه کرده بود، در مسیر مواج

بودند. باد دور دا شده جهایی که از یخچال شد، یخهای یخ مشخص میرفت و با ردیف نامنظمی از تکههای تیره فرو میآب

آورد که بینی و ا میتیزی رهای نوککشید و همراه خود برفابهای در یک استادیوم زوزه میزدهسرش مثل جمعیت هیجان

اگر تک و تنها در این توندرا  دانسترحم بود و آرتمیس میکردند. فضای اطرافش گسترده و بیسوراخ میدهانش را سوراخ

های ین واپسین روشنایییا به احتمال بسیار ناچیز؛ به خاطر ا –سریع در انتظارش خواهد بود زخمی شود، مرگی دردناک و 

تر درد خواهد کشید، گرچه در مدت به جای آن مرگ دردناک کمی کم –فصل گردشگری که به سرعت در حال گذشتن بود 

 تر.زمانی بسیار طولانی

های باز یک مرغ دریایی. او ی به کلفتی یک فیل دریایی و به بلندی بالمالکِ اِسکوای بزرگ، ایسلندی تنومندی بود با سبیل

داد و پاهایش را هایش را تکان می، در ایوان رستوران ایستاده بود و با آهنگی در ذهنش انگشت4با اسم عجیب آدام آدامسون

 ی یخچال مسخره کند.زدهلی یخزد و منظر فرصتی بود تا رانندگی کج و معجوج آرتمیس را در مسیر خط ساحبه زمین می

                                                            
1 Iceland 
2 Vatnajökull 

 و -کیلومتر  ۶۰۹٫۱هرمایل برابراست با  3
4 Adam Adamsson 
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خیلی »ی جلوی رستوران نگه دارد، آدامسون با خنده گفت: وقتی سرانجام آرتمیس موفق شد موتورش را با کوبیدن به عرشه

 «خواست عکس خودشو تو آیینه بخوره، این جوری از ته دل نخندیده بودم.باحال بود. لعنت بر شیطون. از وقتی سگم می

کند، یا در واقع، عدم تسلطش دار دارد تسلطش را در رانندگی مسخره میدانست رستورانرویی لبخند زد، میآرتمیس با ترش

 را.

داری کرده و از شانس بدش اسبش مرده و و مثل گاوچرانی که سه روز تمام گله« خخآخ»آرتمیس زیرلب غرغر کرد و گفت: 

 کرده است، یا بدنی کوفته از روی موتور پایین آمد.ترین گاو گله را برای سواری انتخاب به اجبار پهن

 «حالا صدات هم شبیه سگمه.»پیرمرد حالا قهقه میزد: 

اش، باتلر، نبود، مجبور بود به ای وارد جایی شود، ولی چون محافظ شخصیآرتمیس عادت نداشت یا چنین وضع مسخره

مبتدی بود. وقتی آرتمیس کلاس ششم رفت یکی از بچه همین رانندگی کج و معجوجش تکیه کند، که واقعاً هم درحد یک 

بای، که وارث هتل گرانی بود، همان اوایل سال تحصیلی به آرتمیس لقب فاول ی قدیس بَرتلهای سال ششمی مدرسهزرنگ

ند. آرتمیس تواند توپ فوتبال را شوت کها نمیپا چپ را داد، یعنی هر دو پای آرتمیس مثل پای چپ است و با هیچ کدام از آن

ی جوانک را خرید. به این ترتیب خیلی زود، های هتل به ارث رسیدهاین شوخی را یک هفته تحمل کرد، بعد تمام شعبه

 ها در نطفه خفه شد.مسخره کردن

های خورشیدی عجیب و غریبش نرمش داد هایش را توی دستکشو انگشت« امیدوارم همه چیز آماده باشه.»آرتمیس گفت: 

مایلی ای گرم است؛ حتماً ترموستاتش وقتی با یک تکه یخ رهاشده در نیمشد که یک دستش در حد نگران کننده و متوجه

ساحل برخورد کرد، صدمه دیده بود. آرتمیس سیم دستکش را با دندانش کند، چون درجه حرارات پاییز فعلاً چیزی حدود زیر 

 ت.صفر بود و چندان در معرض خطر سرماخوردگی قرار نداش

 «بینمت، یا شاید هم چشم در چشم.به شما هم سلام. خوشحالم که بالاخره رودررو می»آدامسون گفت: 

اش هیچ جایی برای کرد، دامن نزد. در حال حاضر در زندگیای که آدامسون داشت شروعش میی دوستانهآرتمیس به رابطه

 اعتماد بود نداشت.دوستی که به او بی

راست بریم سر وسایل پذیرایی جا نیومدم که از دخترتون خواستگاری کنم، پس فکر کنم بهتره یکآقای آدامسون، من این -

 که موظف بودید آماده کنید. همه چیز آماده است؟

 هایی که آدامسون از قبل آماده کرده بود، در گلویش خشک شدند و پنج شش بار سرش را به علامت مثبت تکان داد.متلک
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ی تالاب ی چشمهز دکهی تنقلات ای سبزیجات و چندتایی بستههمین پشته. یه مقداری غذای سادهست. همه چیز آماده -

ند با وجود این همه چتون کردین، چندتا صندلی هم چیدم. هر تعارفی که توی ایمیل کوتاهآبی گرفتم؛ طبق درخواست بی

 «تون.کدوم از همراهاتون تشریف نیاوردن؛ به جز خودزحمتی که کشیدم، هیچ

 ی پشت اِسکیدو درآورد.ای را از جعبهآرتمیس چمدان کوچک آلمینیومی

-ی سرسامالزحمهو یه مقداری از اون حق 5گردین به ریکیاویکشما نگران این موضوع نباشین، آقای آدامسون. چرا برنمی -

کنید؟ یا ن استفاده کنم رو خرج نمیتوآوری رو که از من گرفتین تا فقط دو ساعت از این رستورانِ صادقانه بگم، درجه سه

 «کس و کار پیدا کنید و باهاش دردل کنید؟ی درخت بیشاید هم، یه تنه

 شه پنج. خوبه.ی سه میدو ساعت. درجه سه. دو به اضافه

اول جوان. ین برخورد نیست، فااحتیاجی به »اش آرام بلرزد: های فیل دریاییحالا نوبت آدامس بود که خُرخُر کند و نوک سبیل

 «ما هر دو انسانیم، مگر نه؟ هر انسانی استحقاق کمی احترام رو داره.

 ها؟ها رو هم بپرسیم؟ یا شاید هم مینکاِ، جداً؟ چه طوره در این مورد نظر نهنگ -

 آدامسون اخم کرد و صورت سوخته از بادهای تند و سردش مثل آلوی خشک چروک برداشت.

تون مثل همید. بذار ها همهجوانها بدونی. شما نوهای آدمها و جنایتمنو مسئول تمام جرمباشه، باشه. گرفتم. ولی نباید  -

 کنه یا نه.مون رفتار بهتری میببینم نسل شما با سیاره

 کرد. بار با دقت باز و بستهآرتمیس قبل از این که قدم به داخل رستوران بگذارد قفل چمدان را بیست

ها مثل هم ی ما نوجوانمهدم، آقای آدامسون، که هبهتون اطمینان می»شد، گفت: دامسون رد میطور که از کنار آبعد همان

 «نیستیم. من یکی که تصمیم دارم رفتار کمی بهتری داشته باشم.

ه رویش رومیزی کتان پهن کشان برگردانده بودند، به جز یکی، ها را رویتایی میز بود که صندلیداخل رستوران بیش از ده

 ند.ای تنقلات گذاشته بودکرده بودند و جلوی هر پنج صندلی دورش، یک بطری آب یخچال طبیعی و بسته

 شه بیست.بینی. چهار پنج تا میعدد خوبیه. از اعداد اوله. قابل پیشآرتمیس فکر کرد، پنج. 

                                                            
5 Reykjavík 
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افتاد. البته، نج بود اتفاق خوبی میها به این نتیجه رسیده بود که پنج عدد شانسش است. هر وقت ترکیبی از پآرتمیس تازگی

اش های زندگیتوانست انکار کند که تمام مصیبتدانست که این مسخره است، ولی این واقعیت را هم نمیمنطق درونش می

هایی به وقوع پیوسته بود که مضربی از پنج نبودند: پدرش ناپدید و ناقص شده بود، دوست عزیزش فرمانده جولیوس در سال

هایی اتفاق ها در ساله از افراد پلیس زیرزمین بود به دست پال کوبویی، پیکسی بدنام کشته شده بود، و هر دو اینروت ک

بار لمس افتاده بودند که پنج نداشتند. قد خودش صد و شصت و پنج سانت بود و وزنش پنجاه و پنج کیلو. اگر چیزی را پنج

ماند، یا به هر حال چیزی از آن ماند. مثلاً، در بسته باقی میخواست میطورکه میبار، آن چیز همانکرد یا مضربی از پنجمی

 خواست.شد که میطوری میکرد و همه چیز همانمحافظت می

ی اتاقش در هتل ریکیاویک، چهل و ها خوب بودند. خودش پانزده سالش بود. یعنی سه تا پنج تا. شمارهی علامتامروز همه

سی اش مضربی از پنج بود، و یه موتور پنجاه سییدویی که صحیح و سالم تا آن جا رسانده بودنش، شمارهپنج بود. حتی اسک

شدند پنج. پس لزومی نداشت اش بیایند، ولی با خودش میداشت. همه خوب بودند. قرار بود فقط چهار مهمان به گردهمایی

 بترسد.

 زده بود.اش در مورد اعداد، وحشتخرافیقسمتی از وجود آرتمیس، به خاطر این کشف جدید 

رو ها و اعتیادهای ذهنی مسخرهکنیم. این وسواسها روی شانس حساب باز نمیخودتو جمع و جور کن. تو یه فاولی. ما فاول

 بنداز دور.

قلبش آرام  و احساس کرد ضربان –بیست بار، چهار پنج تا  –آرتمیس قفل ایمنی چمدان را پیچاند تا خودش را راضی کند 

 گرفت.

 ذارم کنار.ها رو میی این عادتفردا که این کارو تمام کردم، همه

ای ای از برف ناپدید شدند، پشتهی خمیدهآرتمیس روی ایوان کمی معطل کرد تا آدامسون و موتور برف رویش پشت پشته

ر هم صبر کرد تا صدای غرش موتور در ی دیگی یک نهنگ باشد. بعد، چند دقیقهشدهتوانست ستون فقرات مدفونکه می

 کار کاهش پیدا کند.ی یک سیگاری کهنهحد سرفه

 خیله خُب. حالا دیگه وقت کاره.

(، با احتیاط از کنار چند ستون که با یمنهعالیه، خوشی اصلی رسید )ی چوبی پایین رفت و به طبقهآرتمیس از پنج پله

گذشت تا این که  –و الان در موزه است  17اش مال قرن ماسک اصلی –ودند های بَدَلی استورا بورگ تزئین شده بماسک

 لرزید.ها به طرف او بودند و برقی خفیف، مثل مه رقیقی از گرما، بالای میز میبه میز چیده شده رسید. صندلی

 «صبح به خیر، دوستان.»آرتمیس به زبان اجنه گفت: 
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 «دیم.امروز روزیه که ما دنیارو نجات می»تقریباً با خوشرویی ادا کند: سعی کرد کلمات را با اعتماد به نفس، و 

هایی در اعماقش شناور شدند، مثل ارواحی های سفیدی در میان آن زده شد و صورتیمه رقیق گرما انگار تکان خورد. جرقه

 کم شکل گرفتند و تنه و دست و پا درآوردند.ها کمآیند. صورتکه به خواب آدم می

 ها، ظاهر شدند.ها، ولی نه دقیقاً عین آنودات کوچکی شبیه بچهموج

 شد.شان، تنها دوستی هم که آرتمیس داشت دیده میهای قوم جن و پری بودند، و در میانها نمایندهاین

ون خوای دنیا رو نجات بدی؟ همون آرتمیس فاول همیشگی، منم با همکه می»سروان هالی شورت از پلیس زیرزمین گفت: 

 «های همیشگی باید بگم که نجات دنیا اصلاً و ابداً جزء خصوصیات اخلاقی تو نیست.کنایه

اش آمد این احساس برازندهتوانست، در عوض احساس گناه کرد، اما به نظر نمیدانست که باید لبخند بزند، اما نمیآرتمیس می

 نباشد.

ای که برای آدمیزادها طراحی شده بود، حفظ کند گفت: وی صندلیکرد تعادلش را رروبه سنتوری کرد که به سختی سعی می

گی متخصص تونستم ببینم. به خودت میی سپر پوششی جدید احتیاج داری، فُلی. لرزشتو از توی ایوان میبه یه تقویت کننده»

 «کنی مال چند سال پیشه؟فنی؟ این که داری استفاده می

اش بود که هیچ وقت در بازی ورق برنده ا زمین کوبید. به خاطر همین تیک عصبیهایش رفُلی با تیکی عصبی یکی از سُم

 شد.نمی

 منم از دیدنت خوشحالم، خاکی. -

 چند سال پیش؟ -

 دونم. شاید چهار سال. نمی -

 بینی؟ این دیگه چه جور عددیه؟چهار. بفرما، می -

 اش را بیرون داد. فُلی لب پایینی

نوع دارن، آرتمیس؟ این تقویت کننده واسه صد سال دیگه هم خوبه. شاید لازم بشه چه جور عددیه؟ حالا دیگه عددها  -

 کمی تنظیمش کنم، ولی فقط همین.

 هالی بلند شد و آرام سر میز رفت.
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ه؟ مثل دوتا حیوونید که خواین دوباره شروع کنید به جر و بحث؟ بعد از این همه سال دیگه تکراری نشدشما دو تا می -

 مروشونو علامت گذاری کنن.خوان قلهمش می

قدر ی که سنتورها چهدوندست از سرش بردار، آرتمیس. می»هالی انگشت لاغرش را روی ساعد آرتمیس گذاشت و ادامه داد: 

 «حساسن.

 مرد.شی شستش را بار ضربهی پای چپش، بیستهای هالی نگاه کند. توی چکمهتوانست به چشمآرتمیس نمی

 ض کنیم.خیله خوب. موضوع رو عو -

رو عوض گر ممکنه بحثجا اومدیم، فاول. پس الطفاً عوض کنید. ما از روسیه برای همین این»سومین جن توی اتاق گفت: 

 «جا اومدیم ... کنید و به موضوعی بپردازید که به خاطرش این

 خوشحال نیست. این چند سال از این که از مرکز پلیس عزیزش دور شده اصلاً 6یایاکاملاً مشخص بود که فرمانده رِین وین

های تک مأموریتبالید که نبض امور تکی او گذاشته شده بود و کلی به خودش میاخیر فرماندهی پلیس زیرزمین به عهده

 در حال اجرا را در دست دارد.

از زندان آزاد خوان اُپال کوبویی ها شورش کردن، میچند تا عملیات هست که باید بهشون رسیدگی کنم، آرتمیس. پیکسی -

 کنم لطف کن و کارو شروع کن.ها بددهن دوباره عود کرده. خواهش میبشه، اپیدمی وزغ

ابل قبول بود، مگر این که بلوف کرد و البته این کاملاً قیایا داشت بدقلقی میآرتمیس سرش را به علامت تأیید تکان داد. وین

 خواست بدققلی کند.اید هم، واقعاً میزد و یکی از هواداران پنهانی آرتمیس بود، یا شمی

 ای!چه فکرهای احمقانه آرتمیس فکر کرد،

هایی بود که آرتمیس یپرسید، شخصیت با ابهتی داشت و از آن تسختی قدش به یک متر مییایا با این که بهفرمانده وین

داشت و هنوز به  ها چهارصد سالسنکم بگیردش. گرچه فرمانده، که با معیارهای جن و پریتوانست دستهیچ وقت نمی

سانان که به ندرت گربه هایی شبیهمیانسالی نرسیده بود، در کل ظاهری مناسب و جذاب داشت. لاغر و کشیده بود، با مردمک

یایا کاکلی . رین ویناش نبودی شخصیت ظاهریترین نکتهشد. اما حتی این اتفاق کمیاب هم برجستهها یافت میبین الف

 کرد.هایش پخش میکرد و مثل موج روی شانهای داشت که انگار هر نوری را به خودش جذب مینقره

                                                            
6 Commander Raine Vinyáya 
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شان داد، یا آن طور که خودش دوست داشت فکر کند، به پروژه. آرتمیس گلویش را صاف کرد و حواسش را از اعداد به پروژه

ای است که واقعاً اهمیت ه بود که این تنها نقشهچون، وقتی خوب در موردش تحقیق کرده بود، بالاخره به این نتیجه رسید

 دارد.

 اش زد.هالی آرام با مشت به شانه

 ای؟ حتی بیشتر از قبل. حالت خوبه، آقای تولدت مبارک؟پریدهچرا این قدر رنگ -

وری و که زیر پیشانی پهن و چتری یک –یکی میشی و یکی آبی  –هایش نگاه کند آرتمیس بالاخره موفق شد به چشم

 خرمایی رنگش بودند. هالی که همیشه موهای کوتاهی داشت، این بار گذاشته بود موهایش بلند شوند.

 «شه. سه تا پنج تا. اینم خوبه.امروز پانزده سالم می»آرتمیس زیر لب گفت: 

 هایش را به هم زد.هالی چشم

مو؟ معمولاً آرتمیس به تغییرات ظاهری سریع اشاره ای به مدل جدید آرتمیس فاول و زیر لبی حرف زدن؟ و بدون هیچ اشاره

 کرد.می

 گرده؟خب...آ... آره، معلومه که خوبه. باتلر کجاست؟ اطراف رو می -

  نه، نه، فرستادمش رفت. جولیت بهش احتیاج داشت. -

 ای که نیست؟مشکل جدی -

 مواظبمی. جدی که نه، ولی ضروری بود. مشکلات خانوادگی. خیالش راحته که تو -

 هایش را جمع کرد، انگار چیز ترشی خورده باشد.هالی لب

 زنیم؟خیالش راحته که یکی دیگه مواظب رئیسشه؟ مطمئنی داریم راجع به باتلر حرف می -

 هام بد از آب دراومده، اونم بوده. خیلی مهم و ضروریه کهمعلومه. به هر حال، همون بهتر که این جا نیست. هر وقت نقشه -

 این ملاقات درست پیش بره و مشکلی پیش نیاد.

داری شد. اگر درست منظور آرتمیس را فهمیده باشد، داشت ی خندهدفعه پایین افتاد. واقعاً صحنه فک هالی از تعجب یک

 کرد. باتلر؟ حامی همیشه طرفدارش؟های اخیرش سرزنش میباتلر را به خاطر شکست نقشه

 . چهارتایی باید دست به کار بشیم.فکر خوبیه. پس بریم دیگه -
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 این هم نتیجه کار فلی که بدون فکر کردن به عواقبش، این عدد وحشتناک را به زبان آورد.

 شونه.ی مرگها از چهار متنفرن چون شبیه کلمهچهار. یه عدد خیلی بد. بدترین عدد. چینی

اق بودند. فرمانده ترابِل کِلپ ظاهراً نتوانسته بود بیاید. با این که تازه بدتر از گفتن عدد چهار، این بود که فقط چهار نفر توی ات

 کرد که کاش فعلاً فرمانده این جا بود.آمد، اما در حال حاضر آرتمیس آرزو میشان نمیهر دو از قدیم از هم دیگر خوش

 فرمانده کلپ کجاست، هالی؟ فکر کردم قراره امروز بیاد. به حمایتش احتیاج داریم. -

 درخشید.اش میی بلوط روی سینهاش شق و رق و محکم بود و تصویر خوشههالی سرمیز ایستاد، در لباس سرهمی آبی

ی کافی تو مرکز پلیس کار داشت که بخواد باهاشون دست و پنجه نرم کنه، ولی نگران ترابِل... فرمانده کلپ به اندازه -

کنه. حتی یه روباه برفی با سپر پوششی روشن داره بالای سرمون پرواز میی کامل پلیس زیرزمین توی شاتل نباش، یه جوخه

 تونه بدون این که دُمش بسوزه و سیاه بشه وارد این جا بشه.هم نمی

 هایش را درآورد.آرتمیس کت مخصوص برف و دستکش

پلیس زیرزمین، چند نفر پرسم، تو یک جوخه کامل تون دلگرمم کرد. فقط از جهت کنجکاوی میمتشکرم، سروان. دقت -

 جن هست؟ به طور دقیق!

 «چهارده تا.»هالی یک ابرویش را بالا داد و گفت: 

 چهارده. آهان. این اصلاً... -

 «ی یک خلبان؟و فکر کنم، به اضافه»و بعد یک دفعه چیزی به یاد آرتمیس آمد: 

 بخوای بهش حمله کنی کافین.ی آدمیزادی که چهارده تا به همراه خلبان. برای گرفتن هر جوخه -

ای که خودش درخواستش را داه بود پا به فرار بگذارد. خواهد برگردد و از جلسهیک آن به نظر رسید که آرتمیس فاول می

ای به پشت سری چوبی صندلی زد. بعد آب دهانش را قورت داد اش ضربههای گردنش پرید و با انگشت اشارهیکی از تاندون

ای باشد و قبل از این که قورتش ای که در دهان گربهنان با حالت عصبی تکان داد که فکرش مثل قناریچو سرش را آن

 بدهند فرار کند، از سرش پرید.

 رو برات توضیح بدم.کنم بشین تا پروژهتا هم باید کافی باشه. هالی، خواهش می خیله خب. چهارده -

بال غروری گشت که معمولاً در خطوط لبخندش جا خوش کرده بود، اما هالی آرام عقب رفت و در صورت آرتمیس به دن

 خبری از آن نبود.

 این پروژه هرچی هست، بزرگه.هالی فکر کرد، 
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ی نمایشی که درونش بود پیدا شود. هایش را باز کرد و درش را بالا داد تا صفحهآرتمیس چمدانش را روی میز گذاشت، قفل

دار داد در صورتش ظاهر شد، حتی توانست لبخند نیشای به او دست میدن هر وسیلهلحظه احساس لذتی که از دییک

 تر از یک سانت کشید.های لبش را کمرنگی به فُلی بزند. لبخندگوشهکم

 آد.ی کوچولو خوشت میبیا نگاه کن. از این جعبه -

 فُلی زد زیر خنده.

 زده کردی؟ آرتی.ی مارو خجالتتاپه؟ تو با این هوشت همهقعاً یه لپوای، چه بختی دارم من! این... این واقعاً... وا -

 ی سنتور صدای غرغر همه را درآورد.طعنه

 «زده بشه.تاپ ذوقتاپه. حتی آدمیزادها هم توقع ندارن کسی از دین یه لپمگه چی گفتم؟ این فقط یه لپ»فُلی گفت: 

 «گم؟ات بکنه، درست نمیزدهخواد ذوقمی دونم کهشناسم، میاگه من آرتمیسو می»هالی گفت: 

 «کنین.حالا خودتون قضاوت می»آرتمیس شستش را روی نمایشگر که روی چمدان بود فشار داد و گفت: 

نمایشگر به همراه انگشتی که رویش بود برق کوچکی زد، بعد نور سبزی از ان پخش شد وهمانطور ماند تا روشن شود. یک 

ی کوچک سیر و د، یا شاید هم دو ثانیه، بعد موتوری که توی چمدان بود وول خورد، انگار که گربهای اتفاقی نیفتاثانیه

 خوشحالی داخل شکم چمدان کش و قوس بیاید.

 «موتوره. هنر کردی.»فُلی گفت: 

قف چسبیدند. های فلزی محافظ درپوش ناگهان از هم جدا شدند و با فشار نیروی محرکی بالا پریدند و مثل بادکش به سگوشه

ی نمایش یک متر مربعی با دو میله ی نمایش هم آن قدر بزرگ شد تا جایی که تبدیل شد به یک صفحههم زمان صفحه

 بلندگو در دو طرفش.

 «یه. حالا تنها چیزی که لازم داریم چند تا عینک مجازیه.ی نمایش بزرگه. اینا همش خودنماییپس یه صفحه»فُلی گفت: 

ای که به سقف چسبیده بودند از هم باز شدند که وسط های فلزیدیگری را روی چمدان فشار داد و گوشهی آرتمیس دکمه

ی نمایش هم آرم شرکت صنایع فاول را نشان ی زمین را به وجود بیاورند. صفحهاتاق به هم پیوستند تا مدل چرخانی از سیاره

 داد که در وسط قرار داشت و اطرافش هم چند فایل بود.

هاست که از خُب که چی؟ این یه چمدان هولوگرافیکه. ما سال»لی خوشحال از این که هنوز تحت تأثیر قرار نگرفته، گفت: ف

 «ها داریم.این
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بینید هولوگرافیکن. سیستم این چمدان، هولوگرافیک نیست. چمدان کاملاً واقعیه. اما تصویرهایی که می»آرتمیس گفت: 

تونه از اشیا تصاویر هایی که روش سوار شده میدادم و چمدونو با چند ماهواره سینک کردم. رایانه رو کلی ارتقاپلیس زیرزمین

 «گرها.ی حسزمان بسازه، اونم نه فقط داخل محدودههم

 «ها.خودم هم یکی از اینا تو خونه دارم. واسه سرگرمی بچه»و مِن گفت:  سنتور با مِن

تونم با دست تصاویرو تغییر بدم یا حتی ایجاد سیستم دو سویه و هوشمنده، بنابراین میاطلاعات این »آرتمیس ادامه داد: 

 «های مجازی دستم باشن.کنم، البته تا وقتی که این دستکش

برای یه »نوشت اضافه نکند که: اما نتواست جلوی خودش را بگیرد و پی« خیله خوب، خاکی. این خوبه.»فُلی اخم کرد: 

 «آدمیزاد.

 یایا از نور پروژکتورها جمع شد.های وینمردمک

 دونیم.رو نمیاینا همه خیلی جالبن، فاول، ولی ما هنوز علت این ملاقات -

ها استرالیا معلق بودند. دستکش هایش را داخل دو دستکش مجازی کرد که بالای نقشهآرتمیس توی هلوگرام رفت و دست

گر چمدان با حالتی استرین ساده. بار دیگر حسمانند کلفتی داشتند با آستری از پلیهای لوله کمی شفاف بودند و جای انگشت

ها صدای بیب آرامی آمد بعد جمع شدند های آرتمیس را بپذیرد یا نه. از دستکشمتفکرانه تکانی خورد تا تصمیم بگیرد دست

گذاری دیجیتالی یکی با علامتت را یکیهای آرتمیس ایجاد کردند و هم زمان هر بند النگشو پوست دومی دور انگشت

 مشخص کردند.

اش را شروع کرد. تمام این ها، سخرانیها و شمارش کلمهی یادداشتاش به باز کردن پوشهتوجه به تمایل درونیآرتمیس بی

 سخنرانی را از حفظ بود:

گیره. رو میزدنمونوازمون به داخل فضا و یخاش جلوی پرده، و حافظ ماست. جاذبهی زمین، خونه ماست. به ما غذا میسیاره»

ها ی خورشید، گرچه این قسمتش دیگه مهم نیست چون احتمالاً مدتمون به وسیلهبعد هم مانع ذوب شدن و برشته شدن

 «قبل از این که به خورشید برسیم خفه شدیم.

 ی بقیه شد و تعجب کرد که چیزی نشنید.آرتمیس مکث کرد و منتظر خنده

شه یخ مجلس آب بشه. مثل این که ی کوچیک بود. توی یه کتاب راهنمای سخنرانی خوندم که لطیفه باعث میه لطیفهی -

 خواد، چون روشو چند لایه یخ پوشونده.شکن میخود این لطیفه هم یه یخ

 «کردم.ی نظامی میاینم لطیفه بود؟ واسه بهتر از اینم افسرهامو محاکمه»یایا گفت: وین
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ذاری برای رسی و لطیفه گفتن رو نمیکردم طرفت. چرا تو به کارت نمیاگه میوه گندیده داشتم، پرت می»هم گفت: فُلی 

 «شو دارن؟اونایی که تجربه

اش گفته است. اگر آرتمیس اخم کرد، ناراحت شده بود که بدون فکر حرف زده و حالا مطمئن نبود چندتا کلمه در سخنرانی

شد. بهتر نبود دوباره از اول شروع کند؟ ولی این تقلب بود کرد و دیگر پنج نبود، خیلی بد میهار تمام میمثلاً با مضربی از چ

 شد.کرد و حال و روزش بهتر نمیفهمید و خیلی راحت هر دو سخنرانی را با هم جمع میو خدای اعداد می

 ست. نگه داشتن حسابش سخته، حتی برای من.خیلی پیچیده

توانست فوری وارد شد، همین امروز. به این ترتیب محصول میداد، چون پروژه باید همین الان ارائه میادامه می اما احتمالاً

اش را ی تولید شود. بنابراین آرتمیس جلوی تردیدی را که به قلبش چنگ انداخته بود گرفت و با شور و شوق سخنرانیچرخه

 مکث نکرد مبادا شهامتش را از دست بدهد.لحظه هم برای نفس گرفتن دادمه داد و حتی یک

رو با هارو از داخلش بیرون کشیدیدم و بعد همون سوختهای فسیلی این سیارهترین تهدید زمینه. ما سوختانسان بزرگ -

 اش به کار بردیم.بالا بردن دمای زمین بر علیه

ای ویدئویی را که هرکدام به یک نکته اشاره هی بزرگ شده اشاره کرد و فایلاش به صفحهآرتمیس با انگشت مجازی

 کردند، یکی پس از دیگری باز کرد.می

دن، این یعنی نیم میلیون مایل مربع های طبیعی دنیا هر ساله چیزی حدود دو متر از پوشش یخ شونو از دست مییخچال -

 از اقیانوس منجمد شمالی، اون هم تنها در سی سال گذشته.

رو باید دنیا»های ویدئویی بعضی از عواقب ناشی از گرم شدن زمین را نشان دادند. آرتمیس گفت: لپشت سر آرتمیس، فای

ام. این علت وجودی نجات داد. و من تازه فهمیدم که بالاخره این منم که باید نجاتش بدم. برای همین هم هست که من نابغه

 «منه.

 اش روی میز زد.یایا با انگشت اشارهوین

خیلی هم طرفدار داره، که میگه جلوی گرم شدن زمین رو نگیرین. آدمیزادها  -یه گروه فشار –وِن یه لابی هست توی هِ -

 رو دوباره پس بگیریم. تونیم سیارهکنن، بعد ما میبا دست خودشون، خودشونو نابود می

 آرتمیس برای این جواب آماده بود.

 شن، مگه نه؟ادها نیستن که نابود مییه، فرمانده، ولی فقط آدمیزاستدلال واضحی -
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های های قطبی بسیار لاغر که روی تکههایی را دیدند از خرسها صحنهآرتمیس چند فایل ویدئویی دیگر را باز کرد و جن

های مرجانی شد و صخرهیخ شناور گیر افتاده بودند، گوزنی در میشیگان به علت افزایش جمعیت یم گله، زنده زنده خورده می

 سفید زیرآب، خالی از هر گونه حیات بودند.

 ی روی زمین و زیرزمین این سیاره.بله، تمام موجودات زنده -

 هایی که دید واقعاً ناراحت شد.فُلی از صحنه

تک دانشمندای هون و کنی ما به این فکر نکرده بودیم، خاکی؟ فکر نکردی که این مشکل خاص، تو ذهن تکفکر می -

 کنم این سخنرانی برای اینه که خودتو به رُخ بکشی.بوده؟ صادقانه بگم، من اصلاً احساس میآتلانتیس هم 

 هایش را بالا داد.آرتمیس شانه

 احساس تو اصلاً مهم نیست. احساس منم مهم نیست. زمین رو باید نجات داد. -

 هالی صاف نشست.

 نگو که جوابو پیدا کردی. -

 فکر کنم کردم. -

های انکسار نور های یخی. یا شاید هم فرستادن عدسیبندی کوهواقعاً؟ بذار حدس بزنم: مثلاً بسته»نفس افتاد: فُلی به نفس

 «زنم؟توی اتمسفر. سفارش ابرهای جدید چطوره؟ خیلی دارم پرحرارت حرف می

 «ره  بالا. مشکل همینه.مون داره میبا وضعیت موجود، حرارت همه»آرتمیس گفت: 

 وگرام زمین را با یک دستش برداشت و مثل توپ بسکتبال دور انگشتانش چرخاند.آرتمیس هول

تونن عملی بشن، البته با کمی تعدیل و اصلاح. ولی مستلزم حمایت جمعیه همون طور که همه تموم اون راهکارها می -

پنجاه سال دیگه اوضاع فرق کنه،  هاشون زیاد خوب نیستن. شاید،بازیهای آدمیزادها در سهیم شدن اسبابدونیم، دولتمی

 ولی تا اون موقع دیگه خیلی دیره.

اش مثل امواج اقیانوس آرام بالید که توانایی تشخیص شرایط خاص را دارد، و غریزهیایا همیشه به خودش میفرمانده وین

 انگیز بود.وازش هم خیلی هیجانرسید که آخواند. این لحظه تاریخی بود و به نظر میهایش با صدای بلند آواز میتوی گوش

 «ادامه بده، آدمیزاد. بهمون بگو.»ای مقتدر، آرام گفت: یایا با لحن فرماندهوین
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 های مجازی مناطق یخچالی زمین را مشخص کرد و به صورت یک توده یخ مربع منظم، کنار هم چید.آرتمیس با دستکش

 –به شکل یک مربع مسطح  –اگه توپوگرافی منطقه به این سادگی بود ایه، ولی حتی العادهها فکر فوقپوشوندن یخچال -

 برد تا این کار انجام بشه.قرن زمان میچندین ارتش نیرو و نیم

 «رو بدن.های استواییتونن ترتیب جنگلهای آدمیزادها که خیلی تندتر از این میشکناِ، که این طور! هیزم»فُلی گفت: 

کنن، یعنی همون روش رن تا کسانی که از راه قانونی عمل میتر جلو میگیرن همیشه سریعیده میکسانی که قانون رو ناد -

 من.

 ای نیست.فلی پاهای جلویش را روی هم انداخت، این کار برای سنتوری که روی صندلی نشسته کار چندان ساده

 خب، بگو. سراپا گوشم. -

ی دهندهتون رو که نشونی تموم نکردم جلوی اظهارنظرهای همیشگیشم اگه تا وقتمیگم. و ممنون می»آرتمیس گفت: 

ذاره درست ست و نمیکنم، واقعاً آزاردهندهرو مطرح میایتنفر و عدم اعتمادتونه بگیرین. ابراز تعجب شما، هربار که ایده

 «حواسم به شمردن کلماتم باشه.

 «شه.خدای من! باورم نمی»فلی گفت: 

 تهدیدآمیزی به سنتور کرد.یایا نگاه رین وین

 زنن.هام هم دارن یخ میها رو بس کن دیگه، فُلی. به خاطر این جلسه راه زیادی اومدم؛ گوشبازیاین بچه ترول -

ی نوک انگشت به عصبش ساکتش کنم؟ تو دانشکده واحد از حرکت انداختن خواین با یه ضربهمی»هالی با نیش باز گفت: 

تونم آدمیزادها، گذروندم، گفتم شاید یه روز لازم بشه. همه رو این جا با یه انگشت یا نوک یه مداد میسنتورها رو، مثل مال 

 «ناک اوت کنم.

هایش هایش را با دستهای عصبی بالای گوشبندد، با وجود این گرهفلی هشتاد درصد مطمئن بود که هالی دارد خالی می

 پوشاند.

 شم.باشه، ساکت می -

 دامه بده، آرتمیس.خوبه. ا -

 اعتمادی هست.گه هنوز یه کم بیدار، سروان شورت. یه احساسی بهم میمتشکرم، ولی نوک مدادتو آماده نگه -
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 هالی دستش را روی جیبش کشید و چشمکی زد.

 نوکش گرافیت سخته، بهترین نوع برای فرو رفتن سریع تو بدن. -

ها فقط سرپوشی است گفت نبود. آرتمیس احساس کرد این حرفیی که میکرد ولی حواسش به چیزهاهالی داشت شوخی می

اش را با انگشت اشاره و شستش مالید، این ژست را فقط برای اضطرابی که به هر علتی داشت. آرتمیس دو طرف پیشانی

هایش از نگرانی تنگ برای این گرفت که نگاه دزدکی و کوتاهی به دوستش بیندازد. پیشانی هالی هم چین خورده بود و چشم

 شده بودند.

دونه که یه چیزی فرق کرده، که این عددهای داند. میتوانست بگوید هالی چه میدونه. ولی دقیقاً نمیمیآرتمیس فکر کرد، 

 آره.هام بدشانسی میشه چهارتا که واسه نقشهزوج برعلیه منن. دو دو تا می

آن جنون نهفته در آن برایش مسلم شد. احساس کرد ماری کلفت و یک ی اخر را پیش خودش مرور کردآرتمیس این جمله

یعنی تومور مغزی دارم؟ اگه داشته باشم علت تمام این کند. از خودش پرسید، اش سنگینی میو چنبره زده از وحشت، در معده

ی وسواس فکریه؟ مسخره است، شه. یا شاید هم فقط به اختلال روانی سادهها و این پارانویا معلوم میها و توهموسواس

 آرتمیس فاول بزرگ بالاخره با یه بیماری معمولی از پا دراومد.

ها را امتحان کند، خودتو یه جای خوب تصور کن. های قدیمی هیپنوتیزم کنندهآرتمیس کمی دیگر صبر کرد تا یکی از کلک

 یه جا که در امان و خوشحال بودی.

 مان گذشته است.ها از آن زدرامان و خوشحال؟ مدت

آرتمیس گذاشت ذهنش پرواز کند و خودش را دید که روی صندلی عسلی کوچکی در کارگاه پدربزرگش نشسته است. 

اش چشمکی زد و گفت: ی پنچ سالهآمد که آرتمیس به خاطر داشت و به نوهتر از آن چیزی میپدربزرگش به نظر آب زیرکاه

چندتا پایه داره آرتی؟ سه تا. فقط سه تا و این اصلاً عدد خوبی برای تو نیست. به دونی این صندلی که روش نشستی می»

 «دونیم تلفظ چهار در چینی مثل چیه، مگه نه؟هیچ عنوان. سه همون قدر بده که چهار، و ما می

را آن قدر آرتمیس به خودش لرزید. این بیماری حتی خاطراتش را هم مخدوش کرده بود. انگشت اشاره و شست دست چپش 

هایس سفید شدند. واکنشی که به خودش یاد داده بود تا وقتی ترس اعداد خیلی شدت گرفت به هم فشار داد که سر انگشت

تر شده بود و در این مورد خاص هم اصلاً تأثیری نداشت. آرتمیس تر و کمخودش را با آن آرام کند، ولی این اواخر تأثیرش کم

 شه.دم. این بیماری داره پیروز میمو از دست میدارم آرمش با درماندگی تمام فکر کرد،

 «کجایی خاکی؟ اشخاص مهم منتظرن، لطفاً ادامه بدین.»فلی گلویش را صاف کرد و حباب افکار آرتمیس را ترکاند: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

20 
 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

 «خوای یه استراحت کوتاه بکنی؟حالت خوبه، آرتمیس؟ می»و هالی گفت: 

نرانی استراحت کنه؟ اگه این کارو بکنه، لابد بعدش هم باید بره و کنار یکی بایسته آرتمیس نزدیک بود بخندد. وسط یه سخ

 ام را پوشیده.شرت من با این دیوانهکه تی

 نقصه.خوام مطمئن بشم که سخنرانیم بیای که تا حالا داشتم. میترین پروژهی بزرگیه. بزرگنه، خوبم. پروژه -

 بدجوری تلوتلو خورد. –که از قبل هم چندان تعادل نداشت  -اش یفُلی آن قدر به جلو خم شد که صندل

 آد که...آی، به نظر میبه نظر خوب نمی -

 «داغونی. آره، آرتمیس، انگار داغونی.»ی مناسب گشت: سنتور لب پایینش را داخل دهانش مکید و دنبال کلمه

 توانست بگوید.ای بود که احتمالاً میکه بهترین کلمه

های آدمیزادها رو خوب بخونی. شاید چون تونی قیافهبه نظر من، فُلی، احتمالًا تو نمی»خودش را راست کرد:  آرتمیس

 «شمرم.تک کلماتم رو میوجه داغون نیستم. فقط دارم تکتره. من یه هیچهای ما از شما خیلی کوچیکصورت

 «جا زیاد امن نیست.مون اینوضعیت تر بشمری.شه لطفاً یک کم سریعمی»هالی با لحن مهربانی گفت: 

 هایش را بست و خودش را جمع و جور کرد.آرتمیس چشم

 هایش روی میز ضرب گرفت.یایا با انگشتوین

 های ناجورت کرده باشی.کنم که مارو درگیر یکی از اون نقشهکم دارم شک میدست به دست کردن کافیه، آدمیزاد. کم -

 هام گوش بدین.کنم، به حرفست. خواهش میلاً صادقانهنه. این یه درخواست کام -

کنی رو دقیقاً به خاطر همین مسئله اومدم، ولی تنها کاری که تو میخوام که بکنم. راه زیادیکنم. میدارم سعی خودمو می -

 اینه که با اون چمدونت پز بدی.

 ها زد.ای مجازی را فعال کرد و روی یخچالههایش بالا آورد، حرکتی که دستکشهایش را تا شانهآرتمیس دست

شدنشو ای منعکس کننده بپوشونیم تا سرعت آبهای دنیارو با لایهی مهمی از یخچالکاری که ما باید بکنیم اینه که منطقه -

تونستیم روی شه. اگه میتر آب میها یخ سریعتر باشه چون تو این قسمتها باید ضخیمکند کنیم. این لایه در اطراف لبه

 شد.رو هم بپوشونیم خوب میهای بزرگگودال
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 فُلی بار دیگر قولش را برای ساکت بودن زیر پا گذاشت.

ای کنی مردمت اگه یه موجود کوچولو یه دفعه از زیرزمین با سفینهنقص خیلی چیزها خوبه. فکر نمیتوی یه دنیای بی -

 شن؟کننه بپوشونه، یه ذره کوچولو دلخور میمینیومی منکعسشونو با آلوفضایی بپره بیرون و غار پاپانوئل

 شیم. برای همین هم هست که این عملیات باید کاملاً مخفیانه بشه.آره، اونا... ما می -

 گفتی.های طبیعی دنیارو مخفیانه بپوشونیم؟ همین؟ خب زودتر مییخچال -

 ان.های مداوم تو واقعاً آزاردهندهساکت بمونی. این رجزخونی خب منم که گفتم. مثل این که با هم توافق کردیم که -

 هایش چرخاند.هالی چشمکی به فُلی زد و مدادی را بین انگشت

رو پهن کنیم. به نظر کنندههای یخی همیشه اینه که چه طور پوشش منعکسمشکل پوشوندن کوه»آرتمیس ادامه داد: 

های طراحی روبشده پهن کنیم، حالا یا با دست یا با یه جور برفاونو مثل قالی لوله رسه که تنها راه برای این کار اینه کهمی

 «شده.

 «شه بهش گفت عملیات مخفیانه.که اون وقت دیگه نمی»فُلی گفت: 

 کننده باشه، چی؟ یه راه ظاهراً طبیعی.دقیقاً. ولی اگه یه راه دیگه هم برای پهن کردن پوشش منعکس -

 راه طبیعی؟ -

 آره، فُلی. طبیعت همیشه الگوی ما بوده، همیشه هم باید باشه. -

 رفت.شد، حرارت اتاق هم بالاتر میهمان طور که آرتمیس به افشاگری بزرگش نزدیک می

شونو اون قدر نازک بسازن که هم باهاش کار کرد، کنندههای آلومینیومی منعکسکنن ورقهدانشمندای آدمیزاد سعی می -

 رو تحمل کنه.ر محکم باشه که نیروهای طبیعیهم اون قد

 ست.احمقانه -

 های خودت هم...کنی، سنتور. قطعاً، احمقانه نیست. توی فایلاشتباه می -

 های منو دیدی؟طوری فایلی آلومینیوم پرداختم. ببینم تو چهمن خیلی گذرا به ایده -
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ی خودش استعداد کم به اندازهقعیت را پذیرفته بود که آرتمیس فاول دستها پیش این وادر واقع این سؤال نبود. فُلی از مدت

 هَک کردن دارد.

 کننده.فکر اصلی درسته. ساختن یه پلیمر منعکس -

 ی سُمش را جوید.فُلی گوشه

 طبیعت. از طبیعت بگو. -

 «جاست چیه؟ترین چیزی که اینطبیعی»آرتمیس یک سرنخ کوچک داد: 

 «، و...یخ. یخ»هالی گفت: 

 «برف. البته. دارویت، چرا خودم... برف، مگه نه؟»فلی تقریباً با احترام، یواش گفت: 

 اش بلند کرد و تکان داد و برف هولوگرافیک روی سرشان ریخت.های مجازیهایس را با دستکشآرتمیس دست

 «کنه.-جب نمیبرف. هیچ کس از دیدن برف تع»پیچید، گفت: همان طور که دور سرش برف و بوران می

 «تر.بزرگش کن. بزرگ و بیش»فُلی بلند شد ایستاد و دستور داد: 

ی دیگر نوک انگشت، برف ی برف زد و در هوا منجمدش کرد. با چند ضربهبعدی دانهآرتمیس به یکی از تصویرهای سه

 نقص.ی بیکرهبودنش مشخص شد. به طور منظمی نامنظم بود؛ یک قدر بزرگ کرد که نامنظممصنوعی را آن

های کوچیکی که یه نانو ویفره. تراشه»قدر تحت تأثیر قرار گرفته است: بار هم که شده فراموش کرد پنهان کند چهفُلی یک

 «ره. به خدا این یه نانو ویفره. هوشمنده؟تو ساختن رایانه به کار می

د کنه بفهمه کدوم طرف بالاست و خودشو نهایت. اون قدر باهوش هست که وقتی با سطح یخ برخوربی»آرتمیس گفت: 

 «رو منعکس کنه.طوری قرار بده که از یخ جدا بمونه و نور خورشید

 کنیم.رو بارور میی ابریپس ما یه حوزه -

 دقیقاً، تا بالاترین ظرفیت. -

 فُلی وارد هوای سه بعدی شد.

 پوشونه.بعد وقتی ترکید، همه جا رو می -
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 پوشونه، درسته. ولی با این همه مؤثره.جارو میکم همه البته کم -

 کنم.خاکی، من بهت ادای احترام می -

 اش شد.لحظه خود قدیمیآرتمیس لبخند زد و یک

 خب، دیگه وقتش رسیده بود. -

بعد اونا با کنی داخل ابرها، بذار ببینم درست فهمیدم؟ تو این ویفرهارو پرتاب می»ها را قطع کرد: یایا جشن عشق علموین

 «آن پایین؟برف می

کنم به خاطر امنیت، بهترین کار ها بپاشیم، ولی من فکر میتونیم اونهارو مستقیم روی یخدقیقاً، در شرایط بحرانی هم می -

 ها با سپر پوششی بالای ابرها پرواز کنن و پخشش کنن.اینه که بذرپاش

 تونی این کارو بکنی؟و تو می -

رو بهمون بده، به ی استفاده از یه ناوگان کامل شاتل تغییر کاربری داده شدهاین کارو بکنیم. شورا باید اجازه تونیمما می -

 ی یه ایستگاه کنترل.اضافه

 هالی متوجه چیزی شد.

 شه.شون میهای برف نیستن. دیر یا زود یه آدمیزاد با یه میکروسکوپ متوجه تفاوتاین ویفرها زیاد شبیه دونه -

 های زیرزمین به یه چشم ببینم.ی پلیسی خوبیه، هالی. من نباید هیچ وقت هوش تورو با بقیهنکته -

 فکر کنم همین طوره، متشکرم. -

کنم که اینا محصولات رو قانع میاندازم و همهناپذیره، من یه کمپین اینترنتی راه میوقتی ویفرهارو پیدا کردن، که اجتناب -

کنه بار مواد زائدمون واقعاً داره به طبیعت کمک میست. و بعد میگم که برای اولینی شیمیایی توی روسیههجنبی یه کارخون

 رو گسترش بده.کنم که این پوششو داوطلبانه طرحی پیشنهاد می

 «آلودگی محیط زیست هم داره؟»یایا گفت: وین

 اصلاً. ویفرها کاملاً قابل تجزیه هستن. -

 شده را با چشم نیمه بسته نگاه کرد.ود. وسط تصویر سه بعدی رفت و ویفر بزرگزده بفلی هیجان
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شو ای که امتحانتونی انتظار داشته باشی که قوم ما حاضر بشه برای پروژهآد. ولی واقعاً هست؟ نمیبه نظر که خیلی خوب می

 هات باشه، آرتمیس.لکای به این زیادی تصویب کنه. از کجا معلوم، شاید یکی از کپس نداده بودجه

 ی نمایش باز کرد.آرتمیس فایلی را روی صفحه

 دونم دقیق هستن، فُلی، چون توی سرور تو پیداشون کردم.های مالی منن. میاینا گزارش -

 فلی حتی نگاه هم نکرد.

 آد درستن.به نظر می -

ی کنم. این پروژه پنج شاتل رو چند سالی تو هوا نگه گذارکنم تا هرچی دارم روی این پروژه سرمایهدارم خودمو آماده می -

شه، احتمالًا ام همون موقع جبران میی تولید انبوه برسن، سود هم داره. سرمایهداره، ولی در انتها وقتی ویفرها به مرحلهمی

 گردونه.سود نسبتاً خوبی هم بهم برمی

 ذاره. باورنکردنیه.یآرتمیس فاول پول خودشو روی یه پروژه مدل فلی پیچ خورد. 

 البته زیاد توقع ندارم که قوم شما برای چیزهایی که من میگم اعتباری قائل باشه. هر چی باشه، من... -

 «تو گذشته زیاد مایل به همکاری در مورد دادن اطلاعات نبودم.»آرتمیس گلویش را صاف کرد: 

فکر کنم داری به عوان یه گروگانگیر و کسی که اخاذی کرده زیاد مایل به همکاری نبودی؟ »ی خشکی کرد: یایا خندهوین

آم، ولی اینو بدون کسانی که هات کنار میکنی، آرتمیس. حالا من با بازار گرمییه کمی در مورد خودت با لطافت برخورد می

 «توی شورا هستن، زیاد دل خوشی ازت ندارن.

 ی همین هم هست که ترتیب این نمایش رو دادم.پذیرم و براانتقاد وشک خودتونو نسبت به خودم می -

 «عالیه. البته که واسه یه نمایشه. و گرنه واسه چی باید مارو آورده باشی این جا؟»فُلی بااشتیاق گفت: 

 ای؟معلومه. مثلاً چه کار دیگه -

 «مثلاً اخاذی و گروگانگیری؟»یایا موذیانه گفت: وین

ها پیشه... فرمانده. آرتمیس در این اون مال مدت»کرد، گفت: افسران مافوقش استفاده نمیهالی با لحنی که معمولاً برای 

 «مدت دوست خوبی برای قوم ما بوده.

ها از بیخ گوشش گذشت و اقدامات آرتمیس فاول که باعث نجات کرد که در شورش گابلینهالی داشت به خطری فکر می

 های دیگر شد.جان او و خیلی

 ها را به خاطر آورد.ظاهراً شورش گابلین یایا هموین
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 گی درسته، فاول. بیست دقیقه وقت داری که متقاعدمون کنی.کنیم هرچی میباشه. فعلاً فرض می -

 آرتمیس پنج بار دستش را روی جیب بغلش کشید تا از تلفنش مطمئن شود.

 کشه.تر از ده تا طول نمیبیش -

شان، توانست سریع گیرها تعلیمات ویژه دیده بود، برای همین با وجود اهمیت موضوع بحثهالی شورت برای مذاکره با گروگان

پراند، اما تنها اش را از نانو ویفرها به حرکات آرتمیس فاول جلب کند. البته در طول سخنرانی هر از گاهی چیزهایی میتوجه

 بگیرد و بپرسد جریان چیست.کاری که مانده بود بکند این بود که صورت آرتمیس را بین دستهایش 

برای این که دستم به صورتش برسه باید روی صندلی بایستم. دوستم یه مرد بزرگه. یه آدمیزاد کامل و بالغ.  ولی فکر کرد،

 کنه.اش میکنه و این کشمکش، داره دیوانهی خونخواریش مبارزه میشاید هم داره با غریزه

زی شده تر از مواقع عادی، شکل یک حیوان شبه کرد. رنگش پریده بود، خیلی بیشهالی، آرتمیس را از نزدیک به دقت نگا

کرد. شاید هم بندی سه گوش صورتش هم این حالت را تشدید میها و استخوانهای تیز گونهبود، مثلاً گرگ برفی. استخوان

 اند.ها خاکستری شدهبه خاطر سرما بود، ولی هالی احساس کرد که بعضی از تارهای مویش در قسمت شقیقه

 هاست.اش شبیه داغونانگار پیر شده. حق با فلی بود: قیافه

حرکت نبودند. اول به نظر لحظه هم بیهای آرتمیس یکی عددها و چندبار لمس کرده چیزها. انگشتبعد هم که این قضیه

 شان دستش آمد.یلی زود ترتیبها را شمرد و خهالی آمد مه همین طور اتفاقی است، اما با کمی حدس و گمان آن

 پنج یا مضربی از پنج.

 ی آتلانتیس.دارویت. عقده هالی فکر کرد،

 ی کوتاه را به دست آورد:جوی سریعی در ویکا پدیا این خلاصهوبا جست

وسط دکتر کنند. این بیماری اولین بار تی آتلانتیس: یک بیماری روانی رایج در میان تبهکارانی که احساس گناه میعقده

گونه، پارانویا یا ای.دایپِس از کلینیک مغزشناسی آتلانتیس تشخیص داده شد. علائم دیگر بیماری شامل رفتارهای وسواس

به تو شک "بدگمانی، توهم و در موارد پیشرفته اختلال چندشخصیتی است. دکتر ای. دایپس را به خاطر آهنگ پر فروشش 

 شناسند.هم می "دارم

 های ویکاست.این قسمت آخر احتمالاً جزء شوخیهالی فکر کرد 

فُلی هم در مورد آرتمیس به همین نتیجه رسیده بود و خیلی خلاصه نظرش را با پیامکی برای کلاهخود هالی فرستاد که 

 جلوی رویش پشت میز نشسته بود.

 ند.ی کوچکی به نقاب کلاهخودش زد تا کلمات را معکوس کند و بعد پیامک را خواهالی ضربه
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 پسرمون وسواسیه. آتلانتیس؟

 «شاید، پنج؟»هالی خیلی آهسته، طوری که جلب توجه نکند، روی صفحه کلید کلاهخودش که به زبان اجنه بود، زد: 

 آره، پنج، علائم کلاسیک.

 و چند ثانیه بعد.

 نمایش! عالیه، نمایشم.

اتفاقی چیزی را نشمرد و فرصتی پیدا کند و نگاهی به او ی عادی به خودش بگیرد تا مبادا آرتمیس هالی مجبور بود قیافه

های مورد توانست مدتی خیلی طولانی روی چیزی تمرکز کند، مگر این که یکی از پروژهبیندازد. فلی هم که هیچ وقت نمی

 اش باشد.علاقه

 لابد علائم نبوغ است دیگر.

ای های پراکندهان را حبس کرده بودند. هوای گرفته، با تکهشی آرتمیس نفسانگار عوامل طبیعی ایسلند هم به خاطر جلسه

ها وقتی دنبال آرتمیس خارج شدند و پشت تکه شده بود. جنهای حریر آویزان روی بند لباس، تکهاز مه رقیق مثل پارچه

 شان کمی مرتعش شد. های حرارتی لباس فرمپیچرستوران رفتند احساس کردند سیم

ای داشته باشد، اما نوازانهامسون، بهتر از جلویش نبود. تلاش شده بود تا اسکوای بزرگ فضای مهمانپشت رستوران آدام آد

ای این فضا تا پشت ساختمان ادامه پیدا نکرده بود. یک نقاشی دیواری، که انگار آدامسون خودش با دُم روباه شمالی زنده

شد. در ای از یک نهنگ گوژپشت بدبخت قطع میکارهصویر نیمهرسید یک دفعه با تکشیده بود، به ورودی آشپزخانه که می

 ی گچ دیوار روی زمین ریخته و با پای مردم توی گِل و برف پخش شده بودند.شدههای کندهچند جا تکه

 آرتمیس گروه کوچکش را به طرف نایلون بزرگی برد که روی شیء مکعب شکلی پهن کرده بودند.

ی معمولیه که روش نایلون کشیده باشن، ولی درواقع بذار حدس بزنم. در ظاهر سبیه یه گلخونه»فلی پوزخند زد و گفت: 

 «آد؟تصویر مجازی پروژکتورهای پشت ساختمونه که شبیه نایلون به نظر می

یک قطره شان بایستند. آرتمیس قبل از این که جواب بدهد دو قدم دیگر جلو رفت، بعد با سر به بقیه اشاره کرد تا سر جای

 عرق از روی کمرش لغزید و پایین رفت، عرقی که از ترس باختن در نبرد با این وسواس لعنتی به وجود آمده بود.

 نه، فلی. این شبیه نایلونه، چون واقعاً نایلونه. بله، نایلونه. -

بعد سرش « کنی؟رو اجرا میسولیواننایلونه. بله، نایلونه. ببینم، داری اُپرای گیلبرت و »فلی چشمهایش را به هم زد و گفت: 

 «زدی، آرتمیس.من یک سنتورم، بله، من یک سنتور هستم. تو که این طوری حرف نمی»را بالا گرفت و آواز خواند: 

 «خونه، اجازه داره؟فلی داره آواز می»هالی گفت: 
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تونو ی ذاتیطلبانهجلوی میل شدید آشوب ها، ساکت.بچه»شان را درآورد: هایش را به هم فشار داد و صداییایا انگشتوین

مون ی گرم سیارهخوام کار نانو ویفرهارو ببینم، البته تا یخ نزدم و مجبور نشدم با یه شاتل تا نزدیک هستهبگیرین. من می

 «برم.

 «متشکرم، فرمانده. چه لطفی کردین.»آرتمیس تعظیم کوتاهی کرد: 

 ئم.دوباره پنج تا افزایش علاهالی فکر کرد،

 اش کند.خواست به تماشاگران تئاتر معرفیآرتمیس فاول طوری دستش را به طرف هالی شورت چرخاند که انگار می

 تکه کردن چیزها دارین.سروان لطف کنین پوشش رو بردارین. شما استعداد زیادی در تکه -

کم، دست و شته باشد، ولی خب دستداد صحبتی جدی با آرتمیس داهالی از این که کاری کند کمی ترسید. ترجیح می

 نرم کردن با یک جعبه احتیاج به اطلاعات علمی نداشت.پنجه

و چنان حالت حمله به نایلون گرفت که انگار به مادربزرگش توهین کرده باشد. یک دفعه « شم.خوشحال می»هالی گفت: 

های شده، تکهو با سه حرکت حساب های دست راستش آمدبوکسی مثل یک ردیف انگشتری، لای انگشتچاقوی پنجه

 نایلون روی زمین پخش شدند.

و در دلش آرزو کرد که کاش « تونید همین کارو با جعبه هم بکنید، سروان شورت.اگذ میل داشته باشید می»آرتمیس گفت: 

ی پا ی جعبه و یا ضربهاش اضافه کند تا مضربی از پنج شود. ناگهان، هالی پرید روی دیگر هم به جملهتوانست یک کلمهمی

 چند قسمتش کرد.

 «وای. خیلی تکنیک خشنی بود، حتی برای تو.»فلی نفسش را تو داد و گفت: 

 ها نیافتاد.قدر نرم روی زمین فرود آمد که تقریباً جای پایش روی برفهالی آن

 حرکات حیوانات شکارچی. تر علم بود. کاس تاپا. یعنی پای چابک. یه ورزش رزمی باستانیه بر اساسنُچ. بیش -

 «نگاه کنید! چه دلش پره!»فلی یک دفعه به هوای گرفته وسیع و خاکستری اشاره کرد و گفت: 

ها از این عادت همیشگی کرد. مدتی که جنآرتمیس ازا ین شوخی خوشحال شد چون حواسش را از این دنیای منطقی دور می

هایش را ای ستون فقراتش را خم کرد و شانهاحتی به خودش داد و لحظهبردند، آرتمیس هم استرتغییردادن موضوع لذت می

 انداخت، ولی مثل این که یک نفر متوجه شد.

 آرتمیس؟ -

 هالی بود.
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 بله، سروان شورت. -

 ام، آرتمیس؟سروان؟ مگه غریبه -

توانست کند. تنها کاری که میکرد. باید حواسش را پرت آرتمیس توی دستش سرفه کرد. هالی داشت زیادی کنجکاوی می

 بکند بلند گفتن عددش بود.

 شناسیم.رو میتر از پنج ساله که هم دیگهغریبه؟ نه، ما بیش -

 اند.هایش از نگرانی گشاد شدههالی چند قدمی به طرف آرتمیس رفت. از پشت نقاب نارنجی کلاهخودش پیدا بود که چشم

 کنه. تو خودت نیستی.نگرانم می آرتی، این جریان پنج تا، خیلی داره -

های جعبه قرار داشت. برای این که جلوی مانندی رفت که وسط شکستهآرتمیس از کنار هالی دور شد و به طرف چیز صندوق

و دستش را در مه رقیق جلوی « پس کی هستم؟»اش گرفته باشد، با لحن تندی گفت: هر بحثی را در مورد سلامت روانی

های طوری که انگار عمداً جلوی دیدش را گرفته است، بعد تلفن همراهش را به طرف صندوق گرفت و قفلصورتش تکان داد 

اش را باز کرد. صندوق از لحاظ ظاهر و همین طور صدا، شبیه یک یخچال خانگی معمولی بود؛ چاق، براق و با کامپیوتری

 صدایی مثل وزوز.

 «یه یخچال. همینو تو ایسلند کم داشتن،»فلی زیر لب گفت: 

های طبیعی رو نجات تونه یخچالآهان، ولی یه یخچال خیلی خاص. یخچالی که می»آرتمیس در یخچال را باز کرد و گفت: 

 «بده.

 «سازه؟بستنی یخی هم می»های ساده را به خودش گرفت و گفت: ی آدمسنتور قیافه

معنی و بود تا به اصطلاح با هم بزنن قدش. یک حرکت بیجا اش مالچ دیگامز هم انو در دل آرزو کرد کاش دوست قدیمی

 کرد، البته اگر خودش از قبل دیوانه نبود.قدیمی که مطمئناً آرتمیس را دیوانه می

 «خوای یه چیزی نشون بدی، پس نشون بده.گفتی می»یایا با لحنی جدی گفت: وین

 «مانده. ملاحظه کنید.با افتخار، فر»آرتمیس نگاه تندی و تیزی به فلی کرد و گفت: 

شویی مدل جدید و یک توپ داخل صندوق یک چیز عجیب و غریب مکعب شکل کرومی بود، چیزی بین یک ماشین لباس

 اش کار گذاشته بودند.هایی که زیر کاسههای درهم و برهم و تراشهنظامی چاق و چله. البته به جز سیم

های یخش قبول دارم، تکه»فنش داشت وسیله را به کار انداخت و گفت: گر روی تلآرتمیس با سیگنال مادون قرمزی که حس

ها مرتب باشه رو یه ماه فقط به خاطر این که دور یخقشنگ نیستن، ولی فکر کردم بهتره تولیدرو شروع کنیم تا این که پروژه

 «به تعویق بندازیم.
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ای از بالا گروه را زیر نظر داشته باشد شبیه چندتا ماهواره همه دور دستگاه حلقه زدند و آرتمیس مدام به این فکر بود که اگر

 کنند.اند که دارند بازی میبچه

خورد، با این که درجه حرارات فقط کمی زیر صفر بود. برای آدمیزادها هایش به هم مییایا پریده بود و دندانرنگ صورت وین

 تر.ها خیلی آزاردهندههوا سرد بود، ولی برای جن

 سازتو روشن کن. بذار دورفه فرو بره تو زمین گِلیش.ب دیگه، آدمیزاد، این یخبجن -

 اش را حدس بزند. آرتمیس به تلفنش نگاه کرد.توانست معنیای که برای آرتمیس آشنا نبود، ولی مییک اصطلاح اجنه

دم، فقط به محض این که این جسم تون ارائه میی نانو ویفرهارو خدمتحتماً، فرمانده. مطمئن باشید که اولین بسته -

 ناشناسی که توی هواست از بالای سرمون رد بشه.

 هالی اطلاعاتی را که روی نقاب کلاهخودش بود به دقت بررسی کرد.

 چیزی توی آسمون نیست، خاکی. فقط یه شاتل با سپر پوششی روشنه که مراقب توئه تا مبادا بخوای کلکی بزنی. -

 ودش را بگیرد و اعتراض نکند.آرتمیس نتواست جلوی خ

گرهای آد. حسها نیست. با اطمینان بهتون میگم سروان، که یه کشتی فضایی داره در جو پایین میاحتیاجی به این زبان بازی -

 دن.من به روشنی دارن نشونش می

 هالی فک پایینیش را جلو داد.

 دن.رو نشون نمی گرهای من چیزیخب، حس -

 گرهای شما هستن. گرهای من همون حسچون حس مسخره است، -

 فلی یک سمش را محکم روی زمین زد و یخ را شکافت.

 داری، نه؟رو نگه نمیدونستم. حرمت هیچیمی -

مونو به جاسوسی هم دیگه کنم، لازم نیست وانمود کنیم که نصف وقتخواهش می»هایش را بالا انداخت: آرتمیس شانه

شون. یه چیزی توی آسمونه که هایی از منو که بهت اجازه میدم بدزدیخونم، تو هم فایلهای تورو میلگذرونیم. من فاینمی

تونستی کنم، میکردی که من میآد، شاید اگر تو هم از اون فیلترهایی استفاده میرسه مستقیم داره به طرف ما میبه نظر می

 «تشخیصش بدی.

های های غیرقابل دید ساخته شده بود؟ رایانهکوبویی یادته؟ همونی که همش از کانه شاتل اُپال»چیزی به فکر هالی رسید: 

 «ی ما نتونستن ردشو بگیرن، ولی آرتمیس تونست.عزیز دوردونه
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 فهمه.حتی این افسر پلیس هم میخواست بگوید، آرتمیس طوری هر دو ابرویش را بالا داد که انگار می

دنبال چیزهایی که توی هوا باید باشه گشتم و پیداشون نکردم، مثل گازهای محیطی، ذرات اون موقع من فقط خیلی ساده  -

رو برای ها نبود، اُپال بود. همین روشکدوم از اونمعلق در هوا و چیزهایی مثل این. هرجا که یک خلاء ظاهری بود و هیچ

 «ولو رو بلد نیستی، جناب مشاور فلی.کنم که چطور این کلک کوچبرم. تعجب میهای عادی هم به کار میبررسی

 «مون سینک کنم و تست محیطی بگیرم.کشه که صدا و تصویر روبه شاتلفقط دو ثانیه طول می»فلی گفت: 

 «پس بکن دیگه.»یایا اخم کرد و عصبانیتش مثل امواج گرما، هوای اطرافش را مرتعش کرد: وین

هایش گذاشت. بعد یک سری ک چشمی زردی را روی یکی از چشمهایش را فعال کرد و عینک یگرهای دستکشفلی حس

زدن و حرکاتی که بازتابش فقط از هایش، چشمکادا و اطوارهای عجیب و غریب از خودش درآورد، مثل به هم زدن چشم

ری خیالی ای عادی، مثل این بود که سنتور همان طور که ارکستطریق سیستم مجازی خودش قابل مشاهده بود. از دید بیننده

دادند تر افراد ترجیح میی جالبی نبود، برای همین هم بیشکند. منظرهکند، گرد فلفل تندی را هم استنشاق میرا رهبری می

 دار کار کنند.افزارهای سیمبا همان سخت

 اشت.هایش را روی زانوهایش گذبیست ثانیه بعد از ان دو ثانیه، تقلاهای فلی یک دفعه متوقف شدند و کف دست

کس نیستند. دوم، شاید یه ی هیچهای من عزیز دردونهخب، اول این که، رایانه»زد، گفت: نفس میهمان طور که نفس

 «آد.ی فضایی ناشناخته بزرگ داره با سرعت زیاد به سمت ما میوسیله

 ند، با اسلحه بزند.کشان سقوط میتواند کشتی فضایی را که دارد رویاش را کشید، انگار میهالی فوری اسلحه

 سازش، ولی وقتی یک دفعه قلبش از سوءظن داغ شد، وسط راه ایستاد.های باز دوید طرف یخآرتمیس مثل مادرها با دست

 ی توئه، فلی. اعتراف کن.این سفینه -

 «رم سرکار.ی من نیست. من اصلاً سفینه ندارم. با چهارچرخه میسفینه»فلی گفت: 

هایش شروع کردند به لرزیده، اما انگار توضیح دیگری برای پیدا شدن سر و ش جنگید؛ آن قدر که دستآرتمیس با پارانویای

 ی حساس، وجود نداشت. ی یک سفینه عجیب، آن هم درست در همین لحظهکله

 .ی مکعبِ بین فضولی کردیمو بدزدی، هالی شورت. درست مثل توی لندن که توی معاملهخوای اختراعتو هم می -

 هایش را به طرف آسمان گرفت و با دوست آدمیزادش حرف زد.هالی چشم

 من که توی لندن باتلرو نجات دادم. -

 لرزید.حالا تمام بدن آرتمیس داشت می
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 نجاتش دادی؟ یا برعلیه من کردیش؟ -

آیند، از میان میهایی که از دهان یک مومیایی بیرون شد، ولی کلمات مثل سوسکگفت چندشش میاز کلماتی که می

 شدند.هایش سرازیر میلب

 گی مال وقتیه که بالاخره همدست تو راضی کردی علیه من بشه، مگه نه؟ چه قدر بهش دادی؟این که می -

کنه. چه قدر بهش دادم؟ باتلر هیچ وقت به تو خیانت نمی»الود، سکوت کرد، بعد گفت: ی یک نفس بلند مههالی به اندازه

 «تونی همچین فکری بکنی، آرتمیس؟طور می هیچ وقت! چه

 اش کنند.هایش خیره شد که انگار امیدوار بود بالا بیایند و خفهآرتمیس طوری به انگشت

 گیری نبخشیدی.دونم اینا همه زیر سر توئه، هالی شورت. تو هیچ وقت منو به خاطر اون گروگانمی -

تو احتیاج به کمک داری، آرتمیس. فکر کنم »خسته شده بود، گفت: هالی که از حرف زدن در مورد ایم موضوع مسخره 

 «ی آتلانتیس.مریضی. احتمالًا یه بیماریه که بهش میگن عقده

دونم، می»آمد نگاه کرد و آرام گفت: عقب تلوتلو رفت و به باسن فلی خورد. به بخاری که از دهانش بیرون میآرتمیس عقب

 «بینم، به هم شک دارم. پنج. این پنج لعنتی همه جا هست.چیزهایی می این اواخر، هیچی واضح نیست. یه

 «کنیم.نگران نباش، اذیتت نمی»ی آرتمیس کشید و گفت: فلی دستش را روی موهای به هم ریخته

 تر از مال شما.ی منه، خیلی مهمی زمین به عهدهترین کار کرهکنید؟ چرا نباید بکنید؟ مهمدونم. نمینمی -

 کرد.هالی داشت با سواره نظام تماس برقرار می

ش.ن. در جو. فرود تا ارتفاع هفت برای »کننده بود گفت: های سربازی که گیجگوییسیمش با استفاده از خلاصهتوی بی

 «تخلیه. پایگاه.

تها بود و قبل از این یک شاتل اجنه در هفت متری بالای سرشان یک دفعه مرئی شد. ظاهر شدنش تکه به تکه از سر تا به ان

ی کوتاهی داخل شاتل دیده شدند. این منظره آرتمیس که بدنه به طور کامل شکل بگیرد و قوام پیدا چند سربازها برای لحظه

 تر به هم ریخت.را بیش

 مو بدزدین؟خواین منو ببرین؟ به قدری بترسونیدم که خودم داوطلبانه سوار شم، بعد مکعب یخاین طوری می -

 «ی به این قشنگی چشه؟کنی مکعبه؟ مگه کرهتو چرا همیشه هرچی درست می»فلی همین طوری گفت: 

 «خوای باشی؟و تو، سنتور! همیشه توی سیستم منی. توی سرم هم می»اش را به طرف سنتور گرفت: آرتمیس انگشت اشاره

 تر حرکت کند.داخت تا راحتیایا تقریباً سرما را فراموش کرد. کت سنگینش را با شانه بالا انوین
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 سوران شورت! این آدمیزاد دیوونه دوست توئه. تا از این جا بریم کنترلش کن. -

 جایی بود.حرف نابه

 کردی، سروان شورت؟کنترلم کنه؟ تمام این مدت داشتی همین کارو می -

آرتمیس، دوست »هالی سریع گفت:  لرزید که انگار سیم برق به دست و پایش وصل کرده بودند.آرتمیس حالا طوری می

 «داری یه کم بخوابی؟ فقط سرتو بذاری یه جای گرم و بخوابی؟

 ای از ذهن آرتمیس را مشغول کرد.این پیشنهاد گوشه

 تونی این کارو برام بکنی، هالی؟آره. خواب. می -

 هالی آرام جلو رفت.

 وقتی بیدار شدی یه آدم جدیدی.خواد. تونم. فقط یه هیپنوتیزم  کوچولو میالبته که می -

 کم سنگین شدند.های آرتمیس کمچشم

 شه؟یه آدم جدید. ولی پروژه چی می -

 طبیعی باش. آروم حرکت کن.هالی فکر کرد، 

جیرینگ زنگی کریستالی را تک حروفش صدای جیرینگی جادو را وارد صدایش کرد؛ برای آرتمیس تکترین ذرهکوچک

 داد.می

 «های خوب دیدم.خواب. بخوابم، شاید خواب»این که شدت صدایش کلمات را نشکند، خیلی آرام گفت:  آرتمیس برای

 «کنین؟ وقت این کارهارو داریم؟تئاتر بازی می»فلی گفت: 

 تر شد.هالی با نگاه تندی ساکتش کرد، بعد یک قدم دیگر به آرتمیس نزدیک

 کنیم.آد دورت میمون میت، از هر چیزی که داره به سمتتونیم از این جا ببریمفقط یکی دو ساعت. می - 

 «از این جا بریم.»پسرک پریشان تکرار کرد: 

 تونیم بعد در مورد پروژه صحبت کنیم.می -

عمقی در زمین ایجاد کرد. با شنیدن صدای ی عقبش شیار کمخلبان، شاتل را برای پایین آمدن صاف کرد و با نگهدارنده

 های آرتمیس گشاد شد.ی یخی که به کلفتی ته استکان بود، مردمک چشمورقه ناموزون خردشدن

 «نه. جادو نه. یک دو سه چهار پنج. همون جایی که هستی بایست.»آرتمیس با صدایی که یک دفعه تیز شد، داد زد: 
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ه انگار از بُعد دیگری وارد ی فضایی هم خودش را وارد صحنه کرد و ناگهان طوری از بالای آسمان پایین آمد کدومین سفینه

اش را باز کرد دارندههای نگهشده. این یکی بزرگ و شیک بود و مثل بستنی روی بستنی قیفی پیچ خورده بود. سفینه، حایل

خورد، میان ابرهای خاکستری ضخیم پرتاب دفعه یکی از موتورهای معیوبش از جا کنده شد. همان طور که چرخ میولی یک

 ای به آن بزرگی خیلی کم بود.شنیده شد برای سفینه شد. صدایی که

 آرتمیس از دیدن این صحنه شوکه شد.

صبر کن، موجودات بیگانه نه. اینو قبلاً هم دیدم. دست کم اولین چیزی که به فکرش رسید این بود: موجودات بیگانه؟ و بعد: 

 به صورت طرح.

 «آد.میدونی، به نظرم آشنا می»فلی هم همین فکر را کرد: 

کم از ورود عجیبش به جو، یا درواقع بازگشتش به جو، گذشت و شروع کردند پیکر، وقتی کمی غولهای مختلف سفینهقسمت

 ای زدند و نامرئی شدند.به سرد شدن، جرقه

 «این یکی از چیزهاییه که مال برنامه فضایی توئه.»ای به فلی گفت: آرتمیس با لحن متهم کننده

امکانش هست. ولی با »گفت:  –شد در بازی ورق ببازد دلیل دیگری که باعث می –احساس گناه در صدایش فُلی با کمی 

 «شه گفت.های نامنظمش و این کارها، نمیاین تکون

 شاتل پلیس زیرزمین بالاخره روی زمین نشست و دری در قسمت عقبش باز شد.

 «ودمون و اون سفینه فاصله بندازیم.همه سوار شن. بریم. باید بین خ»یایا دستور داد: وین

 فلی چهار یا پنج قدم جلوتر بود.

 تونیم کنترلش کنیم.نه، نه، یکی از مال خودمونه. نباید این جا باشه، ولی خب، باز هم می -

 «حتماً. تا همین حالا هم کارت عالی بود.»هالی غرغر کرد: 

تحمل کند. بالاخره طاقتش طاق شد، به شکلی باشکوه روی پاهای هایی بود که سنتور به سختی میتوانست این از آن حرف

کافیه! یه کاوشگر از اعماق فضا داره با »های جلویش را محکم روی یخ نازک کوبید و فریاد زد: عقبش بلند شد، بعد سُم

زو تا شعاع پونزده مایلی ایش منفجر نشه، تنها موج انفجارش کافیه که همه چیآد به طرف ما. حتی اگه ژنراتور هستهسرعت می

ره، سوارشدنش همون قدر مؤثره که تو بخوای نابود کنه، پس اگه این شاتل شما نتونه همین حالا به یه بعد دیگه بره، که نمی

 «به یه کنگره علمی بری.

 هایش را بالا انداخت.هالی شانه

 کنی؟باشه. چی پیشنهاد می -
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 مو حل کنم.خودم مشکلشی و بذاری کنم تو خفهپیشنهاد می -

برداری ی کوچک و جمع و جور است، با چندتا لوله برای نمونهکند که یک سفینهگویند کاوشگر، معمولاً آدم فکر میوقتی می

های خورشیدی که پشتش نصب شده، ولی این چیز، درست در قطب مقابل این تصور بود. وقتی و شاید هم یک ردیف آیینه

پرید و موتورهایی خواست سرعت بگیرد ناگهان میانداخت، وقتی میانگیز بود و هوا را به لرزه میرعب کرد، عظیم وحرکت می

اش را هایش را به هم زد تا عینک یک چشمیکشید. فلی چشمهایی اسیر به دنبالش میرا که پشتش بسته شده بود مثل برده

 «تر بود.هربوناینو، وقتی طراحی کردم، خیلی م»فعال کند و زیرلب گفت: 

ها نزدیک شد فقط پیکر به آنی غولشان را حفظ کنند، برای همین وقتی سفینهبه سربازها دستور داده بودند که موقعیت

شان خراش بردارد. اصطکاک جو با انگشتان تیزش ی ضد صدای شاتلتوانستند تماشا کنند یا آن قدر بلند داد بزنند تا بدنهمی

کرد اش کَند. در تمام این مدت، فلی داشت سعی میی بزرگ هشت ضلعی فلز را از بدنهو چند تکه به کاوشگر حمله برد

 کنترلش را به دست گیرد.

تونم ایرادشو پیدا کنم، بعد شاید ی کاوشگر بشم و ببینم میکنم اینه که از طریق آنتن شاتل وارد رایانهکاری که دارم می -

تر هم ه یه پرواز قشنگ و خوب تا ارتفاع سی متری داشته باشه. یه کمی سپر پوششی بیشریزی کنم کبتونم طوری برنامه

 داشته باشه بد نیست.

 «تر کار کن.تر توضیح بده و بیشکم»اش گفت: های فشردهیایا از بین دندانوین

ها با این ونم شما نظامیددست بردار فرمانده من که می»کرد متلکش را هم انداخت: فُلی همان طور که داشت کار می

 «کنین.را حال میهای تنشموقعیت

هایش دانست اگر به رعشهحرکت ایستاده بود. میها رد و بدل میشدند، آرتمیس مثل مجسمه بیدر تمام مدتی که این بحث

 ی بروز بدهد، شاید برای همیشه او را در تسخیر خود درآورند و آن وقت دیگر کارش تمام است.اجازه

 رتمیس گیج شده بود، چه اتفاقی افتاده؟ یعنی دیگه من آرتمیس فاول نیستم؟آ

 بعد متوجه چیزی شد.

 اون سفینه چهارتا موتور داره. چهارتا.

 این یعنی مرگ.

ی در حال سقوط بیرون زد. ای نارنجی درست از نوک سفینهانگار برای تأیید این فکر، یا درواقع به خاطر این فکر، صاعقه

 کرد.چنان حالت خطرناکی داشت که واقعاً حس مرگ را تداعی میصاعقه 
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دی، علت ی نارنجی. فلی، تو علت همه چیزو توضیح میصاعقه»هالی با انگشت، مثل اسلحه به سفینه شلیک کرد و گفت: 

 «اینم بگو.

 هایش قابل تشخیص نبودند.کرد که انگشتفلی داشت آن قدر سریع روی کیبوردش تایپ می

ی پلاسما هم تره. این سفینه غیرمسلحه. محض رضای خدا، این یه کاوشگر علمیه. اون صاعقهنگران نباش، هوش پست -

 تر.فقط یه یخ خردکنه، نه بیش

 اش را بگیرد و تمام بدن لاغرش به لرزه افتاد.آرتمیس دیگر نتوانست جلوی رعشه

 «موتور. چ... چ... چهارتا یعنی مرگ.چهارتا »خورد، گفت: هایش به هم میهمان طور که دندان

ایش از زیر کلاهخودش بیرون ای از موهای نقرهیایا سر راهش به طرف پل متحرک شاتل، ایستاد و برگشت. دستهوین

 ریختند.

 زنه؟مرگ؟ این داره راجع به چی حرف می -

هدف تابید، بعد مستقیم موتور شاتل را نشانه ای بیی پلاسمای نارنجی لحظهقبل از این که هالی بتواند جوابی بدهد، اشعه

 رفت.

 «نه، نه، نه. این کار اصلاً خوب نیست.»فلی مثل معلمی که با شاگرد فضولی حرف بزند، گفت: 

اش چنان نازک و شفاف شد که یک ی فلزیزده شاتل را تماشا کردند که در گرمایی سوزاننده فرو رفت و پوستههمه وحشت

 پیچید پیدا شدند.ش که به خود میهای درونآن ناوی

های آتش رد شود و خودش را به افرادش گشت تا از بین شعلهیایا پرید که داشت دنبال راهی میهالی دولا شد و به طرف وین

 که توی شاتل بودند برساند.

 فرمانده! -

ولی یکی از موتورهای شاتل منفجر شد یایا را هم چنگ بزند و بگیرد، هالی شورت سریع بود، در واقع توانست دستکش وین

هایی که ای چرخان از میان هوای فوق گرم، روی سقف اسکولای بزرگ پرتاب کرد. هالی مثل پروانهو هالی را مثل فشفشه

ها به دستکشی که توی زنند، به آردوازهای سقف خورد و مثل احمقکنند و با سوزن روی تابلو میبرای کلکسیون خشک می

ای یایا را ردیابی کرد و پیکان هشداردهندهافزار تشخیص هویت نقاب کلاهخودش صورت فرمانده ویننگاه کرد. نرم دستش بود

 آرام شروع کرد به روشن و خاموش شدن.
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دانست که رایانه گفت، آسیب جدی و کشنده به سیستم مرکزی اعصاب. هالی میی نقابش آمد که میمتنی روی صفحه

توانست آن را بشنود. لطفاً منطقه را مسدود کنید و با اورژانس تماس گفت، ولی نمیهایش هم میوشداشت همین را در گ

 بگیرید.

ی سابقش جولیوس ی یک نانو ثانیه، هالی یاد مرگ فرماندهآسیب جدی و کشنده؟ امکان نداشت دوباره اتفاق بیفتد. به اندازه

 روت افتاد.

 گرهای گرمایی لباسش را ترکاند.برگشت و یخ را به بخار تبدیل کرد و حس واقعیت با موجی از گرمایی سوزاننده

های دورش مثل فیلمی صامت در حال وقوع های سقف فرو کرد و بدنش را بالاتر کشید. اتفاقهایش را در برفابههالی انگشت

جار به شدت منبسط و پاره شده ی بین تابش نور و صدای انفبودند، چون فیلترهای صدای کلاهخودش در همان نانو ثانیه

 بودند.

 ی افراد شاتل از دست رفته بودند... کاملاً مشخص بود.همه

 نگو از دست رفتن، بگو مُردن، چون این اتفاقیه که براشون افتاده.

 «تمرکز کن!»هالی برای این که روی حرفش تأکید کند، مشتش را به سقف کوبید و گفت: 

 ن داشت؛ فعلاً این بحران هنوز تمام نشده بود.بعدها کلی وقت برای غصه خورد

 کی نمرده؟

 شد.هایش بلند میخودش نمرده بود. خونریزی داشت اما نمرده بود. دود داشت از کف چکمه

 یایا. وای خدایان.وین

 یایا رو فراموش کن.فعلاً وین

 بودند. ی بام، هالی چهار پای فلی را دید که سر و تهدر میان تلی از برف، زیر لبه

 داره؟ حالا وقت خندیدنه؟خنده

 هایش را کر کردند و خونش مثل موج نعره کشید.ناگهان صدای ضربان قلبش گوش ولی آرتمیس کجا بود؟

 آرتمیس.

هایش بلند شده که آرنج تر از چیزی بود که انتظارش را داشت، و تا آمد زانوهایش را جایی بگذاردخم شدن هالی خیلی سخت

 اره به همان جایی برگشت که شروع کرده بود.بودند، دوب
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 آرتمیس. تو کجایی؟

ای ندیده بود. البته به جز مشکل دوید. ظاهراً آرتمیس صدمهی چشم دوستش را دید که داشت روی برف میبعد از گوشه

شود. از شاتلی که حالا ور دور کرد، اما مصمم بود که از شاتل شعلهمختصری که در پای چپش بود. داشت به کندی حرکت می

هایش به نقطه ذوب رسیده بودند، جیوه داشت از همه جایش جا که کانهفلز مچاله و سیاه و درب و داغانی بیش نبود و از آن

 کرد.چکه می

 ری؟کجا داری می

 فت.رکرد، کاملاً مشخص بود. اتفاقاً داشت مستقیم به طرف کاوشگر فضایی در حال سقوط میآرتمیس فرار نمی

 هالی سعی کرد داد بزند و هشدار بدهد. دهانش را باز کرد ولی تنها توانست دود سرفه کند و طعم دود را حس کرد.

 بعد از چندبار تلاش بالاخره موفق شد.

 آرتمیس. -

ولی  افته،دونم. ظاهراً آسمون داره میمی»آرتمیس سرش را بالا آورد و نگاهش کرد. با لحن شوخی در صدایش داد زد: 

افته. هیچ کدوم از اینا واقعیت ندارن. سفینه، اون سربازها. هیچ کدوم. تازه حالا فهمیدم. اینا همش... همش توهم من نمی

 «بینی که.بوده، می

 «از اون جا دور شو، آرتمیس.»هالی داد زد: 

 فرستاد.گری میها را به دهان کس دیهالی احساس کرد صدایش مال خودش نیست، انگار مغزش داشت سیگنال

 کنه.اون سفینه واقعیه. لهت می -

ی قدیمی فلی بینی. این سفینه فقط یه توهمه. این رؤیارو از یه خاطرهکنه، حالا مینه، نمی»آرتمیس با محبت لبخند زد: 

بپذیرم. اگه  هاش که یواشکی یه نگاهی بهش انداخته بودم. من باید اختلال مشاعرم روبرای خودم ساختم، از یکی از طرح

 «تونم همون جا هم نگهش دارم.بتونم به خودم ثابت کنم اینا همه فقط توی سرمه، می

کرد. توانش داشت هالی روی سقف خزید و وزوزی را توی بدنش احساس کرد، چون جادو داشت روی اعضای بدنش کار می

 ی سربی هستند.ولهکرد پاهایش مثل دوتا لگشت، البته خیلی آهسته، و هنوز احساس میبرمی

 به حرفم گوش بده، آرتمیس. بهم اعتماد کن. -

 «نه. به هیچ کدوم از شما اعتماد ندارم. نه باتلر، نه حتی مادر خودم.»آرتمیس نعره زد: 
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ه دونم که امکان نداردونم چی رو باور کنم، یا به کی اعتماد کنم. ولی اینو میاصلاً نمی»هایش را جلو داد: آرتمیس شانه

العاده کمه. ذهن من داره منو فریب ی حساس یه کاوشگر فضایی بخواد سقوط کنه. احتمالش فوقدرست در همین لحظه

 «ده و من باید بهش نشون بدم که رئیس کیه.می

های آرتمیس را شنید، ولی همین هم کافی بود که متوجه شود آرتمیس دارد ذهن خودش را با هالی فقط نیمی از حرف

های کدام دکتر کرد که با تئوریدهد، و این یک علامت هشداردهنده بود، حالا فرقی نمیسوم شخص خطاب قرار میی صیغه

کرد و چه حالا چه آرتمیس وجودش راقبول می –داد ی فضایی هم چنان داشت به سقوطش ادامه میمغز موافق باشید. سفینه

اش های بدنهرد. در جایگاه یک توهم این فشارها خیلی واقعی بودند، ورقهکای برخورد میو به شدت با امواج ضربه –کرد نمی

دار مثل جای زخمی که از شدند و شیارهایی بلند و دندانهبه خاطر فشار ناشی از حرکت سریع در فضا به شدت کج و کوله می

اش به یک تفنگ چهارپاره روی بدنه هایی مثل رگبارشد و سوراخاش کنده میقندیی کلهصاعقه ایجاد شود، بر روی دماغه

ی در پیکری سفینهی بزرگی از یکی از سه بالش کنده شده بود، انگار که موجود فضایی غولدایرهی نیمآمد. تکهوجود می

 ی فلزی بدنه بود.های رنگی عجیب و غریبی روی فلز چهارگوشی نقاشی شده بود که ورقهحال گذر را گاز گرفته باشد و تکه

تر از اونی باشه که آد خیلی واقعیه. تخیلم باید خیلی قویقبول دارم، به نظر می»تمیس بالاخره مجبور شد اعتراف کند: آر

 «کردم.فکرشو می

 ی اگزوز سفینه پشت سر هم ترکید و صدای غرش موتور، گنبد خاکستری را پر کرد.کنندهدود خفه

 «تو واقعی نیستی!»گشتش را قاطعانه به طرف سفینه گرفت و داد زد: شنید، انآرتمیس با این که کلمات خودش را نمی

ی سفینه نوشته توانست پیامی را که به چند زبان و خط تصویری روی دماغهسفینه حالا آن قدر پایین بود که آرتمیس می

 شده بود بخواند.

 کلمه. مرگو بعد فکر کرد، چهار « ام.من با صلح آمده»آرتمیس زیرلب آن را خواند: 

های در حال گذر یک قطار، جلوی چشمش کرد و تصویرهای این فاجعه مرگبار، مثل نورهای واگنهالی هم داشت فکر می

کردند. ولی یک فکر در این هرج و مرج، بدون حرکت با سماجت ایستاده بود. از بالای این سقف دستم بهش حرکت می

 تونم بکنم جز این که تماشا کنم.ی نمیمیره و من هیچ کاررسه. آرتمیس داره مینمی

 و بعد یک فکر وحشتناک.

  کشه. باتلر منو می
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 فصل دوم

 دیوانه خرس و یشم شاهزاده 
 

 کون، مکزیکشب قبل در کان

ای نشسته بود، وقتی برای هزارمین بار پای پت و پهنش روی هر دوتا پدال گاز و ترمز رفت کرایه 500مردی که پشت فیات 

 ماشین افت کرد، بلند فحش داد.و سرعت 

ام نخوره شاید روندن این مینیاتور تونستم صندلی عقب بشینم تا زانوهام این طوری به چونهاگه میمردک با خودش گفت، 

 تر بود.یه کم راحت

ن چراغ که در بالکن کون هدایت کرد. زیر نور هزارابا این فکر ماشین را با تغییر مسیر سریعی، کنار تالاب زیبا و تماشایی کان

که  –اندازش را صرف کرده بود مطمئناً تمام پس –زدند، چنان بلایی سر فیات بیچاره آورد های لوکس سوسو میآپارتمان

 کرد.ی یک فهرست سیاه هرتز میبروبرگرد او را فرد شمارهبی

هرتز فقط ب. مردک خودش را قانع کرد که، بعد صندلی راننده را پرت کرد کنار تالا« بهتر شد.»مرد خُرخُری کرد و گفت: 

اش همینه. انگار که دن نتیجهبازی رو به آدمی با این هیکل میسرزنش کنه. وقتی با اصرار یه ماشین اسباب باید خودشو

 ی دِرینجِر بکنی. مسخره.های کایبر پنجاه رو تو یه تپانچهبخوای به زور گلوله

ها شد. با این که نزدیک از صندلی عقب، ماشین را هدایت کرد و وارد جریان ماشیندوباره خودش را چپاند توی ماشین و 

 تر بودند.های قطار به هم جفتها از واگنشب بود، اما ماشیننیمه

آم، دارم میمردک فرمان ماشین را چنان فشرد که انگار یک جورهایی تهدیدی برای خواهرش است و با خودش فکر کرد، 

 .جولیت. تو راهم

قیدی مدلش را تفییر داده بودند، باتلر بود، محافظ شخصی آرتمیس فاول، هر چند که ی این فیاتی که این طور با بیراننده

اش بدگویی و کرد، برای این که پشت سر خانوادهشد. در مدتی که با سربازی امرار معاش میهمیشه با این اسم شناخته نمی

روی خودش گذاشته بود. یک گروه دزدان دریایی سومالیایی او را به اسم جنتلمن جورج  های مستعار زیادیغیبت نکند، اسم

کرد )بعدها آرتمیس متهمش کرد شناختند، مدتی هم در عربستان سعودی با اسم سروان اِستیل )یا سروان فولاد( کار میمی

ی به نام ایسکوناوا، این غول مرموز را که از ی پرویکه در این مورد کمی احساساتی برخورد کرده( و دو سالی هم یک قبیله

شناختند؛ یعنی روح جنگل. البته، شان در مقابل شرکت قطع درختان محافظت کرده بود، فقط به اسم اِل فَنتاسما دِلِ سِلوا میده
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تمیس به مکزیک های جنبی نبود. باتلر با اصرار آراز وقتی که محافظ شخصی آرتمیس فاول شده بود دیگر وقتی برای پروژه

 آمده بود، گرچه وقتی پیامکی را خواند که روی تلفن آخرین مدل رئیسش بود دیگر تقریباً اصرار لزومی نداشت.

ی تمرین ورزش رزمی جدیدی بودند که تلفن زنگ زد؛ این ورزش را خودشان از آرتمیس و باتلر اوایل صبح، وسط جلسه

یک ورژن چند آوایی از موسیقی متن فیلم مأموریت موریکونه، رسیدن پیامک را خبر ادغام چند ورزش رزمی ابداع کرده بودند. 

 داد.

 «دونی.توی جودو تلفن ندارم، آرتمیس. خودت قوانینو می»باتلر غُر زده و گفته بود: 

هایش بهکم حالا ضرآرتمیس مشت دیگری به بالشتک زد، یک ضربه با مشت چپ که نه جانی داشت و نه دقیق بود، ولی دست

شد، های آرتمیس آن قدر پرت و پلا بودند که اگر واقعاً دعوایی میخورد. تا همین چند وقت پیش، مشتبه بالشتک می

 تر از فرد حمله کننده در خطر بودند.رهگذرها بیش

خاموشه. خودم پنج بار دونم، باتلر. تلفن حتماً خودم قوانینو می»نفس زد تا توانست این جلمه را بگوید: آرتمیس چندبار نفس

 «نگاهش کردم.

کرد، ولی ها محافظت میباتلر بالشتک را از دستش باز کرد، ظاهراً این بالشتک باید دست کسی را که آن را پوشیده از ضربه

 ای باتلر حفظ کرده بود.های آرتمیس را از کف دست بیلچهدر این مورد خاص، بندانگشت

 زنه؟می تلفن خاموشه، ولی باز هم زنگ -

 دستکشش را بین دو زانویش گذاشت و دستش را از تویش بیرون کشید. آرتمیس

 روی تماس اضطراری تنظیم شده است. نخواندنش غیرمسئولانه است. -

 «شمری؟تو میزنی... داری کلماتحرف زدنت یه طور عجیبیه. چقدر خشک حرف می»باتلر گفت: 

بعد « کنم.چنین چیزی امکان داره؟ در واقع... فقط دارم بادقت کلماتمو انتخاب میاصلاً »کاری کرد و گفت: آرتمیس پنهان

 ای.ی آدمیزاد و اجنهآوری آمیختهی اختصاصی و فنهای خودش بود با یک برنامهدوید طرف تلفنش، که یکی از طرح

 «طرف جولیته. پیامک از»کرد، گفت: متری نگاه میی لمسی هفت سانتیآرتمیس همان طور که به صفحه

 دلخوری باتلر یک دفعه بخار شد و به هوا رفت.

 جولیت یه پیامک اضطراری فرستاده؟ چی میگه؟ -

آرتمیس بدون این که چیزی بگوید برای این که تلفن را به باتلر بدهد دستش را دراز کرد، دست کوچکش وقتی در مقابل 

 دست بزرگ باتلر قرار گرفت، انگار یک دفعه آب رفت.
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 یامک، کوتاه و فوری بود، فقط پنج کلمه.پ

 توی دردسرم، داموویی. تنها بیا.

انگشتان باتلر آن قدر تلفن را فشار دادند که جلدش ترک خورد. اسم کوچک تمام محافظان شخصی الماس آبی کاملاً محرمانه 

 ه اسمش متوسل شده بود.بود و جولیت برای این که نشان دهد توی چه مشکل بزرگی گیر کرده است، برای احضار ب

تونیم متر مکعبی محل تماس، ردشو بگیره و میتونه تا چند سانتیآم. تلفنم میطبیعیه که منم باهات می»آرتمیس فوری گفت: 

 «تر از یک روز هر نقطه از دنیا که بخوای باشیم.در کم

اش در گرفته بود. بالاخره حرفه رگ بودن و حرفهداد که در درونش بین مسئولیت برادر بزی باتلر کشمکشی را نشان میقیافه

 غالب شد.

 تونم به خطر بندازمت.نه، آرتمیس. نمی -

 ولی ... -

گردی مدرسه. اگه جولیت تو دردسر باشه، باید سریع اقدام کنم. اگه بخوام مواظب تو هم باشم نه. من باید برم، ولی تو برمی -

ام، امکان نداشت از من بخواد تنها برم، مگه این که ونه که چقدر در مورد کارم جدیدشه. جولیت میمسئولیتم دوبرابر می

 موقعیت واقعاً خطرناکی باشه.

تر یه مشکله تا یه خطر واقعی. ولی به هر حال احتمالاً زیاد هم خطرناک نیست. شاید بیش»ای کرد و گفت: آرتمیس سرفه

 «تر بری...تو باید هر چه سریع

 اش زد.را از باتلر گرفت و روی صفحه آرتمیس تلفن

 کون مکزیک.مقصدت این جاست، کان -

باتلر با سر تأیید کرد. کاملاً منطقی بود. جولیت در حال حاضر با یک گروه کُشتی مکزیکی بود و داشت با اسم شاهزاده یشم 

 کُشتی آزاد پذیرفته شود.کرد که در گروه نمایش جهانی کرد و دعا میبرای خودش اسم و رسمی دست و پا می

 «هایی مثل من اون جا درخواستی نیست. زیادی امنه.کون. تا حالا نرفتم. برای آدمکان»باتلر گفت: 

امیدوارم کل ماجرا... »خواست بگوید، اخم کرد: ای که میبعد به خاطر جمله« طبیعیه که جِت در اختیارته.»آرتمیس گفت: 

 «سرکاری باشه.

ی نگران مغزش، شد، مطمئن بود، ولی فعلاً در گوشهاش میتیزی به رئیس جوانش کرد. پسرک یک چیزی باتلرنگاه تند و

 فقط جا برای جولیت بود.

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

42 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

و هرکس که باعث شده این پیامک فرستاده بشه از کارش »و بعد با خشونت ادامه داد: « سرکاری نیست.»باتلر آرام گفت: 

اش رو ی برادر بزرگیلحظه وجههئله را کاملاً تفهیم کند، گذاشت فقط برای یکو برای این که این مس« شه.پشیمون می

ی چوبی مدل کنده شد و روی تشک تمرین مثل فرفره شروع کرد بیاید و چنان محکم با مشت به مُدل تمرین کوبید که کله

 به چرخیدن.

 د.آرتمیس کله را برداشت و دوازده بار، یا چیزی در همین حدود، رویش کوبی

 «فکر کنم همین حالاش هم پشیمونن.»های خشک گفت: خش برگبا صدایی مثل خش

هایی فشرده به سقف العاده کمی در ترافیک آخرشب کان کون، با سر و شانهبرای همین، حالا باتلر داشت با سرعت فوق

ر شده بود ماشینی را که در پارکینگ رفت. کوتاهی کرده بود و از قبل ماشین رزرو نکرده بود برای همین مجبوفیات، پیش می

ای خواست یه چشمه. ماشینی باحال برای نوجوانی تنها که می500خانم مسئول هرتز باقی مانده بود قبول کند. یک فیات 

 ی صد کیلویی.آب معدنی برود، ولی نه زیاد مناسب برای یک آدم گنده

خواست آن را به توانست به هر محفلی که میمعمولاً مردک محافظ میی صد کیلویی غیرمسلح. یه آدم گنده باتلر فکر کرد،

تر بود، ی عمومی درواقع از جت فاول سریعهم بریزد با خودش چندتایی اسلحه ببرد، ولی در این مورد خاص، وسایل نقلیه

که نزدیک بود اشکش را  اش را توی خانه بگذارد، حتی زیگ زائر محبوبش را،برای همین باتلر مجبور شده بود زرادخانه

داران دریایی گمرک به هیچ عنوان با کسانی که تجهیزات نظامی دانست تفنگشد و میدربیاورد. باتلر از مرز آتلانتا وارد می

تواند با تان شبیه کسی باشد که احتمالاً میای ندارند، به خصوص وقتی قیافهبه ایالات متحده قاچاق کنند، برخورد مهربانانه

 د ردیف کمربند مهمات به داخل کاخ سفید رخنه کند.چن

ی وقتش تر از پانزده سال بود که قسمت عمدهباتلر از وقتی آرتمیس را ترک کرده بود یک جورهایی بلاتکلیف بود. بیش

 تنها گذشت عملاًکه از بالای اقیانوس اطلس می شد. و حالا که در قسمت تجار پروازیصرف کارهای مربوط به آرتمیس می

خود به سمت آرتمیس نشسته بود و مجبور بود چند ساعت را غیرفعال بگذراند، از دلواپسی برای خواهرش و فکرش که خودبه

 برد.شد، خوابش نمیکشیده می

های در حال انقراض دو موروکو ها عوض شده بود: در این مورد شک نداشت. از پارسال که از نجات گونهرئیسش تازگی

تر باز بود، گرچه قبلاً هم شد. آرتمیس در برخوردهایش نسبت به همیشه کماش تغییر مشخصی دیده مید در روحیهبرگشته بو

ها گذشته، باتلر متوجه شده بود که آرتمیس در مورد ی باز بودن در یک گاوصندوق هنگام شب بود. از اینباز بودنش به اندازه

باتلر هم در این مورد خیلی هشیار بود چون طوری تعلیم دیده بود که هر چیزی  جای اشیا وسواس پیدا کرده است، البته خود

شد که محافظش دید. اغلب آرتمیس وقتی وارد اتاقی میای انفجاری میرا در یک ساختمان به عنوان سلاحی احتمالی یا گلوله

شان. حرف زدن آرتمیس گذاشتقبلی می جا کردن چیزها و درست سر جایبهکرد به جاجارو و گردگیری کرده بود شروع می

رسید که ها به نظر میزد، ولی تازگیهای تقریباً منظوم حرف میهم یک جورهایی خشک شده بود. آرتمیس معمولاً با جمله

تر به این فکر است که گفتن آن، چند کلمه لازم دارد. همان موقع که جت دهد و بیشگوید اهمیت میتر به چیزی که میکم
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وئینگ شروع کرد به نشستن روی آتلانتا، باتلر تصمیم گرفت به محض این که به عمارت فاول برگشت پیش آرتمیس پدر ب

تردید حفاظت از آرتمیس شغلش بود، اما وقتی خطر از جانب آرتمیس باشد، برود و هرچه را در دلش بود بیرون بریزد. گرچه بی

ها و حتی آدمیزادها ی دورفها، دیوها، گاز معدهها، گابلینن آرتمیسو در مقابل ترولمانجام دادن این کار واقعاً دشوارتر است. 

تر جولیت تونم تضمین کنم که کل مهارتم بتونه اونو از خودش محافظت کنه. پس باید هرچه سریعحفاظت کردم، ولی نمی

 رو پیدا کنم و بیارمش خونه.

رفت خسته شد و فکر کرد اگر ی کان کون جلو مییابان اصلی شلوغ و پر از مغازهسلانه در خکم از ترافیکی که سلانهباتلر کم

شان، با چابکی از ها و بدون توجه به فریادهای عصبانیرسد. سریع ماشین را کشید بین ردیف تاکسیپیاده برود وزودتر می

کردن جولیت کار سختی نبود؛ صورتش را ای که توی خیابان پشت سر هم ردیف بودند دوید. پیدا های پنج ستارهجلوی هتل

 روی تابلوی تبلیغاتی مرکز شهر چاپ کرده بودند.

 کُشتی لوچا! فقط برای یک هفته در تئاتر بزرگ شهر.

تر باتلر زیاد به تصویر جولیت که روی تابلوها بود توجه نکرد. نقاش، صورت زیبای خواهرش را برای این که به نظر تهاجمی

ی شد با یک ضربهد، در تصویر تحریف کرده بود، حالتش روی پوستر خوب بود، ولی کلاً غلط بود و به راحتی میپرواتر بیایو بی

 هایش را داد.چپ ترتیب کلیه

 شه.به رو نمیجولیت هیچ وقت این طوری با حریفش رو -

ت که هیچ وقت تقاضای کمک ای بود که تا حالا دیده بوده و آن قدر عزت نفس داشخواهرش بهترین جنگجوی بالفطره

 ی دیگری نداشته باشد، برای همین پیامکش این قدر نگرانش کرده بود.کرد مگر این که چارهنمی

بری ای و گچباتلر دو مایل را بدون عرق کردن دوید و از بین انبوه جمعیت سرخوش، مارپیچ رد شد، تا این که به سردر شیشه

 ی تئاتر شهر رسید.شده

زدند و تای دربان کت قرمز دور درهای اتوماتیک جمع شده بودند و به جمعیتی که برای تماشای برنامه هُل میده دوازده 

 گفتند.زدند و خوشامدگویی میآمدند لبخند میداخل می

 ای نیست.دور بزن برو از عقب. برای تو که کار تازه فکر کرد،

ی دیگری رفت تو. شاید در دورهبود که فقط برای یک بار، از در جلو میزد فکر کرد بد هم نهمان طور که ساختمان را دور می

 کرد؛ وقتی که برای این شغل دیگر پیر بود.اش این کار را میاز زندگی

 دونم دیگه چند سالمه.ها، اصلاً نمیراستی چند سالمه؟ با وجود سفر در زمان و شفاهای جن از خودش پرسید،
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اش بود، یعنی رفتن عقب رسید، تمام فکرها را از سرش بیرون کرد، به جز کاری که به عهده باتلر به محض این که به در

ترین خسارت جانبی ممکن. هنوز ده دقیقه به شروع دادنش با کمپیش جولیت و فهمیدن این که چه مشکلی دارد و نجات

 د، گیرش بیاورد.توانست قبل از این که اتاق شلوغ شوبرنامه مانده بود، پس با کمی شانس می

تنها اقدامی امنیتی در پشتی، یک تک دوربین بود. خوشبختانه ساختمان تئاتر مخصوص نمایش بود و اتاقی برای اقامت 

نداشت و گرنه جلوی در پشتی پر بود از انبوه گردشگران و یک گروه مسیقی سالسا و احتمالًا چندتایی پلیس لباس شخصی و 

باتلر بدون این که جلب توجه کند وارد ساختمان شد و خیلی راحت برای دوربین دست هم تکان  چندتا دربان. به این ترتیب،

 داد، که البته در واقع با این کار صورتش را پوشاند.

ی تئاتر رفت. از کنار چند ی پشت صحنهترین مانعی برخورد کند به طرف محوطهباتلر بدون این که سر راهش به کوچک

ها حتی برنگشتند نگاهش کنند، احتمالًا های عجیب و غریب کُشتی لوچا را پوشیده بودند رد شد، ولی آنگیر که لباسگشتی

 خر بود، از آن آدم بدهای کشتی.ی کلهفکر کردند یکی از خودشان است. به ظاهر یک گنده

ی کلی مشخص نشده در نقشههایی بود که تر تئاترها، پر از راهرو و دالانی تئاتر بزرگ شهر هم مثل بیشپشت صحنه

ی بودند. این نقشه را باتلر از انترپدیای آرتمیس روی تلفن خودش دانلود کرده بود. اینترپدیای آرتمیس یک سایت نقشه

ی چندتای دیگر که خود شد توی آن پیدا کرد، به اضافهای را که تا به حال آپلود شده بود میاختصاصی داشت. هر نقشه

اش را از دست ی باتلر هم کارایالعادهیابی فوقآپلود کرده بود. بعد از چندبار پیچیدن اشتباه، حتی حس جهت آرتمیس دزدیده و

ترین راه را به داد و محافظ قوی هیکل تصمیم گرفت خودش را راحت کند و با مشت از بین دیوارهای کاذب رد شود و کوتاه

 اتاق تعویض لباس بازیگران. خواست برود برای خودش بسازد، یعنیجایی که می

های گیرها را ببیند که با آن لباسباتلر بالاخره درست وقتی به در اتاق تعویض لباس رسید که توانست ته صف تیم کشتی

 شد.خورد و وارد صحنه میای شده بودند که پیچ میشان، مثل اژدهای چینیکراو ابریشمیلای

، دیواری از گوشت و ماهیچه که به شکل دوتا مأمور گردن کلفت بود، درهای پشت گیر هم رفتبعد از این که آخرین کشتی

 صحنه را بست.

مونه که هم تر برام نمیشونو بدم، ولی این طوری چند ثانیه بیشتونم ترتیببدون هیچ مشکلی راحت می باتلر فکر کرد،

خواد قبل از این که همراهم بیاد، ز خواهرم دارم، لابد میجولیت رو پیدا کنم و هم از این جا ببرمش بیرون، و با شناختی که ا

نتیجه راه بندازه. باید مثل آرتمیس فکر کنم، مثل آرتمیس قدیمی، و آروم و با آرامش کارمو خودی پیچیده و بییه بحث بی

 انجام بدم. اگه یه دفعه بپرم تو ممکنه هر دو مونو به کشتن بدم.

گیرها بلند شدو در دو لنگه جلوی سر و صدا را های جمعیت را شنید که با وارد شدن کشتیباتلر صدای هوراها و هو کردن

شد صداها را شنید. باتلر سرش را توی اتاق کرد و مونیتوری را دید که گرفته بود، ولی از توی اتاق تعویض لباس به راحتی می

داد. کارش راحت شد. رفت کنار مونیتور و دند نشان میشهایی را که توی رینگ برگزار میروی دیوار نصب شده بود و کشتی
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تر نمایش بود کرد که بیشآمیز خودش را گرم میی رینگ داشت را حرکاتی اغراقدنبال خواهرش گشت. همان جا بود، گوشه

ابآلودی روی صورتش لوحانه و تقریباً خوی خودش را ببیند که چه لبخند سادهتوانست قیافهتا نرمش. اگر باتلر در ان لحظه می

 کرد.ثابت مانده، حسابی تعجب می

 خیلی وقته که ندیدمت، خواهر کوچولو.

رسید که خطری فوری جولیت را تهدید کند؛ در واقع، مثل این که خیلی هم خوشحال بود که توجه جمعیت را به نظر نمی

این که دوستش داشتند. چند نفر پوسترهایی را  هایش را بالا برده بود تا تشویقش کنند. جمعیت هم مثلکند و دستجلب می

های ریزی پاشیدند. باتلر اخم کرد. بعد از این باید ها هم رویش کاغذرنگیدادند و بعضیکه تصویر جولیت رویش بود تکان می

 تر مواظب خواهرش باشد.بیش

اش لاً شاید پنج نفر در دنیا متوجههایش را شُل کرد، کاری که کباتلر به خودش فرصت داد کمی استراحت کند و انگشت

شه ترسی نهفته در وجودش دارد که مبادا دیر بشوند. گرچه هنوز گوش به زنگ بود، ولی پیش خودش اعتراف کرد که می

 برسد.

 تونیم با هم دیگه حلش کنیم.ست و سالم. مشکلش هر چی هست، میجولیت زنده

از همین جای مناسب مسابقه را تماشا کند. هم دید خیلی باز . بدون مانعی ترین کار این است که بعد فکر کرد که عاقلانه

 توانست کنار خواهرش باشد.شد، در عوض چند ثانیه مینسبت به رینگ مسابقه داشت، و هم اگر لازم می

 و مثل گربه ی افتتاحیه با به صدا درآوردن زنگی مدل قدیمی در کنار رینگ شروع شد و جولیت یک دفعه پرید بالامسابقه

 روی طناب بالایی دور رینگ پایین آمد.

 «شاهزاده! شاهزاده!»تماشاگرها با هم فریاد زدند: 

 باتلر فکر کرد، جمعیت دوستش دران... معلومه که دارن.

ی سفید و لباس براق به رنگ شدهکاملاً مشخص بود که رقیب جولیت خیلی خشن است. یک زن خرس گنده با موهای رنگ

 «هوووووو!»ونی که سرتاسر بدنش را پوشانده بود، جمعیت داد زد: قرمز خ

اش را گرفته بود و با چیزی شبیه ها و بینیگیران، ماسکی زده بود که قسمت چشمتر کشتیوارد غول پیکر مثل بیشتازه

عروسک بود و ظاهراً خاردار در پشت سرش بسته شده بود، که باتلر مطمئن بود پلاستیکی است. در عوض، جولیت مثل سیم

ی خودش نگاه کرد، ولی با اش موج زد و برای کمک با التماس به گوشهزدهی میدان. کمی غرور در صورت ماسکبازنده

 رو شد.داری سرش گذاشته بود، روبهها کلاه لبهاش که مثل توی فیلمی مربیهای بالا دادهشانه

 وشته شده. هیچ خطری براش نداره.سناریوی این مسابقه از قبل ن باتلر فکر کرد،
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 یک صندلی را کشید تا نزدیک مونیتور و نشست رویش تا خواهرش را تماشا کند.

راند اول زیاد روی اعصاب باتلر نرفت. ولی در راند دوم، جولیت کمی زیادی به حریفش نزدیک شد و طرف یک دفعه با خیز 

 سریعی پرید رویش.

 «ی.یایو»ها داد زدند: تر تماشاچیبیش

 «از وسط نصفش کن، سامسونِتا.»تر خیرخواه بودند داد زدند: چند تا هم که کم

 آد.سامسونتا. سامسون مؤنث، همون پهلوان اساطیری که قدرتش توی موهایش بود. خوبه، بهش می باتلر فکر کرد،

تر هم های سامسونتا نجات دهد، بیشستهنوز زیاد نگران نبود. دست کم ده دوازده تا راه بود تا جولیت خودش را از بین د

ای ساختگی کند ویک دفعه توانست این باشد که هم زمان عطسهها میهایش. مثلاً یکی از این راهبدون استفاده از دست

 پایین برود.

 آیند.پوش دارند با احتیاط ازکنار دیوار به طرف رینگ میباتلر وقتی نگران شد که دید تقریباً ده تا مرد بارانی

 چرا باید کسی توی مکزیک بارونی بپوشه، مگه این که بخوان چیزی رو مخفی کنن.

شان عجیب بود. مصمم و مرموز تصویر آن قدر صاف نبود که باتلر بتواند کاملاً متوجه جزئیات شود، ولی حرکات و راه رفتن

 رفتند.و توی سایه راه می

وقت دارم. ممکنه چیزی نباشه، ولی ممکنه هم همه چیز ود، با خودش گفت، اش را کشیده بباتلر که هنوز چیزی نشده نقشه

 تونم با به خطر انداختن زندگی جولیت ریسک کنم.باشه. نمی

باتلر دورتادور اتاق تعویض لباس را نگاه کرد تا ببیند چیزی هست که به عنوان سلاح استفاده کند یا نه. شانس زیادی نداشت. 

 های قدیمی بود.دا کرد چندتا صندلی، یک مشت لوازم گریم و یک ردیف لباستنها چیزهایی که پی

 ها رفت.خوره. و به طرف ردیف لباسلوازم گریم که به دردم نمیفکر کرد، 

 به جولیت لای بازوهای حریفش کمی احساس ترس از فضای بسته دست داده بود.

 «کنی.ام میبسه دیگه، سام. داری خفه»آهسته گفت: 

ای ساختگی کشید که توی سالن پیچید، بعد هم زمان با حرکتی ونتا پایش را مصمم روی برزنت کف رینگ کوبید و نعرهسامس

 نمایشی، گردن جولیت را بین بازوهایش فشار داد.

مگه قرارمون همین نبود، »کشید، توی گوش جولیت زمزمه کرد: ی استکهلمی، که حروف صدادار را میسامسونتا با لهجه

 «تونی منو بزنی زمین.لز، که من جمعیتو تحریک کنم، یادته؟ بعد هم تو میجو
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 ی نمایشی بلندی کشید.چرخاند، از درد نالهجولیت همان طور که صورتش را به طرف جمعیت سه هزار نفری سالن می

 «بکشش.»تماشاگرهایی که کمی خوب بودند داد زدند: 

تماشاگرهایی که دیگر واقعاً عوضی « بکشش، بعد از وسط نصفش کن.»زدند:  تر خوب بودند دادتماشاگرهایی که کمی کم

شان شد تشخیصگفتند میهایی که مینوشتند و بد و بیراهشان میهایشرتبودند و معمولاً راحت از شهارهایی که روی تی

 «هاش بالا و پایین بپر.بکشش، بعد از وسط نصفش کن، بعد روی تکه»داد، داد زدند: 

 کنی.جا میمواظبم باش، سام. داری ماسک مو جابه -

 چه ماسک قشنگی هم هست. -

ی جمعیت قرار بگیرد. یک لباس سرهمی یشمی، با ماسک کوچکی که روی لباس جولیت آن قدر قشنگ بود که مورد علاقه

 ای پوشیده از پولک بود.گرفت و در واقع یک ماسک ژلههایش را میچشم

 گفته بود، اگه قراره ماسک بزنم، بهتره پوستم هم خوب باشه.جولیت پیش خودش 

ریزی شده بود: با کمک زوری که در زمین زدن حریف برای سامسونتا، با توجه به ویژگی خاصش همیشه از قبل برنامه

هایش بعد از حرف انداخت پایین. معمولاً اگر برایبرد و از آن بالا میاش داشت، طرف را بالی سرش میالعادهبازوهای فوق

برو و برگرد شان و این طوری دیگر بیانداخت رویاین ترفند هنوز یک ذره انرژی باقی مانده بود، سام فقط خودش را می

کارشان ساخته بود. ولی چون جولیت را جمعیت  دوست داشتند، قرار نبود برنامه طبق معمول پیش برود. تماشاگرهای کشتی 

شان بدون این که از دور مسابقه خارج شود تا آن جا که ممکن است مقاومت که قهرمان مورد علاقه لوچا دوست دارند ببینند

 کند.

 خواهند محکم بکوبدش زمین.اش تبلیغ کرد و پرسید که میسام برای حرکت اختصاصی

 «خوایین؟می»تر کرد و داد زد: اش را غلیظپس لهجه

 «آره!»دند: های گره کرده فریاد زتماشاگرها با مشت

 بکوبمش زمین؟ -

 «بکوب! بکوب!»همه با هم دَم گرفتند: 

 شان.ها زود رفتند سراغتری دادند ولی نگهبانچند نفر شعارهای خشن

 کوبمش زمین!خوایین بکوبمش زمین! منم میشما می -
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ی مسابقات لوچا، برای این که دهدهنگفت شما دوست دارین بکوبمش زمین! ولی مَکس، مدیر و ترتیبمعمولاً سامسونتا می

شد از حروف صدادار استفاده کند، برای همین به جای دوست دارید، خواست هرجا که میجمعیت را به هیجان بیاورد، می

 خوایین.گفت میمی

ش را توانست حساب حریفبه این ترتیب سامسونتا به عقب خم شد و شاهزاده یشم بیچاره را محکم پرت کرد. این حرکت می

های پایش پایین آمد. اما این برسد، ولی معلوم نیست شاهزاده یشم چه طوری وسط زمین و هوا چرخید و روی نوک انگشت

انگیز ماجرا آن جایی بود که مثل فنر دوباره پرید بالا و سرش را سریع انگیز ماجرا نبود، قسمت هیجانهم قسمت هیجان

ی سامسونتا خورد و ماده غول را اش تاب برداشت و محکم به پوزهی بلوند دم اسبیی یشم دور موهاچرخاند، در نتیجه حلقه

 تاق باز کف رینگ انداخت.

 ای داغ، غلت زد.اش را  برطرف کند و مثل فیلی دریایی، روی صخرهای کرد و فکش را مالید تا قرمزیسامسونتا ناله

ی یشم واقعاً مصدومش کرده باشد، ولی وقتی گران شد که مبادا حلقهلحظه جولیت نای بود و یکالعادهسامسونتا بازیگر فوق

 کنند.سام پنهانی چشمک زد، فهمید هنوز دارند تظاهر می

 «خوای؟بسته دیگه، سامسونتا! یا باز هم می»جولیت فرز پرید روی طناب بالایی دور رینگ و گفت: 

 «خوام.دیگه نمی»ا حرف صدادار دیگری گفت: بعد به خاطر مَکس ب« نه!»هق گریه کرد: حریف فرضی با هق

 جولیت به طرف جمعیت برگشت.

 بزنم لت و پارش کنم؟ -

 «شه.وای نه. دیگه خیلی وحشیانه می»یکی از تماشاگرهای الکی گفت: 

 «بکشش!»ولی تماشاگرهای واقعی چیزهایی مثل این گفتند: 

نشونش بده »بود، چون به هر حال همین حالا هم پایین شهر بودند.( )حالا معلوم نیست منظورشان چه « بیارش پایین شهر!»

 تر از درد معمولی قبلی بود.که حتماً منظورشان دردی وحشتناک« درد چیه.

 خودش را از روی طناب بالایی پرت کرد تا تیر خلاص را بزند. عاشق این مردمم و جولیت فکرکرد،

شد و آه از ی آرنج خوشگلی توی شکم طرف ختم میوی هوا که به ضربهچه کاری تمیزی ممکن بود بشود. دوتا پشتک ت

ی رینگ کرد. ولی یک دفعه یکی از توی تاریکی بیرون آمد و جولیت را توی هوا قاپید و با خشونت به گوشهنهادش بلند می
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چیزی که از دخترک  پرت کرد. چندتای دیگر هم که ساکت و عضلانی بودند بالای سر جولیت جمع شدند، طوری که تنها

 شد فقط یک پای سبز بود.دیده می

کرد، احساس کرد یک قلنبه ترس ترش های نورافکن تماشا میباتلر که داشت از توی تاریکی، یعنی از پشت یکی از دکل

 «فرمان صادر شد.»مزه افتاد توی گودی شکمش و زیر لب گفت: 

 ر حد یک شوخی بود.که البته در مقایسه با احساسی که داشت، این حرف د

تشویق  –های یکدست سیاه پوشیده بودند شان لباسهایچون همگی زیر بارانی –ی نینجا را ها هنوز داشتند جوخهتماشاچی

شان شده بود. کردند که به احتمال زیاد برای تلافی شکست اخیر استادشان در مسابقات مکزیکوسیتی، آن جا پیدایمی

ی کامل نینجا برای تماشاگرها شدند، ولی یک جوخهبزن ظاهر میولاً بدون اطلاع قبلی وسط بزنهای غیرمنتظره معممهمان

 در واقع یک پاداش غیرمنتظره بود.

ای مهلک و خطرناک رفتند پایین و هرکدام ضربهآمدند بالا و میای از دست و پا، هی میی به هم پیچیدهنینجاها مثل توده

ها را توانست بکند جز این که آن جا دارز بکشد و کتکردند، دخترک ریزنقش هم هیچ کاری نمیکبر شاهزاده یشم وارد می

 جان کند.نوش

ی پیروزی و شکست است، گرچه باتلر بی سروصدا وارد رینگ شد. عامل غافلگیری معمولاً در شرایط غیرمنتظره تعیین کننده

آورد، حتی در این  در دل این احساس را داشت که همیشه شانس میکرد که معمولاًاگر باتلر با خودش صادق بود اعتراف می

ای پیش باتلر با آن ماسک و لباس قرضی مورد خاص که در قسمت اقلیت دوازده به یک بود، یا عنلاً، یِر به یِر بودند. لحظه

اش را گذاشته ستپاچگیکشتی لوچا که از پوست مصنوعی خرس بود، احساس کرده بود کمی عصبی است، ولی حالا به کل د

 گفت.احساس متمرکز کرده بود که به آن وضعیت جنگی میبود کنار و ذهنش را روی فضای بی

انداخت، فکر کرد، اینا دارن خواهرمو اذیت ای بودنش را ترک میی یخی حرفهی داغی از خشم پوستههمان طور که قطره

 کنن.می

 کار شروع شد.

های دور رینگ غلت زد و داخل رفت و با چابکی آمد، از زیر طناباش جور درمیلباس خرس دیوانهای که کاملاً با با نعره

پوش برزنت قدم برداشت و با حرکاتی گستاخانه شروع کرد به حمله کردن به نینجاها، هیچ حرف تهدیدآمیزی زده روی کف

کرد، انگار ؤدبانه نبود. باتلر فقط نینجاها را پرت مینشد، و نه حتی یک پا کوبیدن محکم که ورودش را خبر دهد، که البته م

 های چوب بازی جِنگا باشند.که مشتی تکه

 هایی با صدای زیر کشیده شدند و بعد، بالاخره جولیت معلوم شد.سی ثانیه دست و پاها هی بالا و پایین رفتند و جیغ
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 باتلر وقتی دید خواهرش سالم است، از پشت ماسک لبخند زد.

 م عزیزم، اومدم.سلا -

 و جولیت در جواب نجاتش، چهار انگشتش را سفت فرو کرد توی شکم برادرش و هوا را از بدنش بیرون داد.

کنی؟ بعضی از نینجاها دوباره به هوش آمدند و که یعنی چه کار  داری می« ه؟هیییچ»و بعد: « یآی آی»باتلر گفت: 

 شان چندتا سیلی سخاوتمندانه بود.شان پیاده کردند که پاداشفشان را روی حریچندتا از حرکات تکنیکی

یه دقیقه فرصت بدین با خواهرم »بعد نفسش را یک دفعه تو داد و نگاه خشنی بهشان کرد و گفت: « صبر کنین!»باتلر داد زد: 

 «دو کلمه حرف بزنم.

. دست چپ باتلر به طور خودکار مثل برق بالا ی چشم باتلر آن چنان تیز و سریع رد شد که درست دیده نشدچیزی از گوشه

 ی یشمی را که به نوک موهای دم اسبی خواهرش بسته شده بود گرفت.رفت و حلقه

 «هی، هیچ کس تا حالا نتونسته این کارو بکنه.»جولیت گفت: 

 «جدی؟ هیچ کس؟»ی یشم را رها کرد و گفت: باتلر حلقه

 «چ کس به جز... برادر تویی؟هی»های جولیت پشت ماسکش گشاد شدند: چشم

خواست قبل از این که باتلر بتواند جوابی بدهد، جولیت جا خالی داد و آرنجش یه نینجا را نقش بر زمین کرد که احتمالاً می

 خواست از نمایشی که قرار نبود این قدر دردناک باشد، فرار کند.ها را غافلگیر کند، یا شاید هم میآن

 چی گفتن؟ صحبت خانوادگی داریم!نشنیدین این آقا  -

 آمد کمی علاقمند شده است.نینجاها با اه و ناله تا طناب دور رینگ عقب رفتند. حتی سامسونتا هم به نظر می

 «کنی؟ام. تواین جا چه کار میگیریی انتقامبرادر، من درست وسط یه مسابقه»جولیت گفت: 

کشید تا بفهمند این وسط یک چیزی غلط از آب دراومده، اما برای باتلر نه. ل میای طوبرای خیلی از مردم احتمالاً چند دقیقه

 ها محافظت از آرتمیس فاول به او یاد داه بود که دوزاری را قبل از این که بیفتد توی هوا بزند.سال

 پس پیغام رو تو نفرستادی. باید بریم تا بفهمم جریان چیه. -

 آویزان شد و باتلر را به ده سال پیش برد به زمانی که ممنوع کرد جولیت سرش را بتراشد.لب پایین جولیت با دلخوری 
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 مو روی تو پیاده کنم.تونم هین طوری برم. طرفدارهام توقع دارن براشون معلق بزنم و حرکت معروفمن که نمی -

-دند و برای خون خرس دیوانه زوزه میپریشان بالا و پایین میهایگفت. طرفدارهای یشم داشتند روی نیمکتراست می

 کشیدند.

 شه.اگه همین طوری برم، شورش می -

باتلر به نمایشگر بزرگی که از سقف آویزان بود نگاه کرد و تصویر درشت صورت خودش را دیدی که داشت به نمایشگر نگاه 

 کرد و همین، برای سردرد دادن به هرکسی کافی بود.می

این مرد کیه، دوستان؟ »ی نمایشگر وصل بودند، نعره زد: گوی قدیمی قیفی شکل که به چهار گوشهصدایی از توی چهار بلند

 «آیا همون خرس دیوونه است که اومده دشمن قدیمی خودش، شاهزاده یشم رو شکست بده؟

 «مکسه. همیشه دنبال بازار گرمیه.»جولیت سرش را تکان داد: 

 جولیت، وقت این کارهارو نداریم. -

 «جا بره بیرون، آره، آمیگوز؟مون از اینذاریم همین طور با شاهزادههر کی که هست، ما می»ادامه داد:  مکس

خرس دیوونه همین طوری با شاهزاده "ها، که پول داده بودند، معلوم بود که معنی با توجه به واکنش بلند و طولانی مشتری

چیدگی داشت و باتلر حاضر بود قسم بخورد که دیوارها داشتند از فریادهای را نفهمیده بودند. جمله، پی "از این جا بره بیرون

ی رینگ رساند و انگشتش را به طرف مرد کوچک لرزیدند. باتلر با سه قدم سریع خودش را به گوشهآرام میها آرامتماشاچی

 اندامی گرفت که میکروفن دستش بود.

 کرد و توی میکروفن داد زد، حسابی تعجب کرد. وقتی دید مردک پرید روی میز و کلاهخودش را له

های جنگل پیدات کردن که کنی، خرس دیوونه؟ بعد از اون همه کاری که برات کردم؟ وقتی اون نگهبانداری تهدیدم می -

 دی؟کردی، کی تو رو آورد این جا؟ مکس شِتلین. آره، اون آوردت. و حالا این طوری مزدمو میها زندگی میداشتی با خرس

 باتلر خودش را از این معرکه بیرون کشید.

خواسته منو از سر راه ی این کارها نداریم. یکی میخب دیگه، جولیت. باید همین حالا از این جا بریم بیرون. وقت واسه -

 برداره. احتمالاً یکی که از آرتمیس کینه داره.

 تر نداری.تر از تو دشمن داره، ولی تو فعلاً چندتا بیشخیلی بیشتر از این چیزها باشی، برادر. آرتمیس باید خیلی دقیق -
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های تیزبین باتلر در ترش عصبانیت الکی بود، اما چشمشدند، بیشکم عصبانی میها داشتند کمحقیقت داشت. تماشاچی

 هجوم بیاورند.اند تا به رینگ آمد آمادهدید که به نظر میهای جلو تعداد زیادی از عاشقان کشتی را میردیف

 باید یه کاری کنم تا به اینا نشون بدم رئیس کیه.باتلر فکر کرد، 

 از رینگ برو بیرون، جولز. همین حالا. -

باری که کرد. آخرینهای خطرناک میجولیت بدون این که اعتراض کند کاری را که باتلر گفت کرد. باتلر داشت از ان نگاه

کرد تا در خلیج عدن ی یک قایق دزدی دزدان دریای سومالی را خرد میداشت با مشت بدنهاین نگاه را دیده بود، برادرش 

 غرقش کند.

 «سامسونتا رو اذیت نکن. ما دوستیم.»جولیت با لحنی دستوری گفت: 

 «آرین.دونستم دارین ادا درمیدوست؟ می»باتلر با اعتراض سرش را تکان داد: 

ر رینگ سرگرم قیافه گرفتن بودند. کلی مشت و لگد نوش جان کرده بودند بدون این که های دوسامسونتا و نینجاها در گوشه

ی خودش و با شانه ای صورت گرفته باشد. وقتی جولیت امن و امان از رینگ بیرون آمد، باتلر برگشت به گوشهعملاً درگیری

 را در جایش لرزاند.  ی رینگ را پوشانده بود. ضربه، میلهی زاویهمحکم زد به بالشتکی که میله

تونید تحمل کنید، نینجاها؟ این مرد داره کنه. میخرس دیوونه واقعاً دوونه است. داره رینگ رو داغون می»مکس داد زد: 

 «زنه.حتی به نماد میراث ورزشی ما هم گند می

ی مرد جنگلی قرار ن طوری مورد حملهی نینجاها آماده بود که کمی گند زدن به نمادشان را بپذیرد، البته اگر ایظاهراً جوخه

 ترین زحمتی خراب کرده بود.شان را بدون کوچکگرفتند، چون طرف هرمنمی

ها و شروع ی فلزی را بغل کرد و رفت پشت طنابباتلر دوباره به میله زد، که این بار شکست و از سوراخش درآمد. بعد میله

 کرد به پیچاندن رینگ و لوله کردنش.

های آینده دیدند تشویق کنند. در سالای طول کشید تا همه، چیزی را که میسابقه بود که چند ثانیهآن قدر بیاین حرکت 

ی پشتی افتاده بود، هوش توی کوچهاین حرکت به جمع کردن بند رخت معروف شد و خرس دیوانه را که مست و پاتیل و بی

 ی بزرگ کشتی لوچا ارتقا داد.به مقام ستاره

 افتد.کرد بفهمد چه اتفاقی دارد میق مکس شِتلین هم خشک شده بود چون مغزش داشت سعی میحتی نط
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های ی گوشهباتلر از سکوت ناشی از بهت جمعیت استفاده کرد تا سریع همان لوله را چندبار دور خودش بچرخاند و دو تا میله

 شان بیرون بپرند.دیگر از توی سوراخ

آد سخت نیست. انگار که اون قدرها هم که به نظر میدید، فکر کرد، توی نمایشگر بزرگ می باتلر همان طور که خودش را

 بخوای بندهای رخت رو لوله و جمع کنی.

 تر کرد.هایش گرفت و خیلی ماهرانه چرخاندشان و رینگ را هی جمع و جمعی دیگر را هم توی دستباتلر سه تا میله

های افتاده ایستاده بودند و چندتایی ترشان با فکند که به موقع از مهلکه دربروند، ولی بیشچنتا از نینجاها آن قدر هوشیار بود

شان را بستند. باتلر با سر به سامسونتا اشاره کرد و گفت: هایبینند نشستند روی زمین و چشمهم که مطمئن دارند خواب می

 «برو بیرون، خانم.»

ی کافی هوشیار بود تا آمد، و به همراه یکی از نینجاها که به اندازهاش نمیقوارهسامسونتا تعظیمی کرد که اصلاً به قد و 

ها ی گروه همان طور که باتلر طنابها بیرون رفتند. بقیهفرصتی را که در اختیارش گذاشته شده بود تشخیص دهد، از زیر طناب

ها قیژ طنابهایی که گیر افتاده بودند و قیژی آدمصدای نالهشد شدند. هر تابی که داده میتر میپیچید به هم دیگر فشردهرا می

ها با خوشحالی کشیدند. خیلیافتد و با هر تاب یک هورا میفهمیدند چه اتفاقی دارد میکم داشتند میآورد. جمعیت کمرا درمی

شان است بیرون بزند، ولی مرد هایریه خواستند نینجاها را آن قدر فشار بدهد که هرچه هوا تویزدند و از باتلر میفریاد می

شان کند، راضی بود و به محض این محافظ همین قدر که مثل مسافرهای متروی لندن موقع ساعت شلوغی به هم فشرده

 شان کرد و میله را دوباره توی سوراخش فرو کرد.ی رینگ جمعترین تکانی نداشتند، یک گوشهکه دیگر امکان کوچک

تون، از جاتون کم کمش از کشور خارج نشدم هیچ کدومکنم تا دستخوام برم. بهتون نصیحت میلا دیگه میحا»باتلر گفت: 

 «شم.تون ناراحت میتکون نخورین، چون اگه این کارو نکنین خیلی از دست

دستمال سفیدی به  باتلر قدرت هیپنوتیزم کردن نداشت، با وجود این لحن صدایش کاملاً متقاعدکننده بود. فقط، نینجایی که

شی. مکس خب دیگه خرس، بسه دیگه. خیلی داری از مرحله پرت می»شان بود، گفت: سرش بسته بود و احتمالًا سردسته

 «آره.حسابی جوش می

 «بذار خودم نگران مکس باشم. تو حواست به من باشه که حاسم به شماست.»باتلر گفت: 

 املاً معلوم بود.ی نینجا از پشت دستمال کخوردهپیشانی چین

 چی؟ حواس کی به کیه؟ -

 کنند.ها فقط همان جا مردم را قانع میوگوهای توی فیلمهایش را روی هم فشرد. مثل این که گفتباتلر دندان

 خورین تا من برم. فهمیدی؟فقط تکون نمی -
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 آره، اینو که قبلاً هم گفتی. -

 دونم.خودم می -

 ها همه بودار بودند، به قدری که حال باتلر را خراب کرد.اتفاقاز دید یک محافظ شخصی، این 

 «دیگه بسه. من باید برم یه جایی و کمی فکر کنم. یه جایی که بتونم این لباسو دربیارم.»باتلر رو به خواهرش گفت: 

 باشه، دام. دنبالم بیا. -

 مو نگی؟ مثل این که قراره سری باشه.شه لطفاً این قدر اسممی -

 برای من که نه. من خواهرتم. -

 شون هم دوربین هست.ی نصفتو آره. ولی این جا چند هزار تا ادم و یه اندازه -

 ی اسمتو نگفتم. من که نگفتم دام ... و ...من که همه -

 «نگو! جدی میگم.»باتلر با اخطار گفت: 

 گرمی داد.شنای خانوادگی به باتلر کمی دلهای آتر بود و این جر و بحثدر خروجی سالن فقط بیست متر آن طرف

 شه.مثل این که دیگه داره تمام می بینانه فکر کرد،ی کوتاهی خوشباتلر لحظه

و این دست وقتی بود که تصویر روی نمایشگر بزرگ با تصویر یک جفت چشم بزرگ قرمز و برافروخته عوض شد، و با وجود 

ی چشم و یا تحریک شدن ها، ورم ملتحمهآشامای مثل خونکنندهچیزهای ناراحت های قرمز معمولًا آدم را یاداین که چشم

آمدند. در واقع، هرکس به العاده دوستانه و قابل اعتماد میهای قرمز به خصوص به نظر فوقاندازد، این چشمبا کلر استخر می

ست کاری را بکند که صاحب کرد فقط کافیکرد، احساس میخورد نگاه میها داشت پیچ میمایعی که درست وسط این چشم

 خواهد و آن وقت دیگر تمام مشکلاتش حل خواهد شد.ها از او میاین چشم

 ی دیدش قرار گرفته بود، ولی سریع سرش را پایین انداخت.چشم باتلر ناخواسته به تصویری افتاد که در زاویه

 شن.می ی این جمعیت دارن هیپنوتیزمجادوی اجنه. همهفکر کرد، 

 «های من نگاه کنید.توی چشم»صدایی از تمام بلندگوهای سالن پخش شد که گفت: 

 های تماشاگرها هم نفوذ کرد.ها و تلفنصدا حتی در دوربین
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وای، من باید حتماً به این »آمد نبود، گفت: نواخت که اصلاً مناسب کلماتی که از دهانش بیرون میجولیت با لحنی یک

 «نم.ها نگاه کچشم

زد. ولی ی این صدای نرم و مخملی سر باز میآورد، احتمالاً از خواستهها به خاطر میاگر جولیت چیزی را از برخوردش با جن

 متأسفانه تمام آن خاطرات از ذهنش پاک شده بودند.

 «هاتون استفاده کنین.هارو ببندین. از بدنهارو ببندین. زود باشین، خروجیخروجی»صدا گفت: 

 توانست نمایشگر را خوب ببیند.لیت ماسکش را درآورد، چون نمیجو

 مون.هارو ببندیم، با بدنبرادر، باید خروجی -

شان راه هایها پایین بدوند و بخواهند با بدنهای بین صندلیباتلر مانده بود که اگر این همه تماشاگر از خود بی خود از پله

 شود.افتضاحی میها را ببندند، چه ها و خروجیورودی

 هارو با بدنتون ببندین؟ این جنه چه قدر بانمکه.راه خروجی

های هم دیگر رو بگیرین و عموزنجیزباف ی دیگری هم در راه بود، اما احتمالاً این نبود: حالا دستباتلر شک نداشت که خواسته

 هد شد.ی خوبی از ان نمایشگر پخش نخوابازی کنین. نه، مطمئن بود که هیچ خواسته

طنین صدا مدتی طول کشید تا توی سالن محو شد و وقتی « حالا اون خرس و شاهزاده رو بکشین.»صدا با طنینی گیرا گفت: 

 بکشین را گفت، لرزید.

 رو بکشین، نه بابا!خرس و شاهزاده

انده بود که حالا اگر هایش زده شد و مباتلر دید وقتی خواهرش متوجه شد باتلر همان خرس است، برقی از جهالت در چشم

 رو شود که خودش شاهزاده است، چه کار خواهد کرد؟جولیت با این واقعیت روبه

 بیفته، هر دوتامون مردیم.مهم نیست. احتمالاً قبل از این که اتفاق  باتلر فکر کرد،

 «خرسو شاهزاده رو بکشین.»جولیت با لحنی یکنواخت هم صدا با جمعیت هیپنوتیزم شده گفت: 

گین: تکون بخورین دیگه. همون طور که شما آدمیزادها می»مشربی چاشنی کلماتش کرد: ی جادویی حالا کمی هم خوشصدا

 «شود.نابرده رنج، گنج میسر نمی

 پس اُپال کوبویی نیست.باتلر فکر کرد،
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 «باید بکشمت، برادر. متأسفم. جدی میگم.»جولیت گفت: 

هایش بسته بودند، شاید جولیت اوضاع خوب بود، یعنی دارو خورده بود و چشمباتلر فکر کرد، به همین خیال باش. اگر 

کند. قسمت بزرگی از ها را کُند و احمق میتوانست چندتا ضربه به او بزند، اما تجربه ثابت کرده بود که هیپنوتیزم آدممی

 نوبل ببرند. یهای هوشیار هم آن قدر نیستند که بخواهند جایزهشود و قسمتمغزشان تعطیل می

ی اش فقط این بود که تعادلش را از دست داد و به بازوی باتلر خورد. با این حال حلقهجولیت یک لگد چرخشی زد، اما نتیجه

 ای به گوش باتلر خورد.یشمش چرخید و به طور آزاردهنده

 کنه.این خواهر من، حتی وقتی هم که هیپنوتیزمه آدمو عصبانی می

 یت را محکم گرفت، بعد عضلاتش را منقبض کرد تا بپرد.باتلر به راحتی جول

 «کنی؟ها؟ شوخی میجن و پری»و بعد ادامه داد: « کشمت. ببخشید. مجبورم.می»خواهرش زیرلب گفت: 

اش را برگردانده ی عمارت فاول را به خاطر آورده بود؟ شاید هیپنوتیزم کاملاً اتفاقی حافظهباتلر تعجب کرد، یعنی محاصره

 باشد؟

ها وجود داشت. باتلر به توانایی خودش کاملاً ایمان داشت، ولی کرد، البته اگر بعدی هم برای آنبعداً به این مورد رسیدگی می

 توانستند تند بدوند.شک داشت که از پس یک سالن تئاتر پر از زامبی بربیاید، حتی اگر کند بودند و نمی

های آدمیزادم. زوایای تاریک مغزتونو خوب بگردین، چون واقعاً روع کنین، بردهکارتونو ش»های قرمزش گفت: صدا با چشم

 «تاریکن. هیچ مدرکی برای صاحبان قدرت به جا نذارین.

 هیچ مدرکی به جا نذارین؟ مگه قراره با اون مدرک چه کار کنن؟

 این سؤال اصلاً ارزش فکر کردن نداشت.

ا. و بعد: شوخی؟ من واسه شوخی کردن وقت ندارم؟ یعنی ممکنه قاتی کرده من خرسم؟ ها، ها، ه باتلر یک آن فکر کرد،

 باشم؟ خودتو جمع و جور کن، مرد. تو از پس بدتر از اینا هم براومدی.

های بالا، پایین اند و یا دست و پای خشک از ردیفها دیوانه شدهدید صدها هیپنوتیزم شده، مثل زامبیگرچه، حالا که می

 تواست به خاطر بیاورد کِی.کرد نمیاری میآیند، هر کمی

های صندلی به باتلر اشاره کرد و انگار که ناله کند، شرت پوشیده بود از بین ردیفای که تیی چهل و چند سالهمرد خپله

 «خ...رس. خ...رس. شاهزاده!»گفت: 
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 «دارویت.»ای را قرض گرفت و گفت: ها واژهباتلر از زبان جن و پری
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 مفصل سو

 اوریون ظهور 

 
 واتئوکول، ایسلند، حالا

 زد.اش دست و پا میآرتمیس داشت بین علائم بیماری

 «واقعی نیستی! تو فقط یه توهمی دوست من.»کرد، داد زد: ای که سقوط میروبه سفینه

 اش.بعد بلافاصله پرید وسط بدبینی

فُلی که بدون تردید هست. باتلر؟ تو محافظ باوفای منو علیه هات کیا هستن؟ ی توئه. هم دستاینا نقشه»سر هالی داد زد: 

 «شو دزدیدی و منطق خودتو جاش گذاشتی؟من تحریک کردی؟ ذهن

تر از هر ثانیه یک کلمه را بگیرد ولی توانست بیشاز بالای سقف، میکروفن جهت داری که توی کلاهخود هالی بود نمی

 ای نیست که قبلاً بود.در وضعیت ساماندهی بالینیهمین هم کافی بود که به او بگوید آرتمیس 

 شد.تونست آرتمیس جدید رو ببینه، از خجالت آب میاگر آرتمیس قدیمی می

 کرد.اش را کنترل میطبعیمثل باتلر هالی هم داشت به سختی در این موقعیت هولناک، حس سرکش شوخ

 «دست بردار! سفینه واقعیه!»از آن بالا داد زد:  

 ایه که تو برای من چیدی...های دسیسهخوای من این طوری فکر کنم. اون سفینه یکی از مهرهمی تو -

های دسیسه باشد، و دسیسه هالی هم واقعی باشد، پس سفینه هم باید ای مکث کرد. اگر سفینه یکی از مهرهآرتمیس لحظه

 واقعی باشد.

 «پنج! پنج، ده، پانزده.»بعد یک دفعه تمام این چیزها را فراموش کرد و گفت: 

 شان داد.وار تکانهایش را به طرف سفینه گرفت و دیوانهو تمام انگشت

 تونه این خواب رو بخار کنه.ادای احترام ده انگشتی. حتماً می

ان ششان دست صاحبای که قلادهارادههای بیسگها واقعاً اثر کردند. چهار موتور دیسک شکل، مثل تولهو انگار انگشت

هایی ی اصلی سفینه کشیده شدند و بعد ناگهان تلنگری زدند و شروع کردند به ساطع کردن تکانهباشد، پشت سر بدنه
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ای با ابعادی به این های درشتی آرام به سمت زمین آمدند و سرعت سقوط سفینهها به صورت حبابضدجاذبه. این لرزش

 بزرگی را در حد غیرقابل باوری کاهش دادند.

 «کنم. دیدی چه کار کردم؟های خودمو کنترل میها! من واقعیت»میس با افتخار داد زد: آرت

ی فرود یک کاوشگر اجنه بود. هالی خودش عملاً هیچ وقت یک جدا از این جریان کنترل کردن، آرتمیس واقعاً شاهد صحنه

های ضد جاذبه زیر چنین هیولایی که حباب دانست ایستادنکاوشگر اعماق فضا را هدایت نکرده بود، با وجود این خوب می

بازها، فقط با تکان انگشت چیزی را عوض شد مثل شعبدهتر از کشتن یک آدم بود و نمیکرد، خیلی بیشاز خودش ساطع می

 کرد.

 باید بلند بشم. هالی فکر کرد،

 ای که به پاهایش خورده بود مثل پتویی سربی او را سر جایش نگه داشت.ولی صدمه

 هام.کر کنم لگنم شکسته. شاید هم یکی از قوزکف

ترین جادوگری ی یک؛ پرقدرتجادوی هالی قدرتی استثنایی داشت، البته به لطف چندتا اردنگی از طرف دوستش دیو شماره

 که تا به حال دانشگاه به خدمت گرفته بود.

کافی نبود. آرتمیس فقط چند ثانیه فرصت  کرد، ولی متأسفانه سرعتشجادویش داشت روی صدماتی که دیده بود کار می

های ضدجاذبه از وسط دو نصفش کند یا خود سفینه روی سرش فرود بیاید از آن جا داشت تا قبل از این که یکی از آن حباب

ه نظر افتد، ولی این طور که معلوم بود، بدور شود. لزومی هم نداشت که آدم نابغه باشد تا بفهمد در این صورت چه اتفاقی می

 رسید آرتمیس دیگر نابغه نیست.می

 «کمک، هرکی. هیچ کس نیست؟»هالی با صدایی ضعیف در رادیوی تماسش گفت: 

ی کرد و فلی هم که نوز سروته توی کپههیچ کس نبود. هرکسی که قبلاً توی شاتل بود دیگر هیچ جادویی رویش کار نمی

 ها بود.برف

 .حتی اگر کسی بود، دیگه خیلی دیر شده

هایی بزرگ روی یخ به وجود کردند، مثل ضربات چکش ترکهای ضدجاذبه به سطح زمین اصابت میهمان طور که تکانه

های عمیقی تا غارهای مخفی های درخت روی یخچال پخش شدند و حفرهها با صدایی مثل شکستن شاخهآردند. ترکمی

 داخل یخچال ایجاد کردند.

کند، رسید دارد با کشش موتورهایش که به آن وصل بودند مبارزه میبود و به نظر می سفینه به بزرگی یک سیلوی غلات

شد آرتمیس را خیس کرد. سوختی که پخش میبرای همین موجی از بخار و فورانی از مایعات را از خودش به بیرون پرتاب می
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هنوز یک چیز در آرتمیس باقی مانده بود، کرد و پنهان کردن این واقعیت را که چیزی وجود ندارد، مشکل کرد. اما اگر 

 اش بود، برای همین سرجایش ایستاد و در برابر آخرین فریادهای حس خوبش تسلیم نشد.یکدندگی

 «برای کی مهمه؟»زیرلب گفت: 

 ی آخر را شنید و فکر کرد، برای من.  هالی تقریباً دو کلمه

 طلبد.های خطرناک راهکارهای خطرناک میموقعیت

 اش که کنار رانش بود، زد.چیزی برای از دست دادن نمونده، بعد روی جلد اسلحه فکر کرد،هالی 

تری از جایش بیرون کشید. اسلحه با نقابش سینک بود، ولی حتی در این حالت هم اش را به نسبت همیشه با قوس کماسلحه

داد و توی میکروفنی که کنار دهانش بود گر فرمان را با شستش پایین هالی فرصت بررسی موقعیت را نداشت. فقط حس

 «اسلحه. )صبر کن تا بیب صدا کند.( غیر مرگبار قابل تحمل.»شمرده و واضح صحبت کرد. 

ای، به دوست آدمیزادش شلیک کرد. وقتی هالی ماشه را کشید، ای سه ثانیهو صاعقه« متأسفم، آرتمیس.»بعد زیرلب گفت: 

 رو رفته بود و آماده بود که فریاد بکشد.ها فآرتمیس تا قوزک پا در برفابه

دار غول پیکر بزنند، به او اصابت کرد. با تمام بدنش بلند شد و در هوا پرتاب شد، ای که با یک مارماهی برقاشعه مثل سیلی

تاده بود ای را که آرتمیس ایسآن هم درست قبل از این که کاوشگر با فرودی استخوان خردکن، سر و صدا به پا کند و نقطه

 درهم بکوبد.

 ای افتاد و از دیدرس هالی ناپدید شد.ای پر در چالهآرتمیس مثل کیسه

تاب دُم های شبهایش مثل کرمهای جادویی خودش را دید که جلوی چشمهالی فکر کرد، این خوب نیست، بعد جرقه

 بتونم شفا پیدا کنم. کنه تاجادوم داره خوابم می کهربایی بازیگوش پرواز کردند. هالی فکر کرد،

ی چشمش دری را در شکم کاوشگر دید که باز شد و پلی هیدرولیکی از آن بیرون آمد. چیزی اما درست همان موقع از گوشه

 خواست بیرون بیاید.می

 خواد وقتی سردمه بمیرم.کاشکی خوابم نبره. از یخ متنفرم، دلم نمیهالی فکر کرد،

حالش از روی سقف غلت خورد و تالاپ افتاد توی تل برفی که ساس نکرد که بدن بیهایش را بست و اصلاً احبعد چشم

 زیرش بود.

های هالی به هم خوردند و باز شدند. بیدار شدنش حالتی مثل نشئگی داشت و غیرواقعی بود، تر از یک دقیقه بعد، چشمکم

ه، ولی ناگهان دید روی پاهایش ایستاده و فلی آمد کی بلند شدی جنگی. هالی یادش نمیمثل فیلمی مستند از یک منطقه
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ی کشدش. خود فلی هم حسابی ژولیده بود، احتمالاً چون کاکل زیبایش کاملاً سوخته و کِز خورده بود و مثل آشیانهدارد می

 آمد.تر به نظر غمگین میای، بالای سرش کُپه شده بود. ولی بیشپرنده

 «زود باش دیگه، سروان. باید بریم.»هم خوانی نداشت، داد زد:  فلی با صدایی که انگار زیاد با دهانش

 هایش آب افتادند.های کهربایی از دهانش بیرون زدند و چشمای کرد و جرقههالی سرفه

 شم.جادوی کهربایی حالا؟ دارم پیر می

 های هالی را تکان داد.فلی شانه

 راست وایسا، سروان. کلی کار داریم. -

 کرد. هالی هم متوجه شد؛ این دوره را حین خدمت در مرکز پلیس گذرانده بود:شناسی آسیبی استفاده میروانسنتور داشت از 

ها گوشزد کنید و اصرار شان را به آنای سربازان، هنگام وقوع فشار روحی ناشی از نبرد، مدام درجهبا رجوع به دانش حرفه

های روانی، تأثیر درمانی طولانی مدت نخواهد داشت اما در حدی یبشان عمل کنند. این کار روی آسکنید که به وظیفه

 هست که شما را به پایگاه برگرداند.

 یایا این دوره را آموزش داده بود.فرمانده وین

هالی سعی کرد خودش را جمع و جور کند. پایش از زانو به پایین خشک بود و کمرش به خاطر درد بعد از شفا که به ان 

 کرد.گفتند، وزوز میاز جادو می سوختگی ناشی

 آرتمیس زنده است؟ -

 «شون کردم.فهمی؟ من طراحیدونم. من اونارو ساختم، مینمی»فلی با لحن تندی گفت: 

 هارو؟چی -

 فُلی، هالی را به طرف شیب صیقلی یخچال کشید که از کف سالن پاتیناژ هم لیزتر بود.

 شکل. همونا که از توی کاوشگر اومدن بیرون.های بیآن. رباتمون میدارن دنبال -

 شان را حفظ کنند به جلو خم شدند.هر دو لغزیدند ته گودال و برای این که تعادل

های کهربایی های چشمش هنوز جرقهدید کانونی هالی مثل این که بهتر شده بود، گر چه جلوی نقابش کاملاً باز بود. کناره

 شدند.دیده می

 زنم.ای به خودم میدونن دارم چه لطمهشم. نباید حرکت کنم. خدایان مین میهنوز دارم درما
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 ای بود.تر همدردی اجنهمثل این که فلی ذهنش را خواند، ولی انگار بیش

مکید. کاوشگر رو میاومد طرفت و سرراهش همه چیشکلم داشت میهای بیکردم. یکی از رباتباید از اون جا دورت می -

 دونن کجا. سعی کن به من تکیه بدی.پایین، خدایان میرفت 

 دارش شدند.هالی سرش را تکان داد و قبول کرد، بعد دوباره سرفه کرد؛ ترشحات دهانش فوری جذب نقاب سوراخ

ی دهانش خون ای رفتند که آرتمیس تویش بود. رنگ آرتمیس کاملاً پریده بود و از گوشهها آهسته به طرف چالهروی یخ

 رفت. فلی روی پاهای جلویش افتاد و سعی کرد با حرف زدن به هوشش بیاورد.کرد و لای موهایش میقطره چکه میطرهق

 «هارو نداریم.بازیهی، خاکی، بسه دیگه، وقت این ژینگولک»به ساعد آرتمیس سقلمه زد و گفت: 

گفت ن هم خوب بود؛ دست کم به هالی میجواب آرتمیس به این متلک، لرزش تقریباً غیرقابل محسوس دستش بود. همی

 که آرتمیس هنوز زنده است.

 ی چاله لیز خورد و تلوتلو خوران افتاد تو.هالی لبه

 «بازی؟ این واقعاً یه کلمه است؟ژینگولک»زد، گفت: نفس میهمان طور که نفس

 فلی بار دیگر به آرتمیس سقلمه زد.

 هارو بکشی؟ادت رباتتونی با اون مدآره، هست. ببینم تو نمی -

 های هالی برق زدند.چشم

 تونم این کارو بکنم؟جدی؟ می -

 «زنی دیوی باشه.ی جادویی فوق گولقطعاً ... البته اگه توی مدادت به جای گرافیت، اشعه»فلی خرناس کشید و گفت: 

شان هولناک اشت، کاملاً فهمید که وضعیتحال بود ولی، با این که تحت درمان بود و فشار روحی ناشی از نبرد دهالی هنوز بی

تیلیک فیز بود و بعد هم صداهایی مثل صدای حیوانات، که در است. فلی و هالی صداهای عجیبی را شنیدند که مثل تیلیک

 وار شدند.کم اوج گرفتند و بلند و بلندتر و بعد هم شدید و دیوانههوا پخش شدند و کم

 که انگار پوستش کشیده شد.صدا پیشانی هالی را سایید طوری 

 این دیگه چیه؟ -

کنن. انتقال یک تریلیون بایت اطلاعات بدون سیم. هم شکل دارن با هم ارتباط برقرار میهای بیربات»فلی آهسته گفت: 

 «دونن.رو که یکی بدونه، همه میذارن. چیزیرو در جریان اطلاعات میدیگه
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ی درخشان او را مطلع کرد که قلبش هنوز میس را کنترل کرد. اطلاعات نوشته شدههالی از طریق نقابش علایم حیاتی آرت

خود ای که کلاهبندیها بهترین جمعی مغزش در جریان است. غیر از اینضعیفی دارد و فعالیتی غیرعادی در لُب اهیانه 7سوفل

توانست از این بدبیاری قرار نداشت. اگر هالی میهالی از وضعیت آرتمیس کرد این بود که او به هیچ عنوان در وضعیت مرگ 

 توانست.جان سالم به در ببرد، لابد آرتمیس هم می

 گردن، فلی؟اونا دنبال چی می -

اش را ها و لثهدندان ی مخصوص خودش را زد که تمامو همان لبخند مسخره« گردن؟اونا دنبال چی می»سنتور تکرار کرد: 

 داد.نشان می

هایش را تمام کرده بیهایش یک دفعه دقیق و متمرکز شدند و فهمید که جادو، کار تعمیر خران احساس کرد حسهالی ناگها

توانست بقیه ود. پس شاید میکرد، ولی دوباره برای عملیات آماده بزُق میاش هنوز زُقاست. البته تا چند ماهی لگن خاصره

 ها رهبری کند.را تا محل تمدن جن و پری

 تونن بکنن.، خودتو کنترل کن. من باید بدونم این چیزها چه کارهایی میفلی -

ی سؤال و جواب انتخاب ای که او کلی کارهای مهم دارد، براای به این مهمی را، لحظهسنتور کمی جا خورد که کسی لحظه

 کرده است.

 هالی، واقعاً که!حالا وقت توضیح دادنه؟ -

 کن بیاد. دست بردار، فلی! اطلاعات، رد -

 هایش به هم خوردند.فلی آه کشید و لب

کنن و توی برداری میمونهکنن. از گیاهان نشکل رو میگم. با پلاسما کار میهای بیای هستن. رباتاینا چند حوزه -

 ضررن.کنن. به همین سادگی. کاملاً بیپلاسماشون تجزیه و تحلیل می

ست کاری کرده، جناب شکل شمارو دهای بیریزی رباتمثل این که یکی برنامهضرر. ولی کاملاً بی»هالی یک دفعه گفت: 

 «سنتور.

 هایش به لرزه افتادند.های فلی پرید و انگشترنگ از گونه

 ها بگرده.رگانیسمنه. امکان نداره. اون کاوشگر قرار بود الآن تو راه مریخ باشه و اون جا دنبال میکرو ا -

 و به دست گرفتن.تونیم کاملاً مطمئن باشیم که کاوشگر جنابعالی رو دزدیدن و کنترلشفکر کنم هردومون می -

                                                            
7 Heart murmur صدای غیرمعمول فلب .م : 
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 «بینم.یه امکان دیگه هم وجود داره. تمام اینارو من دارم خواب می»فلی گفت: 

 هایش را شروع کرد.هالی سؤال

 شون. فلی؟تونیم از کار بندازیمچه طوری می -

 ای منعکس شود.زد ندید، مثل نور خورشیدی بود که از سطح دریاچهرق میشد ترسی را که روی صورت فلی بنمی

شون؟ اونا طوری طراحی شدن که بتونن تحمل سفرهای طولانی فضاهای باز بین کهکشانی و خلاءرو داشته از کار بندازیم -

ره که اطلاعات لازمو به کاوشگر آمی شونو بندازی رو سطح یه ستاره و مطمئناً اون قدر دوامتونی با خیال راحت یکیباشن. می

 مادر ارسال کنه. البته من یه رمز کشنده دارم، ولی شک دارم فعلاً روشون تأثیر داشته باشه.

 تونیم بهشون شلیک کنیم؟باید راهی باشه. نمی -

 شن.تر میتر و قویی بزرگکنه. اگه بهشون شلیک کنهاشونو تغذیه هم میان، تازه سلولمعلومه که نه. اینا عاشق انرژی -

 هالی کف دستش را روی پیشانی آرتمیس گذاشت و حرارت بدنش را کنترل کرد.

 رو استفاده کنیم.های محشرتتونستیم یکی از اون نقشهکاش الآن به هوش بودی. می فکر کرد،

 «گردن؟کنن؟ دارن دنبال چی میشکلت الان دارن چه کار میهای بیفلی، ربات»بعد زود گفت: 

آن بیرون. با هر نوع حیاتی ی فرود شروع کردن و بعد هم میگردن، از منطقهالآن دارن به ترتیب می»فلی خیلی ساده گفت: 

 «کنن.کنن، تجزیه و تحلیل و بعد هم رهاش میشون میکه برخورد کنن، جذب محفظه

 ی چاله سرک کشید.هالی از لبه

 شون برای اسکن چیه؟ضابطه -

 تونن استفاده کنن.گرما. ولی از هر چیزی می -

 کنن.گرما. علائم حرارتی. برای همینه که دارن این قدر وقت صرف شاتل مشتعل میهالی فکر کرد، 

کم از مرکز به طرف بیرون کردند و کمی شطرنجی نامرئی کار میای از یک شبکهشکل هرکدام روی گوشههای بیربات

گر قرمز درخشان هایی از ژل، بین دو حسشان توپآمدند و در هستهآزار میکردند. به نظر بیمی ی شاتل سوخته حرکتلاشه

 چرخیدند.می

 های کوچولوی بیچاره. مطمئناً اون قدرها هم خطرناک نیستن. حباب
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به آبی رنگ شکل رنگش را از سبز شفاف های بیولی نظر هالی خیلی زود به شدت تغییر کرد، یعنی وقتی یکی از ربات

های اسرارآمیزشان هم تبدیل به صدایی زدنی ملتهب تغییر داد و همین رنگ به بقیه هم سرایت کرد. حرفالکتریسیته

 خراش و ممتد شد.گوش

 هالی فهمید، یه چیزی پیدا کردن.

تری ه حباب بزرگشان به هم چسبیدند کای جمع شدند و چندتایکل جوخه که بیست تا ربات یا چنین چیزی بودند، گوشه

ی رباتی که پیغام را به آمد حرکت کردند. پوستهها بعید به نظر میای که از آنرا به وجود آوردند و روی یخ با سرعت و جذبه

بقیه ارسال کرده بود ترک خورد و چیزی از توی آن بیرون آمد و افتاد توی تلی از برف، یک روباه برفی بخت برگشته که از 

 شد از بین بخار بیرون پرید و مثل برق فرار کرد.له دود بلند میدمش مثل فیتی

 شه گفت مضحکه. البته تقریباً.تقریباً می

ی آبی انرژی دنبال روباه بیچاره فرستادند، شکل تکان ریزی خوردند، طوری که انگار خندیدند و چندتا صاعقههای بیربات

زده را از حفاظ دور اسکوای بزرگ دور کرد. با وجود سرعت و ار وحشتکه شیارهای سیاهی روی زمین ایجاد کرد و پستاند

هایی لوچ و زبانی آویزان، ها با سرعتی باورنکردنی از آن پیشی گرفتند و حیوان بیچاره را با چشمچابکی طبیعی روباه، ربات

 وار بدود.وادار کردند که دایره

ترین ربات از بلندگوهای ژلی تقریباً غیرقابل وجود داشته باشد: بزرگتوانست برای این بازی موش و گربه فقط یک دلیل می

حوصله یک دفعه فرمانی صادر کرد و خواست خودش کار را تمام کند. بقیه رؤیتی که در بدنش داشت با صدایی بم و بی

ای که مثل شد و با صاعقهاطاعت کردند و گذاشتند ربات اصلی روباه را شکار کند. ربات هم خیلی زود از این سرگرمی خسته 

 ای از وسط شکمش پرتاب شد، روباه را بین زمین و هوا زد.نیزه

 زده، فکر کرد، جنایت. فلی اینو طراحی نکرده.تر عصبانی شده بود تا وحشتهالی که بیش

 فلی یک دفعه پرید جلو هالی.

 کنی، سروان.دوباره داری اون جوری نگاه می-

 چه جوری؟-

 خوام یه کار خیلی خیلی احمقانه بکنم.گه میزد. همون نگاهی که میهمیشه جولیس روت در موردش حرف میهمونی که -

 وقت برای بحث کردن نبود.

 باید برم سراغ مکعب آرتمیس.-

 ای داره؟هایی چه توصیهتونی بری. کتاب راهنمای پلیس زیرزمین توی چنین موقعیتنمی-
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 کرد.خوردند؛ باید خودش تنهایی این کار را میاش به هیچ دردی نمیر داد. دو تا رفیق نابغههایش را روی هم فشاهالی دندان

ی امنی پناه بگیریم، ولی، با احترام باید کنه که در فاصلهکتاب راهنما، که شما در نوشتنش کمک کردین، به من توصیه می-

 تر نیستن.ها یک مشت شپشک ترول بیشبگم که، اون رهنمون

دونی احترام یعنی چی؟ من استاد فرهنگ و ادب نیستم، ولی مطمئنم که مقایسه کردن به، چه احترام قشنگی. تو اصلاً میبه-

 اش احترام نیست.آشام ترول، معنیکتاب راهنمای من با یک مشت شپشک خون

 د عذرخواهی کند.توانولی بعد فکرکرد فعلاً وقت تنگ است و بعد هم می« من نگفتم خون آشام.»هالی گفت: 

مون و تنها کسی که ممکنه آن دنبالگوش کن فلی، ارتباط من با مرکز پلیس قطعه. چند تا ربات قاتل حبابی هم دارن می-

بینه. بینه، یا مثل جنابعالی، بیداره و داره خواب میهای خوش میمون بده، یا الآن خوابیده و داره خوابحلی نشونبتونه راه

تونی این کارو کنی میدوم به طرف مکعب آرتمیس، مواظبم باشی. حالا فکر میتو احتیاج دارم تا وقتی میپس من به کمک 

 بکنی؟

ای اش را به سنتور داد. فلی اسلحه را با احتیاط گرفت. طوری که انگار رادیواکتیویته بود، که البته در درجهی کمریهالی اسلحه

 توانست این طور هم باشد.خاص می

 کنه، البته در تئوری.دونم چه طوری کار میشه میبا-

 و قبل از این که تغییر عقیده بدهد با شکم روی یخ خوابید و سُر خورد و رفت.« خوبه.»هالی گفت: 

حس شده است. یخ جلوی رویش تا چشم کار اش بیخورد احساس کرد بالا تنههالی همان طور که روی یخچال سر می

های زیبایی نقش گرفته بود، بادی که حالا به ها و حلقهوزید، به شک خراشبا بادی که همیشه میکرد گسترده بود و می

ی پیش داشت به کرد با توجه به این که تا همین چند دقیقهتر میخورد و جلو رفتنش را تا حدی راحتپشت خودش هم می

 کشید.اش درد میهای شکستهخاطر استخوان

 جات پیدا کردم.یه بار دیگه با جادو ن

 ولی حالا حتی یک جرقه جادو هم نداشت.

 کند.کرد و گور خودش را میای از برف افتاده بود و آن را آب میی روباه روی لایهی سوختهلاشه

انگیز حیوان زبان بسته گرفت که در سر سیاهش به عقب برگشته بود و به مکعب آرتمیس های رقتهالی نگاهش را از چشم

 شان بود.ها قرار نگرفته بود، ولی در مسیر گشتنکرد. مکعب آرتمیس هنوز مورد توجه رباتنگاه می

گرهاشون به حرارات حساسن. پس منم بهشون یه کوچولو حرارات باید بدون این که متوجه من بشن برم تا اون جا. حس

 دم تا سرگرم بشن.می
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کرد، بعد ی دیگر کار میخودش، پنج دقیقهی کلاهشدهداده ی هوای لباسش را روشن کرد که طبق اطلاعاتهالی تهویه

ی دستی نیوترنیوایش را انتخاب کرد. خیلی اتفاقی، پخش آهنگ کلاهخودش را هم فعال کرد که با ی اسلحهی شعلهدرجه

های ه رباتصدا بود و توانست قبل از این کی بیارتعاش زیادی شروع کرد به چشمک زدن. خوشبختانه صدایش روی درجه

که گِرازِن مَک تور تورز خوانده بود  "غروب ترول"شکل ارتعاشش را تشخیص دهند، آهنگ حماسی تندش را به اسم بی

 خاموش کند.

 های گرازن مک تورتوورز تا حالا که کسی رو نکشته.آهنگ

 هالی به پشت شد و به آسمان سیاه و خاکستری نگاه کرد.

 گرما.

اش را به طرف آسمان ی دستکش را که قابل جدا شدن بود درآورد. اسلحهقسمت انگشت ماشه بعد دستش را صاف گرفت و

 ای از شعله را با قوسی بزرگ در هوا پخش کرد.نشانه رفت و افشانه

 شعله. شاید هم یکی دید و برای کمک اومد.

ش شدند و هالی فهمید وقت رفتن خراشکل یک دفعه تبدیل به صداهای گوشهای بیخیال رباتهای آرام و بیزدنحرف

 است.

ترین سرعت به طرف اش فرصت خدر شدن داشته باشد، دوید. با بیشبینیهالی روی پاهایش بلند شد و قبل از این که خوش

 اش را در راستای دیدش گرفت.مکعب آرتمیس دوید و تا آن جا که ممکن بود مستقیم رفت و اسلحه

کنیم ببینیم یه نارجک پلاسما یکی از اون هیولاهای چشم قرمز نزدیک بشه، امتحان میدم فلی چی گفت. اگه اهمیت نمی

 کنه.اش چه کار میبا دل و روده

های در حال بارش گرفتند که مثل مشعل اُکسی استیلن که ابرها را شان را به سمت شعلهگرهایها بدون استثناء حسربات

های ها مثل مرکاتهایی ژلی سبز شدند و رباتشکل، پریسکوپهای بیپذیر رباتلکردند. از بدن شککرد جلروولز میقطع می

ثباتی شده بودند که روی یخچال ها را نگاه کردند. شاید متوجه منبع گرمایی بیگیج همان طور ایستادند و پخش شدن شعله

 ند.بندی کنتوانستند الویتریزی شده بودند که میدر حرکت بود، ولی طوری برنامه

 اون قدرها هم باهوش نیستن.

توانستند بدنش را بکشند، سریع دوید. زمین صاف ولی غیرقابل اعتماد اش میهای تازه جوش خوردههالی تا آنجا که استخوان

روها رفته بود نزدیک بود بود. برف سبک شهریور ماه شیارها را پوشانده بود و هالی که پایش توی یکی از شیارهای برف

 شانس بود.را از دست بدهد. مچ پایش صدا داد ولی ترک برنداشت. خوش تعادلش
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 الف کوچولی خوش شانس

 نشست روی تاقچه

 ی خنگ آدمیزادپسر بچه

 بازیه.فکر کرد یه اسباب

 حرکت بنشینند.دیدند بیداد وقتی آدمیزاد میای که به بچه کوچولوها یاد میشعر کودکانه

 بینن.ی، آدمیزادها هم یه درخت میاگر فکر کنی یه درخت کوچولوی

 من یه درختم. یه درخت کوچولو. که واقعاً ایمان داشته باشد، فکر کرد،هالی بدون این

کردند. هالی داشتند و توجهی به علائم گرمایی هالی نمیها برنمیها چشم از شعلهجا که همه چیز خوب بود: رباتتا این

ای از لباس شد نشنود)!( و به تکهاش بلند میسر و صدای ناله مانندی را که از شاسیبقایای شاتل را دور زد و سعی کرد 

ی مهم آرتمیس قرار داشت، تر از شاتل، تجربهی جلوی شاتل گیر کرده بود توجهی نکند. کمی آن طرفپروازی که به شیشه

 ی یخچالی خیلی بزرگ.یک توپخانه

 عالیه. باز هم یخ.

گر چند کاره داشت و این ی فرمان را پیدا کرد، که خوشبختانه یک حستمیس زانو زد و سریع صفحههالی کنار مکعب یه آر

خواست، شلیک خودش، کار راحتی بود. حالا توپ یخچالی هروقت، به هر هدفی که میترتیب هماهنگ کردن آن با کلاه

کی دو ثانیه با تمام قدرت بدود، و درست از همان کرد. هالی تایمر را روی زمانی تنظیم کرد و خودش را آماده کرد تا یمی

 مسیری که آمده بود برگشت.

ی جدید نیوترینو تبریک بگوید، گرچه به هر ها خوب دوام آوردند و حتماً باید فلی به خاطر این نمونهبه نظرش زرسید شعله

 حال خاموش شدند.

هایی از حیات در محل، برگشتند سر کل برای یافتن نشانهشهای بیحالا که دیگر نورهای قشنگ توی آسمان نبودند، ربات

ها از بقیه جدا شد تا منبعی از حرارت را که از کنارشان گذشت، بررسی کند. ربات روی همان گشتن روشمندشان. یکی از آن

ای را جمع کند، هر ذرهداد تا هایی پیچیده بیرون میکرد و ژلرفت همه جا را با دقت نگاه میطور که میزمین غلتید و همان

کرد بگیرد. اگر قرار ی سرسیاهی را که در سطح پایین پرواز میحتی چیزی، مثل زبان قورباغه از خودش خارج کرد تا پرنده

تی. اگر همین طور پیش  –توم  –تی  –توم  –تی  –بود برای حرکتش موسیقی متن گذاشت صدایش این طوری بود: توم 

های اسکنر ربات برقی زدند مسیرش با هالی تلافی کرد و دوتایی عملاً با هم برخورد کردند. چشم رفت مشکلی نبود، امامی

 هایی داخل بدن گوی مانندش را لرزاند.و جرقه
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 ای نازک درست به وسط شکمش شلیک کرد.خوام، و با اشعهی دیگه میهالی فکر کرد، فقط چند ثانیه

اش بود برسد، پخش افزارش که در هسته، ولی قبل از این که به مرکز اصلی سختاشعه وسط بدن حباب مانندش را چاک داد

شد. ربات مثل توپی که لگدش زده باشند عقبکی رفت و وقتی این کار را کرد، صدای گوش خراشی از خودش بیرون داد و 

 دوستانش را در جریان گذاشت.

 نبود. هالی صبر نکرد تا ببیند نتیجه چیست؛ احتیاجی به این کار

شان با هم. آمدند دنبالش. همهاش تمام اطلاعاتی را که احتیاج داشت در اختیارش گذاشت: داشتند میشنوایی حساس الفی

کردند و هم زمان صداهایی وحشتناک از ها را خرد میکردند، یخشان مثل غلتکی سزیع حرکت میهای نیمه سختبدن

 آوردند.خودشان درمی

اش سوراخی موقتی ایجاد شده بود. ظاهراً فلی مسئولیتش یرش منحرف شد، با نیوترنیو در یک چهارم بالاییرباتی ناگهان از مس

 ها را بکشد.تواند ایناش نمیدانست اسلحهی پشتیبانی جدی گرفته بود، گرچه میکنندهرا به عنوان تأمین

 ممنون، جناب آقای مشاور.

جیغ رفتند جیغزدند و همان طور که جلو میشدند. و از همه طرف به سمتش غلت میها حالا داشتند به هالی نزدیک میربات

 زدند.کردند و آروغ میمی

 ها.های بچههای کارتونمثل شخصیت

شان شلیک نکند. گرچه خیلی مبهم صدای فریاد فلی های خشگل)!( به طرفتواند صاعقهشد هالی تا میکه البته باعث نمی

گفت: کرد فقط وقتی ضروری است شلیک کند، یا اگر بخواهیم کلمه به کلمه بگوییم، میخواهش می شنید کهرا هم می

 «محض رضای خدایان، این قدر انرژی به طرف این موجودات عاشق انرژی نفرست. آخه تو چرا این قدر خنگی؟»

 تر شدند.تر و تهاجمیها لرزیدند، به هم وصل شدند و بزرگربات

کلاهخودش با لحن آرامی مطلعش کرد که ضربان قلبش بالای « دارویت.»کشید، گفت: ه سختی نفس میهالی که داشت ب

240bpm ها برای هالی طور دویدنها. در حالت طبیعی اینها خوب است ولی نه برای الفاست، که البته برای اسپریت

زمین را گذرانده بود، ولی درست بعد از یک کاری نداشت و همین طور برای هر جن دیگری که معاینات پزشکی پلیس زیر

شفای کلی، این فعالیت بیش از حد زیادی بود. هالی حالا باید توی بیمارستان برای خودش با یک نی خوش خوشک آب میوه 

 خورد.می

 «شود.وصیه میهای بدن تی فعالیتدو دقیقه دیگر تا ایست قلبی. توقف کلیه»خود هالی دوباره با همان لحن آرام گفت: کلاه
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ی جذاب پلیس خودش را کم کند. یعنی صدای کوپورال فراند، همان گویندههالی یک نانو ثانیه وقت گذاشت تا صدای کلاه

 کرد شاهزاده است.ها ادعا میها بود و تازگیی فرِاند، پادشاه الفزیرزمین که موهایی طلایی داشت و از تبار خانواده

 آمد و مچ دوستش را گرفت.فلی از توی چاله بیرون 

شون درست سر سوراخ مون مونده تا این جونورهایی رو که تو آوردیی دیگه از زندگیزود باش، هالی. فقط چند ثانیه -

 مونو مثل موش بکشن.مون، همهمخفیگاه

 هایش به سر و صدا افتادند.توانست تند دوید و استخوانجا که میهالی تا آن

هوش توی آن افتاده بود. زده لیز خوردند و به گودالی برگرشتند که آرتمیس فاول بیدوتایی روی یخچال یخیه نقشه دار.  -

 سرشان قِل خوردند.های مرمری پشتشکل مثل تیلهبیهای ربات

هم توی  های قشنگ بزنند برای همینتوانند شیرجهفلی توی گودال شیرجه زد، ولی اصلاً ظریف و قشنگ نبود؛ سنتورها نمی

 کنند.ای که مربوط به استخر باشد شرکت نمیهیچ مسابقه

 «خوره.ات هرچی بود، دیگه به درد نمینقشه»فلی داد زد: 

 توانست روی آرتمیس را پوشاند.هالی هم توی گودال شیرجه رفت و تا آن جا که می

 «تو بگیر.ها و نفستو بکن توی برفصورت»به فلی دستور داد: 

چرخید. با این که مرگی وحشتناک داشت گذاشت، حواسش به مکعب یخ آرتمیس بود که داشت سرجایش میفلی محلش ن

 اش به علم برانگیخته شد.شد، علاقهها نزدیک میبه آن

 خواد شلیک کنه.مثل این که توپ آرتمیس می -

 هالی کاکل سنتور را چنگ زد و با خشونت کشیدش پایین.

 ، نفس تو بگیر. این قدر سخته؟صورت تو بذار رو زمین -

 «هان، باشه، فهمیدم.»فلی گفت: 

شان زد، بعد با کنجکاوی لرزید و سر و صدا به پا کردند، اما ای خشکها لحظهحتماً جایی گرمایی تولید شده بود، چون ربات

افتادن چیزی، قطع  شان خیلی زود به خاطر صدای تاپِ بم خیلی بلندی و پشت سرش هم صدای سوتِ پایینسر و صدای

 شد.

 شان را بیرون دادند.های ژلیو پریسکوپ« ه.ههاوووه»شکل با هم گفتند: های بیربات
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شود به این نتیجه بعد وقتی دید صدای سوت بلندتر می« خمپاره.»فلی یک چشمش را بست و گوشش را تیز کرد و گفت: 

 تری از صورتش را بپوشاند.های بیشتواند سوراخکه می رسید که شاید بهتر باشد نفسش را حبس کند و تا آن جا

 چه دردی داره و بنا به دلیلی مثل یک بچه پیکسی چهار ساله نخودی خندید.فلی فکر کرد، 

هایش هم گرفته شد و روی کسانی را که توی کل گودال غرق در نانو ویفرهای کوچک فشرده شد، طوری که حتی ترک

 شان به جا نماند.پوشاند و هیچ اثری از علایم گرماییگودال بودند به طور کامل 

شان بود دور شدند. بعد اطراف را به دنبال موجوداتی ی عجیب و سردی که جلویشکل عقبکی برگشتند و از مادههای بیربات

ی مادرشان دنبال سفینه سلانهشان را بالا دادند و سلانههای حبابیکردند گشتند و وقتی چیزی پیدا نکردند شانهکه تعقیب می

 رفت.های زیرزمینی زیرش میفشانرفتند و که با زور و فشار سطح زمین را آب کرده بود و به طرف آتش

 دادند.های هوا را بیرون میشان حبابهایحرکت خوابیده بودند و با نفسزیر فرشی از نانو ویفر، دو جن و یک آدمیزاد بی

 «شد.»فت: نفس زد و گهالی بالاخره نفس

 «خفی شی.»فلی سرش داد زد: 

 هالی سرش را از لای چیزهای چسبنده بالا کشید.

 چی گفتی؟ -

هام تونم اینارو از لای کاکلخواست یه جوری خودمو خالی کنم. ببینم چه طوری میبه دل نگیر. فقط دلم می»فلی گفت: 

 «تراشدم.دربیارم؟ کابالین حتماً می

 تراشدشون؟می -

 تراشدم. مگه کری؟می -

 هام پر چیزه.نه. ولی توی گوش -

گر دستکشش علائم حیاتی پسرک خاکی را کنترل هالی به زحمت خودش و آرتمیس را از توی گودال بیرون کشید و با حس

 کرد.

 هنوز زنده است.

 بعد سر آرتمیس را عقب داد تا مطمئن شود راه تنفسش باز است.

 احتیاج داریم. مون، آرتمیس، بهتبرگرد پیش
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شان ها روی یخچال واتنایوکوول باقی مانده بود، شیارهایی بود که از حرکتشکل رفته بودند و تنها نشانی که از آنهای بیربات

روی یخ و برف به وجود آمده بود. توی هوا هم دیگر صدای وزوز و لرزشی نبود، گرچه شاید هنوز کمی سر و صدا از ترق 

 شد.که هم چنان در حال سوختن بود، شنیده می وتوروق شاتل نظامی

 هالی از آرتمیس جدا شد، که صدایی داد مثل چسب زخم بزرگی که آرام از روی زخمی چرکی کنده شود.

 تر سرش را پایین بیفتد. واقعاً که چه مصیبتی.خودش کمک کرد راحتاین چه بلایی بود، سنگینی کلاه فکر کرد،

یایا مرده بود، و همین طور سربازها. یک کاوشگر و سعی کرد موقعیت را ارزیابی کند. فرمانده وینهالی اطراف را نگاه کرد 

ی تر دارد به طرف هستهرسید با سرعت هرچه تمامای ربوده شده بود و به نظر میمریخ پلیس زیرزمین توسط افراد ناشناخته

ی آدمیزادها پیدا شود تا ببینند علت د و هر آن ممکن بود سر و کلهشان را با هِوِن قطع کرده بورود. کاوشگر ارتباطزمین می

 ها چیست. خودش هم که دیگر جادویی برایش نمانده بود تا غیب شود.این انفجارها و شعله

زود باش، آرتمیس. تا حالا توی دردسر به این بزرگی نیفتاده بودیم. »زد، گفت: هالی با صدایی که درماندگی در ان موج می

 «های غیرقابل حل مثل اینی. ببخشید که بهت تیراندازی کردم.پاشو دیگه، تو که عاشق مشکل

 هایی از جادو هنوز باقی مانده باشند، دستش را بالا گرفت.هالی دستکش آرتمیس را درآورد و به امید این که جرقه

های آرتمیس با کَل کردنسیه. شاید هم این کَلهیچی. هیچ جادویی وجود نداره. شاید بد هم نباشه. ذهن ابزار خیلی حسا -

ی آتلانتیس شده. اگر آرتمیس بخواد خوب بشه، باید از همون راه قدیمی ها، باعث مبتلا شدنش به عقدهجادوی جن و پری

 این کارو بکنه، یعنی با قرص و شوک برقی.

 م بهش دادم.اش را قورت داد و فکر کرد، اولین شوک رو خودی گناهکارانههالی خنده

هایش را به جا شد و سعی کرد زیر نانو ویفرهای آبکی که تمام صورتش را پوشانده بودند چشمآرتمیس روی یخ کمی جابه

 هم بزند.

 «خ.خه. آآخهآآه»زیرلب غرغر کرد: 

 زد.و مشت مشت نانو ویفرهای کثیف و چسبناک را از روی صورتش کنار « صبر کن بذار کمکت کنم.»هالی گفت: 

هایش انگار عوض شده بودند. البته به همان رنگ های دهانش پایین ریختند. ولی چشمهای خود آرتمیس از گوشهاختراع

 تر.جورهایی مهربانهمیشگی بودند، ولی یک

 بینی.داری خواب می

 و منتظر ماند تا با همان بداخلاقی همیشگی جوابش را بشنود.« آرتمیس؟»هالی گفت: 

 «سلام»رتمیسه انتظار داشتی کی باشه؟ ولی آرتمیس خیلی ساده فقط گفت: معلومه که آ
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 «ببخشید، جنابعالی کی باشی؟»که البته خیلی خوب بود و هالی خوشحال شد، تا این که پشت سرش گفت: 

 ی، دارویت.وااای

 خودش را برداشت.هالی کلاه

 منم. هالی. -

 آرتمیس با خوشحالی خندید.

بار ی خجالته که شمارو به جا نیاوردم. به هر حال برای اولینکنه. واقعاً مایهمیس همیشه داره به شما فکر میبله، البته آرت -

 بد نبود.

 کنی؟کنه. ولی تو نمیام... آرتمیس به من فکر می -

 کنم، ولی با جسم هم خیلی جذابید.کنم. ببخشید که جسارت میآه بله، منم مدام به شما قکر می -

 کم در سرتاسر وجودش پخش شد.ای از ابرهای توفانی تابستانی کمهالی حس کرد احساسی از نگرانی مثل سایه

 پس، ما قبلاً هم دیگه رو ندیدیم؟ -

شه گفت گرفتار شخصیت آرتمیس بودم، تنهایی، خیر. البته من از وجود شما باخبر بودم. وقتی که، می»آدمیزاد جوان گفت: 

شد که داشتم به درون خودآگاهی میزبانم یورش تون. راستی، ممنون که آزادم کردین. خودم مدت زیادی میدیدماز دور می

ی شما وارد شد، بردم، تقریباً از زمانی که آرتمیس وسواس کوچولوی اعدادشو زیاد کرد، ولی اون شوکی که از اسلحهمی

 «یگه، نه؟ی شما بود دحمایتی رو که لازم داشتم بهم داد. از اسلحه

 اش را به هم زد.ولی فکری ناگهانی گیجی« آره، از مال من بود. به هر حال، خوش آمدی.»هالی گیج گفت: 

 مو الان بالا گرفتم؟هاچند تا انگشت -

 «چهارتا.»پسرک نگاه کوتاهی کرد و گفت: 

 کنه؟و این اصلاً ناراحتت نمی -

 کنن.دهای دیگه به معنی مرگ نیست. گرچه، کسرها، آدمو دیوونه مینه. برای من عدد، عدده. چهار مثل تمام عد -

 زد.مرد جوان به شوخی خودش خندید. لبخندی آن چنان ساده و معصومانه که احتمالاً حال آرتمیس را به هم می

 «پس اگر تو آرتمیس فاول نیستی، اون وقت کی هستی؟»شد، پرسید: کم داشت روانی میهالی کم
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اسم من اوریونه. خوشحالم که بالاخره شمارو ملاقات کردم. و البته، من، رئیس »آبش را دراز کرد و گفت:  پسرک دست خیس

 «جنابعالی هستم.

ها احتیاج به هالی دستی را که به سمتش دراز شده بود گرفت و فکر کرد خب البته نزاکت خوب است، ولی در حال حاضر آن

 آمد.گر نمی، و این پسر به نظر زیاد حیلهرحم باشدگر و بیکسی داشتند که حیله

 کنم.خب، این خیلی عالیه، اِم ... اوریون. واقعاً. چون ما در حال حاضر بدجوری گرفتاریم و من، از هر کمکی استقبال می -

ی اصلهکنم که ما به یک فشه گفت، از صندلی غقب، همه چیزو زیر نظر داشتم، و پیشنهاد میعالیه. من، می»پسر گفت: 

 «امن عقب نشینی کنیم و یه چیزی مثل اردوگاه واسه خودمون بسازیم.

 بفرما این هم از این. تازه بعد از این همه مدت که جناب آرتمیس توی سر خودش غیبش زده بود.هالی زیرلب غرغر کرد، 

یف و چسبناکی را که جلوی دیدش های کثهایش تکهفُلی با زحمت از باتلاق نانو ویفری که تویش بود بلند شد و با انگشت

 را گرفته بودند کنار زد.

ان ولی در های مخصوصش که ظاهراً احمقانهتونیم با یکی از اون نقشهبینم که آرتمیس به هوش اومده. خوبه. حالا میمی -

 ان قال قضیه رو بکنیم.واقع هوشمندانه

تونیم چندتایی چوب کنم و احتمالاً میاردوگاهو پیشنهاد می آره، اردوگاه. من»پسری که توی سر آرتمیس فاول بود گفت: 

کوچیک به عنوان گیرانه برای آتش روشن کردن جمع کنیم و یه مقدار هم برگ تا برای این خانم دست داشتنی یه تشکچه 

 «درست کنیم.

 گیرانه؟ آرتمیس فاول الآن گفت گیرانه؟ اون وقت اون خانم دوست داشتنی کی باشن؟ -

های برف روی گردن لختش های سطح زمین را روی یخ پخش کرد. هالی احساس کرد دانهفعه باد گرفت و برفیک د

 ریز در مسیر فقراتش پایین دادند.ای را ریزنشستند و سرمای گزنده

 شه. کجایی تو، باتلر؟ آخه چرا این جا نیستی؟اوضاع بده، هر لحظه هم داره بدتر میفکر کرد، 
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 فصل چهارم

 فلوید یمردانه مهمانی 

 
 دوباره کان کون، مکزیک، یک شب قبل

پذیرفتند. ها هم میشد و احتملاً حتی معلمباتلر برای این که در ایسلند نباشد دلیل موجهی داشت که در هر دادگاهی پذیرفته می

 در واقع، باتلر چندین دلیل موجه داشت.

 فرستاده بود که معلوم شده بود تله است.یک: صاحب کار و دوستش او را به مأموریت نجاتی 

 دو: خواهرش دچار دردسری ساختگی و غیرواقعی شده بود در صورتی که حالا در دردسری کاملاً واقعی گیر افتاده بود.

بته ها شده بودند، الو سه: در سالن تئاتری در مکزیک گیر چند هزار هوادار کشتی لوچا افتاده بود که در حال حاضر شبیه زامبی

 بدون دست و پاهای پوسیده و کنده شده.

های های خون آشامی مُد بودند ولی امسال فیلمی هواپیما خوانده بود که تا چند وقت پیش فیلمباتلر در قسمت سرگرمی مجله

 اند.زامبی مد شده

 این جا هم هستن. اونم یه عالمه.باتلر فکر کرد، 

ها توصیف دقیقی از این جماعت به اصطلاح ابله آدمیزاد نبود که در حال حاضر تر بگوییم، زامبیالبته اگر بخواهیم دقیق

ها یکسان نبودند. یک تعریف ها هیپنوتیزم شده بودند، که به هیچ عنوان با زامبیلولیدند. اینداشتند در سالن تئاتر توی هم می

و فقط کمی شعور انسانی دارند. این هواداران هیپنوتیزم  شوندها این است: جسدهایی که دوباره زنده میکلی قابل قبول از زامبی

ها داشتند از همه طرف ی کشتی، نمرده بودند و دنبال مغز کسی هم نبودند، چه برسد به این که یک گاز به آن بزنند. آنشده

خراب شده بود و روی سکوی کم برگردد بالای رینگی که های فرار را ببندند، باتلر هم مجبور شده بود کمشدند تا راهجمع می

گرفت، ولی در های برترش قرار نمیکشتی بایستد. این عقب نشینی به هیچ عنوان بین صد انتخاب ابتدایی فهرست انتخاب

 آورد، بر ایستادن و پذیرفتن سرنوشت، ترجیح داشت.تر به ارمغان میاین مرحله هر عملی که برای قلبش چند پالس بیش

 های آویزان بود.ای بود چون هنوز به شانهخواهرش زد، که البته کار سادهباتلر محکم به ران 

 «هی! این دیگه واسه چی بود؟»جولیت اعتراض کرد: 

 خواستم ببینم وضعیت عقلیت چه طوره.فقط می -

 ها رو خوب یادمه.ی جن و پریعقلم سر جاشه، خب؟ ولی یه اتفاقی توی مغزم افتاده. هالی و بقیه -
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ها، بذر یادآوری را در ذهن خواهرش آبیاری کرده و هان حدس زد، یادآوری کامل. مواجه شدن جولیت با هیپنوتیزم جن بالتر

 جا پرورانده و باعث شده همه چیز را به خاطر بیاورد.

 بود.تأثیر کرده ای دماغی، هیپنوتیزم انجام شده را بیبه نظر باتلر، غیرممکن هم نبود. قدرت این واکنش زنجیره

 تونی بجنگی؟می -

 «تونم بجنگم، پیرمرد.از تو هم بهتر می»ی زیاد جلو و عقب برد و ژست جنگیدن به خودش گرفت: جولیت پاهایش را با فاصله

 تر از خودتان بعنی تحمل کلی متلک در مورد سن و سال.ها داشتن خواهری دو دهه کوچکباتلر اخم کرد. گاهی وقت

هایی که شما الآن یادتون اومد منو یه سرویس حسابی ، داخلم به اندازه ظاهرم پیر نیست. جن و پریمحض اطلاع بگم که -

تونم هم مواظب خودم، و اگه لازم بشه تو ی ضدگلوله بهم دادن. پس میکردن. پونزده سال از سن منو گرفتم و یه سینه

 باشم.

ور خودکار برگشتند و پشت به پشت هم ایستادند تا از هم دفاع گذاشتند به طسر هم میهمان طور که خواهر و برادر سربه

داد تا به زد تا خواهرش متوجه شود که امیدوار است بتواند از این وضعیت فرار کنند. جولیت هم جواب میکنند. باتلر حرف می

های البته هیچ کدام از این پیام ترسد.برادر بزرگش نشان دهد تا وقتی در کنار هم ایستادند و پشت هم را دارند از چیزی نمی

ی تسلی خاطرشان بود. هواداران کشتی هیپنوتیزم شده برای بالا رفتن از گفته نشده کاملاً حقیقت نداشت، ولی اندکی مایه

های های چوبی که جلوی راه آب، گیر کرده باشند دور کنارهشان مثل تکههایسکوی محل کشتی کمی مشکل داشتند و بدن

توانست دوباره آرام میانداختش پایین. شد بالا برود، باتلر تا آن جا که میشدند. وقتی یکی موفق میهم فشرده می رینگ به

 جولیت در اولین پرتابش زیاد ملایم نبود و باتلر به وضوح صدای شکستن چیزی را شنید.

 هاشونو دزدیدن.گناهن فقط عقلیواش، خواهر، اینا مردم بی -

ولی از لحنش معلوم بود که زیاد پشیمان نیست و با کف دست محکم کوبید توی شکم کسی « وای. ببخشید.»جولیت گفت: 

 اش را برای تماشای مسابقه آورده بود.داری بود که بچهکه احتمالاً قبل از هیپنوتیزم مادر خانه

شون اندازیبالای سر دوستاشون می این طوری. نگاه کن. بلندشون میکنی و فقط از»باتلر آهی کشید و با حوصله گفت: 

 بعد برای این که به جولیت نشان بدهد چه طوری، چندبار حرکت را تکرار کرد.« بیرون. با حداقل شدّت.

 «خوب شد؟»جولیت نوجوانی که آب از دهانش راه افتاده بود بیرون انداخت و گفت: 

اون اجنه هر کی رو »سرشان آویزان بود گرفت و گفت: بعد شستش را به طرف نمایشگری که بالای « خیلی.»باتلر گفت: 

 «کنن.هاش نگاه کرده و صداشو شنیده هیپنوتیزم کرده. اینا تقصیر خودشون نیست که دارن به ما حمله میکه توی چشم
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های قرمز هنوز جولیت نزدیک بود بالای سرش را نگاه کند، ولی به موقع جلوی خودش را گرفت. روی نمایشگر، چشم

گفت ها میرافروخته بودند و از توی بلندگوها صدایی نرم و سحرکننده، مثل عسلی گرم بین جمعیت جاری شده بود، و به آنب

شان راه خواهد بود و اگر فقط همین یک کار را بکنند، تمام رؤیاهایاگر فقط شاهزاده و خرس را بکشند آن وقت همه چیز روبه

دار کرد، ولی بدون ارتباط شان را جریحهرها هم تأثیر گذاشت و کمی احساس رضایتپیوندد. صدا روی باتلبه حقیقت می

 شان را کنترل کند.توانست اعمالچشمی نمی

 ریخت.ی دیگر حتماً سکو فرو میتری از جمعیت توانسته بودند بالا بروند و تا چند ثانیهحالا تعداد بیش

باید این یارو رو خفه کنیم. دستت به نمایشگر »ها بلند شده بود، داد زد: یزم شدهی هیپنوتای که از آه و نالهباتلر توی همهمه

 «رسه؟می

 جولیت زیر چشمی بالا را نگاه کرد و فاصله را برآورد کرد.

 رسه.اگه یکم بلندم کنی، دستم به قابش می -

 «کوچولو. بفرمایید بالا، خواهر»های پهنش کشید و گفت: باتلر دستش را روی یکی از شانه

ی یک کابوی ریشو کرد. بعد به چابکی یک میمون از بدن باتلر بالا رفت و لگد چرخانی حواله« یه لحظه لطفاً»جولیت گفت: 

 هایش ایستاد.و روی شانه

 خب، ببرم بالا. -

حالی که جولیت بالای  کند، و درای، آن را یه دقیقه صبر کن تعبیر میکرد که هر عضوی از هر خانوادهباتلر زیرلب غرغر می

گیرهای فرعی زد و پاهای یکی دیگرشان را از ی یکی از کشتیسرش سعی میکرد تعادلش را حفظ کند با مشت توی خِرخِره

 زیر پایش رد کرد.

تاسمانی. دار ماهیخوار بومی این دو تا دوقلو بودن. به نظرم لباس شیطان تاسمانی رو پوشیده بودن، همون کیسه باتلر فکر کرد،

 ها هم سرشاخ شدم.ای که تا حالا داشتم، با وجود این که با ترولترین مبارزهاین عجیب

هایش را آرام زیر و انگشت« بزن بریم، خواهر.»باتلر به مردی که لباس تبلیغاتی سوسیس پوشیده بود جاخالی داد و گفت: 

 پاها خواهرش کرد.

توانست دلش را در حد یک ژیمناستیک المپیک حفظ کرد. جولیت به راحتی میو تعا« تونی بلندم کنی؟می»خواهرش گفت: 

 رفت.شد و سر تمرین میهای زود به موقع از خواب بیدار میبه این مقام برسد، فقط اگر صبح
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، فقط اگر بردار المپیک باشدتوانست یک وزنهباتلر هم به راحتی می« تونم بلندت کنم.معلومه که می»باتلر با پرخاش گفت: 

ها به شد، مجبور نبود برای دست و پنجه نرم کردن با گابلینوقتی آخرین معاینات برای شرکت در مسابقات المپیک انجام می

 زیرزمین برود.

شد، های تارزان شنیده میای که فقط در فیلمباتلر با دماغش نفس عمیقی کشید، شکمش را تو داد و با قدرتی انفجاری و نعره

کوچولویش را مستقیم به طرف قاب فلزی شش متری بالا برد، قابی که نمایشگر و یک جفت بلندگوی مخروطی شکل خواهر 

 را نگه داشته بود.

هایشان یک شیب راهه ها با بدنرسد یا نه وجود نداشت چون زامبیفرصتی برای دیدن این که بالاخره دست جولیت می

 آمدند؛ آن هم فقط با هدف کشتن آرام و دردناک باتلر.از روی ان به بالای سکو میی هواداران داشتند ساخته بودند و بقیه

پوشید، ولی حالا که زیر درست همین حالا، وقت مناسبی برای روشن کردن موتور جتی بود که معمولاً باتلر زیر کُتش می

تر است، فقط ستفاده کمی از خشونت بیشاش آن را نپوشیده بود، فکر کرد برای دفاع از خودش، بهترین کار، الباس خرسی

 ای را برای خودش و جولیت دست و پا کند.در حدی که چند ثانیه

چی، ردیف جلو را روی جمعیتی انداخت که کوهی های مناسب تاباتلر چند قدمی جلو رفت تا به مردم رسید و با یکی از حرکت

از آن، بالا بیایند. این کارش برای تقریباً نیم دقیقه خوب بود، چون نیمی  از بدن ساخته بودند تا هوادارن هیپنوتیزم شده بتوانند

هوش روی هم افتادند و برای بقیه، شیب راه بهتری ساختند تا بالا های بیاز سکوی نمایش فروریخت و به این ترتیب بدن

شان با مچ پاهای دند ایستادند و اغلبرسید که جمعیت مصدوم هیچ دردی را احساس نکردند و فوری بلند شبیایند. به نظر می

های ای که در ذهنکردند، با تنها خواستهطور که زیرلب وِروِر میخورده و کبود شده شروع کردند به راه رفتن. جمعیت همانپیچ

 شان بود، روی سکو روان شدند.ربوده

 خرس دیوانه را بکش.

 ای نداره.داره. هیچ فایدهای نباتلر برای اولین بار در زندگی فکر کرد، فایده

شدند، صورتش به بدن هایی که به سمتش سرازیر میتصمیم نداشت به راحتی مغلوب شود، ولی مسلماً زیر فشار وزن بدن

گیری آمدند ولی درست هدفهایی به سمتش میهایی مچ پایش را گاز گرفتند. مشتجمعیت فشرده شد و احساس کرد دندان

 د.شدند و ضعیف بودننمی

 میرم، نه از ضرب و جرح.به خاطر له شدن زیر دست و پا می باتلر فکر کرد،

این فکر باعث نشد که احساس بهتری داشته باشد چیزی که واقعاً باعث شد احساسش بهتر شود این بود که حالا جولیت 

 روی قاب نمایشگر در امان بود.

 زمین انداختندش. ها رویپوتیلیباتلر به پشت افتاد، مثل گالیور که لی
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اش فشرده شده بود و به سختی نفس ی سینههای زیربغل و عرق را حس کند. قفسهتوانست بوی ذرت بوداده و اسپریمی

توانست تکان بخورد. زیر فشار هایش گلاویز شد و بعد ناگهان دیگر نمیکشید. یک نفر معلوم نیست چرا با یکی از چکمهمی

 ها زندانی شده بود. وزن بدن

 دونه که باید جای منو به عنوان محافظ شخصیش بگیره.آرتمیس تنهاست. جولیت می

هایی که آمد این بود که دستش را از بین بدننبود اکسیژن، دنیا را به چشمش سیاه کرد و تنها کاری که از دستش برمی

هایش را برای خداحافظی با خواهرش تکان ن ببرد و انگشتکردند به زور بیرواش میرویش کپه شده بودند و داشتند خفه

 بدهد.

 یکی شستش را گاز گرفت.

 بعد کاملاً مدفون شد و جن توی نمایشگر خندید.

ی پایینی قاب فلزی انداخت و آن قدر محکم فشار داد که تقریباً توانست های دست چپش را دور لبهجولیت دوتا از انگشت

ساس کند. برای نود و نه درصد از جمعیت دنیا، دوتا انگشت به هیچ عنوان برای تحمل وزن هایش را احخطوط سرانگشت

ها فقط برای این که چیزی حدود یک دقیقه خودشان را بالا نگه دارند احتیاج به دو تر آدمبدن خود آدم کافی نیست. بیش

دون یک سیستم بالابرنده یا یک جفت یابوی تعلیم دست قوی دارند که جایی را گرفته باشد، درصد بالایی از مردم هم حتی ب

توانند خودشان را توی هوا نگه دارند، ولی جولیت یک باتلر بود و در آکادمی سیار مادام کو تعلیم دیده بود، یعنی دیده نمی

استفاده از  توانست تنها باجایی که یک ترم کامل را به بردارهای وزن اختصاص داده بودند. در صورت ضرورت، جولیت می

اش ی سینهی حساسش را زیر قفسهشست یک پایش روی زمین بایستد، تا وقتی که یک آدم بدجنس از راه برسد و نقطه

قلقلک بدهد. حالا این که آدم خودش را در هوا نگه دارد یک چیز است و بالا کشیدن خودش هم یک چیز دیگر. ولی 

میزگرد برگزار کرده بود، ولی این حرف به این معنی نیست که این، کار راحتی خوشبختانه مادام کو برای این کار هم چندین 

است و جولیت احساس کرد وقتی دست دیگرش را قوسی داد تا برای گرفتن قاب فلزی و بالا کشیدن خودش، آن را بالا 

ش فرصت میداد کمی آرام هایش جیغ کشیدند. اگر در وضعیت دیگری بود مدتی مکث میکرد و به قلببیاورد، تمام ماهیچه

گرفت، به این نتیجه رسید ی هوادارن کشتی قرار میی چشم برادرش را دید که داشت در محاصرهبگیرد، ولی وقتی از گوشه

 که امروز روزی نیست که وقتش را صرف استراحت و تجدید قوا کند.

دوید. آن هم یک ژیمناست خوب، نه از  جولیت پرید روی پاهایش و روی تیرآهن قاب با اعتماد به نفس یک ژیمناست

افتند، یعنی همان اتفاقی که برای تکنسین نورپرداز خورند و با پاهایی باز از هم و درد زیاد روی تیرآهن میهایی که لیز میآن

 خواست قبل از این که جولیت به نمایشگر برسد، او را بیندازد.ای افتاد که میهیپنوتیزم شده

 «ی! خیلی درد گرفت آرلین، نه؟وای»گفت:  جولیت اخم کرد و
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آرلین چیزی نگفت، مگر این که کبودشدن صورت و بعد هم کج و راست شدن روی تیرآهن را به حساب حرف زدن بگذارید. 

هایی که آهسته به ای از آدمی افتادن تکنسین کف سکوی کشتی به خاطر کنار رفتن دستهدانست وقتی صحنهجولیت می

 خندید، ولی نتوانست جولی خودش را بگیرد.رفتند مضحک شد، نباید میش میطرف برادر

ولی وقتی دید یک عالمه آدم به برادرش هجوم بردند و زیر خودشان دفنش کردند، لبخند لبش پرید. تکنسین دیگری به 

یش را از زیر به هم قلاب اش بود؛ این یکی روی تیرآهن نشسته بود و پاهاتر از همکار قبلیطرفش آمد، این یکی باهوش

کوبید و کلی جرقه در هوا پخش آمد با یک آچار بزرگ روی تیرآهن میکرده بود. همان طور که سانت به سانت جلو می

 لرزاند.کرد و تیرآهن را مثل طبل میمی

یک رودخانه سنگی وسط جولیت حرکت تکنسین را حساب کرد و به موقع یک پایش را روی سرش گذاشت و انگار که تخته

فهمید چه اتفاقی باشد، از رویش رد شد. به خودش حتی زحمت انداختنش را هم از روی میله نداد. مردک وقتی بالاخره می

هایش دوباره به کار گشت، دیگر برای این که جلوی جولیت را بگیرد خیلی دیر شده بود، ولی وقتی حسافتاده و برمی

 کرد.اش حسابی تعجب میگل روی پیشانیافتادند، از دیدن یک کبودی خوشمی

ای سیاه های قرمز برافروخته در پیش زمینههای فلزی به قاب وصل شده بود و چشمنمایشگر بالای سر جولیت بود و با لوله

 کردند.رفتند. انگار از خودشان نفرت ساطع میبه او چشم غره می

اش کریستین و ناگهان به نظر آمد که چه قدر لحنش شبیه مربی« همون جایی که هستی بایست، جولیت باتلر!»صدا گفت: 

 وَرلی پِنروز، در آکادمی مادام کو است. تنها کسی که غیر از برادرش، به نظرش از لحاظ بدنی با او همسان بود.

کنی. ناامید می کنن، و منوبعضی از شاگردها منو سرافراز می»گفت: های تلویزیون بود میکریستین با لحنی که مثل گوینده

 «این دیگه چه حرکتی بود؟

 «از خودم درآوردم، استاد؟»گفت: و جولیت همیشه می

 خوره.از خودت درآوردی؟ از خودت درآوردی؟ اصلاً به درد نمی -

 خوره.حتماً به نظر بروس لی خیلی هم به درد میکرد، چید و فکر میجولیت لب ور می

 وَرلی پِنروز با یک خط مستقیم به مغزش وصل شده.و حالا مثل این بود که کریستین 

همون جایی که هستی بایست! و وقتی ایستادی، احساس راحتی بکن و خودتو رها کن و بنداز روی زمینی که »صدا گفت: 

 «زیرته.

 چلاندش.ای خیس دارد میاش را کاملاً در دست گرفته و مثل حولهجولیت احساس کرد صدا اراده

 نده. نگاه نکن. گوش
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ولی هم نگاه کره بود و هم گوش داده بود، با وجودی که فقط یک ثانیه بود، ولی همین برای این جادوی موذی کافی بود 

هایش را دور ذهن جولیت بپیچاند. پاهای جولیت انگار که با طنابی بسته شده باشند، قفل شدند و این لمس شدگی که پیچک

 بدنش را دربربگیرد. کم به طرف بالا حرکت کرد تا تمامکم

هایش را کاملاً صاف باز کرد و ی تسلط بر خودش، دستو با آخرین قطره« دارویت»جولیت بدون این که بداند چرا، گفت: 

 ای که نمایشگر و بلندگوها را نگه داشته بود، کج کرد.کل بدنش را به سمت قاب لوله

ت بود و هنوز نگهش داشته بود تا باور داشته باشد نمایشگر نمایشگر کج شد و یک دفعه، حباب کوچکی که در ذهن جولی

تواند قوطی کنسرو شکند، ترکید. جولیت با آرنجش، که باتلر به او گفته بود با این که بچه است آن قدر تیز است که مینمی

 جاد کرد.دار در طولش ایی نمایشگر زد و ترکی دندانهی محکمی به صفحهی سربازی را باز کند، ضربهجیره

های برق را بکَند شنید، خُرخُری های قرمز جن دور خودشان تاب خوردند و آخرین چیزی که جولیت قبل از این که سیمچشم

های فشرده به از عصبانیت بود. جولیت از بین سوراخی که وسط نمایشگر خاموش بود رد شد و خودش را انداخت روی بدن

 همی که زیرش بودند.

 ه توی هوا بود، خودش را مثل توپ جمع کرد.ای کنیم ثانیه

 ها نرم باشن.آخرین فکرش قبل از برخورد با جمعیت این بود: امیدوارم این زامبی

 که نبودند.

 کم دوباره بر خود مسلط شدند.که جن از روی نمایشگر محو شد، هواداران سحرشده کمبه محض این

سیاتل، نفهمید چه طوری یه عالمه راه را از انتهای سالن تا خود سکوی  ی اهلگرِی نیبالم، یک متخصص زیبایی بازنشسته

گیر جوان و زیبایی ی مبهمی در ذهنش بود از این که داشت کشتینمایش بدون کمک چوب زیربغلش رفته است. فقط خاطره

بالا رفته است. دو ماه بعد کرده و برای این کار از روی چندتا جوان اش سنگی بسته بود تعقیب میرا که به موی دم اسبی

روَی قرار میگیرد تا آن خاطره را دوباره رو بیاورد و با به یاد گرِی در سالن دوستش دورا دِل مارس تحت یک درمان وا پس

ای اهل لاس وگاس بود، های فراغت حسابی حال کند. اِستو تاپین پنیرو هم، که یک بولینگ باز نیمه حرفهآوردنش در ساعت

 شرتش با ماتیک نوشته شده خرسهیپنوتیزم بیدار شد، دید داخل دهانش یک پوشک خیس بوگندو است و جلوی تی وقتی از

را بکش. این مسئله خیلی اِستو را گیج کرد چون آخرین چیزی که به خاطر داشت این بود که ساندویچ سوسیس آبداری را 

ی پوشکی که توی دهانش مانده بود به احتمال قوی تا ن مزهخواست گاز بزند. حالا، با ایجلوی دهانش گرفته بود و می

 توانست ساندویچ سوسیس بخورد.ها نمیمدت

ی اهل پورتلند بود که داند، ولی پوشکی که از آن صحبت کردیم متعلق به اَندری پرایس کوچولوی چند ماههگرچه اِستو نمی

ی هشت ماهه چنین کاری بکند. لا هیچ کس نشنیده بود یک بچهناگهان با چنان سرعت و مهارتی راه افتاده بود که تا حا
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کردند ولی اَندری از بالای سر خبرنگارهایی که پشت حال حرکت میتر کسانی که هیپنوتیزم شده بودند خیلی شُل و بیبیش

دانش را قبل از این میز گزارشگرهای کنار رینگ نشسته بودند، با یک پرش سه پشتکی پریده بود و توانسته بود همان یک دن

که باتلر کاملاً مدفون شود، در شستش فرو کند. اَندری پرایس چند ماه بعد به حرف افتاد و متأسفانه پدر و مادرش مانده بودند 

که این دیگر چه زبانی است، چون به زبان اجنه حرف میزد. اما خب، خیلی زود انگلیسی هم حرف زد که خیال پدر و مادرش 

وقت اولین زبان عجیبش را فراموش نکرد و به تجربه فهمید که اگر خوب با آن تمرکز کند، گاهی اوقات ه هیچراحت شد، گرچ

 های کوچک چوب را آتش بزند.تواند تکهمی

آسایی ند. گرچه به طور معجزهشان سالن را روی سرشان گذاشتهایوقتی مردم دیدند جایی که باید باشند نیستند، با آه و ناله

شکستگی، بیش از  348و میری صورت نگرفته بود و وقتی بالاخره آخرین مجروح را پانسمان کردند، روی هم رفته مرگ 

شانس بیماران، مبلغ  شد، که ازها داروی آرام بخش داده میمورد شوک عصبی داشتند که باید به آن 89پارگی، و  11000

 تر از ایالات متحده بود.آن در مکزیک بسیار ارزان

تر حاضرین در سالن دست کم یک دوربین داشتند، ست، به طوری که بیشهای آماتوریکه الآن دوران فیلمبا وجود این و

ها وجود نداشت که ثابت کند این هیپنوتیزم جمعی اصلاً به وقوع پیوسته است. در واقع، وقتی حتی یک فریم هم از این صحنه

های همراه ضبط کرده بودند گشت، متوجه شدند که تمام وسایل روی تنظیم اولیه فنها و تلهایی را که با دوربینپلیس فایل

ای به آن اشاره کون یاد کنند، با همان گیجیخواستند از ماجرای کانقرار داشتند. هیچ فیلمی وجود نداشت. اگر روزی، می

 کند.نندی که گویا در هیمالیا زندگی میبردند، یا از یتی، همان حیوان انسان مانام می 851ی میکردند که از منطقه

غ بکشد، ولی شاید هم هایش باقی نمانده بود که بخواهد جیباتلر دچار شوک عصبی شده بود، احتمالاً چون هوایی در شش

ا یک ببر در یک دودکش ها بتر از این قرار گرفته بود )یک بار در یک معبد هندو ساعتهای فشردهچون قبلاً در موقعیت

ها را هم جا نماند که آنقدر آناری گیر افتاده بود(، ولی خودش به تنهایی ده دوازده مورد پارگی و زخم داشت، البته آنبخ

 جزء آمار حساب کنند.

ای که نفسش جا آمد، در همان نقطهاما جولیت، با وجود افتادن از آن ارتفاع زیاد، تقریباً جراحتی برنداشته بود و به محض این

 «در! این زیری؟باتلر! برا»ها و داد زده بود: ده بود برادرش مدفون شده شروع کرده بود به عقب زدن بدنکه دی

ه بود که برادرش زنده بعد فرق سر برادرش پیدا شده بود، که مقل یک آب نبات چوبی صاف و براق بود. جولیت فوری فهمید

 زد.اش میاست، چون رگ شقیقه

                                                            
های نوین شود که هدف این پایگاه نظامی آزمایش سیستم( یک منطقه نظامی فوق سری در ایالت نوادا در آمریکا است. گفته میArea 51)به انگلیسی:  ۵۱منطقه  8

های بدور از عموم ا به امروز نامعلوم است، و حتی کارکنان پایگاه زندگیتگردانندگان و نوع کار این پایگاه فوق سری کماکان  افزارهای فوق سری است. اماپروازی و جنگ
 دارند و با دنیای خارج تقریباً هیچ تماسی ندارند. م

 منبع:ویکی پدیا
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جوید. جولیت پسرک را آرام جدا کرد و وپولی خودش را دور صورت باتلر پیچیده بود و شستش را میی تیک نوزاد نیمه برهنه

ممنون. خواهر. این بچه از یه طرف داشت شست مو »ی نازی است. باتلر نفس عمیقی کشید و گفت: متوجه شد که چه بچه

 «کرد توی دماغم.شو فرو میگرفت، از طرف دیگه داشت مشتگاز می

هایش را با موهای دم اسبی جولیت پاک کرد، بعد سینه خیز از روی تلنباری از با خوشحالی غان و غونی کرد و انگشتبچه 

 های باز منتظرش بود.آدم به طرف زن گریانی رفت که با دست

باتلر پرت کرد های بریده بندهای شلوار یک نفر دیگر را که شبیه کارمندهای بانک بود گرفت و از روی کول جولیت با نفس

 کنار.

 گرفت.داد، تازه گاز هم میها رو دوست داری، ولی این یکی بدجوری بو میدونم تو بچهمی -

کنم خانوم جون. لطفاً برادرمو خواهش می»های یک خانم میانسال موطلایی را به زور از لباس باتلر باز کرد و گفت: بعد مشت

 «ول کنین.

گرفتم. یا یه اِ، انگار داشتم خرس می»ایش را به هم زد تا از اوضاع سر درببیاورد و گفت: هخانم موطلایی چند بار چشم

جولیت، « هاش، تازه خریده بودمش. کی قراره خسارت منو بده؟همچین چیزی. یه ظرف ذرت بوداده هم داشتم، از اون بزرگ

هایی پوشیده شرتشان تیدوزی براقهای سنگقهخانم موطلایی را هل داد کنار چهارتای کابویی که همه مثل هم زیر جلی

واقعاً مسخره است. من یه خانم محترمم. وسط »ی فلوید. خانم با غرولند گفت: بودند که رویش نوشته بود: مهمانی مردانه

دند که انگار داواقعاً هم یک مشت اراذل و اوباش بوگندو بودند و چنان بویی می« کنم.این اراذل و اوباش بوگندو چی کار می

 شان دو هفته طول کشیده بود.مهمانی مردانه

آره، من از راسوی مرده که دامن و شلوار »اش بیدار شد و داد زد: ها یک دفعه از خواب هیپنوتیزمیوقتی یکی از این کابوی

 معلوم شد که این ادعا زیاد هم پرت و پلا نیست.« دم.تنش کردن بوی گندتری می

 امن و شلوار؟جولیت فکر کرد، د

 هایش را گرداند و جلویش را باز کرد تا نفس بکشد.باتلر چشم

 برامون این نقشه رو کشیده بودن. تو این جا دشمن داری؟ -

اش سرازیر شد. چه قدر نگران برادرش بود. خیلی نگرانش بود. چرا مهربانی های پایینیجولیت احساس کرد اشک از مژه

 د دوام ندارد؟برادرهای بزرگ هیچ وقت زیا

رو تون بگم من خوبم. و این من بودم که شما و بقیه عجب گنده بکی هستی. محض اطلاع»ها گفت: مثل همان کابوی

 «نجات دادم.

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

84 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

زنم بعداً می»های چرمی زده بودند کنار زد و گفت: های براقی پوشیده بودند و ماسکباتلر آرام با آرنج دو نفر را که لباس

ی بعد، از بین دست و پاهایی که توی هم گره خورده بودند بلند شد و با قد بلندش وسط صحنه« کنم، خواهر.یپشتت و نازت م

 «ری بالا ببینی چه خبره؟می»نمایش ایستاد: 

 هایش را به رُخ بکشد، با حفظ تعادلهایش ایستاد، بعد برای این که تواناییجولیت از بدن برادرش بالا رفت و آرام روی شانه

 روی سرش رفت و فقط با یک پا ایستاد و پای دیگرش را پشت زانوی آن یکی پایش گذاشت.

ای را که رخ داده بود ببیند، واقعاً حیرت کرد. دریایی از آشفتگی و پریشانی دورتادورشان را توانست وسعت فاجعهحالا که می

شان شان راه افتاده بود، دست و پایاز سر و صورت خوردند. خونگرفته بود. مردم آه و ناله میکردند و توی هم وول می

شان شماره های همراهای بود. مردم برای این که کمی تسلی پیدا کنند با تلفنشان جاری بود. فاجعههایشکسته و اشک

زدند. یهای جولیت را گرفته بود، کنار می غباری را که جلوی چشمی آتش، پردههای خاموش کنندهپاشگرفتند و آبمی

 «تمام اینا برای اینه که مارو بکشن.»جولیت زیرلب گفت: 

های رزمی عمارت فاول این کار را کرده ترها که در سالن ورزشهای بزرگش را بالا گرفت و جولیت مثل پیشباتلر کف دست

 های برادرش آمد.بود، روی دست

 تونستن این کارو بکنن. یکی این کارو برای سرگرمی کرده.می ی نیوترینو هماگر فقط برای کشتن ما بود، با دوتا صاعقه -

 جولیت با پشتکی پایین آمد.

 سرگرمی کی؟ -

در قسمت عقب سالن، قسمتی از جایگاه تماشاچیان فرو ریخت و دوباره کلی صدای جیغ و داد بلند شد و مردم به فلاکت و 

 بدبختی افتادند.

خواسته آرتمیس بدون محافظ باشه. دونم. ولی هرکسی که سعی کرده مارو بکشه، مینمی»ای گفت: باتلر با صدای گرفته

 «های خودمو بپوشم . اینارو عوض کنم، بعد ببینم این دفعه دیگه آرتمیس کی رو اذیت کرده.بذار اول لباس
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 پنجمفصل 

 باطن و ظاهر  

 
 زندان فوق امنیتی دیپز، آتلانتیس، حالا

های رنگ و وارنگ گذرانیزد. یک زندان فوق امنیتی قرار نبود پر از تفریح و خوشای را توی هوا میتِرنبال روت هر سرگرمی

شود ها سفت بودند و پریدن رویشان هیچ لذتی نداشت، رنگ دیوارها هم فقط میها خشن و نامهربان و تختباشد. نگهبان

خورد. در محیطی مثل این، باید از اندک گشایشی هم که گفت که مزخرف بودند؛ یک دست سبز زیتونی، حال آدم به هم می

 بردی.شد لذت مینصیبت می

لوح هالی شورت، هنوز عصبانی بود. ها بعد از دستگیری توسط برادرش، فرمانده جولیس روت، و آن هالوی سادهترنبال تا ماه

کشید و گاهی هم مشت اهی اوقات فریاد میکرد. گرفت و تنفرش را نثار دیوارها میها فقط در طول سلولش راه میهفته

زند، خودش است. کم متوجه شد با این کارها به تنها کسی که لطمه میکرد. ولی کمزد، یا وسایلش را خرد و خاکشیر میمی

و  جاهای نابهاین موضوع را به خصوص وقتی درست فهمید که یک بار زخمی شد، و از آن جا که تمام جادویش را با استفاده

ای که برای درمانش آمد توجهی از دست داده بود، مجبور شد درخواست جادوگر پزشک کند تا زخمش را مداوا کند. بچهبی

تر از لباس زندان ترنبال باشد و در کمال بزرگواری، به ترنبال گفت بابابزرگ. بابابزرگ! واقعاً رسید عمرش بیشبه نظر نمی

 آمد که او کی بود؟ و چه کارهایی کرده بود؟شان نمیآمد؟ یادها یادشان نمیاین جوجه

ی ناخلف پلیس گفت، من ترنبال روتم. سروان ترنبال روت، بچهکشید و میاگر به خاطر شفا قوایش تحلیل نرفته بود، نعره می

م که توی هاشو دزدیدم. من بودزیرزمین. این من بودم که اولین بانک دوراندیشان پیکسی رو لخت کردم و تمام شمش

 کنی به من بگی بابابزرگ!ی نهایی مسابقات کرانچبال قرن تقلب کردم. چه طور جرئت میمسابقه

 «شه، لیونور.های امروزی احترام سرشون نمیجوان»بند و غایبش گفت: ولی ترنبال فقط زیرلب به همسر دل

 بعد وقتی کمی به این حرفش فکر کرد، به خودش لرزید.

 زنم.م. مثل پیرها حرف میوای خدا، عزیز -

 ی خدا هم کمکی به او نکرد.ولی حتی استفاده از واژه

 تواند بهبود ببخشد.ترنبال بعد از این که کلی احساس بدبختی کرد، بالاخره تصمیم گرفت وضعیتش را تا آن جا که می

 تا اون جا که ممکنه راحت زندگی نکنم؟ مطمئنم که بالاخره من و تو دوباره با هم خواهیم بود، لیونور. تا اون موقع، چرا
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ی یایا، که از دانشکدهها حبس، ترنبال شروع کرد به حرف زدن با رئیس زندان، تارپون وینکار زیاد سختی نبود. بعد از ماه

ذاشت گذران گالتحصیل شده بود و مثل موم تأثرپذیر بود. چندتایی اطلاعات دست اول در اختیار این مردک خوشافسری فارغ

ذره هم ضرر، برای خواهرش در پلیس زیرزمین بفرستد. برای ترنبال حتی یکها را در ازای مقداری امکانات رفاهی بیتا آن

خواهد بپوشد. اش را بفروشد و در عوض اجازه داشته باشد هرچی دلش میمهم نبود که چندتایی از رفقای تبهکار قدیمی

گوش داشت، البته چینی و کلاهی سهی چیناش را انتخاب کرد که پیراهنی با یقهیترنبال لباس فُرم پلیس زیرزمین قدیم

ی زندان را به ارمغان آورد. و نشانی دورف ی محدود به شبکههایش. لودادن دوتا از جاعلان ویزا برایش یک رایانهبدون نشان

اش. با این وصف، رئیس زندان زیر تخت چوبی زد، یک لحاف اضافی برایهای آدمیزادها دستبرد میبازی که به خانهدغل

 پرداخت.گشت. کاری که احتمالاً خواهرش، روزی برای آن بهای سنگینی میهیچ وقت تختش را نمی

گذراند که بالاخره چه طور روزی رئیس زندانش را به خاطر این ترنبال اغلب ساعات خوشی را با فکر کدن به این مسئله می

تر به فکر به دست یایا زیاد هم مهم نبود. او بیشراستش را بخواهید، برای ترنبال عاقبتِ تارپون وینتحقیرها بکشد. اما، 

های همسرش نگاه کند. و برای رسیدن به این هدف، باید کمی اش بود، تا بتواند بار دیگر یک دل سیر به چشمآوردن آزادی

کرد، با چند روز شد که چاپلوسی رئیس زندان را میسالی می کرد. حالا ششدیگر نقش یک پیر مطرود  ضعیف را بازی می

 افتد؟دیگر مگر چه اتفاقی می

شم. و این بار دیگه داداش کوچولوم نیست بعد دوباره خود واقعیم می اش را فشار داد و فکر کرد،های مشت شدهترنبال دست

 ها رو زنده کرد.راهی پیدا کنه که باهاش بشه مردهی تُخس، آرتمیس فاول یه که بازداشتم کنه، مگه این که اون پسره

اش تغییر فاز داده بود. در چارچوب در آقای ویشبای ایستاده ایدر سلول ترنبال ویزویزی کرد و محو شد، چون انرژی هسته

رنبال اصلًا از بود، نگهبان ثابت ترنبال در این چهار سال گذشته، همانی که ترنبال بالاخره موفق شده بود اغفالش کند. ت

های چکان و زبانهای آبششهای آتلانتیسی با آن سرهای شبیه ماهی و آبی الفآمد، درواقع از همهویشبای خوشش نمی

ی ترنبال اش داشت و برای همین بدون این که متوجه شود، بردهکلفتشان متنفر بود، ولی ویشبای تخمی از نارضایتی در سینه

کرد تحمل کند، تا مبادا دیگر کمک می حاضر بود هر کسی را که به نحوی به فرارش از این زندان شده بود. ترنبال هم که

 خیلی دیر شود.

 قبل از این که تورو از دست بدم، عزیزم.

اش که داشتن آن برخلاف مقررات زندان بود )با لو دادن سه تا اسپریت قاچاقچی گورماهی به دست ترنبال از روی صندلی

تون هم کاملاً ششتون خوب شده. گندیدگی آباِ، آقای ویشبای! مثل این که حال»د( بلند شد و با آب و تاب گفت: آورده بو

 «از بین رفته.

قُل حال از مریضی، قُلدست ویشبای به طرف سه شیاری رفت که زیر گوش چپ کوچکش بود. ویشبای با صدایی گرفته و بی

 «تونه بهم نگاه کنه.گه نمیگی، ترنبال؟ لیتا میراست می»کرد: 
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خوردی. به من بگو کردی شلاق میکشه. و یه روزی بود که اگه با اسم کوچیکم صدام میفهمم چی میمی ترنبال فکر کرد،

 سروان روت.

ا اما به جای بر زبان آوردن این افکار که به هیچ عنوان گفتنی نبودند، آرنج لیز ویشبای را بدون این که احساس چندشش ر

 «دوست عزیزم، تو، یه صیدی.»بعد با چاپلوسی ادامه داد: « دونه چه زن خوشبختیه.لیتا نمی»نشان دهد، گرفت و گفت: 

 «یه ... ص ... صید؟»ولی ویشبای یکه خورد: 

 ترنبال یک نفس سریع و گناهکارانه کشید.

ست ندارن فکر کنن آبزی هستن، و مثل هر آبزی های آتلانتیسی دوخوام ویشبای. یادم رفته بود که الفوای، معذرت می -

ای که یه جو عقل داشته ی عالی هستی و هر مادهها یه نمونهدیگری ممکنه صید بشن. منظور من این بود که تو توی الف

 فهمه چه شانسی آورده که همسر تو شده.باشه می

 «ره؟ منظورم نقشه است.خوب پیش می ممنون، ترنبال. راستی، اوضاع»ویشبای که حالا آرام شده بود، گفت: 

 ترنبال آرنج الف آبی را فشار داد تا یادش بیاورد دیوار موش دارد.

کنه. یایا خیلی همکاری میره. رئیس تارپون وینام واسه ساختن یه مدل؟ همون نقشه دیگه؟ خوب پیش میهان، نقشه -

 کنیم.فعلاً در مورد چسب با هم مذاکره می

دونی که چقدر برام قابل تقدیره که تو توجه مو نشونت بدم. میبذار آخرین طرح کلی»اش برد: را به طرف رایانهبعد ویشبای 

 «دی؟ برای من برگشتن به زندگی عادی بستگی به تعامل با افراد نازنینی مثل تو داره.نشون می

 «ام ... باشه.»ویشبای که دست نفهمید این تعریف بود یا نه، گفت: 

اش تکان داد و صفحه کلید مجازی روی میزش را به کار انداخت )در ی نمایش رایانهال روت دستش را جلوی صفحهترنب

 های شناسایی، نیجیریه(.ازای لو دادن دزدان کارت

 بینی؟های تعادلی حل کردم، میاین جارو نگاه کن. مشکلو با منبع -

ویشبای برایش قاچاقی تو آورده بود، روشن کرد. رمزپرداز یک ویفر اُرگانیک بعد یا سه حرکت نرم انگشتانش، رمزپردازی را که 

ی کوبوی پرورش داده شده بود. این یکی از رمزگردازهای ی آتلانتیس مرکز تحقیقات فعلاً منحل شدهبود که در شعبه

ط مقداری بسیار کمی سیلیکون بردای شود فقمردودی بود که از توی سطل آشغال برداشته بودند و برای این که قابل بهره

 به آن اضافه کرده بودند.

شه. با این شرایط باید تعجب کنیم که چرا مشکل ترنبال با تأسف به ویشبای گفته بود، توی صنعت حیف و میل زیاد می

 بحران منابع داریم؟ 
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توانست با کرد. بدون این نمیی حیاتی داشت چون هر کاری را برایش ممکن میاین رمزپرداز کوچولو برای ترنبال جنبه

زد ثبت کنند و ای را که به صفحه کلیدش میتوانستند هر ضربهی خارج سایت لینک شود؛ بدون این مسئولان دیپز میرایانه

 کند.دقیقاً ببینند که روی چه چیزی کار می

ای از چند ساعت ی ضبط شدهرنامهی نمایش زد که به دو بخش تقسیم شده بود. یکی که بی ملایمی به صفحهترنبال ضربه

لولیدند، و دومی که مربوط به زمان حال بود و داد: سالنی که یه عالمه آدمیزاد هیپنوتیزم شده توی هم میپیش را نشان می

 داد.شاتلی را در حال سوختن در دشتی وسیع و یخی نشان می

خودی وقتمو هدر بدم، از یه جای خوام بیآد، واسه همین نمیار میها از کار افتاده و به اون یکی خیلی داره فشیکی از منبع -

 کنم.دیگه تأمینش می

کرد، کردند را حس میویشبای که برای اولین بار داشت معنی اصطلاح خارج از فهم را که ساکنان روی زمین از آن استفاده می

 «فکر خوبیه.»گفت: 

بله، آقای »اش گذاشت و گفت: گرفتند دستش را زیر چانهس ژست میهای قدیمی که برای عکترنبال روت مثل هنرپیشه

های اصلیش تو راه این جاست، و وقتی برسه دیگه هیچ ویشبای. به زودی مُدل من کامل میشه. همین الان یکی از قسمت

بود که نامبهوت مدل من ای نخواهد گفتم، دیگه هیچ جن و پریمونه...اِم، نه، باید میای تو آتلانتیس باقی نمیجن و پری

 «نباشه.

جایی استفاده کرده است. البته اگر نامبهوت اصلاً کلمه ی نابهدانست که برای ماست مالی اشتباهش، از کلمهخودش هم می

 کردند.ها بود که مراقبش نبودند. دیگر به او به چشم تهدید نگاه نمیباشد. ولی لازم نبود بترسد چون کسی مراقبش نبود. سال

دنیا، چه رویش و چه زیرش، سروان ترنبال روت رسوا را فراموش کرده بود. کسانی که حالا با او آشنا شده بودند به سختی 

 توانستند باور کنند که این پیرمرد درب و داغون آن طور که در فایلش آمده واقعاً خطرناک است.می

ویی این، اُپال کوبویی اون. باشه، بالاخره خواهیم دید که کی ها با حسادت فکر میکرد، همش اُپال کوبتر وقتترنبال بیش

 ره بیرون.زودتر از این زندان می

 ی انگشتش محو کرد.ی نمایش را با یک ضربهترنبال صفحه

 ظاهر و باطن، ویشبایو ظاهر و باطن. -

هایشان پیدا شود صدای لبخند زدن دندانکشند تا موقع شان را عقب میهای دریا وقتی زبانویشبای یک دفعه لبخند زد. الف

کنند های دریا حالتی غیرطبیعی است و فقط این کار را میهُرت از خودشان درمیآوردند. درواقع، لبخند زدن برای صورت الف

 که به بقیه نشان دهند چه احساسی دارند.

 فرار مالچ دیگامز پس گرفتم.مو بالاخره از بعد از ی خلبانیهان، راستی، یه خبر خوب، گواهینامه -
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 تبریک میگم، قربان. -

های ی شاتلی خدمههای توی شاتل بود. همهویشبای وقتی مالچ دیگامز از دست پلیس زیرزمین فرار کرد یکی از نگهبان

 ود.ها استفاده شی خلبانی داشته باشند تا اگر مشکلی برای خلبان اصلی پیش آمد، از آنزیرزمین باید گواهینامه

 گرده.فعلاً فقط برای مواقع ضروریه. ولی تا یکی دو سال دیگه به حالت عادی برمی -

 دونم چه قدر دوست دارید دوباره یه شاتلو هدایت کنید، ولی امیدوارم شرایط اضطراری پیش نیاد، نه؟خب، گرچه می -

خواست آشغالی را از توی چشمش هم که می ویشبای تقریباً چشمک زد، که البته خیلی سخت بود چون پلک نداشت، هروقت

 کرد. چشمک زدنش مثلاً این طوری بود که سرش را کمی یه یک طرف کج کند.دربیاورد باید فوری از اسپری استفاده می

 خواهیم داشته باشیم.شرایط اضطراری؟ نه، اصلاً نمی -

کاری کنه که بخوایم یه جاده صاف کنو با یه پنهان تونهچه چندش آور. و این مردک ماهی همون قدر می ترنبال فکر کرد،

آژیر روشن قایم کنیم. بهتره تا کسی چشمش به مونیتورهای نگهبانی نیفتاده موضوعو عوض کنم. تا همین حالا هم شانس 

 آوردم.

 خب، پس آقای ویشبای، این طور که معلومه، امروز نامه نداشتم، نه؟ -

 ن سال پیاپی.ای در این چندینه. هیچ نامه -

ی شما پس، هم مزاحم انجام وظیفه»هایش را طوری به هم مالید که انگار کاری فوری دارد و باید به آن برسد: ترنبال دست

 «ریزی کردم و خیلی بهش پایبندم.بینید، برای خودم برنامهنشم، هم خودم باید به کار مدلم برسم. می

حق با توئه، ترنبال. »ی مرخص شدن بدهد، نه طرف مقابل، گفت: ه باید اجازهویشبای که اصلاً فراموش کرده بود اوست ک

 «ریزی من بود.خواستم بهت بگم که گواهینامه رو پس گرفتم؛ اینم توی برنامهفقط می

داد به محض این که دیگر به این احمق ترین تغییری نکرد و همان طور که داشت به خودش قول میلبخند ترنبال کوچک

 شود، لبخندش را هم چنان حفظ کرد.اجی نداشت از شرش خلاص میاحتی

 خوبه. ممنون که اومدین. -

بیاین امیدوار باشیم که شرایط اضطراری »ویشبای تقریباً از در رد شده بود که یک دفعه ایستاد تا خیطی دیگری بالا بیاورد: 

 «نداشته باشیم، سروان روت، باشه؟

 ترنبال توی دلش غُر زد.

 ان. بالاخره بهم گفت سروان.سرو
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 واتنا یوکوول، حالا

 کرد. آدم جدید، اوریون فاول، داشت جورابش را نگاه می 

پوشه. ی گذشته با هواپیما چندبار سفر کردم، با این حال آرتمیس جوراب نخی نمیی فشرده نیست. توی این چند هفتهپنبه -

 بنده.هاشو روی احتمال خطر میت، ولی به همین راحتی چشمدونم که کاملاً با خون لختگی وریدی آشناسمی

زا ی آرتمیس از دئودورانت حساسیتاش در مورد استفادهاین دومین ادا و اصول اوریون در عوض این چند دقیقه بود، قبل

 شد.کم داشت از شنیدن این مزخرفات خسته میحرف زده بود، هالی کم

زدیم یه چسب کوچولو می»طوری این را گفت که انگار بهترین کار همین بود: « دادم.بخش میباید بهت آرام»هالی گفت: 

 «کردیم واسه آدما. این طور دیگه خبری از بحث در مورد جوراب نبود.روی گردنت و توی همون رستوران ولت می

 اوریون با محبت لبخند زد.

زدم. من که گناه نکردم. اون وقت دلت به حالم ز سرما یخ میاومد کمک برسه اکردی، سروان شورت. تا میاین کارو نمی -

 سوخت.می

من »اوریون گفت: « گناه نکردی؟ تو آرتمیس فاول! چهار سال تمام تو دشمن شماره یک ما بودی.»هالی یک دفعه گفت: 

کاملاً متفاوتی دارم. ایش و بدنش و خیلی چیزهای دیگه باهاش شریکم، ولی شخصیت آرتمیس فاول نیستم. توی زبان اجنه

 «گن همزاد.ام که بهش میمن همونی

 «کنم در هیچ دادگاهی این دفاع پذیرفته بشه.فکر نمی»هالی با عصبانیت گفت: 

 «شه. همیشه.چرا، می»اوریون خوشحال جواب داد: 

 شان سرپناهی داشته باشد.ی گودال هل داد تا گروه کوچکهالی ویفرها را به سمت دهانه

 های زیرزمینی.ها نیست. مثل این که فرورفتن توی زمین، یا توی گودالدیگه خبری از مهاجم -

 «تر بگی؟تونی کمی دقیقمثل این که؟ نمی»فلی گفت: 

ی داخلی مون از کار افتادن. هیچ ارتباطی با شبکههام اطمینان دارم. تمام وسایلنه، فقط به چشم»هالی سرش را تکان داد: 

 «هارو مسدود کرده.زنم کاوشگر، ارتباطاریم. حدس میخودمون ند

 کند.فُلی سرگرم تمیز کردن خودش بود و داشت تارهای بلند نانو ویفرهای چسبناک را از پشتش می
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هارو از فرسته و تمام وسایل ارتباطی و سلاحی وسیعی پارازیت میطوری طراحی شده که اگر بهش حمله شد، تا محدوده -

 ی تو هم باید حالا غیرقابل استفاده باشن.کنم کخ توپ آرتمیس شلیک کرده، احتمالاً اسلحهدازه. تعجب میانکار می

شد. خودش هم چیزی دیده نمیخاصیت بود. در قسمت اعلام اطلاعات کلاههالی نیوترینویش را نگاه کرد. مثل یک سیخ بی

 داد که کل سیستم از کار افتاده است.شد و نشان میشن میی قرمز که آرام خاموش و روبه جز یک علامت کوچک جمجمه

 «دارویت. نه اسلحه، نه هیچ ارتباطی. پس چه طوری از کار بندازمش؟»هالی زیرلب گفت: 

ی جنگی. وقتی روی رادار بیفته از بین بردنش راحته. اگر پشت این یه کاوشگره نه سفینه»هایش را بالا انداخت: سنتور شانه

 «هارو نابود کنه، پس باید بگم طرف زیاد هم مغز متفکر نیست.خواد دنیای جن و پریمغز متفکریه که می این ماجرا

آره لطفاً تصحیحم ای اشاره کنم، البته اگر آرتمیس درست به خاطر نمیخواستم به نکتهمی»اوریون انگشتش را بالا گرفت: 

 «ن کاوشگر کاملاً ناتوان بودن.کنید، ولی مثل این که دستگاه شما هم در شناسایی ای

 «اومد.تازه داشت یک کمی از تو خوشم می»فلی اخم کرد: 

 هالی بلند شد ایستاد.

 ره و یه جوری به هِوِن خبر بدیم.باید بریم دنبال کاوشگر. ببینیم کجا داره می -

ی قشنگی شده بود. خیلی صحنههای آتش پشت شما روشن بود، دونید، وقتی شعلههالی خانم، می»اوریون لبخند زد: 

-ی خیلی کوتاه احساسلحظهدونم که شما و آرتمیس یک بار یککنم ولی، خیلی جذاب بودین. من میبخشید جسارت میمی

تون نسبت به هم تغییر کرد، که البته آرتمیس با اون رفتار عاری از ظرافتش دل شمارو شکست. اجازه بدین حالا پیشنهادی 

کنیم در موردش فکر کنید: من در احساس آرتمیس نم تا تو این مدتی که داریم کاوشگررو تعقیب میتون عرض کخدمت

 «نزاکتیش نه. هیچ فشاری نیست، فقط در موردش فکر کنید.شم ولی در بیسهیم می

د که رسیخواست که درست وسط یک بحران، سکوتی کر کننده ایجاد کنید، گرچه به نظر میاین خودش کلی مهارت می

 جناب اوریون زیاد هم تحت تأثیر این بحران قرار نگرفته بود.

گذره؟ فکر نکن، ات چی داره میکنی، سروان شورت؟ تو کلهچرا این طوری داری نگاه می»فلی اولین کسی بود که حرف زد: 

 «جواب بده، فقط بگو.

 هالی محلش نگذاشت، ولی این باعث نشد سنتور کوتاه بیاید.

 آد این چیزهارو تو گزارشت خونده باشم.ی کوتاه؟ یادم نمیگه؟ کدوم لحظهاره میاین چی د -

 توی گزارشم نبود، چون چیزی نبود. -

 فلی دست بردار نبود.
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 پس چیزی نبود، هالی، درسته؟ -

ت. موقتی بود، چیزی که ارزش حرف زدن داشته باشه نبود. وقتی رفتیم به زمان گذشته، احساسات ما یه خرده به هم ریخ -

 ای هستیم.شه لطفاً روی کارمون تمرکز کنیم؟ مثلاً ما حرفههمین. حالا می

تون ای از زندگیتونم از شما بپرسم خانم، که در چه دورهمن نیستم. من فقط یه نوجوانم. می»اوریون سرخوش گفت: 

 «هستین؟

هارو تمام کن، آرتمیس، اگه واقعاً این بازی»گاه کرد: های آدمیزاد نوجوان نهالی نقاب کلاهخودش را بالا زد و در چشم

 «شی.مشکل روانی پریشی نداشته باشی، باید بگم که متأسف می

های روانی رو دارم. چند شخصیتی، ام. انواع و اقسام بیماریباشه، قبول، من دیوونه»آرتمیس با همان لحن شادش گفت: 

 «دارم، ولی هنوز هم یه نوجوان عاشقم.ی اینارو توهم، وسواس فکری و رفتاری. همه

 «حالا دیگه مطمئن شدم که این آرتمیس نیست.»فلی زیرلب گفت: 

رو دو تا کار باید بکنیم. اول باید آثار فناوری اجنه»هایش تکاند و گفت: ها را از روی چکمههالی پاهایش را به زمین زد و برفابه

شم آدمیزادهای کنجکاو دور بمونه و بعد سرفرصت یه گروه اصلاح بفرستیم تا بیارنش قایم کنیم، مثلاً این شاتل، تا فعلاً از چ

 «مون هم اینه که راه بیفتیم دنبال اون کاوشگره و یه پیغام به مرکز پلیس بفرستیم که کجاست.پایین. و کار دوم

 «ساده بود؟بهشون بگیم به خاطر یه نقص فنی »بعد نگاه تنی و تیزی به فلی کرد و ادامه داد: 

شکل های بینه. و مطمئنم اون کاوشگر رو کاملاً حساب شده و عمداً تغییر برنامه دادن، ربات»سنتور با اطمینان کامل گفت: 

 «رو هم همین طور. هیچ وقت قرار نبود از اونا به عنوان سلاح استفاده بشه.

 پس یه دشمن داریم. مرکز پلیس باید مطلع بشه. -

 «خب، پیشنهادی نداری؟»و رو به اوریون گفت: بعد هالی برگشت 

 ابروهای پسرک کمی بالا رفت.

 اردوگاه؟ -

 شد.اش را مالید که در آن جا سردرد بدی داشت شروع میای از پیشانیهالی نقطه

 اردوگاه، عالیه. -

ها فرو کمی در یخهمان موقع از پشت سرشان صدای کنده شدن چیزی امد و شاتل سوخته مثل جنگجویی شکست خورده 

 رفت.
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 «ی سنگی که زیرشه زیاد ... دونی، این شاتل خیلی سنگینه، و لایهمی»فلی گفت: 

 9قبل از این که فلی حرفش را تمام کند، کل شاتل ناپدید شد و رستوران را هم با خودش پایین برد. انگار که یک کراکن

، توپ نانوویفر مکعب یخ آرتمیس هم لغزید و توی شکافی افتاد که تازه نامرئی هر دوشان را با هم بلعیده باشد. چند ثانیه بعد

 ایجاد شده بود.

 «فهمیدم.صدا بود. اگر ندیده بودمش، اصلاً نمیکاملاً بی»اوریون گفت: 

 ایجاد شده دوید. ها به طرف گودالبعد یک دفعه روی یخ« این منطقه مثل پنیر دورفیه. پر از سوراخه.»هالی گفت: 

 .سلانه راه رفتند و دوستانه گپ زدندها با هم سلانهون و فلی اصلاً عجله نکردند، روی یخاوری

 «ر و شواهد از بین رفت.مون انجام شد. آثاشه گفت که کار اولاگه با دید مثبت به این اتفاق نگاه کنیم می»فلی گفت: 

 «یر دورفی؟و پن»اوریون سرش را تکان داد و حرف فلی را تأیید کرد. بعد گفت: 

 کنن.ها درست میپنیرهایی که دورف -

 خیال اوریون راحت شد.

 و سوراخ ...رکنن. نه این که به همون روش خودشون بخوان یه پنیر آهان. پنیرهایی که خودشون درست می -

 نه، البته که نه. چه فکر وحشناکی. -

 دقیقاً. -

ن داشت و آن چه را که از ای آن زیر جریارزمینی را برملا کرد. رودخانهسوراخی که در سطح زمین ایجاد شده بود، غاری زی

کرد که ان التهابی حرکت میبرد. آب، آبی تیره بود و با چنکرد و با خود میرستوران اسکوای بزرگ باقی مانده بود خرد می

شدند ور میند و در آن غوطهشدنه جدا میهای رودخای یک فیل، از کنارههای بزرگ یخ، بعضی به اندازهانگار زنده بود. تکه

کردند و هرچه را که رد میگرفتند، تا این که به ساختمان برخودادند و همراه با آن سرعت میولی بعد به جریان آب تن می

ین ترنگار بدون کوچکاآمد صدای آب خروشان بود؛ ساختمان کردند. تنها صدایی که میباقی مانده بود خرد و خاکشیر می

 ناله و اعتراضی تسلیم شده بود.

ربان مداوم آب زیاد مقاومت ضتوانست در مقابل ای از یخ که نمیی رودخانه فرو رفته بود. پشتههای یخ کنارهشاتل در پشته

ود، قسمتی که مثل برحم قطعه قطعه کرده و فقط قسمت کوچکی از ان باقی مانده کند. گرچه خود شاتل را هم طبیعت بی

 تیزی در یخ و سنگ فرو رفته بود.فشانی سیاه نوکاتشسنگ 

                                                            
کند. اندازه و ظاهر بیان شده از این هیولا شباهت زیادی با هیولایی که ایسلند زندگی میو  شود در سواحل نروژای است که گفته میالجثهای عظیمکراکن هیولای افسانه 9

 کند.متر رشد می ۱۵تا  ۱۳رسد این افسانه سرچشمه گرفته شده از ماهی مرکب غول پیکری باشد که بین در داستهانی قدیمی ذکر شده دارد. در واقع به نظر می
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 «ی فرار شاتل، خب معلومه.با محفظه»هالی داد زد: 

توانستند کاوشگر را تعقیب کنند و پیغامی برای مرکز پذیر بود. اگر میکار دوم، که تعقیب کاوشگر بود، حالا عملاً امکان

 فرماندهی پلیس زیرزمین بفرستند.

 اش هنوز مسدود بود.ی کوچک را اسکن کند، ولی امواج رادیوییی نقلیهخودش وسیلها کلاههالی سعی کرد ب

 «کنی؟فلی؟ چی فکر می»هالی رو به سنتور کرد: 

های زیرشان ی فرار که در یخشد فکر کرد: به محفظهلازم نبود فلی در پاسخ سؤالش توضیحی بدهد. فقط به یک چیز می

 فرو رفته بود.

شون هم سوخت رو تو یه خرده جا، جا بدن. منبع انرژی تونن کل خدمهالعاده با دوامن. طوری ساخته شدن که میفوقاینا  -

های ارتباطی معمول رو دارن، به فشرده است، واسه همین قطعات متحرک زیادی ندارن که بخواد خراب بشه. تمام دستگاه

ده، که دشمن مرموزمون احتمالاً به فکرش نرسیده که مسدودش کنه، ی یه رادیوی خیلی خوب قدیمی و از مد افتااضافه

گرهای ما نتونن ردشو گرچه، با توجه به این که ایشون به فکرش نرسیده که سپر پوششی کاوشگر رو تغییر فاز بده تا حس

 بگیرن، شک دارم که چیزی مونده باشه که بهش فکر نکرده باشه.

 های آب روی نقابش پاشیدند و برق زدند.اش تقریباً بالای سوراخ قرار گرفت و قطره تنههالی آن قدر به جلو خم شد که بالا

 مون بهش برسه.مون برای رفتن همینه، البته اگه دستپس، تنها راه -

هامون یه کمی کندتر مون بهش برسه. بعضیمون دستلازم هم نیست که همه»فلی دوتا سُم جلویش را به هم زد و گفت: 

 تونی بپری پایین و با محفظه پرواز کنی و بیای بالا و بقیه رو سوار کنی.بقیه هستیم، مثلاً اونایی مون که سم دارن. تو میاز 

 «کنه که این خطر رو بپذیریم.ام که باید بره. جوانمردی ایجاب میفکر خیلی خوبیه. ولی من اونی»اوریون گفت: 

 فلی اخم کرد.

 باف احمق بزن.بخش به این خیالنم، یه آرامکوای، هالی. خواهش می -

 «کنید، جناب سنتور.شما در مورد بیماری من زیاد دلسوزی نمی»اوریون گولیش را صاف کرد: 

 بخش فکر کرد، ولی بعد سرش را تکان داد.هالی خیلی جدی به آرام

 گه. یکی از ما دوتا باید بره. آرتمیس ... ببخشید، اوریون، راست می -

ای فولادی انداخت که از پی ای را که به یک طناب کوهنوردی وصل بود درآورد و سریع دور میلهروی کمربندش حلقهاز 

 رستوران بیرون زده بود.
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 «کنین؟چی کار دارین می»اوریون گفت: 

 ی گودال.هالی سریع رفت لبه

 تر از پنج ثانیه بکنیش.خوای بیشکاری که تو می -

 «هارو نخوندین؟ من باید برم.ببینم شما کلاسیک»اوریون داد زد: 

 و پرید توی غار زیرزمینی.« درسته. تو باید بری.»هالی گفت: 

و پایش را کوبید  –آورد صدایی که یک ببر اگر دمش گره خورده بود درمی –ها از خودش درآورد اوریون صدایی مثل حیوان

 زمین.

 «ابا، خیلی عصبانیه.زنه زمین. نه بوای، پا شو می»فلی گفت: 

 «بینی که.می»اوریون از بالای گودال سرک کشید و گفت: 

 اش میکنی، البته او یکی تو.ولی پا کوبیدن مال هالیه، چون معمولاً این تویی که دیوانه -

 «ها غیرقابل تحملم.تونم بگم تعجب کردم. بعضی وقتنمی»اوریون تقریباً کوتاه امد: 

 «کارت درست بود، هالی. لابد دلت واسه اون دیوار بزرگ یخ تنگ شده.»و تقریباً به خودش گفت:  هاپسرک نشست روی یخ

و اتفاقاً بعداً معلوم شد که، حق با سنتور بود. سروان شورت با سرعتی بیش از آن چه که دوست « شک دارم.»فلی غرغر کرد: 

شکل های بیی رباته روی کمربندش بود در جریان حملهای کداشت رفت پایین، علتش هم فقط نقص وسایل بود. اگر حلقه

توانست از برخوردهای کرد و هالی میضربه نخورده و خراب نشده بود، به طور خودکار سرعت پایین رفتنش را تنظیم می

رفت و تنها چیزی یشد، جلوگیری کند. ظاهراً داشت با حداکثر تأثیر نیروی جاذبه پایین مرو میها روبهشدیدی کخ مسلماً با آن

 اش بود.کرد، فقط کشیدگی مختصر طناب کوهنوردیکه کمی برخوردهایش را کم می

گذشتند، به ذهنش خطور کرد. فقط امیدوارم چیزی نشکنه؛ هایی که با سرعت زیاد از کنار سرش میتر از یخفکری خیلی سریع

 هیچ جادویی ندارم که بخواد درستش کنه.

تر، بنابراین چنان لباسش تر بود و از شیشه برندههایش به دیوار یخی خورد. یخ، از سنگ محکمها و آرنجبعد یک دفعه با زانو

ها و پاهایش پخش شد و صدای ترک خوردن چیزی امد که خوشبختانه را پاره کرد که انگار کاغذی بود. سرما و درد توی دست

 هایش.صدای سطح یخ بود نه استخوان

ی خروشان زیر یخچالی، شیب برداشت و هالی شورت همان طور با درماندگی به ی رودخانهه طرف کنارهکم بدیوار یخی کم

شانسی پاهایش را روی زمین گذاشت. از شوک طرف پایین لیز خورد و با سرعت سقوط کرد، ولی بالاخره در کمال خوش
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ون داد. دعا کرد که فقط یک جرقه جادو داشته باشد، هایش بود، بیرهایی را هم که ریهبرخورد پاهایش یا زمین، آخرین نفس

 ولی چیزی نیامد تا دردش را التیام دهد.

 دهد و به خودش گفت: تکون بخور، سرباز.هالی، جولیوس روت را تصور کرد که دارد دستور می

زده هایی هیجانه با چشمها دید کهای کنار رودخانه چهار دست و پا بالا رفت و تصویر کج و معجوجش را در یخاز روی یخ

 ای یخ زده گیر کرده باشد.کرد، درست مثل شناگری درمانده که زیر دریاچهبه خودش نگاه می

 رو نگاه کن. باید یه روز تمام، تو وان پر از لجن بخوابم. قیافه فکر کرد،

انداختند، ولی امروز مثل به وحشت میدهنده، هالی را های آب معدنی تفریحی آرامشمعمولاً این پیشنهادهای رفتن به چشمه

 ترین فکر بود.این که این بهترین و جالب

 های خیار برای روی چشم، چه عالی.لجن احیا کننده و برش

 داد.ها نبود. کار مهمی داشت که باید انجام میگرچه، حالا جای این رؤیاپردازی

ها ترک خورد و روی یخی شاتل میگذشت و به بدنهسرعت میی فرار رفت. رودخانه باهالی چهار دست و پا به طرف محفظه

 انداخت.می

 از سرما متنفرم. واقعاً ازش متنفرم.

 پوشاند.پیکر را میهای غولای استلاکتیتگونهشد و مثل چادر آبی شبحزده بلند میاز روی آب، بخار به شکل ابرهایی یخ

 شه با خرد شده بود هم قافیه کرد؟ه شعر بنویسم. ولی چی رو میگونه؟ چه طورمثل چادر آبی شبح هالی فکر کرد،

هایی زد که که کنار محفظه جمع شده بودند و جلوی درش را باز کرد. خدایان را شکر کرد که در ورودی هالی با لگد به یخ

 کردنش نداشت.ها فرو نرفته بود، چون در غیر این صورت، بدون نیوترنیواش راهی برای از به طور کامل توی یخ

 ی اتی زد خالی کرد.ای که در چند دقیقههای امروزش را با لگدهای عصبیسروان دق دلی تمام ناکامی

ها حمله ها بود که کاوشگر به آنها بود که شاتل منفجر شد، انگار گناه بلورهای آنها کوبید که انگار تقصیر آنطوری روی یخ

هایش بالاخره به ثمر رسیدند و خیلی زود از پشت پوشش نازکی از یخ خردشده، تلاشکرد. منشأ قدرت هالی هر چی که بود، 

 در محفظه به طور کامل دیده شد.

 «سلااااام. خانم هالی شما خوبید؟»صدایی از بالا، پایین آمد: 

هالی عمیقاً امیدوار بود  عبارت دیگری هم بعد از آن آمد. گرچه خیلی خفه. یعنی این یارو اوریون دوباره اظهار لطف کرده بود؟

 که نکرده باشد.
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کرد، های یخ برخورد میی قبلی که با لایهگفت، با کلمهای که میهر کلمه« من ... خوب ... هستم!»هالی با دلخوری گفت: 

 شد.قطع می

 «تا تمرین تنفس کنید. سعی کنید زیاد به خودتون فشار نیارید. چند»آمد دوباره پژواک انداخت و گفت: صدایی که از بالا می

دونه با دنیای واقعی چه طوری کنار واقعاً که، این پسره اون قدر پس سر آرتمیس زندگی کرده که اصلاً نمیهالی فکر کرد، 

 بیاد.

های سفت یخ را که رویش را پوشانده بودند با تکان دادن ی دستگیره کرد و تکههایش را درون تورفتگی دستههالی انگشت

ها مشکلی برایش به وجود نیاورده بودند، ولی این دلیل طور کامل مکانیکی بود، برای همین پارازیت. در ورودی بهجدا کرد

تأثیر بوده باشند. این کاوشگر رذل حتماً باید سیستم هدایتی محفظه را های کنترل محفظه هم بیشد که روی دستگاهنمی

 کرده باشد.د کرد، برشتهها را مسدوهم به همان راحتی که ارتباطات آن

ی صورتی بیرون ریخت کنندهی محفظه گذاشت و در را کشید و باز کرد. سیلی از ژل ضدعفونیپایش را روی بدنههالی یک

 و دور پای دیگرش جمع شد، بعد هم سریع تبخیر و تبدیل به بخار شد.

 کتریال باشه.که اگر چیزی که شاتل رو خراب کرده، باکننده. برای اینژل ضدعفونی

 های شبرنگی را که روی سقف بودند، روشن کرد.گرهای چند تا از صفحههالی سرش را تو برد و حس

 کنه.کم برق اضطراری کار میخوبه. دست

ی فرار کاملاً سروته شده بود و مستقیم رو به سمت مرکز زمین بود. فضای داخلی آن بی تجمل و خشک بود و طبق محفظه

 شده بود، نه مسافرها.ها درستی سربازسلیقه

شه. صندلی خلبان شش کمربند مجزا داشت که یعنی هالی کمربندهای صندلی خلبان را بست و فکر کرد، اوریون عاشقش می

 این سفینه حداقل ژیروسکوپ یا فنربندی را دارد.

تونیم تا هر وقت بخواد دوتایی باهم می طوری آرتمیس رو اون قدر تکون بدم که از مغز خودش بیاد بیرون. بعدشاید بتونم این

 تا پنج بشماریم.

ی کنترل حرکت داد. هیچ اتفاقی نیفتاد. نه چیزی روشن هایش را باز و بسته کرد، بعد دستش را بالای صفحههالی انگشت

 ی کنترلی ناگهان پرید بالا، و نه چیزی رمز استارت را از او پرسید.شد، نه دکمه

داد، به جلو خم شد و دستش را زیر میز فرمان پیش برد تا اش اجازه میو تا آنجا که صندلیعصر حجره، مال  هالی فکر کرد،

 ی دستی پیدا کند.کنندهشاید یک فرمان مدل قدیمی یا هدایت

 هالی یک استارت فشاری را فشار داد و موتور به سرفه افتاد و یک دوتا تکان خورد.
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 زود باش دیگه. کلی کاردارم.

 ی فرار مفلوک را دوباره به سرفه انداخت و روشن کرد.فشار دیگر موتور محفظهیک 

 هرحال، روشن شد.مرگی نامنظم بود، ولی بههایش مثل پیرمرد روبهسرفه

 ممنون.

های هواکش به داخل کابین نفوذ کند و به سرفه بیندازتش، فکر هایی از دود سیاه از دریچهکه رگههالی درست قبل از این

 افته.شده، ولی اتفاقی برامون نمیحتماً یه جاهایی خرابکرد،

ای که ناگهان جلوی رویش نمایان شو وحشت کرد. انتظار داشت آب آبی ی بغل را باز کرد و از صحنههالی با ضربه پنجره

محفظه در غار زیرزمینی جای آن دوزخ را دید. پاشید، ولی بهای زیرزمینی را ببیند که روی پلیمر شفاف محفظه میرودخانه

ی زمین کشیده طرف هستهآوری درست از میان یخچال طبیعی بهرسید با شیب تند سرگیجهپهناوری افتاده بود که به نظر می

شدند که در های ناصاف یخی زیر پای هالی امتداد داشتند و با سوسوی نور ابی موتور کاوشگر روشن میشده بود. دیواره

 رفت.سمت اعماق غار میای دور به فاصله

 ره پایین.اوناهاش. داره می

هایش روی صبرانه با انگشتای زد و هان طور که منتظر بود گرم شود، بیی یخ سوخت را با ضربهی آب کنندههالی دکمه

 «باید معکوس برم. سریع هم باید برم.»میز زد و زیر لب به خودش گفت: 

ی فرار را اش بیرون آورد و محفظهی یخیهایش را از کنارهکوس برود. رودخانه پنجهی کافی زود معاندازهولی نتواست به

ترین کنترلی روی خودش که کوچکلحظه معلق ماند ولی بعد توی گودال افتاد و بدون اینگرفت و سریع عقب کشید. یک

 داشته باشد، مستقیم پایین رفت.

کشید و هالی را داشت، روی زمین ایستاده بود و از آن بالا سرک می ی آرتمیس فاولیکی دو دقیقه قبل پسری که قیافه

 کرد.هایش تقدیر و از مهارتش تعریف میکرد و از زحمتشورت را نگاه می

 جنگه.عجب پرانرژیه، مگه نه؟ ببین چطوری داره با طبیعت وحشی می-

 «ات چیه؟زنی، نقشهتونی گول ببردار دیگه، آرتمیس. من یکی رو نمیدست»فلی آمد کنارش: 

اعتماد داشت. خیلی جالب بود چون وغش و قابلغلکه اوریون بود، حالتی بیی آرتمیس، وقتیصورت اوریون آرام بود. چهره

آورد و به قول حساب نمیبار بود، طوری که انگار طرف مقابل را آدم بههمین حالت، روی صورت آرتمیس، تقریباً شرارت

ی آرتمیس استفاده کرد، که البته د. درواقع از این اصطلاح اولین باریک معلم موسیقی در گزارش مدرسهها موذیانه بوبعضی
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کاری کرد که کشی کیبورد مردک را طوری دستای بود. در مقابل، آرتمیس هم سیمکاری غیراصولی و خلاف شئونات حرفه

 داد.ا فشار میای رکرد چه دکمهزد، حالا فرق نمیمی "باباکَرَم"فقط آهنگ 

ام و این جام، همین. خاطرات آرتمیس رودارم، ولی خصلتش رو نه. فکر کنم این ای ندارم. من زندههیچ نقشه»اوریون گفت: 

 «ی آتلانتیس.گن عقدهها بهش میی غیرمترقبه رو به خاطر چیزی دارم که جنچهره

 «ی آتلانتیس معمولاً با وسواس و توهمه.عقدهخوب بود، ولی »طرف آرتمیس تکان داد: فلی یک انگشتش را به

 ی دوش؟درجه -

تونه منجر به بروز ی دو میی آتلانتیس درجهعقده»ی تصویری نزدیکش رجوع کند: لحظه صبر کرد تا به حافظهفلی یک

 «های کاملاً متفاوت و متمایز هم بشه.چند شخصیتی، باشخصیت

 «و؟»اوریون گفت: 

 گرفتگی معمولی، خودشو نشون بده.ی روحی یا شوک فیزیکی، مثل برقیا یه ضربهتونه ی دو میدرجه -

 هالی به من شلیک کرد، خب دیدی؟ -

 ها را کند.فلی با یک سمش برف

مون که هیچ کدومروز بحث کنیم بدون اینمون تمامتونیم در مورد نقطه نظراتهایی مثل ما همینه. ما میمشکل باهوش -

 اش اینه.ای دست پیدا کنیم. وقتی یکی نابغه باشه نتیجهملاحظهقابلبه برتری 

 «نگاه کن، چه ف قشنگی کشیدم. یعنی فلی.»سنتور لبخند زد و ادامه داد: 

 «هات خیلی مهارت داری.کار تمیزی. مثل یه خطاط نوشتی. توی کار با سمچه»اوریون گفت: 

 «ها رو توش ارائه بدم.جور بحثبخوام این دونم. ولی هیچ تریبونی نیست کهمی»فلی گفت: 

کند، معمولاً او هالی را در فلی کاملاً آگاه بود که دارد با وراجی در مورد نقاشی با سُم حواسش را از موقعیت فعلی پرت می

فاقاتی آمد که خودش در محل حضورداشته باشد و عملاً شاهد اتکرد، ولی خیلی کم پیش میهای حساس همراهی میموقعیت

 افتادند باشد.که می

شم، ولی هیچ ترک میشه با فیلم نشون داد. مثلاً همین حالا من دارم از ترس زهرهاحساسات درونی رو نمی فلی فکر کرد،

 تونه فیلم شو بگیره.دوربین کلاهخودی نمی

شکلش را از نو های بیکند و ربات اش را هَکچیزی که فلی را ترسانده بود این بود که یک نفر توانسته بود کاوشگر فضایی

 ریزی کند.برنامه
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ها یا حیوانات قائل نبود. و این مسئله واقعاً او ها، آدم، جن و پریفلی ترسیده بود چون این شخص هیچ احترامی برای زندگی

ی یکی شخصیت مسخرهاینوقت او و شد، آنرا به وحشت انداخته بود که اگر، خدایی نخواسته، هالی زخمی یا بدتر از این می

که استعداد سرشارش دانست چه طور این کار را بکند، مگر اینفاول وظیفه داشتند که هون را مطلع کنند و او هم که اصلاً نمی

کار کنند، ولی ظاهراً دانست چههای مجازی به دادش برسند. البته آرتمیس حتماً میدر پررویی و سرعتش در استفاده از صفحه

 ل حاضر آرتمیس خانه نبود.در حا

خصوص اگر بالاخره کارش اش شود، بهدفعه متوجه شد چیزی نمانده تا موقعیت فعلی تبدیل به بدترین کابوس زندگیفلی یک

کشید که کابالین کاکلش را بتراشد. سرپرستی و نظارت همیشه برای فلی خیلی مهم بود، ولی حالا آدمیزادی بیمار به اینجا می

ای زیرزمینی کرد که چه طور با رودخانهیخچال طبیعی گیرکرده بود و داشت تنها امید نجاتشان را تماشا میروی این 

 کند.وپنجه نرم میدست

ی فرار را، که هالی تویش بود، دفعه محفظهها یکی دوم نزول کرد، چون یخاش ناگهان به رتبهولی بدترین کابوس زندگی

که فلی حتی فرصت کند از شده و توی گودال افتادند و پُرش کردند و قبل از اینشُل یخ کنده های بزرگ وقورت دادند. تکه

 چیز آنجا نبوده است.وقت هیچشوکی که به او دست داده بود نفس بکشد، گودال چنان ناپدید شد که انگار اصلاً هیچ

 «هالی! هالی.»فلی روی چهارزانویش افتاد و مأیوسانه داد زد: 

 قدر متحیر و پریشان شد.هم هماناوریون 

که چه حسی داریم؛ هم آرتمیس، هم من. شما خواستم به شما بگم، در مورد اینوای، سروان شورت. چه چیزهایی که نمی -

وای، آرتمیس، آی آرتمیس »های اوریون راه افتادند، قطرات درشت اشک از گونه« هنوز جوان بودید، چه آرزوها که نداشتید.

 «حمق، چی داشتی و قدرشو ندونستی.بدبخت ا

دفعه احساس کرد توی دلش خالی شد و تمام وجودش را غم فراگرفت. هالی، آخرین امیدشان برای اطلاع دادن به فلی یک

باف عاشق که ی خاکی خیالهم با این پسرهتوانست امیدوار باشد که موفق شوند، آنرفته بود. حالا چطور میهون، ازدست

 کرد؟شروع می "وای"ش را با اهر جمله

 خفه شو، اوریون! خفه شو. یه نفر مرده. یه نفر که واقعیه. -

 کرد.شان را به نظر حادتر مییخ زیر زانوی فلی سفت و سخت بود و موقعیت

ه تو این ی برخورد ندارم، یا با احساساتی کهای واقعی زیاد تجربهمن با آدم»اوریون خودش را انداخت کنار سنتور و گفت: 

 «دنیا وجود دارن. ولی فکر کنم حالا غمگینم، و تنها. ما، یه دوست خوبو از دست دادیم.

باشه. تقصیر تو که نبود. هردومون »خاستند و فلی احساس کرد که باید با او همدردی کن: ها کلماتی بودند که از دل برمیاین

 «یه دوستو از دست دادیم.
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شه لطفاً بشینم پشتت که تا یه آبادی منو ببری؟ بعد زاده، میخوبه. پس، ای سنتور نجیب»شید: اش را بالا کاوریون آب بینی

تونی برای رهگذرها مثل توی سیرک نمایش اجرا کنی و منم شعر بگم و یه پولی دربیاریم و زندگی مونو اون جا تو می

 «بچرخونیم.

 پرد توی گودال و خودش را خلاص کند.قدری این حرف غیرمنتظره بود که فلی یک آن فکر کرد ببه

ام، نه بلدم نمایش اجرا زادهفهمی چی میگم؟ ما توی یه رمان نیستیم. منم نه نجیبها نیست، میاینجا کتاب ارباب حلقه -

 کنم.

 «کاری هم بلد نیستی؟یه خرده شیرین»اینکه ناامید شد: اوریون مثل

گُرپ ا از یادش برد. فلی بلند شد ایستاد و دور اوریون شروع کرد به گُرپی فلی رطور موقت غم و غصهبلاهت اوریون به

 یورتمه رفتن.

 قدر احمقی؟تو چی هستی؟ کی هستی؟ فکر کردم توی خاطرات آرتمیس شریکی. آخه چه طور این -

 اوریون اصلاً ناراحت نشد.

ی نِس، همه ان. تو، پیترپَن، هیولای دریاچهیها به یه اندازه برای من واقعچیز شریکم. خاطرات و فیلممن توی همه -

 ان... شاید.واقعی

 «مون کنن.توی دردسر بزرگی افتادیم. خدایان کمک»اش را مالید: فلی پیشانی 

 «یه پیشنهاد دارم!»دفعه گل از رخش شکفت: اوریون یک

 «؟خب»مانده باشد: ای از آرتمیس باقیفلی جرئت کرد و امیدوار شد که شاید جرقه

تونی بدن مو تونن آرزوها رو برآورده کنن؟ یا اگر هم این نشد، تو میهای جادویی که میچه طوره بگردیم دنبال سنگ - 

 ی یه جایی هستم.گرفتگی اسرارآمیز پیدا کنی که نشون بده من شاهزادهبگردی و یه ماه

 «نویسم.ها حروف جادویی میگرد، منم رو برفهایی که گفتی بباشه. حالا تو برو دنبال سنگ»فلی آهی کشید و گفت: 

و شروع کرد به لگدزدن « چه فکر محشری، چه موجود شریفی.» هایش را محکم به هم زد و گفت: اوریون خوشحال دست

 شان جادویی هستند.ها تا ببیند کدامبه سنگ

تر زد. هرچی وضعیت ناامیدکنندهگول نمیجوری خودشو بیماریش پیشرفت کرده، تا همین چند دقیقه پیش این فلی فکر کرد،

 دیم.گیره. اگه نتونیم هرچه زودتر آرتمیسو برگردونیم، برای همیشه از دستش میتر از واقعیت فاصله میشه بیشمی

 «یکی پیدا کردم. یه سنگ جادویی! »دفعه داد زد: اوریون یک
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 دولا شد تا کشفش را امتحان کند.

 ماهیه. نه، صبر کن. یه جور صدف -

 «خوره، فکر کردم ... دیدم داره تکون می»که عذرخواهی کرده باشد، لبخندی به فلی زد و گفت: بعد برای این

 وقت چنین فکری نکرده است.فلی فکر کرد که تا حالا هیچ

 دادم الآن با مالچ دیگامز بودم.ترجیح می

 این فکر تمام بدنش را به لرزه انداخت.

 طرف فلی دوید.زد و عقب عقب بهاوریون بلند فریاد 

 پیداش کردم. این دفعه دیگه واقعاً پیداش کردم. نگاه کن، فلی. نگاه کن! -

 خورد. فلی برخلاف میلش، نگاه کرد و تعجب کرد که سنگ واقعاً تکان می

 کشونه تو توهم خودش؟بعد فکر کرد، منم داره یه جورهایی می« امکان نداره.»گفت: 

 «همه چی واقعیه. من تو دنیام.»از موفقیت گفت:  اوریون خوشحال

ی ی سیاه محفظهی بدنهزده دور خودش چرخید. جایی که سنگ بود، سایهی یخسنگ پرید بالا و افتاد پایین و روی دریاچه

های که تکهشد تا اینآمد و صدای بم غرش موتورش هی بلند و بلندتر میها پیدا شد که مین طور بالا میفرار از زیر یخ

 تکه شدند.قدر لرزاند که تکهبزرگ یخ را آن

 لحظه طول کشید تا فلی فهمید چه اتفاقی افتاد، بعد او هم از این موفقیت خوشحال شد.یک

 «هالی! موفق شدی. ما رو ول نکردی.»فلی فریاد زد: 

و صورت هالی در چهارچوبش نمایان شد.  ی جلو بالا آمدها. پنجرهوری افتاد روی یخی فرار پرید روی زمین و یکمحفظه

 هایش درخشان و مصمم بودند.آمد، ولی چشمهای کوچکی که روی صورتش بود خون میرنگش پریده بود و از زخم

کمی طول کشید تا سوختش راه بیفته. زور باشین بیاین تو، هر دوتا تون، کمربندها تونم یک»در سروصدای موتور گفت: 

 «افروز.برسم به اون اژدهای آتش محکم ببندین. باید

 توانستند بدون هیچ اختلافی از آن اطاعت کنند.ای بود؛ هم فلی و هم اوریون میدستور خیلی ساده

 فلی فکر کرد، هالی زنده است.

 ریم یه اژدها رو تعقیب کنیم.ی من زنده است و داریم میزده فکر کرد، شاهزادهاوریون ذوق
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 «جور چیزان.گرفتگی منو پیدا کنیم. آخه اژدهاها عاشق اینکنم ما باید ماهفلی، من واقعاً فکر می»: بعد پشت سر فلی داد زد

 

 مغز آرتمیس فاول، حالا

 طور کامل از بین نرفته بود، بلکه در اتاق مجازی کوچکی در مغز خودش زندانی بود.آرتمیس به

های نمایش روی دیوار نبود. درواقع، اینجا اصلاً دیواری ری از صفحهاتاق شبیه دفتر کارش در عمارت فاول بود، ولی اینجا خب

ای آویزان بود که اش بودند، حالا پنجرههای دیجیتالیهای نمایش و تلویزیونای از صفحهوجود نداشت. درجایی که مجموعه

ای را که از های مسخرهند، و جملهدید ببیتوانست چیزهایی را که اوریون ابله میشد. میبه روی جهان واقعی بدنش باز می

توانست کنترلی روی رفتار رمانتیک آدم احمقی داشته باشد که انگار روی آمدند بشنود، ولی نمیدهان خودش بیرون می

 کنند.راند که فقط باتلر و هالی حال میصندلی راننده نشسته و طوری خودرو را می

وزن مارک معروف زِگنایش را پوشیده بود. وشلوارهای سبکمیس یکی از کتدر اتاق آرتمیس یک میز و یک صندلی بود. آرت

ی دانست همهتوانست پارچه را روی دستش ببیند و حتی وزنش را احساس کند، انگار که واقعی باشد، ولی آرتمیس میمی

 راه افتاده بدهد.ی ذهنش هستند تا نظمی به این بلوایی که در مغزش به وپرداختهمشت اوهام ساختهها یکاین

 آرتمیس نشست روی صندلی.

هایی در دنیای واقعی در حال وقوع ی نمایش ذهن بگوید، اتفاقجلوی رویش، روی چیزی که تصمیم گرفته بود به آن صحنه

 زند، اخم کرد.ی رمانتیک را میهای ناپختهی بدنش، اوریون، آن حرفکنندهبودند. وقتی دید تصاحب

 کنه.با هالی داره از بیخ و بن نابود می مودوستیفکر کرد، 

ی کرد. ولی اوریون در یک مورد حق داشت. او عقدهای رفتار میحالا هم داشت با فلی مثل یک حیوان خانگی اسطوره

اش با رفتن بدون ملاحظهی تلفیق ورای که خودش باعث آن شده بود و نتیجهی دو داشت، بیماری روانیآتلانتیس درجه

 اجنه و احساس گناهش بود. جادوی

 وقتی مادرمو در اختیار اُپال کوبویی گذاشتم، احساس گناه کردم.

آرتمیس ناگهان متوجه شد وقتی در ذهن خودش زندانی ست دیگر اعداد تأثیری رویش ندارند. حتی وسواس هم نداشت و 

 خواست مرتب چیزها را روی میزش مرتب کند.نمی

 من آزادم.

هایی ها مثل خفاشی نمادینش برداشته شد و آرتمیس فاول دوباره خودش را احساس کرد. ایدهروی سینه ای مجازی ازوزنه

 زدند.ی غاری به بیرون پرواز کنند از ذهنش بیرون میکه ناگهان از دهانه
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 کلی کاردارم که بکنم، یه عالمه پروژه. باتلر ... باید پیدایش کنیم.

نمایش ذهنش هجوم برد. باید با طرف صفحهاش بلند شد و بهی است. از روی صندلیآرتمیس احساس کرد پرانرژی و قو

فرستاد که از آن آمده بود. دومین کار جایی میرفت و شخصیت اوریون را به همانزور بیرون میشد، بهفشار از بین آن رد می

بعد باید ته و توی این جریان دزدیدن کاوشگر اش بود و ادبیدر فهرست کارهایش، عذرخواهی از فلی و هالی به خاطر بی

توانست آن را دوباره بسازد. در عرض تکه کرده بود، ولی میی زیرزمینی تکهآورد. مکعب یخش را رودخانهفضایی را درمی

 برداری بود.ی بهرهاش آمادهچند ماه پروژه

تر رفت که کمکاوهای اجنه میپیش یکی از روان درمانیی روانکردند، شاید یک دورهها نجات پیدا میو وقتی یخچال

 کاو مطمئناً جناب کومولوس نبود که حالا برای خودش نمایش تلویزیونی راه انداخته بود.متظاهر باشد. این روان

طور که به نظرش رسید، چندان هم کم سفت نیست. درواقع، خیلی ی نمایش رسید، متوجه شد آنوقتی آرتمیس به صفحه

م و غلیظ بود و آرتمیس را یا کانال پلاسمایی انداخت که چند سال پیش در آزمایشگاه اوپال کوبویی از بین آن هم ضخی

آورد که با انگشتان نرمش گذشته بود. باوجوداین مصمم جلو رفت، ولی خیلی زود متوجه شد دارد به ژلی سرد و لزج فشار می

 دهد.به عقب هلش می

 ی نمایش ذهنش فریاد بزند.تواند داخل صفحهو یک آن متوجه شد که می« شوم.نمی آه، منصرف»آرتمیس داد زد: 

 آه، در آن دنیای بزرگ به من احتیاج دارند. -

 و بعد:

 زنم.شوم؟ آه، دنیای بزرگ؟ دارم مثل اون اوریون ابله حرف میآه، منصرف نمی

اش کرده بودند حمله برد. فعال و مثبت بودن زندانی های کثیف و چسبناکی کهدفعه  به حفاظاش کرد و یکاین فکر قوی

 شود جلویش را گرفت.احساس خوبی بود. آرتمیس احساس کرد یک وارث واقعی فاول است، کسی که نمی

بعد جلوی رویش متوجه چیزی در هوا شد، چیزی روشن و براق مثل فشفشه. تعدادشان زیاد بود، یک عالمه، دورش بودند و 

 رفتند.ومیآرام توی ژل فر

 ای دارند؟ها چی هستند؟ چه معنیاین

 آرتمیس فکر کرد، من ساختمشون. پس باید بدونم.

 های براق درواقع اعداد خیلی کوچک طلایی بودند. همه فقط یک عدد. چهار.لحظه بعد فهمید. این جرقهیک

 مرگ.

 وجور کرد.آرتمیس عقب کشید، ولی بعد خودش را جمع
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 ایستم.اشم. جلوشون میذارم برده بنه، نمی

 یک عدد کوچک چهار آرنجش را لمس کرد و شوکی را به سرتاسر بدنش فرستاد.

 کنه، هیچ کدوم اینا واقعی نیستن.این فقط یه خاطره است، همین. ذهن داره اون کانال پلاسما رو بازسازی می

میس آنجاست، مثل یک گله شرور دورش جمع که چهارهای کوچولو متوجه شدند آرتمحض اینها واقعی بودند. بهولی شوک

 طرف دفتر کار امنش، هولش دادند.شدند و به

 نفس زد.آرتمیس به پشت روی زمین افتاد و نفس

 فکر کرد، باید دوباره امتحان کنم.

 کردند و تمام حرکاتش را زیر نظر داشتند.ولی فعلاً نه. انگار چهارها داشتند نگاهش می

 کنم. خیلی زود.که زنده بمونم به پنج احتیاج دارم. خیلی زود دوباره امتحان می. برای اینچهار آرتمیس فکر کرد،

 تر از تخیلش بود.اش گذاشته شد که سنگینآرتمیس احساس کرد باری روی سینه

 کنم. خیلی زود. فقط کمی صبر کنید دوستان عزیزم.دوباره امتحان می
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 فصل ششم

 کردن کم وزن

 آتلانتیس، حالازندان دیپز، 

ها ترین، سایت رسمی پلیس زیرزمین را نگاهی کرد و خوشحال شد که دیگر جزء ده نفر اول فهرست خطرناک42زندانیِ 

 نیست.

 ی خودمه.کارهایی کردم. که البته دقیقاً طبق نقشهفراموش کردن چهتقریباً با رضایت فکر کرد، 

 فرستاد.تا ایمیلی که هر روز برایش میاز ده دوازده ترنبال ایمیل سریعی برای لیونور فرستاد؛ یکی

 زودی با تو خواهم بود.خودت رو برای سفر آماده کن، عزیزم. به 

 و مشتاقانه منتظر جواب ماند، که خیلی هم زود آمد. فقط دو کلمه: عجله کن.

ق حرف زدن باهم دیگر بودند. ولی، سال هنوز مشتاترنبال خیلی خوشحال شد که سریع جوابش را گرفت، حتی بعدازاین همه

کرد تر اوقات در حد یک عبارت کوتاه. اصلاً فکر نمیهای لیونور کوتاه بودند؛ بیشکمی هم نگران شد. این اواخر تمام پیغام

 دهد.سختی انجام میدانست که همسرش ضعیف شده و این کارها را بهتر نوشتن ندارد. میکه همسر عزیزش تمایلی به بیش

ها استخدامش کرده بود تا مراقب طلبی که تازگیرنبال دومین ایمیل را برای آرک سول فرستاد، پلیس زیرزمینی فرصتت

 همسرش و کارها باشد.

 شه، آقای سول. خوب مراقبش باش.تر میروز ضعیفلیونور بدون جادوی جنی من داره روزبه

 تاب شد.دفعه بیترنبال یک

 ه است، عزیزم. منتظرم باش.فقط چند ساعت بینمان فاصل

ها فراموش کرده بودند که او همان الفی است که فقط العاده خطرناک بود. آنکردند. ترنبال روت فوقالبته، مقامات اشتباه می

ی مهمات خود پلیس زیرزمین چندین میلیون دزدیده است. الفی که نزدیک بود نیمی از شهر هون را تبدیل به ویرانه از بودجه

 که رقیبش را در مسابقه شکست دهد.هم برای ایند، آنکن

تونستم بکنم. فقط اگر این دادش کوچولوی بادمجان دور قاب چینم خودشیرینی اینم می ترنبال برای هزارمین بار فکر کرد،

 کرد.نمی
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ها برد و ممکن بود زندانبانمیاش را بالا ترنبال این فکر را از سرش بیرون کرد. فکر کردن در مورد جولیوس فقط علائم حیاتی

 متوجه شوند.

زودی چه طوره کمی از خودم پذیرایی کنم. شاید این آخرین بار باشه. ویشبای بهاش و فکر کرد، پس نشست پشت رایانه

 فهمه که چه اشتباهی کرده، گرچه، اون موقع دیگه خیلی دیره.آد دنبالم و اون وقت پلیس زیرزمین میمی

ی نمایش کرد، به تصویر خودش روی صفحهور که داشت پیغام کوتاهی را برای سایت به خصوصی تایپ میطترنبال همان

 لبخند زد.

 و وقتی روی دکمه ارسال زد فکر کرد، برای شیطنت کردن پیری معنی نداره.

 

 رستوران طوطی بددهن، میامی، حالا

کند گروهی که در تعقیبشان است چند نفر باشند. فرقی نمیها دوست دارند باهم یک قانون عام است که همیشه فراریاین 

کنند که حتی پلیس های ارزان و صاحبی رذل پیدا میوداغان با اتاقی کثیف و دربخانهها بالاخره یک مهمانباشد، فراری

های اند و حمامزده هایشان را رنگهای پنجرهجور جاها معمولاً درهای آهنی دارند، روی شیشههم از آن خبر ندارد. این

چنین جایی  تر ندارد. طوطی بددهن همدهنده بیشی تشکیلکنند دوتا مادهزده است و غذاهایی که سرو میشان کپکفسقلی

 بود.

جورهایی تبدیلش چرخاند و همین یکای میزبانی ماهرانهصاحبش دورفی بود به اسم بَرِنت ریدلز که لانه موشش را با چرب

آمدند کافی نبود، برنت با زبانی ماهرانه برای آرام کرده شرورهایی که آنجا میداشتنی. و اگر چربمیزبانی دوست کرده بود به

 آمد.ای که از پلیس زیرزمین کش رفته بود از پسشان برمیبرقیی کوچک باتونضربه

گویند، که این یعنی گوید، اینجا میطوطی بددهن پاتوقی دورفی بود و شعارش این بود: اگر آنجا کسی به تو خوشامد نمی

شود. برنت شان در طوطی بددهن پیدا میها و ولگردهای جن و پری شمال امریکا، دیر یا زود سروکلهها، مجرمتمام فراری

د های کمیابی بوالخلقه بود، یعنی یکی از آن جن و پریها بکند چون، کمی عجیبتوانست بهترین پذیرایی را از آنویدلز می

هایش را بپوشاند، راحت بست تا گوشکه قدشان بالای صدوبیست سانت بود. برای همین، وقتی دستمال به سرش می

مصرف گذشته، برای خوراک مکزیکی های تاریخقیمت و گوشتهای ارزانتوانست با آدمیزادها معامله کند و نوشیدنیمی

 خرد.ای را که از در پشتی رد شود بکسادیایش، و هر اسلحه

ها دورهم قوزکرده ها دریکی از غرفههای اول صبح امروز هم در طوطی بددهن درست مثل روزهای دیگر بود. دورفساعت

تایی الف هم که سرباز کردند و پنج ششخوردند. چندتایی اِسپریت داشتند کرانچ بال دستی بازی میبودند و نوشیدنی می

 کردند.های جنگی برای هم تعریف میکردند، داستانمی طور که بیلیارد بازیمزدور بودند، همان
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 برنت ریدلز هم گرم صحبت با یک دورف بود.

کنی اینه که کم نارنجک. تنها کاری که میقبر. بیا چند تا اسلحه بخر. دستبیا دیگه، سنگ»ای گفت: زبانی فریبندهبا چرب

 «تا تیر بهش بزنی؟ کس نیست که بخوای چندجوب بخوری. هیچبشینی اینجا و آب

 «شی، ریدلز.داری موی دماغم می»اش معلوم شد: قبریهای سنگنیش دورف باز شد و دندان

های حساس بین بود. آخر چه کس دیگری در میامی همیشه آفتابی برای دورفبرنت ناامید نشد؛ این دورف اصلاً ذاتاً خوش

 اندازد؟خانه راه میبه نور، مهمان

های گردن. گروههای عدالت میهای زیرزمینی دنبال ما فراریگفت، اینجا آخرین جایی یه که اون پلیسبرنت همیشه می

 گذرونیم.زنن، اون وقت ما داریم زیر کولرهای لوکس خوش میشون دارن تو روسیه یخ میتعقیب

ی بود که سربازهای مزدور هرحال طوطی بددهن جایکمی اغراق بود. حتی تمیز هم اغراق بود، ولی به "لوکس"البته 

های گزاف برنت را بپردازند توانستند شب و روز دورهم جمع شوند و برای هم قصه ببافند، برای همین حاضر بودند قیمتمی

 های فروشش باشند.و پای همیشگی بساط

 «پای؟پلیس زیرزمینو میرایانه چی؟ این روزها دیگه همه رایانه دارن. چه طوری »دار دوباره اصرار کرد: مهمانخانه

باورت بشه یا نه، ریدلز، من دیگه تو »هایش را گرفت: اش را پایین کشید، طوری که روی چشمی کلاه نمدیقبر، لبهسنگ

کنی یه شهروند صد درصد تابع قانونه. بابا من حتی واسه اومدن فهرست سیاه نیستم. چیزی که تو الآن داری بهش نگاه می

 «یزا گرفتم.بالای زمین هم و

 «حال مو بد نکن.»برنت با تردید گفت: 

 «بخونش و گریه کن.»طرف برنت هل داد و گفت: قبر، کارت پلاستیکی چهارگوشی را روی میز بهسنگ

 «خیلی شبیه اصله.»چپ نگاه کرد: ای و هولوگرام اصل را چپی اجنهبرنت نوشته

 چون واقعاً اصله، دوست آب جوب فروشم. -

 «خوای باشی، پس چرا این جایی؟تونی هرجا که میفهمم. اگه مینمی»را تکان داد: برنت سرش 

 هایی را که روی میز بود توی دهان غار مانندش ریخت و شروع کرد به جویدن.مشت از مغز بادامقبر یکسنگ

 «های اینجا.من این جام، به خاطر مشتری»بالاخره گفت: 

 تر گیج شد.برنت بیش

 طر یه مشت دزد و مزدور و اخاذ و سندساز؟چی؟ به خا -
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 «آره، چون از جنس خودَمَن.»قبر تا ته باز بود: نیش سنگ

 «دونستی؟قبر. هیچ میای، سنگتو معرکه»ها گذاشته بود و گفت: برنت به پارچ پر از فضولات وزغی نگاه کرد که برای پیکسی

ی نامه»که از سقف آویزان بود، منقارش را باز کرد و جیغ کشید: ای قبر جواب دهد، طوطی پلاستیکیکه سنگقبل از این

 «گیر.ی جدید تو پیغامجدید. نامه

ی همیشه در دسترس توی شدهی جاسازید. باید یه نگاهی به یارانهی ی ببخش»ای گفت: برنت ریدلز با لحن خیلی مؤدبانه

 «سرم بندازم.

ات کم بشه. ی ده سال از حافظهاندازهاز کنار یه ماکروویو رد بشی و بهکه همیشه در دسترس. تا وقتی»قبر گفت: سنگ

 «کنی.تر عمر نمیجایی و احتمالاً چند دهه بیشکه، تو الآن خیلی وقته که اینی ایناضافهبه

نی در ای، غیرقانوی همیشه فعالی را که دکتر سلب صلاحیت شدهطور که داشت ایمیل یارانهکرد. همانبرنت گوش نمی

بار جداً گفتن، خوردند. بعد از چند بار آهان و یکهایش تکان میخواند چشمی بیرونی مغزش جاسازی کرده بود میلایه

 برگشت به زمان حال و سرجایش.

 «شو داشته باشه.های مغزت چطورن؟ امیدوارم پیغامت ارزشسلول»خیال گفت: قبر بیسنگ

« کارهاست.ها مال ما خلافنگران این چیزها باشین، آقای صد درصد تابع قانون. این پیغامخواد شما نمی»برنت زبل جواب داد: 

 «کروک، تو یه سفینه داری؟ آره؟»اش روی میز کوبید و داد زد: برقیبعد با باتون

ژیرو دارم.  آره، یه»ی اتاق پشت میزی نشسته بود سرش را با موهای سفیدش برگرداند و گفت: هایی که گوشهیکی از دورف

 «ره.یه خرده زهوارش دررفته ولی خوب می

 کرد.اش را حساب میهایش را به هم زد، هیچی نشده بود حق دلالیبرنت دست

 شون.خوبه. یه کار واست دارم. دو تا آدمیزادن، باید بکشی -

 «کشتن نداریم. ما شاید مجرم باشیم ولی آدمیزاد نیستیم.»کروک آرام سرش را تکان داد: 

 کنه، هستی یا نه؟مشتریه خاطره شویی کامل رو هم قبول می -

 «خاطره شویی کامل؟ خطرناک نیست؟»شان: قبر پرید وسط حرفسنگ

 «هات به الکترودهاش نخوره، نه. دوتا آدمیزادن، یه برادر و خواهر به اسم باتلر.اگه انگشت»برنت پوزخندی زد و گفت: 

 «باتلر؟ برادر و خواهر؟» دفعه تیک کوچکی زد:قبر یکسنگ
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فرستم واسه ژیروت، آره، دارم جزئیاتو می»اش را دوباره نگاهی بکند: شدهی جاسازیچشمش را بست تا رایانهبرنت یک

 «ها، نونش هم خوبه.ایه. به قول خاکیکروک. این یه کار عجله

چنین کارو خیالت راحت باشه، هم»د و گفت: دورفی که اسمش کروک بود شارژ نوترینوی مدل عهد دقیانوسش را نگاهی کر

بریم، »اش را جمع کند: بعد محکم کوبید روی میز تا مردهای جنگی« کنن چیزی بگن.کنم که اصلاً فرصت نمیتمام می

 «دوستان وفادارم. چند تا مخو باید بمکیم.

دونستم. صد درصد تابع قانون، می»دی خندید: برنت ریدلز نخو« ببینم، واسه منم جا دارین؟»قبر سریع بلند شد ایستاد: سنگ

 «آره جون خودت. من که تا چشمم بهت افتاد، فهمیدم کارت درسته.

بست که کلی میخ و فشنگ و تجهیزات خطرناکی که جاشنی و خازن داشتند، به آن کروک داشت کمربندی را به کمرش می

 آویزان بود.

 چرا باید تورو هم ببرم، غریبه؟ -

 منو ببری اگه خلبانتو اون آدمیزادهای باتلر زدن کشتن، من جاشو بگیرم.باید  -

های خواند بلند کرد و با لبای که داشت میای لاغر مردنی بود سرش را از روی رمان عاشقانهدورفی که به طرز غیرعادی

 «بزنن بکشن؟ ببینم، کروک، امکانش هست؟»لرزان گفت: 

 «رن سراغ خلبان.ا یه تجربه داشتم. همیشه اول میمن با این باتلره»قبر گفت: سنگ

شینی روی باشه، غریبه. تو هم می»اش خوشش آمد: ایهای قوی و پاهای ماهیچهقبر را برانداز کرد و از آروارهکروک، سنگ

 «زنی و از زیر کار هم در نمیری.ای نمیاضافهخلبان. حرفصندلی کمک

 قبر باز شد.نیش سنگ

 تونم بعداً برم؟دربرم وقتی میچرا حالا  -

 که مخش تیر کشید.کروک در مورد این جمله مدتی فکر کرد تا این

 کنیم.زا بندازن بالا و سوار شن. باید چند تا آدمیزادو پاکحالاهرچی. همه یه قرص انرژی -

 «تون چه طورن؟شوییوسایل خاطره»قبر دنبال رئیس جدیدش راه افتاد و گفت: سنگ

 «چه اهمیتی داره؟»خیال گفت: هایش را بالا انداخت و بیشانهکروک 

 «آد.از روشت خوشم می»قبر هم فوری گفت: سنگ
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 کان کون، مکزیک، حالا

هایی ها صحبت شد دقیقاً همان باتلرهایی بودند که از دست هواداران کشتی هیپنوتیزم شده فرار کردند و همانباتلرها که از آن

خلبان جدیدش برای گرفتنشان راه افتاده بود، کنار مرداب کان کون دقیقه بعدازاین که کروک با کمک هستند که حالا سی

تر به خاطر سرگرمی خودش کردند. این دوتا را ترنبال روت بیشایستاده بودند و زیر آفتاب صبحگاهی داشتند نفسی تازه می

هایی به مخوفی باتلرها نند. گرچه امکانش هم زیاد بود که حریفهایش اختلال ایجاد کدنبال کرده بود، فقط مبادا در نقشه

آفرین حساس بودند، پس بهتر های ترنبال خودشان بدون اضافه شدن آدمیزادهای مشکلآفرین شوند. نقشهآخر مشکلدست

برای همین ترنبال حسابی ها بار اول هم از دستش دررفته بودند، که ، اینعلاوه اینکرد. بهشان میکم حافظه شوییبود دست

 طوری باشد.خلقش تنگ بود و اصلاً دوست نداشت این

آمد، گوش گذشت میشان میوگویی که از قایقی که از جلویجولیت درست لب آب چمباتمه زد و به صداهای خنده و گفت

 داد.

تونم ه و بازنشست بشیم؟ خب، من مییه پیشنهاد دارم، برادر. چه طوره به آرتمیس بگیم یه میلیون بهمون بد»جولیت گفت: 

 «بازنشسته بشم. تو هم باتلر من بشی.

میلیون دلار داشته باشه. هرچی داشته گذاشته روی کنم آرتمیس اصلاً یکراستش، من فکر نمی»باتلر نشست کنار خواهرش: 

 «گه پروژه.ی آخریش. که خودش بهش میاین پروژه

 خواد بدزده؟حالا دیگه چی می -

 ده.ره. این روزها داره دنیا رو نجات میهیچی. آرتمیس دیگه سراغ کارهای خلاف نمی -

 ریزه ایستاد.دست جولیت وسط راه پرت کردن یک سنگ

 ی فاول مغایرت نداره؟ره؟ آرتمیس فاول خودمون؟ این با قانون خانوادهآرتمیس فاول دیگه سراغ کارهای خلاف نمی -

 تر شد.وضوح کمولی اخمش بهباتلر درواقع لبخند نزد، 

 الآن اصلاً وقت شوخی کردن نیست، خواهر. -

گه اگه یه عضو خانواده به راه راست ولی، محض اطلاعت بگم که، مصوبات فاول درواقع می»بعد کمی مکث کرد و ادامه داد: 

 «باشه.های بادکشی شو داشته تونه کتاب راهنمای دکتر اهریمن خودش و استکانمنحرف بشه، می

 «های بادکشی.استکان»جولیت نخودی خندید و گفت: 

 اخم همیشگی باتلر فوری دوباره کامل شد.

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

112 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

مون هستن و از طرف دیگه هم ها دنبالام، خواهر. توی موقعیت خیلی نحسی گیر افتادیم. از یه طرف جن و پریمن جدی -

 رئیسم اون سر دنیاست.

 ی؟ کی فرستادت دنبال این موش و گربه بازی؟کنکار داری میاصلاً تو اینجا چه -

طور باشه. شاید آد اینآرتمیس فرستادم. لابد مجبورش کردن، گرچه به نظر نمی»باتلر قبلاً هم در این مورد فکر کرده بود: 

 «خورده.هم گول

 شده باشه.خورده؟ آرتمیس فاول؟ باید خیلی عوضگول -

 اش آویزان بود دست کشید.سلحهباتلر اخم کرد و روی جایی که همیشه ا

 شناسیش. خیلی تغییر کرده.سختی میشده. بهآرتمیس عوض -

 تغییر کرده؟چه طور؟ -

چی رو. ها رو، همههاشو، کلمهشمره. قدمهمه چیزو می»تر شد و شکاف عمیقی بین ابروهایش به وجود آمد: اخم باتلر بیش

ذاره. معمولاً تو هر ردیف کنه. هرچی رو که دور و برشه ردیف کنار هم میفکر کنم عددش پنج باشه. همه چیزو مرتب می

 «تا یا ده تا.پنج

 گن وسواس.هایی که این طورین شنیدم. بهش مییه چیزهایی در مورد آدم -

 کنه.کس اعتماد نمیپارانویا هم داره. به هیچ -

 سر باتلر پایین افتاد.

 حتی به من. -

 ی دوری توی مرداب انداخت.را در فاصلهای ریزهجولیت سنگ

 طور که معلومه، آرتمیس احتیاج به کمک داره.این -

 باتلر سرش را تکان داد و تأیید کرد.

 خودت چه طوری؟ تو این چند ساعت گذشته خیلی غافلگیر شدی. -

 ها را جمع کرد.ریزههایش را روی زمین کشید و سنگجولیت انگشت

که بفهمی جن پاافتاده است که مثلاً یه گله آدم هیپنوتیزم شده بیفتن دنبالت؟ یا مثلاً اینچیزهای پیشچی؟ منظورت این  -

 جور چیزهای جزئیه؟ها وجود دارن؟ منظورت اینو پری
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 آید.اندازد و او هم بنا به دلایلی چه قدر همیشه کوتاه میباتلر غرغر کرد. فراموش کرده بود خواهرش چه قدر او را دست می

 «آره، همین چیزهای جزئی.»رویی، با آرنج به خواهرش زد و گفت: با خوش

 ام. ما جون سخت و باهوشیم، نشنیده بودی؟نگران من نباش، برادر. من یه زن امروزی -

 ی مشکلاتت بر بیای، همینه؟خوای خودت از عهدهفهمیدم. می -

 تونه در برابرشون مقاومت کنه.همو دارن و هیچی نمی نه، برادر. من واقعاً خوبم. باتلرها همیشه پشت -

 ببینم، این خاطرات جدید باعث نشده قاتی کنی؟ -

 اش قلب باتلر را روشن کرد.جولیت خندید و صدای خنده

 ؟ نه، این خاطرات باعث نشد قاتی کنم. راست شو بخوای، درست ... 1970قاتی کنم؟ ما کجاییم، تو سال  -

توی سرم درست جا افتادن. همون جایی هستن که باید باشن. چه طور »اش کمی فکر کرد: ی بعدیجملهجولیت در مورد 

 «تونم هالی رو فراموش کنم؟ یا مالچ؟می

های شان آیینهشان کمی تغییر کرده بودند و روی دستهباتلر یک جفت عینک آفتابی از جیب کتش درآورد. به نسبت مدل اصلی

 خورشیدی داشتند.

 کنیم.مونن، احتمالاً به اینا احتیاج پیدا میها که دنبالبا این جن و پری -

 ی دیگر یادش آمد.ها را از دست برادرش گرفت. با گرفتن عینک کلی خاطرهجولیت یکی از عینک

نیم. پلیس ها رو وقتی غیب هستن، ببیی پلیس زیرزمین درست کرد، تا جن و پریخودهای یه تیکهآرتمیس اینارو از کلاه

 تره.زیرزمین زیرکه ولی آرتمیس زیرک

 شون؟ها رو یادمه. ولی چرا با خودت آوردیاین عینک -

خوام اتفاقی یکی شونو با تیر بزنم، ها همیشه دوروبر ما هستن. نمیی یک پیشاهنگی، مجهز باش. جن و پریقانون شماره -

 یا درواقع تیرم بهش نخوره.

وقت به یه جن تیراندازی تو هیچ»کند، عینک را روی صورتش گذاشت و گفت: برادرش شوخی میجولیت که امیدوار بود 

 «کنی.نمی

آن چیز مطمئناً آدمیزاد نبود. از تکه نان از توی تستر بپرد بالا. دفعه چیزی جلوی چشمش ظاهر شد، انگار که یکاما یک

ی سر جولیت را نشانه گرفته بود. آن چیز، لباسی سرهمی پوشیده بود ای شکلی لوله دار کوفتهای آویزان بود و با اسلحهتسمه

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

114 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

اش بود و حتی وکولهوپاهای کججور ویسکوز اندود شده است و کاملاً کیپ بدن و دسترسید از جنس یککه به نظر می

 تک موهای ریش پرپشتش را پوشانده بود.تک

 «بزنش. جنه رو بزن. یا تیر»جولیت که شوکه شده بود، داد زد: 

ای ای که فیلترهای اجنهکند. آخر، چه طور ممکن بود همان لحظهکردند جولیت دارد شوخی میتر مردم احتمالاً فکر میبیش

های که همیشه شوخیخصوص که جولیت معروف بود به اینها پیدا شود؟ بهنی یکی از آهایش گذاشت، سروکلهرا روی چشم

 اندازد که جان طرف درخطر است.های خطرناکی میا درست وسط لحظههایش رکند و تیکهموقع میبی

دفعه ی شمالی اورست یکشان در آکادمی مادام کو، در دامنهمربی کوهنوردیبار که کریستین وارلی پِنرُز، کمکمثلاً یک

سمت زمین سقوط بروبرگردش قرار داشت به که فقط یک دختر لاغر مردنی بین او و مرگ بیدستش ول شد و درحالی

 «کنی بگیرمت.هی، پِنرزُ، اگه بعد خوب ازم تشکر می»کرد، جولیت خودش را برای گرفتن آماده کرد و گفت: می

گذارد؛ ولی باتلر سر برادر بزرگش میبینید، کاملاً منطقی بود که وقتی جولیت داد بزند جنه رو بزن آدم فکر کند سربهپس می

دیده بود، ولی حتی اگر آرتمیس وادارش کرد. باتلر برای شخیص صدای تنش دار، آموزشلحظه هم چنین فکری نحتی یک

توانست فرق بین جولیت واقعاً شوکه شده را با جولیت در حال گوش کند، می MP3نکرده بود توی ماشین به آن سخنرانی 

بار بال زدن یک مرغ مگس ض یکبازی تشخیص دهد. برای همین وقتی جولیت داد زد جنه رو بزن، باتلر در عرمسخره

 تصمیم گرفت که واکنش تهاجمی داشته باشد.

 اسلحه نداری، پس تیر هم در کار نیست، ولی چند تا گزینه داری.باتلر فکر کرد، 

ی خواهرش را بگیرد و از پهلو طوری پرتش کند که روی ای که باتلر انتخاب کرد این بود که چنگ بزند و شانهگزینه

 ی زخمی. تا چند هفته باید غرولند بشنوم.ها شیار بیاندازد. شونهاش روی آنای ساحل لیز بخورد و شانههریزهسنگ

باتلر دوتا دستش را تا ته باز کرد و سریع خودش را بالا انداخت تا فوری چیزی را که جولیت را ترسانده بود بگیرد. در آن 

قدر نزدیک باشد که بتواند بگیردش، در غیر این صورت، لابد جنی یکجا آنتوانست امیدوار باشد که آن چیز لحظه فقط می

دفعه اش را به طرفش نشانه گرفته بود. بخت، باتلر را یاری کرد و یکخندید و با خونسردی اسلحهایستاده بود و داشت به او می

زد، و کلنجار وپا میخته باشند دستای را توی بغلش گرفت. چیزی که مثل گوسفند که توی گونی انداچیز خپل و قلمبه

کرد که فقط یک نفر که بدشانسی آورده باشد و با صورت توی یک کپه پهن وسط رفت و بوی بدی از خودش متصاعد میمی

 اش کرده است.وسطایی رفته باشد تجربهیک خیابان قرون

 ه.شناسم. دورفطور که محکم گرفته بودش، فکر کرد، این بورو میباتلر همان

زد، تا کمر در آب وپا میداشته بود صدایی کرد و پایین رفت و باتلر اسیرش را که دستهر چیزی که دورف را آویزان نگه

کننده نبود، درواقع حالش را هم جا تالاب فروبرد. برای باتلر که این دورف نامرئی را گرفته بود، فرورفتن در آب اصلاً ناراحت
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های ریزهدفعه توی آب رفتن فاجعه بود. براثر برخورد با سنگس چسبان براقی پوشیده بود، یکآورد، ولی برای جنی که لبا

 اش را مختل کرد.تیز کف تالاب، لباس استتارش سراخ و پوستش پاره شد که سپر پوششی

 دفعه مرئی شد.دورف، یعنی همان کروک، یک

 «ی یه دورف، خوبه.کله آهان،»ها بالا کشید و گفت: باتلر سر کروک را از توی موج

قدر بین آدمیزادها زندگی کرده داده بود، ولی آنی جادویش ازدستهای مختلف را به همراه بقیهکروک قدرت فهمیدن زبان

شد کسی قدر ساده بود که نمیی باتلر هم آنچیزهایی یاد گرفته باشد، منظور باتلر را فهمید. البته جملهبود که از هر زبان یک

 ا نفهمد.آن ر

 خواد کله مو بخوره.ی یه دورف؟ این خاکیه میکله

ی این دورفه طور مناسبی بزرگ است و کلهها بهی دورفی دورف خیلی هم خوشحال شد، چون کلهاتفاقاً باتلر از دیدن کله

 م رویش بود.خود هی سر باتلر، یک کلاهتر بود، یعنی چیزی در حد اندازهوچلهتر و چاقهم که از بقیه گنده

ی گوشتالوی خود بود، نه کلهتونم ببینم. چیزی که باتلر دنبالش بود کلاهبینه منم میخود اجنه، هرچی این کوچولو میبا یه کلاه

 داخلش.

 خود پرید بالا.خود و کلاهمرد محافظ زد روی کلاه

 خواستی به خواهر من شلیک کنی؟تو بودی که می -

هایش نگاه کرد و وقتی دید خالی هستند ترس برش داشت. لیک سرش را پایین انداخت و به دستی شکروک با شنیدن کلمه

 اسلحه از دستش افتاده بود.

بار فقط با یک ای بود و بارها خطر از بیخ گوشش گذشته بود، ولی خودش را نباخته بود. حتی یککروک یک تبهکار حرفه

آشام واوباش گابلین درافتاده بود، ولی این غول بی شاخ و دم خونگروه اراذلشیشه محلول سوختگی و سه تا سر بطری با یک 

 فرستادش به جهنم.راست میی عصبانی و ولعش در خوردن مغز، یکبا این قیافه

 «کنم، مغزمو نخور.ه. خواهش میهههنه»کروک با صدای نازکی جیغ زد: 

های بسکتبال با یکدست خودش، کلاه ایمنی را مثل بازیکنگند کلاههای کروک و بوی وپا زدنباتلر بدون توجه به دست

 گرفت.

 کند.دفاع بود و دورف بیچاره حاضر بود قسم بخورد که حتی ارتعاش مغزش را احساس میی کروک حالا کاملاً بیکله

کند و هر چیزی را که ته باز می هایش را تاافتد؛ یک: دورف آروارهوقتی دورف تا این حد بترسد، یکی از این دو تا اتفاق می

دار بودن لباسش عملی نبود. و دو: دورف ترسیده خورد. این گزینه فعلاً به خاطر سر هم بودن و کلاهباعث دردسرش شده می

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

116 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

توانید بارهای غیرضروری را بیرون کند. البته وزن کم کردن یک کلک هوانوردی است، یعنی تا آنجایی که میوزن کم می

سوم وزن ها این توانایی رادارند که تا یکتان را سبک کنید و توی هوا نگهش دارید. دورفی هواییی نقلیهد تا وسیلهبیندازی

بار تر از پنج ثانیه از دست بدهند. که البته این راهکار آخر است و فقط چیزی حدود هر ده سال یکبدنشان را در عرض کم

های شل و ای از چربیدفعه و با انفجاری ناگهانی، لایهطوری است که یکهم این توانند این کار را بکنند. روش کارمی

های دورف خیلی مؤدبانه شان شده از طریق قسمتی از بدنشان که مامانها و گازهایی را که هنگام تونل زدن وارد معدهخاک

 دهند.گویند، بیرون میبه آن تونل پایینی می

تا در دقیقه برسد، افتد که ضربان قلب به بالای دویستیرارادی است و هنگامی اتفاق میتر واکنشی غوزن کم کردن بیش

افتد. در آن چنین اتفاقی میخواسته به خواهرش شلیک کند، برای او هم پرسد، آیا او بوده که میوقتی باتلر از کروک می

 «مغزمو نخور!»تواند جیغ بزند: دهد و فقط میلحظه، کروک تقریباً کنترل کارکرد بدنش را از دست می

 گیرد وزن کم کند و با استفاده از نیروی رانش حاصل از آن، ازآنجا در برود.دفعه تصمیم میو بعدازآن بدنش یک

دفعه دید با دورفی که بغلش بود و انگار موتور جت داشت، پرت البته، باتلر اطلاعی از این جزئیات بیولوژیکی نداشت. فقط یک

 وی آسمان.شد عقب ت

 کرد.باتلر فکر کرد، دوباره نه. احتمالًا او تنها آدمیزادی بود که در چنین موقعیتی چنین فکری می

ی سیاهی سده بود، از او فاصله گرفت و کوچک شد. از دید جولیت باتلر جولیت را دید که با دهانی باز از تعجب، که شبیه دایره

گرفت، دار براقی پوشیده بود کشتی میداشت با دورفی که لباس چسبان کلاهطور که هم مثل این بود که برادرش همان

 دفعه قدرت پرواز کردن به دست آورد.یک

 شم.در مرود جولیت که نگرانم شده بعداً نگران میباتلر فکر کرد: 

ی وسیلهفرستد و بهمان میطرف آستر بهها را هرچه بیشو سعی کرد به این هم فکر نکند که جریانی براق و گازدار، دارد آن

 کند.تر میای که از آن آویزان بودند نزدیکنقلیه

خود کروک را روی سرش چپاند تر از نگرانی جولیت در مورد خودش داشت، که وقتی کلاهباتلر مشکل خیلی اضطراری

رفتند. تنها کاری طرف ژیرو میکه کنترلی روی خودشان داشته باشند با سرعت بهمتوجهش شد. او و کروک داشتند بدون این

طوری از این ی باتلر بود که یککه کروک توانست بکند این بود که فریاد بزند و چیزی در مورد مغزش بگوید، پس به عهده

خصوص قدر بالا نرفته بودند که در معرض آسیبی جدی قرار بگیرند، بهماجرا جان سالم به درببرند. مشکل اصلاً ارتفاع نبود. آن

کرد، تکه میشدند هردوشان را تکههای چرخان ژیرو بود، که اگر از بینشان رد میباوجود آبی که زیر پایشان بود. مشکل تیغه

کرد. موتور، صدای آرامی داشت ولی وقتی دوتا بدن هایشان را خاکستر میشد و تکهبعد هم بدون شک خود ژیرو منفجر می

 کرد. دفعه صدای مهیبی می اگزوزش یکهایش عبور کنند احتمالاًاز لای تیغه
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آد که جلوشو ی زمین اینه که قوم اجنه رو به خطر بندازم. هیچ کاری هم از دستم برنمیاینکه آخرین کارم روی کرهمثل

 بگیرم.

د و هی های دورف گشاد شده بودنهایشان را جر داد و پوستشان را سرد کرد. چشمطور عقبکی بالا رفتند و باد لباسهمان

 چرخیدند و پوست صورتش از فشار باد کشیده شده بود.می

 اول که دیدمش تپلی بود، مطمئنم.

ی ژیرو فاصله داشتند. بخارهای تونل پایین کروک ی هوایی رد شدند چند متری تا تیغهی نقلیهوقتی مثل تیر از کنار وسیله

 که تمام شد، یک نانوثانیه در هوا معلق ماندند.

 ها پایین افتادند.طرف پرهولی بعد هر دو مستقیم به« موقع!چه به»زد:  باتلر داد

تونست بدتر از این هم دم. البته میمیرم، ولی جون خواهرمو از دست یه دورف جانی نجات میدرسته که می»باتلر فکر کرد:  

 بشه.

وری کرد و گذاشت باتلر و کروک قشنگ روی کی نقلیه را یی ژیرو نود درجه تاب خورد و وسیلهدرست در آخرین لحظه، پره

 پشتش بیفتند.

آمیز چشم به هم زدن در موقعیت مخاطرهی اقبالش تشکر کند، چون در یکتر از یک ثانیه فرصت داشت از ستارهباتلر کم

 دیگری قرار گرفت.

هوش افتاده بودند و سه تای دورف بیها زدوخوردی درگرفته بود. در قسمت مسافرها چند تا طور که معلوم بود بین دورفاین

اش، آمد و روی شانهیکی دورف داشت از دماغش خون میزدند، دوتا علیه یکی. ایندیگر هم داشتند به هم مشت و لگد می

 ی خوبی داشت.اینکه هنوز روحیهلباسش سوخته بود که یعنی یکی با نیتوترینو به او شلیک کرده، ولی مثل

 «ان.که ژیروشونو خراب کردم خیلی عصبانیدیگه وقتش بود بیای. این آقایون از این»ن به باتلر گفت: ی دهادورف از گوشه

 «کار!قبر، ای خیانتسنگ»یکی از آن دوتا دورف داد زد: 

 «قبر؟سنگ»باتلر گفت: 

 «به نفع تو یکی شده.هرحال سفر رفتن من که خب، آره. این اسم سفری مه. به»مالچ دیگامز، دوست قدیمی باتلر، گفت: 

لحظه آرامشی که برقرار شد استفاده کرد تا خودش را از ی ژیرو دوباره به حالت تعادل برگرداندش و باتلر از یککنندهتثبیت

 شر کروک خلاص کند.

آهنگ وشقدر خآد با کسی برخورد کنی که اسمش ازلحاظ آوایی اینکم پیش می به، کروک. واقعاً توی زندگیبه»مالچ گفت: 

 «باشه.
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سروته مالچ وقت نداشت. در عوض، برگشت طرف دوتا دورفی که مانده های بیکرد. برای وراجیباتلر حتی گوش هم نمی

تر از ای بزرگبار باعث شده بود ترولی فکر کند شاید لقمهای که یکها نگاه کرد. قیافهاش به آنترین قیافهبودند و با خشن

 گلویش برداشته است.

 خواهد.ی باتلر دست و پایشان را گم کردند و ماندند که این غول بی شاخ و دم از جانشان چه میها زیر نگاه خیرهدورف

 «بپرید.»باتلر با شستش به در اشاره کرد و فقط یک کلمه گفت: 

 چیز بود.ها به هم نگاه کردند. همین نگاه گویای همهدورف

 ن بپریم زیر نور خورشید، یا بمونیم و با این کوه آدمیزاد بجنگیم؟یعنی با پای خودموفکر کرده بودند، 

 هایشان را دادند به هم و پریدند.ها دستدورف

های پرواز را به دست گرفت و ژیرو را پایین برد و جولیت را برداشت. از روی صندلی خلبان چند ثانیه بعد مالچ کنترل دستگاه

 «قبر. نظرت چیه؟گن سنگی در چه حاله؟ منم حالا یه اسم مستعار دارم. بهم میهی، سلام شاهزاده یشم. کشت»داد زد: 

 «آید. واسه نجات دادن مون ممنون.خوشم می»جولیت دستی روی سر مالچ کشید و گفت: 

مه ان، منم که اهل پول دادن نیستم. فقط اون برناهای خوبش پولیتلویزیون هیچی نداشت. برنامه»مالچ لبخند زد و گفت: 

 «کنه.آد. با یه بوقلمون و چند تا لوبیا سبز چی درست نمیآشپزی رو داشت که سرآشپزش خیلی بد دهنه. ازش خوشم می

 ی جولیت یادش آورد که فکر و ذکر مالچ غذاست.خاطرات تازه برگشته

ی مخصوص بعد چند تا بسته «طوری اتفاقی اون جا بودی؟پس گفتی وقتی به اونا تلفن کردن تو همین»باتلر با تردید گفت: 

 ای که آن پایین بودند انداخت.های درماندهمناطق عملیاتی سربازها را برای دورف

گن قسمت، دوست آره، به این می»طرف ابرها برد: طرف خودش کشید و ژیرو را با سرعت بهی فرمان مجازی را بهمالچ دسته

 «بدونین. یا بهتره بگم، امیدوارم اون ارباب پولدارتون قدرشو بدونه. عزیز. من با نوع خودم درافتادم. امیدوارم قدرشو

 باتلر در را بست و جلوی کوران هوا را گرفت.

 تر کارها رو من کردم.آد، بیشتا اون جا که یادم می -

ول شما دوتا رو خواستم بذارم ای منو بریزی به هم. میتنها کاری که تو کردی این بود که نقشه»دورف غرغر کرد و گفت: 

 «شون برسم.هوش کنن و بیارن بالا، بعد به حساببی

 ی محشری.چه نقشه -

 ی ژیرو.های پرهآره، درست برعکس مال تو که خودتو انداختی جلوی تیغه -
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 خیله خب، قبول. -

نخواهید داشت. از آن ی ساخت آدمیزادها های پرندههایی که مسلماً در ماشینای سکوت برقرار شد، از آن سکوتلحظه

های جور موقعیتتوانند از ایناند که تا کی میشود، گروهی که درمانده ماندههایی که بین یک گروه کوچک ایجاد میسکوت

 همه شوق زندگی در وجودشان.هم بااینمرگبار فرار کنند، آن

ی، درست سر بزنگاه، غریزی دنیا رو نجات بده فکر کنم، دوباره جون سالم به دربردیم. از یه ماجرای»مالچ بالاخره گفت: 

 «عمل کن دیگه، نه؟

های نامرئی بهمون حمله کردن. خب، در عرض یه شب، یه عالمه زامبی هوادار کشتی و دورف»باتلر با صدای غمگینی گفت: 

 «گی.پس دقیقاً همینه که تو می

 «اشه، یا خیلی سرد. از برف متنفرم.حالا کجا برم؟ امیدوارم یه جا که خیلی آفتابیه نب»مالچ گفت: 

 زند، لبخندی که از روی محبت نبود، ولی تهدیدآمیز هم نبود.باتلر احساس کرد دارد لبخند می

 «ایسلند.»و گفت: 

 دفعه کم شد.ی فرمان مجازی را ول کرد و ارتفاع ژیرو یکلحظه مالچ دستهیک

 دار نیست.  خندهکنی، باتلر، باید بگم که اصلاًاگه داری شوخی می -

 «  نه، نیست.»لبخند باتلر محو شد: 
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 فصل هفتم

 دارم؟ دوست رو شما طوری چه 
 

 واتنایوکوول، حالا

ی فرار را طور که او داشت محفظهی اضطراری پشت صندلی هالی بست و همانهای تخلیهاوریون فاول خودش را به تسمه

رفت، دم گوشش حرف زد. خیلی کند و پایین میخوردگی میکاوشگر بدذات مثل کرمکرد و در گودال یخچالی که هدایت می

درازی کند و صاحب گوش هم در ها برایش بگوید، ولی وقتی طرف رودهخوب است که دوستی کنار آدم بنشیند و از گذشته

وقت این یزی را تعقیب کند، آنی فرار قدیمی باشد و با سرعت زیاد چهای کنترل یک محفظهحال کلنجار رفتن با دستگاه

 شود.طوری حواس طرف در حد خطرناکی پرت میتر از ایجاد مزاحمت است و اینکمی بیش

کرد. هالی فکر خورده را روشن میی جلویش را با آستین لباسش پاک کرد. بیرون شعاع نوری، مسیر گودال کرمهالی پنجره

 کم مستقیمه.کرد، مستقیمه. دست

... این دیگه  ... معلومه که تا ابد چه طوری شما رو دوست دارم؟ بذار ببینم، بله، شمارو با تمام وجود و تا ابد» اوریون گفت:

 « ... احتیاجی به گفتن نداره

 «این جدیه؟»هایش بچکد. از روی شانه رو به فلی داد زد: هایش را به هم زد تا عرق از روی پلکهالی چشم

هاش بله، کاملًا. ولی اگه ازت خواست دنبال ماه گرفتگی»لرزید، گفت: های محفظه میخاطر تکان که صدایش بهسنتور درحالی

 «بگردی، فوری بگو نه.

طبعه، مثل گردن؛ این کار آقایون شوخگرفتگی نمیها دنبال ماهخوام. خانموقت نمیوای، نه هیچ»اوریون با اطمینان گفت: 

که از خودشون زیبایی ساطع ها، مثل شما خانم شورت، کافیه که زنده باشن. همیننماین آقای چهارپای جذاب و خودم. خا

 «کنن، کافیه.می

 «کنم.من هیچی از خودم ساطع نمی»اش گفت: های فشردههالی از بین دندان

ه بوی خیلی کنین. یعقیده نیستم. همین حالا شما دارین ساطع میببخشید که با شما هم»ی هالی: اوریون زد روی شانه

 «های کوچولو.های روشن دریا با دلفینعالی. بوی آب

 «شم. گفت بوی دریا؟دیگه دارم کلافه می»هالی فرمان را محکم توی مشتش فشار داد: 

 «و دلفین، اون کوچولوهاش.»فلی گفت: 
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که شاتلشان را دود کرد و شود و زیاد روی تعقیب کاوشگری ها حواسشان پرت میفلی تقریباً خوشحال بود که با این حرف

-ای که چشمیافتهپیکر جهشی غولتر شبیه افتادن موش دنبال گربه بود، گربهکنند، تعقیبی که بیشفرستاد هوا تمرکز نمی

 تری بود که با او درافتاده بودند.های کوچکهای لیزری و یک شکم قلمبه داشت که تویش پر از گربه

 جذاب. هردوتاتون، ساکت. بسه دیگه، ساکت آقای چهارپای -

که این اوریون وراج را خفه کند، شروع کرد با خودش حرف زدن در مورد خواست حواسش پرت شود، پس برای اینهالی نمی

 کرد و همه را در دفتر گزارش سفینه ضبط کرد.کارهایی که داشت می

 ریم.داریم، نه ردیاب صوتی، فقط دنبال نور می العاده پهنه. نه رادارریم، یه گودال فوقها میهنوز داریم توی یخ -

های پر از شیار های نورشان را روی یخآور بود و هم رنگی. موتورهای کاوشگر شعاعشد، هم وهمنوری که از جلو دیده می

ده است، یا شاید ها دیآوردند. هالی مطمئن بود یک گله نهنگ منجمد را لای یخکمانی از نور به وجود میانداختند و رنگینمی

 پیکر بودند.های دریایی غولهم یک جور خزنده

 ترین تغییری توی سرعتش بده.که کوچکشیم، بدون اینره پایین. داریم از یخ وارد سنگ میطور مستقیم میهمین -

 تأثیر بود.های لیزری کاوشگر بیاینکه افزایش چگالی روی تیغهحقیقت داشت؛ مثل

 «شون.دونم چه طوری ساختممی»ش تعریف نکند: فلی نتوانست از خود

 «شون کنی.دونی چه طوری کنترلولی نمی»هالی هم جوابش را داد: 

 «کنی. اگه این بندهای لعنتی نبودن...داری شاهزاده خانمو ناراحت می»وپا زد و داد زد: ها دستاوریون بین تسمه

 «مرده بودی.»اش را کامل کرد: فلی جمله

 پیشنهاد فلی را پسندید.اوریون 

باشه. شاهزاده خانم حالا دیگه آرومه، پس دوباره اذیتش نکن، آقای جذاب. قبول دارم، باید مراقب خوی شوالیه گریم باشم.  -

 کنم.خودی برای نبرد عجله میها بیبعضی وقت

 گرفت.این جلوی خارششان را نمیدانست ولی های هالی خاریدند، البته فقط به خاطر فشار روحی بود، خودش هم میگوش

باید آرتمیسو مداوا کنیم. »خاراند، گفت: هایش را میکرد که کاش یکدستش آزاد بود تا گوشطور که توی دلش آرزو میهمان

 «شه.دیگه تحملم داره تمام می

تونل پیچ خوردند و  های یخ دری یخ دیده شد. خاکستر و سنگ خردشده و تکهسطح خاکستری سنگ از پشت رنگ آبی تیره

 تر مختل کردند.بالا آمدند و دید هالی را بیش
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هیچی. هیچ ارتباطی با هون نداریم؛ هنوز »ی فرار نگاهی کرد: که امید زیادی داشته باشد، به دستگاه ارتباط محفظهبدون این

 «مسدوده. کاوشگر حالا دیگه باید مارو دیده باشه. چرا واکنش تهاجمی نداره؟

هان؟ آره، چرا واکنش تهاجمی »شده بود، به خودش پیچید و گفت: اش که برای موجودات دو پا ساختهکمربند صندلیفلی در 

 «های تهاجمی رو دوست دارم.نداره؟ چه قدر من این واکنش

در های تهاجمی! آه، خدایان کنم برای واکنشمن زندگی می»ای عربده کشید: اوریون هم با صدای جیغ جیغی غیرعادی

 «کنم که این اژدها روی برگرداند تا او را هلاک کنم.درگاهت دعا می

 «گرفتگی سریت؟با چی هلاکش کنی؟ با ماه»فلی گفت: 

 ای رو که معلوم نیست داشته باشم یا نداشته باشم، مسخره نکن.گرفتگیماه -

 اش را به پنجره چسباند.نهفلی چا« آد.هردوتون خفه شین. نور عوض شد. یه چیزی داره می»هالی داد زد: 

 خودشه، آره، انتظارشو داشتم. -

 انتظار چی رو داشتی؟ -

بینیم  اون ی بزرگ از اقیانوس باشه. حالا میآد باید یه تیکهخب، ما حالا باید زیر سطح دریا باشیم، پس اونی که داره می -

 کاوشگر رو چه قدر خوب طراحی کردم.

های محفظه را به لرزه ناگهان خفیف شد و سوسو زد و طنین صدای هُش بلندی دیوارهکرد نوری که در تونل حرکت می

 ها هجوم آورد، حتی زبان اوریون هم بند آمد.طرف آنانداخت. وقتی ستون پرفشاری از آب به سمت بالا، به

های تک سلولسپارد، ولی تکدانست باید عضلاتش را شل کند و خودش را به ضربه بهالی به خاطر تعلیماتی که دیده بود می

 خواستند قبل از برخورد، خودشان را منقبض کنند.بدنش می

 سرشو صاف بگیر. مستقیم از وسطش درشو. زیرش آرومه.هالی به خودش گفت، 

آب مثل مشتی بدطینت دورشان را در برگرفت و محفظه را تکان داد و سرنشینان را به هم کوبید. هر چیزی که بسته نشده 

های کوچکی ی وحشتناکی به فلی زد و به پیشانی اوریون هم چنگالی خورد و زخمی ابزار ضربهتبدیل به موشک شد. جعبهبود 

 ایجاد کرد.

ها فحش داد. سعی کرد باخشم طبیعت بجنگد و رفت تا سر محفظه را پایین بگیرد، مثل ملوانطور که کلنجار میهالی همان

ای با سروصدا از جایش درآمد، توی کابین شدهیک اسب وحشی رام نشدنی است. میخ پرچ طوری با محفظه حرف زد که انگار

 اش را مثل تارهای عنکبوت ترک انداخت.کمانه کرد و به پنجره خورد و شیشه

 «دارویت. خوب نیست. خوب نیست.»هالی اخم کرد: 
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 «خانم.جویی بزرگ باهم بودیم، دوشیزهکم توی این ماجرادست»ی هالی گذاشت و گفت: اوریون دستش را روی شانه

ای محکم وارد اقیانوس ی فرار را از آشوبی که در آن بودند، با ضربههای پشتی را افقی کرد و محفظههالی آه کشید و باله

 وسیع و آرام کرد.

ای در گر گشت. چندثانیهی پنجره دوام آورد، ولی فعلاً. هالی از پشت شیشه نگاه کرد و دنبال نور تند موتورهای کاوششیشه

کران چیزی ندید، ولی بعد در سمت جنوب غربی، حدود ده کله یا چیزی در این حدود، متوجه چهار دیسک اقیانوس اطلس بی

 رنگ شد. ور آبیشعله

 «اون جاست! دیدمش.»داد زد: 

 «یم.ترین فرودگاه شاتل و از اون جا با هون تماس بگیرچه طوره بریم به نزدیک»فلی گفت: 

های ضدرادار شماست، دیگه ره. اگه نبینمش، که به لطف کانهنه. باید کاملاً ببینمش و بفهمیم کجا داره می»هالی گفت: 

 «گمش کردیم، اونم که تا دلت بخواد آب هست که توش قایم بشه.

 «شمارم.بازهم طعنه، خانم جوان؟ فکر نکن نمی»فلی با دلخوری گفت: 

 «آرتمیس عادت داشت همه چیزو بشمره.شمردن. »اوریون گفت: 

اش. اگه بود ها و چیزهای دیگهتا شمردنکاش الآن آرتمیس اینجا بود، حتی با همون پنج»هالی با صدای گرفته گفت: 

 «دونست چی کار باید بکنیم.می

 «تونم کمک کنم.ولی شما منو دارین. منم می»اوریون لب ورچید: 

 یم؟بذار حدس بزنم. اردوگاه بزن -

خوای کمک کنی، خیلی خوب، باشه. ببین اوریون، اگه واقعاً می»قدر غمگین بود که هالی کوتاه آمد: ی اوریون آنقیافه

 «مون باشه. اگه سیگنال داشتیم، زود خبرم کن.ی نمایش مخابراتیحواست به صفحه

لا جام مقدس منه. از قلب سرد سیمی و ی نمایش حادم ناامیدتون نکنم، خانم منصف. این صفحهقول می»اوریون گفت: 

 «کنم که یه سیگنال بهم بده.خازنیش تقاضا می

ی های نمایش مخابرات نه سیم دارند و نه خازن، ولی وقتی نگاه خصمانهفلی خواست اعتراض کند و توضیح دهد که صفحه

 هالی را دیدی تصمیم گرفت دهانش را بسته نگه دارد.

قدر قشنگ و تو، سعی کن بفهمی فلی بزرگ چه طور تونسته این»خوانی داشت گفت: ا نگاهش همهالی با لحنی که کاملاً ب

 «ای صدمه ببینه کنترل اون کاوشگر رو به دست بگیریم.که کس دیگهکارشکنی کنه، شاید بتونیم قبل از این
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 ند نگوید.یکی را بلی کافی باهوش بود که ایناندازهولی به ی دیگه.یه طعنهفلی فکر کرد، 

ها رفت و به خاطر صخرهتر رفتند. کاوشگر همچنان سرسختانه مستقیم میهای آبی تیره پایین و پایینطور در اعماق آبهمین

 کند.ی فرار کوچک تعقیبش میرسید اصلاً متوجه نیست محفظهداد، به نظر میها تغییر مسیر نمیو آبسنگ

ها را دیده تر شوند، ولی اگر کاوشگر آنتوانست به محفظه فشار آورد تا نزدیکجا که میهالی فکر کرد، باید ببیندومون، و تا آن

تر رفت و مصمم به هدفش نزدیکطور با سرعت یکنواخت توی اقیانوس میداد، فقط همانبود، هیچ واکنشی نشان نمی

 شد، حالا هدفش هرچه که بود.می

 «اری؟ مگه نه؟گیر دفلی! تو خودت یه پیغام»هالی فکر کرد: 

 سنتور به خاطر کاهش اکسیژن محیط خیس عرق بود و پیراهن آبی روشنش حالا آبی تیره شده بود.

 البته که دارم. خودم قبلاً نگاهش کردم، هیچی. -

 یابی کنه داره؟ای توشه؟ چیزی که جهتدونم، ولی چه نوع برنامهمی -

 «یابی دارم. مستقله، احتیاج به چیزی نداره.ومه که جهتمعل»هایش را گشت: فلی تلفنش را درآورد و برنامه

ای گذاشت که روی کارهگر همهاش را باز کرد و تلفن را روی حستر نداشت؛ کمربند صندلیسنتور احتیاجی به توضیح بیش

 ی نمایش کوچکی که در پنجره بود لینک شد.ی نمایشش فوری به صفحهداشبورد بود. صفحه

ای طول کشید تا سمت حرکت محفظه را مشخص کند، که البته هالی مطمئن عدی ظاهر شد و چندثانیهبیاب سهیک جهت

 بود همان مسیر حرکت کاوشگر است.

تر از کل کارم ی کوچولو بیشیابو هم خودم طراحی کردم. از همین معجزهخب، گیر افتادیم. راستی، این جهت»سنتور گفت: 

 «تو پلیس زیرزمین درآوردم.

 ه بابا!ن -

ی قرمز فلی روی صفحه، یک علامت کوچک کِشتی را در مسیر مستقیمش دنبال کرد تا که به کف اقیانوس رسید. دایره

 زن محل برخورد را نشان داد.چشمک

 «ی قشنگی!چه دایره»اوریون گفت: 

 «نه برای مدتی طولانی.»فلی بارنگ پریده گفت: 

 اشت.هالی در حد نیم ثانیه چشم از کاوشگر برد

 بگو ببینم، فلی. اون پایین چیه؟ -
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 ی کاوشگر... کاوشگر او، سرکوبش کرده بود.سنتور ناگهان سنگینی مسئولیتش را احساس کرد. چیزی که از زمان حمله

 ره طرف آتلانتیس.آتلانتیس، یا خدایان، هالی، کاوشگر داره صاف می -

 ی نورانی برگشتند.طرف چهار دایرههای هالی بهچشم

 تونه از گنبد بالاش رد بشه؟می -

 برای این کارها طراحی نشده. -

 لحظه به فلی فرصت داد تا در مورد چیزی که گفته بود فکر کند.هالی یک

 کنه که براشون طراحی نشده بود.باشه، قبول دارم، داره خیلی کارها می -

 خب، پس؟ -

 فهمید.راحتی میی کرد، محاسباتی که اگر آرتمیس حضور داشت بهی نمایش، محاسباتفلی با استفاده از اطلاعات روی صفحه

 تونه گنبد آتلانتیسو ترک بندازه.مونه. ولی با این سرعت میامکانش هست، هیچی از کاوشگر باقی نمی -

 ی فرار را کمی کاهش داد.هالی سرعت محفظه

 چیزی داریم؟ی مخابرات خطر کنیم. اوریون، روی صفحهباید به آتلانتیس اعلام -

جای نگرانی نیست، شاهزاده خانم، ولی »ی نمایش بلند کرد و گفت: ی فرار، سرش را از روی صفحهمسافر آدمیزادِ محفظه

 «زنه. معنی خاصی داره؟این چراغه داره یه کمی تندتر می

 «شه.تموم می بدنه احتمالاً توی تونل ترک برداشته. اکسیژن مون داره»اش سرک کشید: فلی از بالای شانه

 ای فروافتادند.های هالی برای لحظهشانه

 دیم.مون ادامه میمهم نیست. به راه -

نه، از میدان موج انفجار کاوشگر دور »فلی دو تا دستش را دور سرش گذاشت و جلوی هجوم فکرهای جورواجور را گرفت: 

 «شیم. باید فرار کنیم و برگردیم به سطح زمین.می

 غییر بده چی؟اگه مسیرشو ت -

 ان.شه و نه لِه. بعد اگر دور بزنه و برگرده دیگه اونا آمادهکنه و کسی هم نه عرق میپس با آتلانتیس برخورد نمی -

 فرار مخالف با فطرت هالی بود.

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

126 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

 کنم اون مردم بیچاره رو اون پایین به حال خودشون رها کردیم.طوری احساس میاین -

رسه به آتلانتیس. اکسیژن، پنج با این سرعت، کاوشگر تا سه ساعت دیگه می»کرد و گفت: ی نمایش اشاره فلی به صفحه

میریم. و اون وقت دیگه ی دیگه میشیم، تا دوازده دقیقههوش میی دیگه بیشه. تا شش دقیقهی دیگه تموم میدقیقه

 «کس دوا کنیم.تونیم هیچ دردی از هیچنمی

تونم یه شعر واسه کنم همین حالا میقدر خوشحالم. احساس میدونم چرا اینه. ولی نمیرسرم کمی گیج می»اوریون گفت: 

 «پرتغال بگم.

 «طوری هستی.به خاطر کاهش اکسیژنه. یا شاید هم خودت اصلًا همین»فلی گفت: 

 ی سوخت را پایین آورد.هالی درجه

 شیم؟موفق می -

کنه، یه حالا در جهت مخالف بریم، شاید. اگه کسی که داره این کارو می اگه همین»ای را مطرح کرد: ی پیچیدهفلی معادله

 «طوری شدت ضربه رو بالا ببره، نه.

 تونی بدی!شاید بهترین جوابیه که می -

 «قطعاً بهترین.»فلی با ناراحتی سرش را تکان داد: 

 «ها رو داشتیم.واجور بهترینتمام امروز جور»ی فرار را برگرداند و گفت: هالی با سه حرکت ماهرانه محفظه

کردند. هدف ساده بود: حالا که ای غیرعادی چون رقبا داشتند از هم فرار میای درگرفته بود، ولی مسابقهحالا مسابقه

ی فرار را از موج انفجار دور کند. ولی خب، بد هم رود، هالی شش دقیقه فرصت داشت تا محفظهدانستند کاوشگر کجا میمی

توانست رفت، پس محفظه میپایین میبرای نفس کشیدن، اکسیژن داشته باشند. خوشبختانه کاوشگر داشت با سرعتنبود که 

قدر وقت آنشد. آنشدند قبل از تمام شدن شش دقیقه به سطح زمین برسند خیلی عالی میبالا برود. اگر موفق میبا سرعت

ی فرار نه مجهز به هدایت خودکار بود و نه فرستادند، پس یعنی: محفظهمیها را بگیرد. اگر نفرستادند تا هون آنسیگنال می

شان بود، های امنیتیها متوجه شوند، بالای برجکه حتی آتلانتیسترتیب کاوشگر قبل از ایناینهای ارسال سیگنال، بهدستگاه

 و این یعنی: مرده بودند.

جور لاً زیاد شده باشه. از وقتی با آرتمیس فاول آشنا شدم دیگه تو اینمسخره است. فکر نکنم ضربان قلبم اصهالی فکر کرد، 

 های مرگ وزندگی قرار گرفتن برام عادی شده.موقعیت

 هالی زیرچشمی به جوانی احساساتی که صورت آرتمیس را داشت نگاه کرد، او هم متوجه شد.

 ترین چیز دنیاست.ن باارزشکنی، شاهزاده خانم؟ به هرچی فکر کنی برای مبه چی داری فکر می -
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 «بهش احتیاج داریم. مون. واقعاًکردم کاش تو بری و به جات آرتمیس برگرده پیشداشتم آرزو می»تعارف گفت: هالی بی

ون که آدم مزخرف و اخوای آرتمیس برگرده؟ فکرت اون طور که تصور کردم نبود. آخه چرا می»اوریون آهی کشید و گفت: 

 «بدذاتی بود.

 بفهمه کی اون همه افسر پلیس تونه مارو ازاینجا زنده بیرون ببره و مردم آتلانتیسو نجات بده و احتمالاًون آرتمیس میچ -

 زیرزمینو کشته.

نویسه همیشه بیروحن و اون تالار اُپرایی که طراحی هایی که می10با این قسمتش موافقم، ولی سونات»اوریون عصبانی شد: 

 «بود.کرد یه خودکامگی محض 

 «آره، در حال حاضر همینو احتیاج داریم. مهارت در طراحی تالار اُپرا.»فلی پرید وسط: 

تر کار. حق با شماست، مهارت در طراحی کاوشگر مسلماً خیلی بیشبله، جناب چهارپای خیانت»اوریون با لحن تندی گفت: 

 «خوره.به دردمون می

 جلب کند. هالی کمی آژیر را روشن کرد تا توجه بقیه را

 مون ساکت باشیم؟ه خواهش کنم همهده، پس ممکنمونو هدر میها فقط اکسیژنببخشید، آقایون. این بحث -

 این یه دستوره، شاهزاده خانم؟ -

 «بله، هست.»هالی باحالت تهدیدآمیزی آهسته گفت: 

مو اضرم با یه چاقوی کره خوری گردنکه یک کلمه حرف بزنم. حمو ببرم تا ایندم زبونخیله خب، پس سکوت. ترجیح می -

 ببرم ولی حتی یک لغت...

 اش سپرد و با مشت محکم زد توی شکم اوریون.هالی خودش را به دست غریزه

دها به خاطرش احساس نفس افتاد، هالی فکر کرد، کار بدی کردم. بعها دولا شد و به نفسوقتی پسرک از درد روی تسمه

 کنم.گناه می

 بعدی وجود داشت.البته اگر 

                                                            
 نواز و یا گروه کوچکی از سازها نوشته شده باشد.مته موسیقایی است که معمولا برای ساز تک( ساخSonataسونات )ایتالیایی:  10

 منبع:ویکی پدیا
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در قسمت موتور، سوخت زیادی بود، فقط در مخزن اکسیژن، هوا نبود و امکانات بازیافت هم وجود نداشت تا از هوای بازدم، 

مدتی بودند و برای مأموریتی واقعی طراحی نشده بودند؛ های کوتاههای فرار گزینهاکسید کربن را پاک کند، محفظه

 داشت.تر از تمام شدن سوخت، زیر فشار ناشی از صعود با سرعت زیاد، شکاف برمیه خیلی قبلی محفظقوی بدنهاحتمالبه

 شه.شون به ما ختم میهای زیادی برای مردن هست، بالاخره یکیراههالی فکر کرد، 

بودند، جایی  گشت. حالا در اعماق اقیانوس اطلسی عمق سنج دیجیتالی با سرعت داشت از ده هزار متر، به عقب برمیدرجه

کردند و با آن وغریب دورشان شنا میهای شبرنگ عجیبهای ماهیحال چشم هیچ آدمیزادی ندیده بود. دستهکه تابه

 زدند.ی محفظه میهای درشت و درخشان، خودشان را به بدنههای شفاف پر از حبابشکم

ها و ها و نهنگها فُکجای آنگار غیب شدند. حالا بهها رفتند، چنان سریع رفتند که انکه نور تغییر کرد و ماهیتا این

زد از کنارشان قِل خورد و ای بزرگ از یخی که به رنگ آبی میمانده بودند. تکهای باقیهای نقرههایی شبیه پیکانماهی

 های آن صورت مادرش را دید.گذشت و هالی در میان سطوح شکسته و سایه

 سیژنه، فقط همین.به خودش گفت: به خاطر کمبود اک

 «چه قدر؟»از فلی پرسید: 

که سه نفریم و به هوش هم هستیم، البته بگم سه تا به هوش عصبی با توجه به این»ی اکسیژن را نگاه کرد: سنتور درجه

 «تر هوا نداریم.کنه، یکی دو دقیقه بیشتر میمصرف هوارو سریع

 شیم!گفتی موفق می -

 ه.شسوراخ منبع داره بزرگ می -

 «قدر سخت باشه؟دارویت، فلی، چرا باید همیشه این»هالی با مشت روی داشبورد زد: 

 «کار باید بکنی.دونی چههالی، دوست عزیزم. خودت می»فلی آرام جوابش را داد: 

 دونم.نه، فلی، نمی -

 دونی.چرا، می -

تر از یک ترول نر اکسیژن تنهایی بیشفلی به کشیدند. خودسختی نفس میدانست، این سه نفر به هوش داشتند بههالی می

 کرد. برای هدایت سفینه و فرستادن پیام فقط یک نفر کافی بود.مصرف می

ی فلزی های کمربندش دنبال استوانهتصمیم سختی بود، خوشبختانه وقت برای عذاب وجدان نبود. هالی روی یکی از حلقه

 توپُری گشت و درش آورد.

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

129 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

 «این چیه، شاهزاده خانم؟»شکمش خوب شده بود گفت:  اوریون که تازه درد

 «اوریون، حاضری به خاطر من هر کاری بکنی؟»هالی سؤالش را با یک سؤال جواب داد: 

 «البته. دقیقاً هر کاری.»صورت پسرک از خوشحالی برق زد: 

 ها تو ببند و تا ده بشمار.چشم -

 «هم نکشتیم؟ چی؟ پس مبارزه چی؟ حتی اژدها»اوریون ناامید شد: 

 هاتو ببند.به حرفم گوش بده و چشم -

ی کوچکی به گردنش زد. پسرک که کرد ضربهای که با باتری کار میاوریون فوری این کار را کرد و هالی با شوک دهنده

 می بلند شد.ای که با الکترودها ایجادشده بود، دود ملایهایش آویزان شد و از جای دوتا سوختگیگرفته بودش روی تسمهبرق

 «چه راحت، فقط اگه اشکالی نداره مال منو به گردنم نزن.»فلی باحالتی عصبی گفت: 

 «ی یه نفر برق داشت.اندازهنگران نباش، فقط به»هالی نگاهی به باتری شوک دهنده کرد: 

ه کرد و پیش خودش فکر فلی نتوانست جلوی خودش را بگیرد و نفس راحتی نکشد، و وقتی بااحساسی از گناه به اوریون نگا

 ای به پهلوی او زد.اش ضربههوش شد، هالی با شارژ دوم شک دهندهکرد که حقش بود بی

 ای افتاد.فلی حتی فرصت نکرد فکر کند ای الف موذی و گوشه

 نزند. خواهد پیغام بفرستد، حتی یک کلمه هم حرفکه میبعد با خودش قسم خورد تا وقتی« ها.ببخشید، بچه»هالی گفت: 

رفت. هالی محفظه را از شکافت و جلو میاش آب را میکرد و سینهی فرار با سرعت به سمت سطح زمین حرکت میمحفظه

های ی آدمیزادها دورنگه داشته بود. هالی مارماهیاش را از سوءاستفادهی زیرآب پهناوری هدایت کرد که اکولوژیاعماق دره

جور درخشید و یکهایشان میهای عجیبی که پوستهتوانستند اتوبوسی را له کنند و خرچنگمی دار بسیار بزرگی را دید کهموج

 که بتواند درست ببیندش، در شکافی ناپدید شد.موجود دوپاکه قبل از این

د توانست وارتوانست در اعماق دره مستقیم بالا رفت و دودکشی سنگی را یافت که از طریق آن میهالی تا آنجا که می

اش را زیاد های ارتباطی کاملاً مسدود بودند. باید بازهم فاصلههای آزاد شود. هنوز امکان ارتباط وجود نداشت. دستگاهآب

 کرد.می

داد هاشو تکون میی یک اینجا بود فقط انگشتچیزی که واقعاً احتیاج دارم جادوی یک جادوگره. اگه شمارههالی فکر کرد، 

 کرد.ل به اکسیژن میاکسید کربنو تبدیو دی
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تابید؟ یعنی محفظه به گذشتند و این، یعنی شعاع نوری از سطح آب میها با سرعت از کنار پنجره میها و حبابآب ماهی

صداهایی ی روشن رسیده بود؟ هالی دوباره رادیوی مخابراتی را امتحان کرد. این بار کمی پارازیت داشت، و شاید هممنطقه

 مثل حرف زدن.

 کنم؟ی فکر کرد، خوبه، ولی سرش گیج رفت. خیال نمیهال

 هام بهت گفتم؟هوش بود گفت، نه. درست شنیدی. راستی تا حالا در مورد بچهطور که بیفلی همان

 کمبود اکسیژن. فقط همین.

 «ای بهت کردم؟چرا بهم شلیک کردی، شاهزاده خانم؟ مگه چه بدی»اوریون هم گفت: 

 خیلی دیره، خیلی.

های محفظه ناگهان تاب برداشتند و اش نکرد. دیوارههایش را پر کرد ولی هوای تصفیه نشده راضیلرزید. ریهداشت میهالی 

 به داخل فرورفتند تا لهش کنند.

 «ذارم این بلارو سرم بیاری.نمی»هالی قسم سکوتش را شکست و فریاد زد: 

 آمد.ها صدای حرف میهایی داشتند. بین پارازیتهای مخابراتی را نگاه کرد. حالا سیگنالدوباره دستگاه

 برای ارسال پیام این کافی بود؟

 راه وجود داشت.برای فهمیدنش فقط یک

استفاده نیست. ها گشت و ارسال را انتخاب کرد تا مطمئن شود آنتن خارجی قابلی نمایش داشبورد، بین گزینهروی صفحه

ی سمت راست چسباند تا بیرون را نگاه کندو طمئن شود. هالی صورتش را به پنجرهرایانه به او توصیه کرد از اتصال آنتن م

 شدند.شد یکی بعد از دیگری از جایشان کنده میها هم با فشاری که به بدنه وارد میی دستگاهاثری از آنتن نبود، بقیه

 ن داخلی دارن.ها هم آنتآخه چرا این لگن حجری درب و داغون یه آنتن داخلی نداره؟ حتی تلفن

  تلفن! آره، خودشه.

طرف اش بود کوبید و روی زانوهایش افتاد. کف محفظه خزید و بهی باز شدن کمربند صندلی که روی سینههالی روی دکمه

 فلی رفت.

 آد، بوی هوای مونده.این پایین چه بوی بدی می

 .ها شبیه ماری شد و به طرفش فیش کردبرای یک ثانیه یکی از دستگیره
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 شه. شانس موفقیت کمه، خیلی کم.مار گفت، وقتت داره تموم می

زبونه چون روحش رسوخ کرده تو قدر تلخهایش را تکان دهد گفت، به این ماره گوش نده.واسه این اینکه لبفلی بدون این

 اش کارهای بد کرده.این دستگیره، از بس توی زندگی قبلی

 ن هنوز بهت اعتماد دارم.طور که خواب بود گفت، ماوریون همان

 کرد.کشید و حداقل اکسیژن را مصرف میاوریون خیلی آهسته و یکنواخت نفس می

 این دفعه دیگه قراره دیوونه بشم.هالی فکر کرد، 

وقت بدون تلفن عزیزش هالی خودش را کنار بدن فلی کشید و دستش را کرد توی جیبش تا تلفنش را بردارد. سنتور هیچ

 نازید.ت و کلی به آن میرفجایی نمی

شونم طراحی خودمن. یه دونه دارم خیلی های جانبی داره. همهتر از پانصدتا برنامهفلی باافتخار گفت، عاشق این تلفنم. بیش

های احتمالی تون چه ده بچهجالبه، اسمش اولاده. فقط کافیه یه عکس از خودت و شوهرت بگیری، بعد اولاد نشون می

 ان.ریختی

 های واقعی خودت حرف بزنیم.ره. امیدوارم یه روز بیاد که راجع به بچهبینی، هوش ازسرت میمی

داد که رمز ورودش تلفن روشن بود، برای همین احتیاج به رمز ورود نداشت، گرچه با شناختی که از فلی داشت احتمال می

تصویرنماهای ریزودرشت بود که اگر سنتور باشید، وبرهمی از ی نمایش تلفن چیز درهمبرداشتی از اسم خودش باشد. صفحه

 اصلاً عجیب نیست.

 همه برنامه اینه که وای به حالت اگه بخوای یه تلفن فوری بکنی. حالا تصویر تلفن کجاست؟مشکل این

 دفعه تصویرنماها شروع کردند به دست تکان دادن برای هالی.یک

 «ن جام.منو انتخاب کن. اینجا. من ای»همه باهم گفتند: 

 ان.هوش باافتخار گفت، این توهم نیست. این کوچولوها واقعاً زندهفلی بی

خوشبختانه اثر کرد و « تلفن.»ی کافی جان داشته باشد، در میکروفن تلفن داد زد: اندازهکه صدایش بههالی به امید این

 ر کرد.ی نمایش را پتصویرنمای رنگی از یک تلفن مدل قدیمی بزرگ شد و تمام صفحه

 بینن.هام درست نمیرنگ نیست، چشمدرواقع این کم

 «مرکز پلیسو بگیر.»هالی به تصویرنما دستور داد: 

 «هاست؟منظورتان مرکز پل»لحظه صبر کرد، بعد پرسید: تلفن یک
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 نه، مرکز پلیسو بگیر. -

 های نور بود.و شعاعرنگ و پر از حباب طور مشخصی نیلیگذشت حالا بهآبی که با سرعت از کنارشان می

 منظورتان مرکز پلیس است؟ -

 «جا.بله، همان»های بریده گفت: هالی با نفس

 تر شدند.ها بیشی فرار از سطح آب بالا آمد و روی امواج، شناور ماند، تکانوقتی محفظه

 ارتباط با مرکز پلیس. -

وای، امکان ای»ای گفت: دار مسخرهکرد، بعد با صدای گریهتلفن وقتی در حال برقراری ارتباط با مرکز پلیس بود آرام ویزویز 

 «ی کافی قوی بود ارتباط را برقرار کنم؟اندازهکه آنتن بهمحض اینخواهید پیغام بگذارید تا بهباشد. میپذیر نمیارتباط امکان

 «بله.»هالی با هزار جان کندن گفت: 

 نیست.گفتید بع؟ چون بع پاسخ مناسبی برای این سؤال  -

 «خواهم پیغام بگذارم.بله، می»هالی به خودش فشار آورد: 

عالی شد. بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید، و فراموش نکنید که رفتار مؤدبانه برای شما »تلفن خوشحال گفت: 

 «خرجی ندارد، پس همیشه ابتدا خود را معرفی و سپس خداحافظی کنید.

 کنید، مسخره. هالی فکر کرد، خداحافظی

طور که تلفن ها و جویده حرف زدنش را گرفت، و همانتوانست جلوی سرفههالی پیغام کوتاهی ضبط کرد و تا آنجا که می

شد توضیح داد. بعد تقریباً تر میتوصیه کرده بود، هم خودش را معرفی کرد و هم خطری را که هر آن به آتلانتیس نزدیک

وپا زد. جلوی چشمش با ضعف دست ای،روی زمین افتاد و مثل ماهی صیدشدهام کرد از پشتکه پیغامش را تممحض اینبه

 رنگی شدند که به هم پیوستند و دیدش را تار کردند.های کمکم تبدیل به دایرههایی را دید که هی بزرگ شدند و کملکه

دند و بعد هم تبدیل به سفید تیره و مرواریدی آسمان های پشت پنجره را ببیند که از آبی به سبز تغییر کرهالی نتوانست رنگ

های فشار را که باز شدند بشنود یا هوای سردی را که به درون کابین سرازیر شد شمال شدند. هالی نتوانست صدای دریچه

برای مرکز ی فرار پیغامش را چنین سروان هالی شورت متوجه نشد که پانزده دقیقه بعدازاین که در محفظهاحساس کند. هم

 پلیس ضبط کرد، بالاخره پیام ارسال شد و تقریباً بلافاصله در مورد آن اقدام شد.

کرد که این شد که اِسپرتی به نام چیکس وِربیل که در مرکز تلفن بود، اول فکر نمیدر صورتی بلافاصله در مورد آن اقدام می

اش را مسخره کند. چیکس فقط زمانی تصمیم گرفت اغیپیغام، تلفنی سرکاری از طرف دوستش، کروز است تا صدای تودم
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شده بود پیغام را به دست فرمانده ترابل کِلپ برساند که فکر کرد شاید اگر به هشداری که برای نجات آتلانتیس فرستاده

 توجهی کند و به ضرر شغلش تمام شود.بی

 آتلانتیس فوری تصویب شد. یی تصویری اضطراری با شورا ترتیب داد و تخلیهترابل کلپ یک جلسه

 

 دیپز، آتلانتیس، حالا

اش آیند قیافهترنبال روت حسابی سرگرم تظاهر به کار روی مدل بیمارستان زیرآبی غواص بود، تا وقتی برای بردنش می

، تظاهر به شود. ترنبال فکر کردشان پیدا میتر جلوه کند، چون مطمئن بود به همین زودی سروکلهتر و معصومگناهخیلی بی

ای بره، و خیلی هم از این فکرش خوشحال شد، چون اظهارنظر بامزهتر از واقعاً انجام دادنش انرژی میانجام کاری خیلی بیش

آورد. ولی اظهارنظرهای بامزه فعلاً باید به اش را سرحال میهای آیندهنویسهایی که زندگی نامهکلامجور تکیهبود، از آن

اش را بشنود، خیلی جز ویشبای اظهارنظرهای بامزهرفتند. مسلماً، وقتی کس دیگری بهاش میعقب نقشههای ردیف صندلی

ها را توی دفترچه خاطراتش یادداشت های قصارش بود و همیشه آنتر خواهند بود. لیونور عاشق این جملهداشتنیدوست

هایش هایش تار شدند و دستر اقیانوس آرام به خاطر آورد، چشمی زیبا دکرد. تا ترنبال اولین ملاقاتشان را در آن جزیرهمی

 وبرق.تیپ و پرزرقها بود و خودش در کت رسمی پلیس زیرزمین خوشدر هوا ماندند. لیونور، در آن لباس خلبانی شبیه پسربچه

 یستید. هرحال من یه آدمیزادم و شما قطعاً ناین عملی نیست، سروان. چه طور امکان داره باشه؟ به -

 «داره. عشق و جادو.عشق هر مانعی رو از سر راه برمی»های او را گرفته و گفته بود: ترنبال فوری دست

 و از همان لحظه او را مجبور کرده بود عاشقش شود.

 هایش را عقب نکشیده بود.لیونور یک آن از جایش پریده بود ولی دست

 «زد. ترنبال، بدنم یه دفعه جرقه»لیونور گفته بود: 

 «افته.ی ساکنه، این اتفاق همیشه برای من میمال منم زد. الکتریسیته»و ترنبال به شوخی گفته بود: 

 لیونور باور کرده بود و از همان لحظه اسیر سروان شده بود.

تر چه سریعمو هرشه. فقط کافیه نقشهزودی دوباره یه دل نه صد دل عاشقم میهرحال، بهترنبال با عصبانیت فکر کرد، به

 پیاده کنم.

شان از هم زیاد شده و احساسات دانست درواقع احساسات لیونور را با جادو دربند کشیده بود و حالا که فاصلهولی ته قلبش می

 رفت.کم داشت از بین میلیونور کاملاً در اختیار خودش بود، تسلطش روی او کم
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دانست که از قدر که من دوستش دارم، اونم منو دوست داره؟ و می، اینپرسید، یعنی بدون جادوروزی هزار بار از خودش می

اش سپرد؛ بار دیگر به بردهاش را ثابت نگه دارد، افکارش را یککه علائم حیاتیفهمیدن آن وحشت دارد. ترنبال برای این

 آقای ویشبای.

آمد و حتی امکان داشت از این جوانک خوشش میوجود ترنبال روت انگیزی احمق بود، بااینتردید در حد نفرتویشبای بی

 کم سریع بکشدش، طوری که زیاد درد نکشه.بعد از تمام شدن این ماجراها بگذارد زنده بماند، یا دست

های غیرممکن که ترنبال تا حالا چه در جایگاه پلیسی متقلب، فراری یا زندانی های توطئه آمیز و سرقتهمه نقشهبین این

بندی دقیق، جسارت تر بود. چون نیاز به زمانطلبانهی عوض کردن ویشبای، از همه جاهبود، این کار به نظر سادهپیاده کرده 

 سازی داشت. ترنبال اغلب در مورد این نقشه، که تقریباً از چهار سال پیش شروع کرده بود، فکر کرد...ها امادهو ماه

ها جز گابلینالبته به –ها تر جنشه و خودکامه باشد. ویشبای جن بود و بیشپیطور فطری خیانتویشبای آدمیزاد نبود که به

وبیش وجود داشتند، ولی های عادی، مثل آن یارو دیگامز، کمشکنبرای یک زندگی تبهکارانه ساخته نشده بودند. قانون –

 تبهکارهای باهوش و دوراندیش، خیلی کمیاب بودند.

کم سر درد دلش با ترنبال را فراهم کرد، غرغرو بودنش بود، و بعد از گذشت چند ماه کم ی انحطاط ویشبایچیزی که زمینه

اش تعریف کرد که به خاطر فرار مالچ دیگامز اتفاق افتاده بود. کلی هم از پلیس چیز را در مورد تنزل درجهروت باز شد و همه

 ها انتقام بگیرد.و آرزو کرد روزی برسد که بتواند از آن که او را توبیخ کرده بود، ابراز تنفر کردزیرزمین به خاطر این

هایش دید؛ اولین شانس واقعی برای فرار از بعد از زمان دستگیری. برای همین شروع کرد به ترنبال شانسش را جلوی چشم

 اش برای جلب اعتماد ویشبای.ریزی نقشهپی

که درواقع، اگر دست او بود، به خاطر افتضاحی که ویشبای در یاولین مرحله، تظاهر به دلسوزی برای الف آبی بود، درصورت

 انداختش بیرون.ی دیگامز به بار آورده بود با اردنگی از نیروی پلیس مینمایشنامه

 تر حرف یزنیم.شد یه کم راحتهایی که با هم میکنیمو دوست دارم. کاش میترنبال به ویشبای گفته بود، خیلی از این درد دل

ی بعد که آمده بود، با سری شود. ولی دفعههایشان ضبط میتک کلمهفوری ساکت شده بود، یادش آمده بود که تک ویشبای

 اش گرفته است.داد و ترنبال فهمید که نقشهکج واردشده بود و رضایتش را نشان می

 داریم حرف بزنیم.تونیم راجع به هرچی که دوست زندانبان گفته بود، میکروفون تو خاموش کردم. حالا می

ی خودش کند کافی بود یک کوچولو جادوی که او را بردهترنبال فهمید که دیگر ویشبای توی مشتش است. حالا برای این

هم برای ترنبال روت هم چاشنی کارش کند. فقط مشکل اینجا بود که ترنبال روت اصلاً جادو نداشت. از دست دادن جادو، آن

ها داشتند روی آن کار پرداختند. باوجوداینکه مجرمین فراری قرنبرگشتی بود که مجرمین میی غیرقابل همیشه، هزینه

های های مختلف خریدند، طلسمها معجونتوانستند از زیر این جریمه در بروند. در طول این سالعنوان نمیهیچکردند، بهمی
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ای نداشت. کدام فایدهابیدند، حمام پهن سنتور گرفتند، ولی هیچمختلف را امتحان کردند، زیر نور مهتاب ورد خواندند، سروته خو

ی روانی داشت، ولی رفت. این ماجرا تا حدی جنبهگذاشت، جادویش از بین میها را زیر پا میوقتی یکی قوانین جن و پری

کدام ا آمدند، هیچههایی هم که در طی این سالهای عهد قدیم بود. حکومتهای شوم جادوگریتر به خاطر طلسمبیش

 ی باطل کردنش را نداشتند.حوصله

هایی که فراری بود پول زیادی به برد و طی سالشدت رنج میای خود بهترنبال همیشه از این کار آشکار حقوق اصلی اجنه

که در تاریکی شرط اینتوانند دوباره بدنش را از جادو داغ کنند، فقط بهکردند میهایی داد که ادعا میهای دکتر و شیادساحره

که یک وزغ بداخلاق اخمو دستش گرفته است. که هم درحالیشب فلان معجون را بخورد یا فلان ورد را چپکی بخواند، آن

که، یک قرن پیش، ترنبال اسپریتی تبعیدی را پیدا کرد که در شهر هوشی مینه زندگی ای نداشتند. تا اینکدام فایدهالبته هیچ

ی کوچک، نیرو در او ایجاد کند، فقط در حدی که اگر زگیلی چیزی ی یک جرقهاندازهیک کلکی توانست بهکرد و با می

میلیون بار آن را بازپرداخت کرد، رازش را برملا درآورد، آن را درمان کند. اسپریت ماده در مقابل مبلغ گزاف، که ترنبال یک

 کرد.

وی خوشگل تو برنمی گردونه، سروان، ولی هر وقت که این دوتا رو باهم بخوری، ی انگور. البته جادی مهرگیاه و شیرهریشه

تر. حواست باشه سروان که از این حقه خردمندانه استفاده ی یه جرقه جادو داری هر دفعه فقط یه جرقه، و نه بیشاندازهبه

 هد بود.ای در کار نخواتر بهش احتیاج داری جرقهکنی، وگرنه درست وقتی از همیشه بیش

 مرواریدی غلتان، از زبان اسپریتی معتاد به الکل.

که دستگیرشده بود. آن سال ترنبال برای تولدش تقاضای شامی ترنبال این حقه را قبلاً زیاد استفاده کرده بود، ولی نه از وقتی

ای ی انگور و قهوهشیره ی یک ظرف کوچک سساضافهمفصل کرد که شامل ماهی پُفی با توت فوفو و مهرگیاه رنده شده، به

زمان شد با دستگیری یک گروه کوچک قاچاقچی معروف، که رئیس زندان که ملایم جوشیده باشد. این درخواست اتفاقاً هم

یایا با درخواست او موافقت کرد. وقتی ویشبای با سینی غذا از راه کرد. نتیجه این شد که تارپون وینخیلی به آن مباهات می

زدند، ترنبال نوکی به غذایش زد و فقط طور که داشتند حرف میل دعوتش کرد که بماند و باهم گپی بزنند. همانرسید، ترنبا

های منفی ویشبای را در مورد پلیس ی انگور خورد و تمام مدت خیلی ظریف و نامحسوس برداشتی مهرگیاه و شیرهاز رنده

 زیرزمین تقویت کرد.

پا سر و بیتونستی بکنی؟ اون دیگامز بیکار میاحساسن. منظورم اینه که، آخه تو چهتربیت و بیآره، ویشبای عزیزم، واقعاً بی

 ای جز فرار واست نذاشت.چاره

و وقتی زمان مناسب رسید، یعنی وقتی ترنبال احساس کرد جادویی در حد یک جرقه در دلش جمع شده، دستش را آرام روی 

 نگشت کوچکش پوست گردن الف آبی را لمس کرد.ی ویشبای گذاشت، طوری که اشانه
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که کسی اتفاقی دستش به گردن کسی آمده سر اینآورد. خیلی کم پیشمعمولاً لمس کردن گردن مشکلی به وجود نمی

خورده دعوا راه بیفتد، ولی این دست به گردن خوردن با قصد قبلی بود، چون ترنبال، با خون خودش روی نوک انگشتش 

که جادو حداکثر تأثیر را وی سیاه بردگی را نوشته بود. ترنبال خیلی به جادو و جنبل اعتقاد داشت. البته برای اینوردهای جاد

های باز مثل عقابی بال خواهد طلسم را روی کی دیگری اجرا کند، باید با دستداشته باشد، ایده آلش این است کسی که می

شاخ های اسب تکروی آن کشیده شده و در روغنی فرورفته که از تخمیر اشک گستر، روی سنگ خارایی که سرتاپا نمادهایی

ها همیشه با همان کم سه دقیقه وردها را درست رو درروی ظرف بگوید، ولی جن و پریبه دست آمده بایستد، و بعد دست

 گیرند.کنند و امیدوار هم هستند که بهترین نتیجه را ببندی میامکاناتی که دارند کار را سرهم

 ی جادویش را توی بدنش فرستاد.پس ترنبال گردن ویشبای را لمس کرد و با این تماس، تک جرقه

 «آخ! هی، این دیگه چی بود؟ احساس کردم یه جرقه بود.»ویشبای انگار که چیزی نیشش زده باشد، گردنش را خاراند: 

 ترنبال سریع دستش را عقب کشید.

ی ترسید ماچم کنه. یبا، ویشبای، بیا یه کم شیرهشه. مامانم میطوری میزنم اینجایی میبه ی ساکنه. دستمو کهالکتریسیته -

 انگور بخور تا شوک ازسرت بپره.

داند، چون ی انگور را نمیی خوردن شیرهی انگور را نگاه کرد. معمولاً در زندان به کسی اجازهویشبای حریصانه ظرف شیره

توانند در ها، درست مثل آدمیزادها، نمیشد. ولی بعضی از جن و پریهای جادویی میگیرندهمدت باعث تحلیل در طولانی

 مقابل چیزی که برایشان بد است مقاومت کنند.

 «غلام شماییم.»ویشبای مشتاقانه ظرف را گرفت و گفت: 

 ترنبال فکر کرد، آره، حالا دیگه هستی.

 تر از ویشبای.هایی قویه بود، حتی روی ذهنکند، قبلاً هم کرددانست که اثر میترنبال می

ضرر شروع شد: یک های بیتواند به ترنبال روت نه بگوید. اول با درخواستکم متوجه شد که اصلاً نمیخود ویشبای هم کم

گریزی داشته که راه ی زندان نبود، ولی خیلی زود ویشبای دید بدون اینپتوی اضافی، یا چند تا چیز برای خواند که در برنامه

ای که، اصلاً عین خیالش هم نبود. اتفاقاً به نظرش خیلی هم کار عاقلانهی فرار ترنبال شده است، و جالب اینباشد درگیر نقشه

 آمد.می

ها که هنوز به ترنبال وفادار رفته از نگهبان تبدیل به شریک جرم شد. با خیلی از زندانیدر طول این چهار سال ویشبای رفته

های کوبویی بود دستبرد زد و جایی که آن موقع آزمایشگاهشان کرد. چندین بار بهند تماس گرفت و برای فرار بزرگ آمادهبود

با استفاده از رمز عبورش به قسمت بسیار حساس بازیافت دست پیدا کرد، و آنجا علاوه بر خیلی چیزهای دیگر، دستگاه رمز 
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دانست که عاقبت یک تر بود پیدا کرد. ویشبای در پس ذهنش میمراتب باارزشه بهپرداز و مدار کنترل کاوشگر مریخ را ک

 اینکه اصلاً برایش مهم نبود.شود، ولی مثلها باخبر مینفر، از این دزدی

یرشان شد تعمقدر خراب بودند که نمیخوردند یا آنهای کوبویی پیدا کرد یا اصلاً به درد نمیتر چیزهایی که در آزمایشگاهبیش

ها کارهای کرد. اینی جدید به آن اضافه میکارهگر همهکرد و یک حسگیری میکرد، ولی مدار کنترل را فقط باید کمی جرم

کوچکی بودند که ترنبال ویشبای را وادار کرده بود توی خانه انجام دهد، و البته طبیعی است که، با یک وب کم کوچک روی 

 کرد.ها نظارت مینآ

که بلند شود حالا که یک مدار کنترل اصل و کارآمد در اختیار داشت، دیگر سینک شدن با کاوشگر مریخ قبل از این ترنبال

ی ریزی دوبارهی مأموریتش. البته برنامهی محدودهریزی دوبارهطور کار شاق برنامهای بود و همینبرایش کار نسبتاً ساده

ها که بلند شد به دهمحض ایناپیما عملاً زمین را ترک کند به پایان برساند، ولی بهکه فضتوانست قبل از اینکاوشگر را نمی

 توانست از آن استفاده کند؛ ولی نه روی مریخ.روش می

خوره. بذار صبر کنیم تا بلند بشه و مأموریت شو شروع مریخ؟ وای نه، نه، لیونور. مریخ هم خیلی دوره. هم به درد من نمی

 مونو برمی گردونیم.خوشگلکنه، بعد پسر 

دقتی هدایتش را به ی یک بیرفت به بهانهطرف مریخ میاش برای کاوشگر خیلی ساده بود: وقتی داشت بهی اصلینقشه

هایش نوعی سردتر شدند، ترنبال متوجه شد که باید شتاب برنامهتر و بههای لیونور کوتاهمرور که پیامکگرفت. ولی بهعهده می

هم تر از آن افزایش تسلطش روی لیونور بود، آناش را بهبود ببخشد. فرارش امری حیاتی بود، ولی مهمتر کند و نقشهرا بیش

اندام کند. پیر شدن لیونور حالا خیلی سریع شده بود، که تازه برای معکوس طور کامل عرضکه انسان بودنش بهقبل از آن

توانست چنین جادویی را به دست بیاورد؛ اگر بست. و فقط یکجا بود که میکردن این هم جادوی مخصوصی باید به کار می

دفعه خودش را بیندازد وسط، ولی بااینکه جولیوس جولیوس زنده بود، ترنبال این نگرانی را هم داشت که برادر کوچکش یک

 کرد، یا شاید هم دمش را.طع میبرد و سر مار را قمرده بود هنوز کل پلیس زیرزمین بود. باید تمام قوا را از بین می

یایا را ردگیری کرد، و برای این کار از رمز عبوری که ویشبای از او دزدیده بود استفاده برای همین ترنبال مکالمات رئیس وین

م ی پلیس زیرزمین انجایایا فرماندهخصوص به مکالماتی علاقه داشت که رئیس زندان با خواهرش، راین وینکرد. ترنبال به

 داد.می

 یعنی سر مار.

ی شما هم آلتی غیر کشنده در فضا باشد، خصوص اگر اسلحههایی بود که کشتنشان سخت بود، بهیایا از آن جنفرمانده وین

 دفاع است برود.و فرمانده هم چندان تمایل نداشته باشد که به سطح زمین، یعنی جایی که بی

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

138 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

ی با برادرش برقرار کرد و با لحنی شادوشنگول که امکان نداشت بگذارد کس که، همین ماه گذشته، تماسی ویدئویتا این

خواهد به ایسلند برود تا آرتمیس فاول توله خاکی را ببیند. ظاهراً پسرک در تدارک نجات دنیا دیگری بشنود، به او گفت می

 بود.

 .یایا و هالی شورت، همه باهم یه جا. عالیهآرتمیس فاول بدنام، فرمانده وین

ای که کاوشگر ی مأموریت کاملاً جدیدی را برای کاوشگر مریخ تعیین کرد، برنامهترنبال مدار کنترلش را فعال کرد و برنامه

دیگر برنامه این بود: برگرد زمین و عبارتکرد چون از مدار خودش آمده بود. بهوقت حتی سؤال هم نمیدر مورد آن هیچ

 توانی له کن. لهشان کن، بعد آتششان بزن، بعد به خاکسترهایشان برق وصل کن.ش را که میفرمانده و هرچند تا از افراد تیم

 چه جالب.

تر تر از بیشها این آدمیزاد خاص کمی باهوشی خیلیو اما آرتمیس فاول. ترنبال در موردش شنیده بود و بنا به عقیده

های خطرناکی داشته باشد. ترنبال از رمز دا خود پسرک نقشهکرد تا مباآدمیزادها بود. بهتر بود کمی در موردش تحقیق می

کرد که در رئیس زندان استفاده کرد و وارد سیستم مراقبتی پلیس زیرزمین شد که از بیش از دویست دوربین مخفی تغذیه می

تلانتیس شده ی آشده بود و در کمال خوشحالی متوجه شد که گویا جناب آرتمیس فاول مبتلابه عقدهعمارت فاول نصب

 است.

 ی جادویی این مأموریته.ترنبال فکر کرد، آتلانتیس کلمه

هایی است که قاتل اربابش را تعقیب پیکر پسرک خاکی هم بود، که معلوم بود از آن تیپ محافظترنبال نگران محافظ غول

 دارد.کند و تا نکشدش دست برنمیمی

 د.پا کرباتلر معروف. همون مردی که یه ترولو کله

ای تراشید و محافظش را اش حاد شد، باتلر را از بازی بیرون کشید و بهانهخوشبختانه خود آرتمیس وقتی بیماری بدگمانی

 فرستاد مکزیک.

هایش را پیچیده کرد ولی فکر بدی هم نبود که کمی با باتلرها خوش بگذراند، گرچه تصمیمی که ترنبال گرفت کمی نقشه

 گرفت.ی بعدی را هم میهاطوری جلوی انتقاماین

دونم تو نشست تا دستورات لازم را برای ترمینال ویشبای بفرستد، فکر کرد، میاش میطور که پشت میز یارانهترنبال همان

فهمی وقت نمیآد، لیونور، ولی اگه بخوایم تا ابد باهم باشیم این کارها لازمه. تو هیچهمه کشت و کشتار خوشت نمیاز این

 فهمی اینه که ما دوباره به هم رسیدیم.مون من چه بهایی پرداختم. تنها چیزی که میبختیبرای خوش
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کند و تقریباً متأسف بود که دستورهای ها چه قدر حال میچینیدانست با این دسیسهولی واقعیت این بود که ترنبال خودش می

که الآن مدت برد، درحالیه کشیدن، از بودن با لیونور لذت میتر از نقشدهد. البته تقریباً، نه کاملاً. ولی حتی بیشقتل می

 خیلی زیادی بود که صورت زیبای همسرش را ندیده بود.

 ی انگور خورد.پس دستورهای قتل را برای کاوشگر فرستاد و باز دوباره مهرگیاه و شیره

 ی کوچک جادو کافی بود.خوشبختانه برای هیپنوتیزم آدمیزادها یک جرقه

 ها.سست اراده ن احمقن. ولی بانمکن، مثل میمونچون 

 کرد هیجانش را کنترل کند.سختی تلاش میوقتی ویشبای آن روز آخر وارد زندان شد، ترنبال بیکار نشسته بود و به

 «ای افتاده که من باید بدونم؟اِ، آقای ویشبای. چه زود اومدین. اتفاق غیرعادی»وقتی در محو شد گفت: 

یایا و یه خواهر رئیس زندان مرده. فرمانده وین»تر از معمول بود: اس ماهی مانند ویشبای کمی احساساتیاحسصورت بی

 «شاتل کامل پلیس زیرزمین دود شدن و رفتن هوا. ما این کارو کردیم؟

 «که ما کردیم یا نکردیم مهم نیست. تو نباید نگران باشی.این»ترنبال ورد خونی روی انگشتش را لیس زد: 

 درخشید.رنگی هنوز داشت میجایی که ورد کمویشبای که انگار گیج بود انگشتش را روی گردنش گذاشت، همان

 نگران نیستم. چرا باید باشم؟ ربطی به ما نداره. -

 تری واسه سرخ کردن داریم.خوبه. عالیه. ما ماهی بزرگ -

 ویشبای با آوردن اسم ماهی یکه خورد.

 تر ح.اسم باشه. حالا بیا داخل، ببینم، چه خبر؟ویشبای. باید بیشوای، ببخشید، آقای  -

های آبشش خود را کمی تکان داد و سعی کرد جملات را در ذهنش ردیف کند. سروان روت از لکنت زیان خوشش ویشبای باله

 آمد.نمی

که بتونه گنبد رو کنیم. احتمال اینطرف آتلانتیس، واسه همین باید شهرو تخلیه آد بهیه کاوشگر فضایی داره مستقیم می -

تونه ریسک کنه، منو خواستن که یه شاتلو هدایت کنم و شما هم یکی از... اِم... سوراخ کنه خیلی کمه، ولی شورا نمی

 مممسافرهام هستین.

 «اِ؟ مممسافر؟ واقعاً؟»ترنبال با ناامیدی آهی کشید و گفت: 

 هایش را در حدقه چرخاند.ویشبای چشم
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 شید، سروان. مسافرها، بله البته، یکی از مسافرهام.ببخ -

 ایه.دونی که لکنت زبان، خلاف شئونات حرفهمی -

 «ام.های شنیداری رو خریدم. آخه حالا عصبیکنم. یکی از اون... اون... کککتابدونم. دارم روش کار میمی»ویشبای گفت: 

 کشت؛ بالاترین تنبیه.بعداً وقت زیاد داشتند، وقتی الف آبی را می ترنبال تصمیم گرفت به ویشبای سخت نگیرد؛ برای تنبیه

ات. بعد هم که این کاوشگر مرموز، تازه گردی روی صندلی خلبانیطبیعیه. اولین روزه که برمی»ترنبال با بلندنظری گفت: 

 «جا کنی.های خطرناک رو هم جابهی ما زندانیباید همه

 «خواد این کارو بکنم، ترنبال، ولی...دقیقاً، خب، فقط موضوع اینه که... خودم هیچ دلم نمی»تر بود: ویشبای حالا کمی عصبی

 «فهمم.ولی باید بهم دستبند بزنی. البته، کاملاً می»اش را کامل کرد: ترنبال جمله

 «خوای که دستبندمو گره بزنی، مگه نه؟نمی»اش را دراز کرد و گفت: های مشت کردهدست

 «نه. چرا باید گره بزنم؟ این کارها خیلی وحشیانه ست.»کی زد و گردنش را لمس کرد: ویشبای چشم

 های ترنبال پیچید.الف آبی یک دستبند پلاستیکی پلیمری فوق سبک را دور مچ

 «راحتی؟»پرسید: 

 «من خوبم. نگران من نباش. حواست به شاتل باشه.»ترنبال دوباره بلندنظر شد: 

 ز واسه من روز بزرگیه.ممنون، سروان. امرو -

خواهد باخیانت کردن کرد ناخودآگاه نگهبانش چه طور میکرد، ترنبال با خودش فکر میوقتی ویشبای داشت در را محو می

طور است که باید باشد، چیز همانکرد که انگار همهبه تمام باورهایش کنار بیاید؟ ویشبای خیلی راحت طوری وانمود می

 موازات هم داشته باشد.زمان بهطور که باید باشد نبود. الف آبی توانسته بود دوزندگی همیز آنچکه، همهدرصورتی

و دنبال ویشبای از در ورودی گذشت و  کنه تا از احساس گناه خودشو رها کنه. آوره که یکی چه نمیشگفت ترنبال فکر کرد،

 ها اولین نفسش را در هوای آزاد بازیافتی کشید.بعد از سال

ها رسید، خاکیزحمت به ده هزارتا میکه جمعیتش بهطبق استانداردهای آدمیزادها، آتلانتیس خیلی کوچک بود. با توجه به این

اش پایتخت بود؛ شان بود، اولیها این دومین مرکز دولتی و فرهنگیآوردند، ولی برای جن و پریحساب نمیآن را شهر هم به

طور کامل باید تخریب کرد چون سی در حال شکل گرفتن بود که معتقد بودند آتلانتیس را بههون سیتی. در شورا جناحی سیا

های آدمیزادها درست کند و دیر یا زود بالاخره یکی از زیردریاییها تحمیل میدهندهی زیادی به مالیاتاش هزینهنگهداری

مکانی با این وسعت یا تخریب آن ی نقللی ازآنجاکه بودجهکند. وآید که با گنبد آتلانتیس برخورد میای پایین میدر نقطه
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مدت ترین گزینه باشد. البته در طولانیداشتن آتلانتیس برای سیاستمدارها جذابی نگهرسید ادامهبسیار عظیم بود، به نظر می

ها توی جای آنکس دیگری به مدت برسدکردند تا این طولانیپرداختند، ولی سیاستمدارها فکر میتری باید میی بیشهزینه

 دفترشان نشسته است.

ویشبای، ترنبال روت را از راهروی تونل مانندی برد که از جنس پلکسی گلاس بود. ترنبال ازآنجا چندین ردیف شاتل را دید 

ها وی دستگاهشان را تهای اعتباریکشیده بودند و منتظر بودند تا برای خروج، تراشههای عوارضی گنبد صفکه پشت دروازه

ها از هشت هزار سال پیش که گنبد ترک برداشت زده باشد. چرا باید باشند؟ آتلانتیسیآمد کسی وحشتبکشند. به نظر نمی

ازاین که کاملاً سرد شود چیزی حدود دو مایل از آب اقیانوس را بخار کرد و همیشه آماده بودند. آن موقع خرده سیارکی پیش

نمکی ی یک پفکاندازهای را بهاش را از دست بدهد بن گنبد آتلانتیس برخورد کرد و تکههای انرژیفسکه آخرین نقبل از این

توپی، از آن کند. آن روزها گنبدشکن نبود، هنوز یک ساعت نشده تمام شهر در آب عرق شد و پنج هزار نفر تلف شدند. تقریباً 

ی ی تخلیههای آتلانتیس قدیم ساختند، و این بار برنامهنده از ویرانهجای ماصدسال طول کشید تا آتلانتیس جدید را روی به

تک مردان، زنان و کودکان جن ی اصلی مشخص کردند. و این یعنی در مواقع اضطراری تککامل شهر را روی همان نقشه

ها اولین شعری و در مهدکودکشدند ها هر هفته تکرار میتر از یک ساعت شهر را ترک کنند. تمرینتوانستند در کمو پری می

 گرفت این بود:که هر شاگردی یاد می

 گنبد آبیه

 کنه؛ما رو محافظت می

 اگه بکنه آب رخنه،

 آماده برای تخلیه.

رفت این شعر را به یاد آورد و فکر کرد، رخنه، تخلیه؟ این دیگه چه جور طور که در راهرو دنبال ویشبای میترنبال روت همان

گن. دقیقاً از اونایی که جولیوس های مخففه که توی ارتش میکه اصلاً واضح نیست. مثل کلمهی چی؟ اینلیهشعریه؟ آخه تخ

 کرد.استفاده می

دیدش یک عالمه جادو واسه قانع کردنش کافی فرهنگ منو ببینه. اگه میچه قدرم خوشحالم که لیونور مجبور نیست برادر بی

 نبود که به ازدواج با من تن بده.

داشته بود چون فقط ده دقیقه حرف زدن با یکی دانست کلاً برای این لیونور را از مردمش دور نگهقسمتی از وجود ترنبال می

کرد نیست. خوشبختانه ی اصیلی که ادعا میزادهعنوان جن نجیبهیچکرد که شوهرش بهاش میهای زیرزمین حالیاز جن

 توجه باشد.یاد گرفته بود چه طور نسبت به آن بی این همان قسمت از وجود ترنبال بود که
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رفتند. طرف گذرگاه اصلی میشدند و از روی پل باریک بههایشان خارج میها داشتند لخ و لخ کنان از سلولی زندانیبقیه

رشان معلوم بود تای زندان دیپز را پوشیده بودند. بیشهای سرهمی سبز مغز پستههمه دستبند و غل و زنجیر داشتند و لباس

هایی بترسد دانست باید از آنزدند، ولی ترنبال به تجربه میخرها هستند، باد به غبغبشان انداخته بودند و پوزخند میاز آن کله

 کردند.ها بودند که نگرانش میهای آرام و خونسرد دارند. آنکه نگاه

شد ها بین نوزادهای آتلانتیس پیدا میی یکی از اینوکلههرازگاهی سر –هیکل بود العاده قویطور فوقیک پیکسی که به

ها. زود باشین. مجبورم نکنین از باتونم استفاده تکون بخورین، زندانی»داد زد:  –فشار آنجا بود زیست تحتکه به خاطر محیط

 «کنم.

ی پوشیدم. ولی این هم زیاد مایه مو کاملکه به نگهبان محل بگذارد، فکر کرد، باز خوبه من لباس ارتشیترنبال بدون این

رفت. برای صف جلو میتسلی خاطرش نبود. چه بالباس ارتشی و چه بدون آن باید مثل یک زندانی معمولی توی این راهرو به

کشد و بروبرگرد میکه فرصت مناسبی دست دهد ویشبای را بیمحض اینکه خودش را آرام کند به این فکر کرد که بهاین

اید ایمیلی برای لیتا بفرستد و به همسر عزیز ویشبای زندگی جدیدش را تبریک بگوید. لیتا حتماً خیلی خوشحال بعد هم ش

 شد.می

کردند تا ها باید مثل گله صبر میصف فرمان ایست داد. زندانیبه یک تقاطع که رسیدند ویشبای یکدستش را بالا برد و به

 شده بود، روی گاری بالشتکی از مقابلشان رد شود.ستهمکعب فلزی بزرگی که با تسمه تیتانیوم ب

 «ذارن از سلولش بیاد بیرون.قدری خطرناکه که حتی نمیاوپال کوبوییه. به»ویشبای گفت: 

ای پراکنی در مورد اوپال کوبویی بودند. شایعهترنبال عصبانی شد. اوپال کوبویی. مردم زیرزمین همیشه در حال غیبت و شایعه

جاها هست که از گذشته آمده تا خودش را در گفتند یک اوپال کوبویی دیگر همیندانستند این بود که میرا می که همه آن

شان تر به کار وزندگیقدر فکر و ذکرشان اوپال کوبویی فلان فلان شده نبود، بیشزمان حال نجات دهد. این مردم اگر این

خیال، ، خود او بود. هرچه باشد اوپال برادر کوچکش را کشته بود. گرچه بیرسیدند. اگر قرار بود کسی نگران اوپال باشدمی

 کرد.اش را تازه میهای کهنهفکر کردن به گذشته زخم

 شان رد شد و ترنبال سه در را در اطرافش شمرد.انگار یک قرن گذشت تا مکعب از جلوی

 بزرگی با سه تا در داشته باشد؟سه تا در. سلول فقط یه در داشت. چرا باید اوپال سلولی به این 

 کرد.ها زندگی میرفت . آن بیرون مثل پادشاهزودی خودش ازاینجا بیرون میگرچه، چه اهمیتی داشت! به

 ای که اولین بار هم دیگه رو دیدیم و عاشق هم شدیم.گردیم به همون جزیرهبا لیونور برمی

های شفاف پلاستیکی انبوه طرف سکوی شاتل برد. ترنبال از پشت دیوارهها را بهکه تقاطع خالی شد، ویشبای آنمحض اینبه

های رفتند. در قسمتهای فرارشان میطرف محفظهای بهدید که تند تند ولی بدون هیچ ترس و واهمهساکنین شهر را می
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تر رفتند که احتمالاً بیشن میشاهای خصوصیطرف شاتلسلانه بهتر بودند سلانههایی از شهروندان که متمولبالاتر، گروه

 ارزیدند.توانست بدزدد میاز تمام چیزهایی که ترنبال در عرض یک هفته می

ای که یک درشان مستقیم به دریا باز های هوابندی شدهها در اتاقکهای زندانیشد که گروهراهرو به سکوی پرواز ختم می

 صبرانه منتظر بودند.شد بیمی

ی کنن. تا چند دقیقهزنن درب و داغون میهای آبی، کاوشگر رو می احتیاجی به این کارها نیست. توپاصلاً»ویشبای گفت: 

 «جا.گردیم همینمون دوباره برمیدیگه همه

-وقت برنمیمون، نه. بعضی هامون هیچکه به خودش زحمت مخفی کردن لبخندش را بدهد، فکر کرد، همهترنبال بدون این

 گردیم.

گشت. هر وقت به اینجا برنمیخورد، هیچاش شکست میحساس کرد که فکرش واقعاً درست است. حتی اگر نقشهو یک آن ا

 شد.طور شده ترنبال روت باید آزاد می

که نشستند، ویشبای محض اینهای غل و زنجیرشده داخل رفتند. بهویشبای با کلیدهایش در شاتل را بیپ باز کرد و زندانی

هایشان میخکوب شدند ها به صندلیتر محدود شوند. زندانیهایشان را فعال کرد تا بیشجلوی صندلی های امنیتیمیله

 توانستند بکنند.ترین حرکتی نمیهایشان بود. کوچککه هنوز دستبند به دستدرحالی

 «شون، فیشبای؟بستی»پیکر گفت: پیکسی غول

 آره، بستم. و، اسم من هم ویشبایه! -

 زد.ترنبال لبخند 

 ی تحقیر زیردست در ارتش بود.دلیل دیگری که توانست ویشبای را راحت تحریک کند، همین رویه

ذاری من حواسم بری بیرون و نمیات و این لگنو ازاینجا نمیری سراغ خلبانیمنم که همینو گفتم، کیشبای. حالا، چرا نمی-

 های ترسناک باشه؟به این زندانی

 «قیقه صبر کن ببین چی میگم ... یه د»ویشبای عصبانی شد: 

 ترنبال روت وقت این یکه به دوها را نداشت.

ی خلبانی تون بهترین استفاده رو بکنین و اجازه بدین همکارتون چه فکر خوبی، آقای ویشبای. شما برید از اون گواهینامه -

 های ترسناک باشه.مواظب ما زندانی

 «برم.نه؟ همون طور که قراره شما رو ازاینجا می البته، چراکه»ویشبای گردنش را لمس کرد: 
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 اش همینه.دونی که عاقلانهعالیه. خودت هم می -

آره، فیشبوی، برو. »شده بود، با تمسخر گفت: شتهنو نهایت  -س صورت مخفف اش بهنگهبان گنده که اسمش روی سینه

 «گه.همون کاری رو بکن که زندانی بهت می

هایش شروع کرد آرام سوت زدن تا ششها انداخت و با آبهای کنترل نشست. نگاهی به آنویشبای پشت دستگاه

 ه کند.نهایت را خف -های س کنایهگوشه

شدت خوشش آمد. ر بهدونه تو چه دردسر بزرگی افتاده. از این فکنهایت خودش هم نمی –این پسره س  ترنبال فکر کرد،

 احساس قدرت کرد.

 نهایت، درسته؟ –ببخشید، آقای س  -

بین وری شد که انگار نزدیکطاش هایش را تنگ و سرتاپای ترنبال را برانداز کرد، ولی قیافهنهایت مثلاً تهدیدآمیز چشم –س 

 است، یا احتمالًا یبوست دارد.

 نهایت. یعنی سلطان نهایت امنیت. –درسته، زندانی. س  -

 ه شما چه قدر رمانتیک هستین.ده کره. نشون میطور. اسم مستعاآهان، که این -

. من این گناصلاً هم رمانتیک نیستم، روت. اگه از سه تا زن سابقم بپرسی بهت می»ش را چرخاند و گفت: نهایت باتون -س

 «جام نذارم آب خوش از گلوی یه کدوم از شما پایین بره، حالیت شد؟

 «اوووه، ببخشید.»ترنبال به شوخی گفت: 

یکی دیگر از سرنشینان  ی کوتاه به ویشبای فرصت داد تا شاتل را از روی سکو بلند کند و بهدل شدن همین چند جملهردوب

تا موجود کار شود. درواقع، از دوازدهبهکم دستخواهد کماش میکه، رئیس قدیمیمجال آشنا شدن با محیط را بدهد و این

ر برای ترنبال کارکرده بودند شان قبلاً یک یا چند بامیخکوب شده بودند، ده تای های امنیتی شاتلای که پشت میلهنتراشیده

که دستگیر شدند. وقتی ویشبای دوباره برای خلبانی به خدمت گرفته و اتفاقاً خیلی هم خوب کارشان را انجام داده بودند، تا این

 د و درجاهای مشخص بنشینند.ها باهم توی یک شاتل بیفتنشد، خیلی راحت کاری کرد که این زندانی

 و این وضعیت بحرانی دور و برش بنشینند.های سروان تطوری قانع کرده بود که، خوبه دوستخودش را این

ی پرواز طرف راهرو مقابل ترنبال نشسته بود. اجازهبود که درست آن 11لاب –ترین دوست، اسپریتی به نام یونیکس بی مهم

اند. هایش را قطع کردهداد بالجای بال دوتا جای زخم برجسته داشت که نشان میند و حالا بهیونیکس اسپریت را گرفته بود

اش شده بود. اسپریت ی ترولی با زحمت نجات داده بود و از آن موقع اسپریت دستیار اصلیبار یونیکس را از تلهترنبال یک

                                                            
11 Unix B’lob 
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بندی؛ آماده بود کرد و نه اولویترد. یونیکس نه توجیه میکوقت در مورد دستورها سؤال نمییک ستوان نمونه بود چون هیچ

 دزدید برای ترنبال هم قهوه بیاورد. زمان که داشت کلاهکی اتمی را میهم

اش کند امروز همان روز است. یونیکس هیچ واکنشی نشان نداد، گرچه خیلی کم ترنبال به زیردستش چشمکی زد تا حالی

 تفاوت داشت.چیز برخوردی سرد و بید، تقریباً با همهآمد که این کار را بکنپیش می

 خواست داد بزند، خوشحال باش یونیکس، پیرمرد. مرگ و اغتشاش هم تو راهه.ترنبال خیلی دلش می

 کرد.ولی فعلاً باید به همین چشمک قناعت می

 یری را که کنار اسکله بود خط انداخت.گپِت کرد و با چند پرش کوتاه ضربهویشبای عصبی بود و همه متوجه شدند. شاتل پِت

 «مون بدی؟خوای قبل از کاوشگر به کشتنکنی. میکار داری میهی ویشبای، چه»نهایت داد زد:  –س 

 «تمام شد. دارمش. مشکلی نیست.»هایش سبز شد: ی سکان را چنان محکم گرفت که بندانگشتویشبای سرخ شد و دسته

های آبی که در اعماق وجود منحنی بزرگی بیرون رفت که گنبد را از صدمات ناشی از جریانهای شاتل آرام از زیر صفحه

های بلند شهر چیز شد لذت برد. ساختمانی آتلانتیس جدید که از آن دور میکرد و ترنبال از تماشای منظرهداشت حفظ می

ی پره دار فیلتر در شیشه و فولاد. صدها صفحه های مدرنی ازهای قدیمی و هرموبرهمی بودند از منارها و گلدستهدرهم

 ای را در بالای آتلانتیس شکل دهند.شدند تا گنبد حفاظت کنندهضلعی پلیمری عظیم به هم متصل میهای پنجگوشه

واسه نقاشی ها ایمدرسهاگر کاوشگر به یکی از اینا برخورد کنه، کار گنبد تمامه. و بعد، هی، نگاه کن، از بچهترنبال فکر کرد، 

 هاشون استفاده کردن. چه جالب.پره

هایشان کاملاً آماده بودند و فقط منتظر بودند تا مختصات را های آبی گذشتند که روی پایهبالاخره بیرون رفتند و از کنار توپ

 در اختیارشان بگذارند.

 شه.یبدرود، کاوشگر عزیزم. خیلی بهم خدمت کردی. دلم برات تنگ مترنبال فکر کرد، 

ی تفریحی، نفربرهای ارتش و های شهر، وسایل نقلیهکرد: تمام شاتلناوگان عظیمی داشت شهر در معرض خطر را ترک می

گرها گفته بودند موج رفتند که محاسبهی پانزده کیلومتر میاندازهطرف علامتی بهها، همه داشتند بههای حامل زندانیسفینه

طور وبرهم هستند، ولی اینرسید این پروازها خیلی آشفته و درهمرسد. گرچه به نظر مین میانفجار در آنجا به حداقل ممک

 ی پانزده کیلومتری، محل مشخصی برای فرود داشت.نبود. هرکدام از این وسایل نقلیه در آن دایره

محض رسیدن متوجه شد به رفت،طرف جای خودش مینفسش را به دست آورده بود و با سرعت بهویشبای که حالا اعتمادبه

 زند.پیکری روی شناور مرتعش آن نشسته و به چراغ پرنورش نوک میماهی مرکب غول
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الف آبی اگزوز شاتل را به سمت ماهی مرکب گرفت که باعث شد بازوهایش موج بردارند و با حرکتی سریع ازآنجا دور شود. 

-د دستگاه ارتفاع را کم کند و شاتل را روی لنگرگاه شناور مغناطیسیویشبای شاتل را روی فرود خودکار گذاشت و اجازه داد خو

 اش پایین بیاورد.

های کردی، فیشبای. حالا واسه مهمونیات آتیش مینباید به پسرخاله»ی تحقیرآمیزی کرد و گفت: نهایت خنده -س

 «کنن.خانوادگی دعوتت نمی

 «کافی شنیدم.اندازه دیگه به»ویشبای با مشت کوبید روی داشبورد: 

توانست درجا اسپیریت نهایت را از کمربندش قاپید. می –و دستش را دراز کرد و باتون س « طور.منم همین»ترنبال گفت: 

 اش افتاد.گنده را با باتون بزند، ولی خواست اول طرف بفهمد چه اتفاقی افتاده، که البته کمی طول کشید تا دوزاری

 «های تو بازه!دست»بعد تازه لامپش روشن شد: « داری ... ؟... باتون منو برمیهی، توداری »نهایت گفت:  –س 

نهایت و برقی معادل ده هزار ولت را فرستاد توی  –و باتون را فروکرد توی شکم س « ی باهوشی.عجب بچه»ترنبال گفت: 

 بدنش. نگهبان درجا شروع کرد به لرزیدن، بعد انگار که استخوانی توی بدنش نداشته باشد، فروریخت.

تو پلیس دستیارمو زدی. باید حالا ناراحت باشم، ولی برام مهم نیست، راستش اصلاً هم مهم نیست. »تفاوت گفت: ویشبای بی

 «لحن صدام هیچ معلوم نیست.گرچه از 

 کنه.ات چه میگفت، حالا ببین رئیس نابغهترنبال چشمک دیگری به یونیکس زد که می

های سه و شش رو لزومی هم نداره این چیزها براتون مهم باشه، آقای ویشبای. تنها کاری که شما باید بکنید اینه که میله -

 بازکنید.

 فقاتو آزاد کنی؟ خیلی وقت بود که تنها بودی، ترنبال.ی رخوای همهفقط سه و شش؟ نمی -

 وپاهایش را کشید که انگار یک قرن نشسته بود.های سه و شش بالا رفتند و ترنبال بلند شد و چنان دستمیله

 فعلاً نه، آقای ویشبای. بعضی از رفقام شاید فراموش کرده باشن. -

ی بالای لباس سرهمی خودش را از تنش تنهنهایت را باز کرد. بعد نیم –ها و کمربند س یونیکس که آزاد شد، فوری چکمه

هایش کمی هوا بخورد. ترنبال کمی دودل شد. یونیکس موجود ی جای بالدرآورد و دور کمرش گره زد، تا زخم برجسته

های جستگی جای بالتوانست بری مرگ وفادار بود، ولی شگفتی پشت شگفتی. مثلاً میدردسرآفرینی بود، البته تا لحظه

 خواست مثل نشان افتخار نگهشان دارد.اش را با جراحی پلاستیک کاملاً بردارد ولی میبریده

 کنم.کشمش. تردید هم نمیوفایی توش ببینم، مثل سگ میترین علامتی از بیاگه کوچک

 همه چی مرتبه، یونیکس؟ -
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 نهایت ادامه داد. -های س ه گشتن جیباسپریت زرد چهره سرش را تکان داد که یعنی بله، بعد ب

ها ی کاری هستیم که مطبوعاتیآقایون، ما در آستانه»اش را شروع کند: و رفت وسط راهرو تا سخنرانی« خوبه.»ترنبال گفت: 

 «دتونه.هاتون نه. خبر خوب اینه که انتخاب با خومونین و متأسفانه بعضیگن فرار متهورانه. بعضی از شماها زنده میبهش می

شد، گفت: هایش دیده میی خشنی که جای یک سری دندان از روی جمجمه تا گوشچینگ مِیل، گابلینی نتراشیده نخراشیده

 «کنیم.من زنده موندنو انتخاب می»

 قدر زود نه، مِیل، باید وفاداری تو ثابت کنی.این -

 تونی روی من حساب کنی، سروان.می -

ای هم دور دهانش بسته بودند. باب بارها به دستور ترنبال تر، حلقهدورفی که برای کنترل بیشاین را باب رگبای گفت، 

ای شد که با وفاداری کامل به خاطر ترنبال جنگیده بود، درگیریشان هم میزدوخورد کرده بود، که این شامل آخرین درگیری

 ترنبال را دستگیر کردند. که در جزایر تِرن رخ داد و بالاخره جولیوس روت و هالی شورت،

 ی دهان باب را تکان داد و صدایش را درآورد.ترنبال حلقه

 وجرئت داری یا نه؟تونم حساب کنم، آقای رگبای؟ یا زندان، دل رحمت کرده؟ هنوز دلواقعاً می -

 دم.این حلقه رو دربیار تا بفهمی. این نگهبانه رو یه جا قورت می -

 «کدوم نگهبان؟»ه روی گردنش بود کمی نگران شده بود، گفت: ویشبای که باوجود طلسمی ک

 «تو نه، ویشبای. آقای رگبای منظورش تو نبودی، بود، آقای رگبای؟»ترنبال آرام گفت: 

 راستش بود. -

 طرف دهان رگبای رفت.های ترنبال بهانگشت

خواد تورو بخوره و ولی باب رگبای هم میکننده. دچار تضاد شدم، آقای ویشبای. تو کم بهم خدمت نکردی، چه ناراحت -

 شه.که اگه یه چیزی بهش ندیم نخوره خیلی بداخلاق میی ایناضافهکننده است، بهاینم خیلی سرگرم

داد احساساتش به هیجان بیایند و ویشبای خواست بترسد، تاکمی واکنش افراطی داشته باشد، ولی طلسم گردنش اجازه نمی

 ه شد.شورفقط کمی دچار دل

 کنم، ترنبال، سروان. فکر کردم ما دوستیم.خواهش می -

تونم تو به مردمت خیانت کردی، ویشبای، آخه من چه طور می»ای داشت: ترنبال روت برای این حرف، جواب حاضر و آماده

 «با یه خائن دوست باشم؟
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ترنبال روت بارها به نوع خودش خیانت  حتی ویشبای جادو شده هم توانست تناقضی را که در این حرف بود بفهمد. همین

 اش لو نداده بود؟کرده بود، مگر تعداد زیادی از همکارهای تبهکارش را فقط برای راحتی

 «ات، اسم خیلی از...ولی خودت واسه وسایلی که برای مدلت احتیاج داشتی، یا رایانه»ویشبای خیلی آرام اعتراض کرد: 

کرد خوشش نیامد، برای همین با دو قدم سریع نزدیک ویشبای رفت و با باتون طی می ترنبال از مسیری که این بحث داشت

های لرزان روی کمربند ششهای آویزان و آبوری شد و با دستهایش زد. الف آبی روی صندلی خلبان یکششبه آب

 اش افتاد.صندلی

 «ذارن.برداری میحساب کلاهرو بههمیشه همه چی ان.وِر وِر وِر. این نگهبانا همه شون مثل هم»ترنبال خوشحال گفت: 

خورد، هایش و هر چیزی را که احتمالاً روزی به دردش مییونیکس صندلی ویشبای را چرخاند و شروع کرد به گشتن جیب

 داند.ی کوچک قرص نفع معده، چون خب، کسی چه میبرداشت، حتی یک جعبه

انتخاب با خودتونه، آقایون. یا همین حالا با من بیاین بیرون، یا »ه بودند، گفت: شدترنبال به شنوندگانش که به صندلی بسته

 «ها تون اضافه کنین.ها رو هم به اتهامجا بمونین و اتهام حمله به نگهبانهمین

 «جوری بریم بیرون؟همین»بابی رگبای با ریشخند گفت: 

 «ریم بیرون تو آب.وری، آقایون. میطآره، همین»ترنبال لبخند زد و به خوشگلی یک شیطان شد: 

 یه جایی یه چیزهایی در مورد فشار زیاد آب توی عمق خوندم. -

 «شیم؟منم اینو شنیدم. له نمی»هایش را لیس زد و گفت: چینگ مِیلی تخم یکی از چشم

ئله فقط اعتماده. اگه بهم اعتماد به من اعتماد کنین، آقایون. مس»هایش را بالا انداخت و از موقعیت استفاده کرد: ترنبال شانه

خوام که بتونم بهشون اعتماد کنم. اینو ای که دارم، مردهایی رو میجا بمونین و بپوسین. اتفاقاً با نقشهندارین، پس همین

 «حساب یه امتحان بذارین.به

اشند کافی نبود؛ باید از پس که دزد و قاتل بهمه غرولند کردند. سروان روت همیشه چیزی برای امتحان کردن داشت. همین

اند خام بخورند تا ثابت کنند آمادههای بوگندو را خامی گروه را مجبور کرد کرمبار همهآمدند. یکهای ترنبال هم برمیامتحان

 هر دستوری را اجرا کنند، حالا هر چه قدر مسخره. سیفون توالت مخفیگاهشان را آن شب از بس کشیدند، شکست.

 «جا یا بریم بیرون؟مون همینه؟ بمونیم اینانتخاب»های روی سرش را خاراند و گفت: جای دندانچینگ مِیلی 

 اش همینه، آقای میلی. مختصر و مفید حرف زدن هم یه امتیازه.کوتاه شده -

 تونیم در موردش فکر کنیم؟می -
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تر طول تون دو دقیقه بیشکه فکر کردنشرط اینالبته، هرچه قدر وقت بخواین در اختیارتونه. به»ترنبال بزرگوارانه گفت: 

 «نکشه.

 «خصوص اگه گوشت خورده باشم.کشه، بهولی فکر کردن من چند ساعت طول می»چینگ اخم کرد: 

 خوارند و هم گیاهخوار.ها، هم گوشتآید گوشت حیوانات را بخورند، ولی بعضیها بدشان میتر جن و پریبیش

 دو دقیقه؟ جدی، سروان؟ -

 نه. -

 کرد.رسید آن را هم پاک میاگر زبان رگبای به ابرویش می

 وای، شکر خدایان. -

 تاک.تاک، تیکحالا صد ثانیه مونده. زود باشین، آقایون. بجنبین. تیک -

و شونو تخوان زندگیاین از اولیش. دیگه کیا می»یونیکس دست از گشتن برداشت و ساکت کنار ترنبال ایستاد. ترنبال گفت: 

 «های من بذارن؟دست

تونم وقت نمیمنم فکر کنم هستم. شما همیشه کارتون خوبه، سروان. من اگه با شما نیام هیچ»چینگ سرش را تکان داد: 

 «هوای آزاد و حتی بو کنم.

 کنم، ولیترسم، سروان. انکارش نمیکمی میمنم حساب کن. یک»ی جلویش را محکم تکان داد و گفت: باب رگبای میله

 «دم مثل یه دزددریایی بمیرم تا برگردم دیپز.ترجیح می

 «و؟»ترنبال یک ابرویش را بالا داد: 

 «آم بیرون.و چی، سروان؟ گفتم می»صدای رگبای از ترس کلفت شد: 

 تر از عدم تمایل تون برای برگشتن به زندان احتیاج دارم.که انگیزتونه، آقای رگبای. من یه چیز بیشاین -

خورم. تا حالا خوام با شما بیام، سروان. راست میگم. قسم میتر؟ من میبیش»ی جلویش: سرش را کوبید روی میلهرگبای 

 «رئیسی مثل شما ندیدم.

 دونم. به نظر زیاد راغب نیستی.جدی؟ نمی-

دن در آنجاست. ترنبال تر از مانگفت رفتن با سروان خیلی امنتیغی نبود، ولی شکمش به او میرگبای تیزترین تیغ یک جوجه

هایی کند. یکی از داستانی جرمش خیلی خشن رفتار میکه برای از بین بردن شواهد و مدارک صحنهروت معروف بود به این
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ی فلافل که اثرانگشتش را که احتمالاً در دکهبار برای اینگفتند این بود که سروان یکهای فراری در موردش میکه جن

 ید جامانده بود پاک کند، کل ساختمان را آتش زده بود.فروشی یک مرکز خر

کنم، منم ببر. من رگبای با وفاتم. کی بود که تو تِرن اون جنه رو با تیر زد؟ من بودم. چرا راغب نباشم، سروان؟ خواهش می -

 رگبای جونت.

جون، خیله خوب، یونیکس، آقایون خراشت تکونم داد بای های دلالتماس»هایش را پاک کرد و گفت: ترنبال مثلاً اشک

 «رگبای و چینگ رو بازکن.

این فرصت طلبه »اسپریت مثله شده همین کار را کرد، بعد کمربند صندلی ویشبای را باز کرد و بلندش کرد. یونیکس گفت: 

 «چی؟

هم صد نیده بود رویهمه مدتی که باهم بودند نشدفعه جا خورد. در اینای یونیکس یکآور خزندهترنبال از صدای چندش

 کلمه هم حرف زده باشد.

 زنه.مو به هم میی انگور حالجا. شیرهنه. ولش کن همین -

وقت خواستند که منظورش را از این حرف توضیح بدهد، ولی نه یونیکس که هیچها شاید از رئیسشان میی ستوانبقیه

که مفید بودن را از دست محض اینلازم داشت را هم بهخواست چیزی را که لازم نداشت بداند، حتی اطلاعاتی که نمی

انداخت. اسپیریت فقط سرش را تکان داد و ویشبای را مثل یک کیسه آشغال انداخت کنار. رگبای دادند از مغزش بیرون میمی

هایی یکی از دندان هایشان متنفر باشند. گابلین انگشتش را توی جایو چینگ فوری از جایشان بلند شدند، انگار که از صندلی

ای دارم. از یه طرف خوبه چون آزادم، ولی یه کمی هم بده چون احساس مسخره»که روی سر کچلش بود چرخاند و گفت: 

 «شاید بخوام بمیرم.

وقت یه صافی بین مغز و دهنت نداشتی، آقای میلی. اشکالی نداره، چون منم که باید فکر تو هیچ»ترنبال غرغر کرد و گفت: 

 «کنم.

 «دیگه کسی نیست؟ بیست ثانیه مونده.»ها: طرف بقیه زندانیبعد برگشت به

 چهارتا دست بالا رفتند. دوتایشان مال یکی بود، چون خیلی نگران بود مبادا جایش بگذارند.

 «دیگه دیر شده.»ترنبال گفت: 

 ای که انتخاب کرده بود علامت داد که کناش بایستند.بعد به سه نوچه

 و تا هم دیگه رو بغل کنیم.بیاین جل -
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الف بار یکجور کارها نیست. حتی یکدانستند که اهل بغل کرده و اینوبرخاست داشتند میکسانی که با ترنبال روت نشست

که گفته بود دست بدهند با تیر زده بود، برای همین برای باب و چینگ کمی طول کشید تا این شوک را از را برای این

 اش را بالا داد.وکولهکنند. حتی یونیکس هم یکی از ابروهای کجصورتشان برطرف 

 قدر ترسناکم؟هی، بیاین جلو آقایون. یعنی من این -

هایش جای آن لبتری. ولی بهبلند تو دستشه هم ترسناکی دستهباب خواست داد بزند، آره. تو از یه دورف مامان که یه ملاقه

 طرف آغوش ترنبال رفت.زند و بهند میوکوله کرد که یعنی دارد لبخرا کج

 طور چینگ.یونیکس هم جلو رفت و همین

اینکه یه تخته رو بغل کرده باشم. و تو، آقای گروه عجیبی نیستیم؟ راست شو بخوای، یونیکس، مثل»ترنبال خوشحال گفت: 

 «دی. تا حالا کسی بهت گفته؟رگبای، واقعاً بوی بدی می

 «ها. بابام، تمام دوستام.خیلی»رگبای زیر لب گفت: 

 که اول من بگم.شم که خبرهای بد رو تأیید کنم ولی متنفرم از اینشکر خدا، پس من اولیش نیستم. ناراحت نمی -

تقی در شاتل دفعه صدای تقمعنی به نظرش ترسناک آمدند. یکهای بیباب رگبای خواست گریه کند؛ بنا به دلیلی این حرف

که تمام فضای کوچک را پر کرد و در عرض پنج ثانیه از هیچی به همه چی ی سریع بلندتر شد تا اینفلزی پیچید. صدا خیل

 تبدیل شد.

 «دو دقیقه تمام شد. وقت بیرون رفتنه.»ترنبال داد زد: 

یش های نمایشی پدفعه قرمز شد انگار که چیزی از بیرون ذوبش کند. روی صفحهقسمتی از بدنه که بالای سر گروه بود یک

 شان چندین زنگ خطر به صدا درآمدند.روی

 «هی، یه دفعه همه چی ریخت به هم. یعنی چه خبره؟»ترنبال به شوخی داد زد: 

دفعه شده بود و هرآن ممکن بود روی سر گروه بیفتد و بسوزاندشان، ولی یکقسمتی که بالای سرشان بود حالا کاملاً ذوب

 جور ژل، چیز دیگری نبود که جلوی آب را بگیرد.جز یکسقف کنده شد و حالا بهی بزرگ از به عقب کشیده شد. یک دایره

 «نفس مونو باید بگیریم؟»کرد گریه نکند، گفت: باب رگبای که سعی می

 «ای نداره.راستش دیگه فایده»و ترنبال هم که عاشق بازی کردن با مردم بود، گفت: 

ی ژلاتینی بزرگ شده و یک قطرهشکل که باهم ادغامبدونه. بعد چهار ربات بیتر از بقیه ترنبال فکر کرد، خوبه که یکی بیش

به وجود آورده بودند، یک شاخک چاق و تپل را داخل شاتل پایین دادند و سروان روت و گروهش را چنان تمیز مکیدند بالا 
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لحظه بعد تنها چیزی که از ند و یکها آنجا بودلحظه قبل آنکه انگار دورفی، حلزونی را از توی صدفش مکیده باشد. یک

 رنگ و پژواک صدایی که مثل آب دهانی هرت کشیده بود.ی کممانده بود یک لکهها باقیآن

های کارتونی به شش هایی گه تا حالا با ترنبال کارنکرده بود و به خاطر کپی کردن و فروختن عکس شخصیتیکی از زندانی

 «آور بود.وشحالم که سر جام موندم. اون چیزه که مثل قطره بود، خیلی چندشخ»شده بود، گفت: سال زندان محکوم

شد، چه کدام چیزی نگفتند چون فوری فهمیده بودند که اگر درزهای ژلی که سوراخ توی بدنه را پوشانده بود باز میبقیه هیچ

 آمد.ای به بار میفاجعه

شکل های بیکه رباتمحض اینها انتظارش را داشتند نیفتاد)!(، چون بهآنفاجعه به بار آمد، فقط با این تفاوت که، اتفاقی که 

ی کاوشگر فضایی جلوی سوراخ را گرفت. کاوشگر مسیر مستقیمش را تغییر داده بود تا شاتل از آن فضا خارج شدند، بدنه

خرد کند، کسانی را هم که داخل  ها را با خودش به کف اقیانوس ببرد که بستری سنگی بود و آنجا بکوبدش و کاملاًزندانی

که بقایای ها قبل از اینکه بقایای شاتل پیدا شود رخ داد، مدتها قبل از اینشاتل بودند قبل از آن ذوب کرد. این اتفاق ماه

نایی شناسایی باشند. گودالی که از کوبیدن شاتل به کف اقیانوس ایجاد شد بیش از پانزده متر عمق و پهاین اجساد حتی قابل

طور کامل از بین برد و پنج در همین حدود داشت. این ضربه در بستر اقیانوس موجی ایجاد کرد که اکولوژی آن ناحیه را به

 هم کپه کرد.های نجات را مثل طبقات یک مجتمع آپارتمانی رویتایی از شاتلشش

اش را با سرعت از حرکات آن، ترنبال و دار و دستهپیکر و تقلید صورت ماهی مرکبی غولی رباتی عظیم با تغییر شکل بهقطره

ها کاملاً آرام بودند: یکی ترنبال که واقعاً آرام بود شکل، دوتا از جنهای بیاز محل برخورد دور کرد. در درون بدن ژلی ربات

اش. ای زندگی طولانیی چیزهقدر مضطرب شده بود که از دیدن بقیهانگیز همانو یکی یونیکس که از دیدن این اتفاق حیرت

شکل تحت فرمان خودش بودند تقریباً های بیترک شده بود. ترنبال چون رباتولی در عوض باب رگبای از ترس زهره

ها را بلعیده بود و داشت به مخفیگاهش ای آندانست انتظار چه چیزی را داشته باشد، ولی ازنظر رگبای یک هیولای ژلهمی

کرد: یکی بخوردشان. چینگ میلی هم که فقط یک جمله را هی تکرار میسرد و طولانی یکی برد تا در طول زمستانمی

کرد که فقط خودش و کسی قوی داشت در مورد اتفاقی صحبت میاحتمالنبات عصایی رو دزدیدم، که بهببخشید که اون آب

 دانستند جریان چیست.نبات عصایی را از او دزدیده بود میکه آب

شکل بودند و ماسک کوچک بدون های بیهای الکترونیکی کرد که در شکم رباتای از دستگاهش را در تودهترنبال دست

تر شد صحبت کرد، ولی مسلماً با ماسک راحتها بیرون کشید و روی صورتش گذاشت. توی ژل هم میسیمی را از میان آن

 بود.

و آزادیم که به قدرتمندترین منبع طبیعی دنیا، یعنی پلیس  خب، دوستان شجاع من. ما حالا رسماً مردیم»ترنبال گفت: 

 «مسلح به جادوئه.زیرزمین حمله کنیم. جایی که تادندان
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جورهایی اش برداشت. دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، ولی فوری متوجه شد ژل یکنبات عصاییچینگ بالاخره دست از آب

 تواند بدون ماسک درست صحبت کند.کند، اما نمیهایش را تأمین میاکسیژن ریه

 پیش خودش کمی غرغر کرد و تصمیم گرفت سؤالش را بعداً مطرح کند.

خواهیم با پلیس زیرزمین درگیر بشیم، فکر خواستین بگین، آقای میلی. که چرا میتونم حدس بزنم چی میمی»ترنبال گفت: 

ها بود حالتی شیطانی نوری کهربایی که در شکم لارو مانند ربات« .کنی ما باید تا اون جا که ممکنه از پلیس فاصله بگیریممی

خوایم شون هرچی رو که میکنیم و درست از زیر دماغولی من میگم نه. من میگم ما حالا حمله می»صورت سروان داد: به

تون دیدید من از توی سلول رسیم. خودمون میکنیم، راحت به کار اصلیدزدیم، با خرابکاری و اغتشاشی هم که به پا میمی

 «تونم بکنم.کارها که نمیتونم بکنم؛ فکرشو بکنین وقتی آزادم و توی این دنیای بزرگ، چهکار میزندان چه

کرد که زندگی زد، رباطی ژلی را کنترل میها را میخصوص که جنی که این حرفبحث کردن سر این حرف سخت بود، به

 دانست کی حرف بزند.توانست حرف بزند. ترنبال روت همیشه میکس هم نمیو تازه هیچ ها به آن بستگی داشتی آنهمه

آلود رویش های سنگ و مرجان در آب گلی ناهمواری رفت و از موج انفجار فرار کرد، تکهشکل سریع پشت صخرهربات بی

ها نزدیک شد که بازوهای ژلی ربات ه آنها را دفع کرد. یک ماهی مرکب جسارت به خرج داد و خیلی بافتادند. ولی ژل آن

ی های سبز و خاکستری صخرهطور که با سرعتی زیاد از کنار رگهشکل با شوکی برفی به خدمتش رسیدند. بعد همانبی

 شدند، ترنبال آهی کشید که از پشت ماسکش بلند و خفه به گوش رسید.ای رد میزیرآبی سر به فلک کشیده

 زودی باهم خواهیم بود.آم، عزیزم. بهمیترنبال فکر کرد، دارم 

العاده خوشحال دفعه حس کرد فوقآمد. ترنبال یکنخواست این را بلند بگوید، چون لابد به نظر یونیکس خیلی رمانتیک می

 ذره هم برایش مهم نبود.شده بود، حتی یکاست و بهایی که برای این خوشحالی پرداخته
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 فصل هشتم

   طوریهمین

 که هالی شورت برای دومین بار به او شلیک کند.آرتمیس فاول، چند ثانیه قبل از اینهن ذ

نامه جالب و درواقع، کرد، فیلمدید و فکر میاش میآرتمیس از توی زندان ذهن خودش، و از پشت دیوار انفجاری دفتر خیالی

طرف وشگر مریخ فلی را دزدیده بود و مستقیم بهمسحورکننده بود، و تقریباً حواسش را از مشکلات خودش پرت کرد. یکی کا

یایا و بهترین پا ایستاده بود تا ترتیب فرمانده ویننوکشد گفت کاملاً اتفاقی سر راهش در ایسلند یکبرد. و نمیآتلانتیس می

 سربازهایش را بدهد، حالا بگذریم از مکارترین، و تنها یار آدمیزاد قوم جن: آرتمیس فاول.

 شه، اینا فقط یه سری اتفاق نیست.ی کاملاً پیچیده داره پیاده میرومون یه نقشه درست جلوی

 ها پشت سرهم برایش سخت بود.موضوع این نبود که آرتمیس به اتفاق اعتقاد نداشت؛ بلکه فقط قورت دادن یک سری از آن

 کیه؟توانست ببیند این وسط یک سؤال اصلی مطرح بود: به نفع تا آنجا که آرتمیس می

ترین نرمشی در که کوچکیایا معروف بود به اینیایا بمیره و آتلانتیس در معرض خطر قرار بگیره؟ وینبه نفع کیه که وین

ولی چرا  –شدند از سر راهشان برش دارند پس خیلی از مجرمین خوشحال می –دهد مقابل جرم از خودش نشان نمی

 آتلانتیس؟

شه شهرو تخلیه کنن و اونم از خواد خودشو آزاد کنه. کاوشگر باعث میطوری مییی باشه؛ اینمعلومه، زندانش! باید اپال کوبو

 گنبد ببرن بیرون. 

ها را تحریک کرد شورش کنند و جولیوس روت را به قتل ای که گابلینی یک کل جامعه. پیکسیاپال کوبویی، دشمن شماره

 رساند.

 باید اپال باشه.

گیری نکن. چه قدر آزاردهنده است که آدم در ذهن خودش گیرکرده اپاله. زود نتیجه احتمالاًد: آرتمیس خودش را تصحیح کر

تر، یک کاوشگر ی اصلی نانو ویفرش، از بین رفته بود و از آن مهمهمه اتفاق بیفتد. مکعب یخ، نمونهباشد و توی دنیا این

 شد.کم منجر به فرار این پیکسی قاتل میکرد یا دستود میزیاد شهر را ناباحتمالرفت که بهطرف آتلانتیس میداشت به

 «ذاری؟بذار برم بیرون، نمی»اش داد زد: ی نمایش ذهنیآرتمیس روبه صفحه

ی نمایش چهارهای براق به شکل مربع کنار هم قرار گرفتند و یک توری مشبک درخشان به وجود آوردند که روی صفحه

 زد.چشمک می
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 فت.آرتمیس جوابش را گر

 خوام.که برم بیرون یکی دیگه میمن با یه شوک برقی اینجا اومدم، پس برای این

های روانی دانست در سراسر دنیا انستیتوهای معتبر زیادی هستند که هنوز از شوک برقی برای درمان بیماریآرتمیس می

یک کرد، شوک ناشی از آن شخصیت اوریون کنند. آرتمیس متوجه شد وقتی هالی با نیوترینواش به او شلمختلف استفاده می

 را تقویت کرده و باعث شده بود که غالب شود.

 کنه.حیف که هالی دوباره بهم شلیک نمی

 ولی هالی دوباره شلیک کرد.

 ی نمایشش را سفید کرد.ی سفیدی را دید که در هوا درخشید و صفحهی دوشاخهدفعه صاعقهآرتمیس یک

 نباید دردی احساس کنم، چون در حال حاضر عملاً به هوش نیستم.امیدوارانه به خودش گفت، 

 قدر دردش گرفت که اوریون.هوش، آرتمیس همانبه هوش یا بی

 شدند، فکر کرد:اش کج میاش زیر تنهطور که آگاهی مجازیهمان

 روز از نو، روزی از نو

 

 اقیانوس اطلس شمالی، حالا

دانست به دنیای واقعی برگشته چون کمربندهای اش بیدار شد. میی در بینیاآرتمیس کمی بعد، با بوی گوشت سوخته 

 کرد.شد حالت تهوع پیدا کند، احساس میآوردند و حرکت امواج دریا را که باعث میهایش فشار میاش به شانهصندلی

ه خاطر خواب بدی که هایش را باز کرد و پشت فلی را جلوی صورتش دید. پاهای عقب سنتور هرازگاهی بآرتمیس چشم

هایش را بست و فکر کرد، این آمد. آهنگی آشنا. آرتمیس چشمانداختند. از یکجایی صدای آهنگ میدید توی هوا لگد میمی

، همون موجود اساطیری نیمه زن، نیمه پرنده و سومین سمونی "آواز سیرِن"آهنگ به نظرم آشناست چون خودم ساختمش. 

 تمام خودم.نیمه

 مهم بود؟ اما چرا

 زنه.مهمه چون برای زنگ مادرم گذاشتمش. مادر داره بهم زنگ می

گذاشت. هایش نکشید تا دنبال تلفنش بگردد، چون، تلفنش را همیشه توی یک جیبش میآرتمیس دستش را روی جیب

لفنش گم نشود. طوری تخواست یک زیپ لبه چرمی به جیب بغل راستش بدوزند تا اینهایش میدرواقع، همیشه از خیاط
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مدل یک بچه دبیرستانی بود، شدن تلفن لمسی آخرینتر از گمی آرتمیس فاول شاید فقط کمی مهمشدن تلفن ارتقاءیافتهگم

گر لیزری راحتی هر سایت دولتی را هک کند، یک نشانهقدر ارتقاءیافته باشد که بهکه اتفاقاً تلفن آن بچه دبیرستانی آنمگر این

ی آرتمیس فاول هم تویش باشد که احتمالًا نامهنویس زندگیه متمرکز شود و فلز را ذوب کند، و اولین پیشداشته باشد ک

 کرد.تر از یک ماجرای افشاگرانه، سروصدا به پا میکمی بیش

طور ورد. همانحس بودند، ولی بالاخره توانست زیپ را باز کند و به هر ترتیبی شده تلفن را دربیاهای آرتمیس سرد و بیانگشت

ی نمایشگر شد، تصویری از مادرش هم روی صفحهاز بلندگوهای کوچک تلفن پخش می "آواز سیرن"ها آغازین که قطعه

 ظاهر شد.

 «تلفن.»ای را نگه داشت تا تنظیم صدا را فعال کند و واضح گفت: آرتمیس دکمه

را فقط برای این روی تلفنش گذاشته بود تا حرص هالی  آرتمیس این صدا« بله، آرتمیس.»لی فراند گفت: تلفن با صدای لی

 را دربیاورد.

 تماس رو وصل کن. -

 البته، آرتمیس. -

ی صدا داشت کنندهافزار تنظیملحظه بعد ارتباط برقرار شد. سیگنال ضعیف بود ولی اهمیتی نداشت چون تلفن آرتمیس نرمیک

 که تا نودوپنج درصد دقیق بود.

 تون چطوره؟سلام، مادر. حال -

 شنوی؟ صدای تو پژواک داره.آرتی، صدامو می -

 شنوم.نه، من هیچ پژواکی ندارم. صداتونو خیلی خوب می -

 تونیم هم دیگه رو هم ببینیم.آرتمیس، تصویر هم ندارم. بهم قول داده بودی می -

ی مادرش از دیدن سرووضع ژولیده کردامکان ارتباط تصویری وجود داشت، ولی آرتمیس مرجوعش کرده بود چون فکر نمی

 اش آویزان است خوشحال شود.ی فرار درب و داغون از کمربند صندلیپسرش که در یک محفظه

 طور هم هست.ام باید شبیه کسی باشه که از خط مقدم جبهه فرار کرده، که البته همینزنم؟ قیافهژولیده؟ کی رو دارم گول می

 کردم.ست. باید یه نگاهی میی تصویری نیتوی ایسلند شبکه -

 «آهان.»مادرش گفت: 

 داند چی.اش این بود که به چیزی شک دارد، ولی دقیقاً نمیگفتن مادرش کاملاً آشنا بود. معنی "آهان"آرتمیس با این طرز 
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 پس تو الآن ایسلندی؟ -

 تر بود.لی مشکلآرتمیس خوشحال بود که امکان ارتباط تصویری وجود ندارد چون دروغ گفتن رودررو خی

 پرسید؟معلومه که هستم. چرا می -

 ده.اس داره تورو توی اقیانوس اطلس شمالی نشون میپیپرسم چون جیمی -

طور اس بگذارد. آرتمیس همانپیآرتمیس اخم کرد. مادرش در صورتی اجازه داده بود تنها برود که روی تلفنش سیستم جی

حتماً توی »داد تا محلش را در واتنایوکوول نشان دهد، گفت: اس را با دست تغییر مییپی کاربردی جیکه تند تند برنامه

 «کنه. دوباره نگاه کنید.کمی مشکل پیدا میها محل یابیش یکاش اختلال ایجادشده. بعضی وقتبرنامه

خودی باشه کر کنم سؤال بیف»که چند تا دکمه زده شود، و بعد یک آهان دیگر: لحظه سکوت برقرار شد، فقط برای اینیک

 «کنه.کنی یا نه؟ چون آرتمیس فاول همیشه داره یه کاری میکه بپرسم داری کاری می

 «کنم.کار میدونید دارم چهاین اصلاً عادلانه نیست، مادر. شما خودتون خوب می»آرتمیس با اعتراض گفت: 

 وژه است.دونم. خدای من، آرتی، تو فکر و ذکرت فقط همین پربله، می -

 چون مهمه. -

 دونم مهمه، ولی خب ما هم مهمیم. هالی چطوره؟می -

کشید. لباس فرمش پاره شده بود صدا نفس میی یک صندلی جمع شده بود و بیآرتمیس نگاهی به هالی کرد که کنار پایه

 کرد.و از یک گوشش خون چکه می

مه چی کاملاً تحت کنترله. این زن، قابل تحسینه، مادر، واقعاً هست. هالی...اِم.. خوبه. به خاطر سفر کمی خسته است، ولی ه -

 شه.وقت هم ناامید نمیآد هیچذاره برمیاز پس هر مانعی که زندگی جلوش می

 آنجلین فاول از تعجب نفس عمیقی کشید.

تون شنیدم. هالی  از دهنای بود که تا حالاترین صحبت غیرعلمیخب، آقای آرتمیس فاول پسر، باید بگم که این طولانی -

 شانس باشه که دوستی مثل شما داره.شورت باید خوش

تونم شانس نیست. من هیچ کاری برای کسی نمیشناسه خوشنه، نیست. هرکی منو می»ها گفت: آرتمیس مثل بدبخت

 «تونم کمک کنم.بکنم. حتی به خودم هم نمی

 «ها نجات داد؟نیست. کی بود که هون رو از دست گابلیننه، آرتی، این حرف درست »آنجلین خیلی جدی گفت: 

 ها. من فقط یه نقش کوچیک داشتم.خیلی -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

158 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

 کردن دیگه مرده؟ولی کی بود که بالاخره پدرشو تو قطب شمال پیدا کرد، اونم وقتی همه فکر می -

 اینو دیگه من بودم. -

کردی. خب تر زندگی تو داشتی به دیگران کمک میتونی کاری برای کسی بکنی. تو بیشوقت نگو نمیخب، پس هیچ -

 آره، اشتباه زیاد کردی، ولی دلت پاکه.

 متشکرم، مادر. حالا احساس بهتری دارم. -

 آنجلین گلویش را صاف کرد؛ به نظر آرتمیس باحالتی عصبی.

 «همه چی مرتبه؟»آرتمیس گفت: 

 خواستم بهت بگم.آره، البته. فقط یه چیزی می -

 دفعه نگران شد.آرتمیس یک

 چی شده، مادر؟ -

چیز را اش شده بود؟ آنجلین همهیک عالمه فکر به سر آرتمیس هجوم آورد. نکنه مادرش متوجه بعضی از کارهای مخفیانه

وقت صحبتی دانست، ولی خیلی بلاها هم سر آدمیزادها آورده بود که هیچها آورده بود میدر مورد بلاهایی که سر جن و پری

 دشان نکرده بود.در مور

تونه داره. یه تلفن ساده میوقت احساس گناه دست از سرش برنمیکنه همینه: هیچمشکل تبهکاری که نصفه اعتراف می

 همه چی رو لو بده.

 در مورد تولدته. -

 «تولدم؟ همین؟»هایش افتادند: خیال آرتمیس راحت شد و شانه

 کنه.شون. خوشحالم میم بپوشیخوابرات یه چیزی خریدم... متفاوته، ولی می -

 کنه.کنه. مطمئنم که منم خوشحال میاگه شما رو خوشحال می -

 کنی.پس آرتی، باید بهم قول بدی که ازشون استفاده می -

 طبیعت آرتمیس طوری نبود که به همین سادگی برای هر چیزی قول بدهد.

 مگه چی هستن؟ -

 قول بده، عسلم. -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

159 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

ی فرار سوخته، وسط اقیانوس اطلس گیر افتاده بود. هر آن ممکن بود را نگاه کرد. در یک محفظهآرتمیس از پنجره بیرون 

ها اشتباه بگیرد و از آب بیرون ها را با خارجیهای نیروهای دریایی کشورهای اسکاندیناوی آنغرق شوند یا یکی از کشتی

 بکشد.

 دم. حالا، چی برام خریدین؟خیله خب، قول می -

 «شلوار جین.»می مکث کرد، بعد گفت: آنجلین ک

 «چی؟»آرتمیس گفت: 

 شرت.با یه تی -

 دانست در چنین شرایطی، نباید ناراحت شود، ولی نتوانست جلوی خودش را بگیرد.آرتمیس می

 مادر، شما به من کلک زدین. -

 پوشی.دونم لباس غیررسمی نمیخب چون می -

 هامو تا زدم.گذشته هم تو اون حراج کیکی خیریه آستیناین کارتون اصلاً عادلانه نیست. ماه  -

دوزه. ای که کت و شلوارها شو خیاط میسالهکنن. تو یه نوجوان پانزدهترسن. دخترها ازت وحشت میآرتی، مردم ازت می -

 میری که.حالا نمی

 «شرته نوشته هم داره؟تی»آرتمیس چند تا نفس عمیق کشید و گفت: 

 از توی بلندگوی تلفن شنیده شد.خش کاغذ صدای خش

آره. خیلی بانمکه. عکس یه پسربچه است که معلومه نیست چرا گردن نداره و هر دستش انگار فقط سه تا انگشت داره،  -

دونم منظورش چیه، ولی نمیطوری همیننویسن نوشته هایی که روی دیوارها میپشت سرش هم به سبک این نوشته

 اینکه رایجه.مثل

 خواست زار بزند.طوری دلش میس فکر کرد، همینآرتمی

 مادر، من ... -

 قول دادی، آرتی. یادت نره. -

 بله، قول دادم، مادر. -

 خوام دیگه صدام کنی مامان.ومی -
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 شرت و شلوار جین بپوش نیستم.شین. من همینم که هستم. من تیمادر! دارین غیرمنطقی می -

 «کنن که نباید بکنن.ها کارهایی میها بعضی وقتدونی، آرتی عزیزم، آدمخب، می»خالش را رو کرد: آنجلین فاول تک

چندان نامحسوس به آرتمیس به خاطر هیپنوتیزم پدر و مادر خودش، و آنجلین به آن پی برد که اوپال ای بود نهاین کنایه

 .ها بر او آشکار شدی رموز دنیای جن و پریکوبویی بدنش را اشغال کرد و همه

 این اصلاً عادلانه نیست. -

 ی عادلانه استفاده کرد.عادلانه؟ صبر کن. باید آقایون خبرنگارو خبر کنم. آرتمیس فاول همین حالا از کلمه -

 آرتمیس متوجه شد مادرش هنوز موضوع هیپنوتیزم را فراموش نکرده است.

 پوشم.شرت رو میخیله خوب، مادر. جین و تی -

 ببخشید؟ -

 پوشم... مامان.شرت رو می، شلوار جین و تیخیله خب -

 کنی.رو باخت. شلوار جین و مامان، بهش عادت میخیلی خوشحالم. به باتلر بگو دو روز مرخصی در هفته -

 بال که نقاب شو بذارم پشت؟های بیسآرتمیس از خودش پرسید، بعدی چیه؟ کلاه

 باتلر که خوب حواسش بهت هست، آره؟ -

 . بازهم دروغ.آرتمیس سرخ شد

 زنیم.که همش راجع به علم حرف میاش حسابی سر رفته ازبسدیدید. حوصلهشو تو جلسه میبله. باید قیافه -

 تر.تر شد و احساساتیصدای آنجلین تغییر کرد، گرم

م، پسرم. برای دارمون مهمه. من بهت ایمانکنی، مهمه آرتی. منظورم اینه که، برای سیارهدونم کاری که داری میمی -

خوای بری، ولی تو هم باید بهم قول بدی که ها هر جا که میدم با جن و پریدارم و بهت اجازه میهمینه که رازتو نگه می

 درامانی.

فهمیدش. شنگول و رو شنیده بود ولی حالا واقعاً می« کنی یه رذل به تمام معنی هستیاحساس می»آرتمیس اصطلاح 

تر ازم محافظت جمهور هم بیشی من امنیت نداره. حتی از یه رئیساندازهکس بهتوی دنیا هیچ»ت: خیال به مادرش گفبی

 «تر و مجهزتر هم هستم.شه. مسلحمی

 ن دیگر.یک آهاهان
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راحت تونی با خیال ری، آرتی. تو بهم قولی دادی، گفتی باید دنیا رو نجات بدی، بعد میاین آخرین مأموریتیه که تنهایی می -

 تر وقت بگذرونی.با دوقلوها بیش

 «یادمه.»آرتمیس باوجوداینکه چندان هم یا این حرف موافق نبود، گفت: 

 بینمت. فردا آغاز روزی نو خواهد بود.پس فردا صبح می -

 بینمت، مامان.فردا صبح می -

 د که تصویر رفت.ی نمایش آرتمیس محو شد. آرتمیس ناراحت شآنجلین قطع کرد و تصویرش از روی صفحه

هایش را باز کرد و بعد چشم« ان.ان نه. اونا هنوز بچهنه، اونایی رو که راه راه»دفعه به پشت قِل خورد و گفت: فلی یک

 کند.آرتمیس را دید که دارد تماشایش می

 بلند گفتمش؟ -

 «ان.ها که بچهراهآره، یه چیزی در مورد راه»آرتمیس سرش را تکان داد و گفت: 

 خاطرات دوران کودکیه. حالا دیگه تقریباً از شرشون خلاص شدم. -

 آرتمیس دستش را دراز کرد تا به سنتور کمک کند بلند شود.

ی کافی ازت کشیدم. اگه دیگه حتی به فکرت اندازهخوام. بهاز تو کمک نمی»فلی دست آرتمیس را کنار زد و با غرولند گفت: 

 «ونات.زنم تو دندهم برسه، با لگد می

 تر به سمت فلی دراز کرد.اش را باز کرد و دستش را بیشاش بود و کمربند صندلیآرتمیس کوبید روی سگکی که روی سینه

 ی اونا متأسفم فلی، ولی حالا خوبم. حالا خودم هستم، آرتمیس.به خاطر همه - 

 حالا فلی دستی را که به طرفش دراز شده بود پذیرفت.

 رفت رو اعصابم.اون یکی واقعاً میوای، خدایان شکر.  -

 «کم نه.»دفعه وسط آن دوتا به هوش آمده بود، گفت: هالی که یک

 «کنی؟ای چیزی نمیخوای به هوش بیای یه آهی، نالههی، تو وقتی می»فلی عقب کشید و گفت: 

مامان. خودم شنیدم. آرتمیس فاول نُچ. تعلیمات نینجایی پلیس زیرزمینه. و این پسره، این آرتمیس نیست. گفت »هالی گفت: 

 «مون بزنه.خواد گولگه مامان، مامی، مام یا ماما. این اوریونه که میوقت نمیهیچ
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آمیز و ازم بیرون زور این کلمات محبتآد، ولی باید حرفمو باور کنی. مادرم بهفهمم که به نظر عجیب میمی»آرتمیس گفت: 

 «کشید.

 ی درازش.فلی زد روی چانه

 آمیز؟ خودشه، آرتمیسه.زور؟ کلمات محبتبه -

آرتمیس دستش را روی جای سوختگی گردنش گذاشت و گفت: به خاطر بار دوم که بهم شلیک کردی، ممنون. شوکش که 

دونم خوام. نمیگفت هم واقعاً معذرت میها خلاصم کرده. . به خاطر اون چرندیاتی که اوریون میفعلاً از شر چهارتا شمردن

 «کجا دراومده بودن. از

تونم با هون تماس باید مفصل در موردش حرف بزنیم. ولی بعد. اول باید ببینم می»طرف داشبورد و گفت: هالی هلش داد به

 «بگیرم.

 «انجام شد، سروان.»ای را روی تلفنش فشار داد: فلی دکمه

آمد که بتوانند به این راحتی به هون تلفن کنند و در همه ماجرایی که چند ساعت قبل داشتند، به نظر غیرممکن میبعد از آن

 چشم به هم زدن، ارتباطشان برقرار شود، ولی دقیقاً همین اتفاق افتاد.یک

 فرمانده ترابل کلپ با اولین زنگ، تلفن را جواب داد و فلی ارتباط را تصویری کرد.

 هالی؟ تویی؟ -

 بله، فرمانده. فلی هم با منه، و آرتمیس فاول! -

مون اومد مغز اون توله خاکی رو از که فرصتی دستمحض اینکنم؟ باید بهآرتمیس فاول. چرا تعجب نمی»ترابل غرغر کرد: 

 «هاش بکشیم بیرون.گوش

که در که همیشه برای هر عملیاتی آماده بود و هیجان داشت خیلی معروف بود، هم این و هم اینترابل کِلپ به خاطر این

ی خیلی ی پلیس شایعهرا برای خودش انتخاب کرده بود. در دانشکده –یعنی دردسر  –صیلی اسم ترابل التحمراسم فارغ

ی خیابان بود با روروک ضد شورشش در ها که کِلپ جوان یک پلیس سادهوقتگفتند آننزدیک به واقعیتی هم بود که می

گردی، برو ببینم تایی گابلین؛ حالا که دنبال دردسر میبزن ده دوازدهای در بولاتاون، درست رفت وسط دعوا و بزنکوچه

ها فراموش شده بود، یک گوشمالی حسابی به ترابل دادند که تا مدتها بعدازاین که خندیدنشان تمامکنی. گابلینکار میچه

 تر باشد، ولی نه زیاد.آورد که کمی محتاطها مدام یادش مینکرد. جای زخم

ورق پشت میزش زد، شقاش برق میهای بلوط روی سینهاش که خوشهلباس فرم فرمانده ای آبیترابل در مرکز پلیس با

رنگش از زیر ابروهایی های بنفشتیزش تراشیده بود و چشمهای نوکنشسته بود. موهای سیاهش را در قسمت بالای گوش
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سلام، فرمانده. چه خوبه که از آدم قدردانی »: زدند.آرتمیس گفتای میکنندهشدند، برق خیرهکه مثل صاعقه از هم دور می

 «کنن.می

 کنم تا از تو، فاول. تمامش کن.تر قدردانی میهای زیر بغلم بیشمن از شپش -

های تحقیرآمیز قشنگش را برای شکن توی سرش داشت، ولی جوابآرتمیس برای این حرف شاید نیم دوجین جواب دندان

 تری نگه داشت.شخص قابل

 تر رفتار کنم.انزده سالمه، وقتشه که سنجیدهدیگه پ

 «فرمانده، آتلانتیس در امانه؟»هالی پرید وسط دعوای مردانه: 

های تخلیه باهم برخورد کردن. یه شاتل هم با محل فرودش برخورد کرد و بدجوری ترش. چند تا از شاتلبیش»ترابل گفت: 

کشه تا از اون کرد و بدجوری توی زمین فرورفت. چند ماه طول می توی زمین فرورفت. یه شاتل هم با محل فرودش برخورد

 «زیر درش بیاریم.

 «تلفات چی؟»های هالی شل شدند: شانه

 تایی هست.دونیم چند تا، ولی ده دوازدهمطمئناً داره. هنوز نمی -

یایا و افرادش، ه، سروان. اول که وینامروز روز غمگینی برای مردم ما بود»ابروهای ترابل از سنگینی گفتن این جمله افتادند: 

 «حالا هم این.

 چه اتفاقی افتاد؟ -

 جا شد.ی نمایشی که جلوی رویش بود جابهی مجازی زد و نگاهش روی صفحههای ترابل روی یک صفحهانگشت

 فرستمش.سازی کرده. دارم برات میهای فلی ازش شبیهیکی از مخ -

لفن فلی علامت پیام، خاموش و روشن شد. هالی بازش کرد و یک فیلم دوبعدی ساده، ی نمایش تچند ثانیه بعد روی صفحه

 شود.طرحی از یک کاوشگر را نشان داد که از بالای ایسلند وارد جو زمین می

 بینی، سروان؟می -

 آره، واضحه. -

شه. ما به حرفت اعتماد کردیم میخوبه. بذار برات توضیح بدم. کاوشگر مریخ فلی یه دفعه زیر مدار قطب شمال پیداش  -

مون، تونستیم هم بکنیم. سپرهای پوششیمون نمیاش نکردیم، البته به لطف فناوری نهان سازیبرای همین دیگه شناسایی

 های ضد رادارمون، همه بر ضد خودمون شدن. لازم نیست بهت بگم بعد چی شد.کانی

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

164 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

ی تکی هم پرتاب ف کوچکی شلیک کرد که روی زمین بود، چند صاعقهی لیزری به هدی نمایش، کاوشگر، اشعهروی صفحه

ها را شکافت و که تغییری در سرعتش بدهد یخکرد تا ترتیب چندنفری را که جان سالم به دربرده بودند بدهد. بعد بدون این

 طرف آتلانتیس رفت.ها گذشت و با سرعت در مسیر جنوب غربی بهاز بین آن

شده. از چیزهایی که تو بهمون گفتی استفاده ای انجامهای یارانهسازی بدون استفاده از دادهاز شبیه در ضمن، این قسمت -

 کردیم و برآوردهایی که از اطلاعات خودمون کردیم.

 «کردن اطلاعات؟ای شروع کردین به جمعشما اطلاعات داشتین؟ از چه مرحله»آرتمیس پرید وسط: 

جارو گشتیم. هیچی نبود. دقت همهعجیب بود. ما هشدار سروان شورت رو جدی گرفتیم و بهخیلی »ترابل اخم کرد و گفت: 

هاش گرما ولی پنج دقیقه بعد، یک کاوشگر روی رادارها پیداش شد. نه سپر پوششی داشت، نه چیزی. تازه، داشت از دریچه

تر ی شمال هم بیشه روی رادارها از ستارهکرد، برای همین امکان نداشت گُمش کنیم. در ضمن موتورش هم بود کساطع می

 «ی کافی فرصت داشتیم که آتلانتیس رو تخلیه کنیم.اندازهدرخشید. حالا بهمی

 «قدر که بتونین برین سراغش.ولی نه این»آرتمیس با خودش بلند گفت: 

کند امکان نداشت این را بگوید: د میگرچه اگر حواسش بود که دارد آرتمیس فاول، تبهکار مکار را تأیی« دقیقاً»ترابل گفت: 

های آبی رو آماده کنیم، شهرو تخلیه کنیم و منتظر بمونیم تا کاوشگر در تونستیم بکنیم این بود که توپتنها کاری که می»

 «مون قرار بگیره.تیررس

 «و بعد؟»آرتمیس گفت: 

مون قرار بگیره چند تا شلیک توی خط سیرش بکنند. سکه کاوشگر کاملاً در تیرربعد اجازه دادم برای تمرین، قبل از این -

ولی  –ی آبی بودن که کمی جلوتر محو شدن چند تا گلوله –ها اون قدر قدرت نداشتن که بخوان خرابی به بار بیارن توپ

ر گرفت تر و جلوتر رفت چون کاوشگر یه دفعه از مسیرش خارج شد و سرش روبه پایین قرااحتمالاً یکی شون یه خرده قوی

 «طرف کف اقیانوس رفت، یه شاتل رو هم با خودش برد پایین.و مستقیم به

ی این کارها رو اون کرده. تمام این ماجرا بوی گند اپال اُپال کوبویی تو اون شاتل بود، مگه نه؟ همه»آرتمیس فوری گفت: 

 «ده.رو می

ی اینا از کنفرانس تو توی ایسلند شروع شد و حالا ده. همهنه، فاول، اگه قراره بوی گند کسی رو بده، بوی گند تورو می -

 مون مونده.تعدادی از بهترین افرادمون کشته شدن و یه عملیات وسیع نجات هم رو دست

 شده بود.صورت آرتمیس سرخ

 فراموش کن راجع به من چه احساسی داری. فقط بگو اُپال تو اون شاتل بود یا نه؟ -
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 «جایی.نه، نبود. ولی تو توی ایسلند بود، و حالا هم این»ی فرار از صدایش به لرزه افتادند: ای محفظهترابل داد زد و بلندگوه

 «آرتمیس ربطی به این ماجرا نداره، فرمانده.»هالی برای دفاع از دوستش جلو آمد: 

رو همین حالا جلب کنی. تا  ی خاکیخوام این پسرههای زیادی این وسط وجود داره، هالی. میبه این شاید، ولی تقارن -

رو در وضعیت تعادل قرار بده و کمی برو پایین. کشه، پس مخزنتتون، چندساعتی طول مییکی رو واسه نجات بفرستم سراغ

 ات کنن.نباید اون قدر نزدیک زمین باشی که شناسایی

 گرفته بود راضی نبود.هالی اصلاً از روشی که ترابل در پیش

 گه. حالا باید ببینیم کی این کارو کرده.دونیم چه اتفاقی افتاده. ولی آرتمیس راست میما می قربان، فرمانده، -

داشتن مردمه، همین. هنوز خیلی از جن و تونیم تو مرکز پلیس حرف بزنیم. فعلاً اولویت برای من زنده نگهراجع به این می -

تونیم در مورد ره اون جا. فردا هم میکه داریم داره می ها توی آتلانتیس گیرکردن. در حال حاضر هر چیز ضدآبیپری

 های این خاکیه بحث کنیم.فرضیه

 «کنیم یه اردوگاه هم بسازیم.آره، چه طوره تا داریم این کارو می»هالی زیر لب گفت: 

اش وری که پیشانیها را تحمل کند. تا نزدیکی دوربین خم شد جلو، طهایی نبود که این سرکشیترابل کلپ از آن فرمانده

 جلوی لنز کوچک را پوشاند.

 چیزی گفتی، سروان؟ -

ی بزرگه، و هرکسی این کارو کرده هنوز کارش تمام نشده. این قسمتی از یه نقشه»هالی کمی به جلو خم شد و گفت: 

 «بازداشت آرتمیس بدترین کار ممکنه.

گی، چون تو پیغامی که همین چند ساعت پیش فرستادی میاِ، جدی؟ عجیبه که اینو »دفعه نخودی خندید و گفت: ترابل یک

 «خوره. کلمات خودت دقیقاً این بود ... گفتی آرتمیس فاول به هیچ دردی نمی

 «احتیاجی نیست کلمات خودمو دقیقاً بگین، قربان.»هالی مثل گناهکارها به آرتمیس نگاه کرد و گفت: 

تو  –چون دقیقاً کلمات خودت بود  –کنم این بود، من دارم نقل قول میپس حالا شد قربان، آره؟ کلمات خودت دقیقاً  -

 تر شده.خاره دیوونهگفتی آرتمیس فاول از یه ترول که عفونت قارچی داره و بدنش هی می

 آرتمیس مثل کسی که به او افترا زده باشند به هالی نگاه کرد: عفونت قارچی؟ واقعاً؟

 کار حرفش را نادیده گرفت.هالی دستش را تکان داد و با این 

 این مال چند ساعت پیش بود. تو این مدت دو بار به آرتمیس شوک دادم و حالا دیگه خوبه. -
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 «دوبار بهش شلیک کرد؟ چه عالی!»نیش ترابل باز شد: 

 «مسئله اینه که، ما برای تمام کردن این ماجرا به کمک آرتمیس احتیاج داریم.»هالی ادامه داد: 

 یایا؟کردن ماجرای جولیوس روت و فرمانده راین وین مثل تمام -

 این حرفت عادلانه نیست، ترابل. -

ام. و تونی به من بگی ترابل. غیر از اون من فرماندهها تو باشگاه افسرها میتو فقط آخر هفته»کلپ از حرفش پشیمان نشد: 

خوام کنیم. من فقط میرو جلب کنی. ما دستگیرش نمی دم که این آدمیزاد، آرتمیس فاولحالا هم بهت میگم، نه، دستور می

 «خوام اینه که فقط طبق نظر اون عمل کنیم، فهمیدی؟بیاد این پایین تا باهم یه گپ کوچولو بزنیم، ولی چیزی که مسلماً نمی

 «فهمیدم، فرمانده.»حالت و صدایش گرفته بود: صورت هالی بی

تر، پس حتی فکرشم نکن که بری سمت ساحل. ه محل یابت کار کنه، نه بیشی فرارت فقط در حدی برق داره کمحفظه -

 زنم جادویی نداری که بخوای غیب بشی.تره، سروان، واسه همین حدس میات از یه مرده هم رنگ پریدهقیافه

 تر؟ ممنون، تراب.پریدهاز یه مرده هم رنگ -

 تراب، سروان؟ تراب؟ -

 منظورم ترابله. -

 ره باهاش بری، گرفتی؟خوام بکنی اینه که بچسبی به این خاکیه و هر جا میشد. خب، تنها کاری که میحالا بهتر  -

خوبِ خوب گرفتم، ترابل. » کرد: کلمات هالی به شیرینی عسل بودند، طوری که حتی یک خرس را هم مجذوب خودش می

 «یک، در خدمت شماست.سروان هالی شورت، بچه به پای درجه

 «آهاهان.»شناختش گفت: لحنی که پسر آنجلین فاول خیلی خوب میترابل با 

 «بله، آهاهان.»هالی هم گفت: 

خوشحالم که هم دیگرو »حساب چشمک زدن گذاشت تکان داد و گفت: شد بههایش را طوری که میترابل پلک یکی از چشم

لتی توی اتفاقاتی که داره اینجا میافته نکنی، عنوان مافوقت، بهت میگم سر جای خودت بمونی و هیچ دخافهمیم. من، بهمی

 «خصوص باشه. فهمیدی چی گفتم؟خصوص که اون، این آدمیزاد بهخصوص اگه یه آدمیزاد بخواد کمکت کنه، بهبه

 «کاملاً واضح و روشن فهمیدم، ترابل.»هالی گفت: 
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شود. درواقع فقط داشت در ضبط ویدئویی روی خواست مانع تحقیق هالی آرتمیس هم منظور ترابل کلپ را فهمید. ترابل نمی

کشید، مسئولیتی گذاشت تا اگر بعدها کارهای هالی به محاکمه و دادگاه نظامی کشید، که معمولاً هم میحمایتش سرپوش می

 نداشته باشد.

 «منم کاملاً واضح و روشن فهمیدم، فرمانده. البته، اگه برات مهمه.» آرتمیس گفت: 

 «تره تا نظر تو.ی من مهمهای زیر بغل یادته، فاول؟ باید بگم، نظر اونا واسهاون شپش»و گفت: ترابل خرخری کرد 

های آینده، وقتی اش را تحویلش بدهد، رفت. در سالهای تندوتیز آمادهکه آرتمیس فرصت کند یکی از آن جوابو قبل از این

کند، از این ها منتشر میش را به نام فاول و جن و پریی آرتمیس فاولنامهپروفسور جی. آرگون کتاب پرفروش زندگی

کند که شخص دیگری آخرین جمله را هنگام مکالمه با ای یاد میملاحظهعنوان یکی از معدود موارد قابلی خاص بهمکالمه

 کند.آرتمیس فاول پسر، بیان می

تر ها از روی خوشحالی، بلکه بیشمال دختربچههالی صدایی از خودش درآورد که کمی شبیه جیغ کشیدن بود، ولی نه مثل 

 از روی ناکامی.

ی جریان چیه؟ به نظر من که خوب بود. فکر کردم این یارو فرمانده ترابل کلپ، همین نامزدتو میگم، بهمون اجازه»فلی گفت: 

 «تحقیقو داد.

 های دورنگش به فلی نگاه کرد.هالی با چشم

نیست، فقط یه بار ازم خواستگاری کرد منم اعتماد کردم و به تو گفتم چون فکر کردم از  که، ترابل نامزدمازهمه ایناول -

 هایی نیستی که بخوای در اولین فرصت به رُخم بکشی.اون دوست

 این اولین فرصت نیست. از وقتی که اون شام خوشمزه رو باهم خوردیم تا حالا چند بار تا نوک زبونم اومده. -

 «ها نیست!حالا وقت این حرف»ت کرده داد زد: های مشهالی با دست

و پیش خودش فکر کرد حالا اصلًا وقت مناسبی نیست که به او « مونه.جا میخیله خب، نگران نباش، همین»فلی گفت: 

 گذاشته است.  WWW.Aglesalim.Gnomسایت خودشبگوید این غیبت را روی وب

قراضه وسط اقیانوس ای داده باشه، ولی حالا که تو این آهنرسبیلی بهم یه اجازهکه شاید ترابل زیو دوم این»هالی ادامه داد: 

 «خوره؟اطلس گیر کردیم، به چه دردمون می

 «الانه که کمک برسه. فقط چند ثانیه.»آرتمیس بالای سرش را نگاه کرد و گفت: 

 چند ثانیه گذشت و هیچ تغییری ایجاد نشد.

 «فقط چند ثانیه؟ جداً؟»یس گرفت و گفت: طرف آرتمهایش را بههالی کف دست
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 «دو دقیقه. شاید باید بهش تلفن کنم.حالا دقیق نه. احتمالاً یک»به آرتمیس برخورد: 

 ی فرار کوبید.ونه ثانیه بعد چیزی محکم به در محفظهپنجاه

 و طوری هم این را گفت که هالی دلش خواست با مشت بزندش.« آها، خودشه.»آرتمیس گفت: 

 

 ی اقیانوس اطلس، دو ساعت قبلرو

های شاتل دزدی مزدورها تا ببیند و شروع کرد به فشار دادن چند تا از دکمه« اتفاقاً شاتل بدی هم نیست.»ماچ دیگامز گفت: 

گناه که زیرشان بود شان را روی  یک قایق ماهیگیری اسکاتلندی بیها فاضلاب بازیافتیکنند. وقتی یکی از آنکار میچه

 ها برداشت.ی کرد، بالاخره دورف دست از فشار دادن دکمهخال

گرفت تمام های دریایی فیلم میجمعی دانشگاهش از مرغ)اتفاقاً یکی از ماهیگیرها که همان لحظه داشت برای واحد ارتباط

توی آسمان ظاهرشده و دفعه یک قلمبه چیز بدبو دید مثل این بود که یکاین اتفاق را ضبط کرد. وقتی یکی این فیلم را می

وحشت روی »برگشته ریخته است. اِسکای نیوز فیلم را با این سرخط نشان داد: های بختبعد با سرعت روی سر ملوان

 شده است.(های دانشجویی حذفی یک کشتی ماهیگیری. قسمتی از فیلم به علت شیطنتعرشه

اش یه عکس کوچولوی زدم. روی دکمهشو میید حدسبا»که فکر کند مرتکب خطایی شده است، گفت: مالچ بدون این

 «مستراحه.

شد قوزکرده نشسته بود، باوجوداین سرش های مخصوص مسافرین که تا قسمت بار کشیده میجولیت روی یکی از نیمکت

 ین راه است.تررسید این معقولرویش بود دراز کشیده بود، چون به نظر میروی نیمکتی که روبهخورد، باتلر همبه سقف می

 «پس آرتمیس بیرونت کرده؟»جولیت از برادرش پرسید: 

 «خورم که حتی به مادر خودش هم اعتماد نداره.آره. حاضرم قسم بخورم که دیگه بهم اعتماد نداره، قسم می»باتلر پَکر گفت: 

 آنجلین؟ چه طور ممکنه کسی به خانم فاول اعتماد نداشته باشه؟ این مسخره است. -

 «دونم، از این مطمئنم، آرتمیس به دوقلوها هم اعتماد نداره.می»گفت: باتلر 

یا مریم مقدس. آرتمیس به مایلز و بِکِت هم اعتماد نداره؟ واقعاً که مسخره است. »جولیت سرش را کوبید به سقف آهنی: 

 «کار خلافی بکنن؟ساله قراره چهی سهآخه دوتا بچه

های مخصوص گشته زده ظرفهای خودش میانه، مایلز وقتی دنبال نمونه واسه آزمایشمتأسف»باتلر ادایی درآورد و گفت: 

 «کشت آرتمیسو آلوده کرده.
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 کار کرده؟که جاسوسی صنعتی نیست. حالا بکت چهاین -

 همستر آرتمیسو خورده. -

 چی؟ -

ها های جن و پریجا شد. شاتلسختی جابهبعد در آن جای تنگ به« ی پاشو جویده.خب، راستش، کمی گوشه»باتلر گفت: 

های شخصی آدمیزاد هیکل دار و کچل نساخته بودند، البته حالا کچل بودن یا نبودنشان فرقی را برای جا دادن محافظ

 کرد.نمی

 آرتمیس خیلی عصبانی شد، گفت بر علیهش توطئه کردن. یه قفل رمزدار زد در آزمایشگاهش تا برادرهاش نتونن برن تو. -

 دانست نباید بخندد.لیت باز شد، بااینکه مینیش جو

 ای هم داشت؟فایده -

کاغذی توالت قدر باهاش بازی کرد تا رمزو فهمید. روی چند تا رول دستمالنه. مایلز سه روز تمام پشت در ایستاد و این -

 احتمالات مختلف رو نوشته بود.

 «د؟کار کربکت چه»جولیت تقریباً ترسید سؤال کند. ولی گفت: 

بکت یه گودال تو باغ کند و روشو پوشوند و وقتی مایلز توش افتاد تا رمز و نگرفت، بهش »باتلر هم روبه خواهرش خندید: 

 «نردبان نداد.

 «کردم.منم اگه بودم همین کارو می»جولیت با تحسین سرش را تکان داد: 

 «ه.طور. شاید بالاخره بکت محافظ شخصی مایلز بشمنم همین»باتلر گفت: 

 خوشحالی خواهر و برادر خیلی زود رنگ باخت.

 شه؟ فکر کنم سیم کارتشو عوض کرده تا نتونم ردشو بگیرم.ده. باورت میهامو نمیآرتمیس جواب تلفن -

 گیریم، درسته؟ولی الآن که داریم ردشو می -

 «لی رو داره.آره، آرتمیس تنها کسی نیست که شماره تلفن ف»اش کرد: باتلر نگاهی به تلفن لمسی

 اون سنتور موذی چی بهت داده؟ -

 های فلی ردشو بگیری.خوای اسپری کنی و بعد با یکی از مینییه اسپری ایزوتوپ. فقط باید روی هر سطحی که می -

 مینی؟ -
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 کنه.هاش باشه ازش استفاده میکه مواظب بچهمینی برنامه. فلی واسه این

 به کجا اسپری کردیش؟ -

 آرتمیس. هایبه کفش -

 «دوست داره همیشه برق بزنن.»جولیت نخودی خندید: 

 آره، خیلی. -

 کنی، برادر.کم مثل یه فاول فکر میتو هم کم - 

 «مون کنن. این دقیقاً همونیه که دنیا نیاز داشت، یه فاول دیگه.خدایان کمک»مالچ دیگامز از قسمت خلبان داد زد: 

 حرف خندیدند.همگی باهم بااحساسی از گناه به این 

طرف ژیروی مزدورها جریان گلف استریم شمال را دنبال کرد و با سرعتی تقریباً بیش از دو برابر سرعت هواپیماهای کنکورد به

اش کفش آرتمیس را نشانه گرفته بود در طور که رایانهطرف شمال غربی زد و همانساحل ایرلند رفت، بعد قوس بزرگی به

 ش رفت.اقیانوس اطلس شمالی پی

 «ریم سراغش.های آرتمیس داریم یه راست میبا کفش»مالچ گفت: 

کارشان وفادار باشند، چون آرتمیس که به صاحبیکی نخندیدند، نه برای اینو به شوخی خودش نخودی خندید. باتلرها به این

ها ی شاتل بود و آنکنندهخنکی های توی جعبهخندید، بلکه چون دهان مالچ پر از خوراکیخودش هرازگاهی به شوخی می

 اصلاً نفهمیدند چی گفت.

 ی جلو شاتل پاشید.ای را که توی دهانش بود روی شیشههای جویده شدهو ذرت« اصلاً به من چه.»مالچ گفت: 

 کنم نخندیدین.ای که میکنم باهاتون مهربون باشم ولی شما دوتا جوک دمغ کن، حتی به احترام سعیمن دارم سعی می -

فرستاد. اش را مرتب به سطح اقیانوس میهای ضد جاذبهرفت و پالسدومتر از بالای امواج می یشاتل داشت با سرعت بافاصله

توانست از بین سپر ی باد اشتباه گرفتش و هر پستاندار باهوشی که میشد با زوزهقدر ضعیف بود که میصدای موتور آن

العاده پهن و یک سکوی بارگیری دارد اشتباه ک نهنگ گوژپشت خیلی سریع که دم فوقپوششی، شاتل را ببیند احتمالاً با ی

 گرفتش.می

کنه. من فقط تلفنتو این ابوطیاره همیچین هم بد نیست. تقریباً خودش داره پرواز می»مالچ، خدا را شکر با دهان خالی گفت: 

 «ره.اره میگذاشتم رو داشبورد و مینی برنامه شو باز کردم و حالا خودش د
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طرف و وار به اینایستاد، بعد دیوانهدفعه میکرد یککرد. هر وقت رد را گم میسفینه تقریباً مثل یک سگ ردیاب عمل می

طرف اقیانوس خیز برداشت و مستقیم پایین رفت. بار حتی بهکرد. یککه دوباره ایزوتوپ را پیدا میچرخید تا اینطرف میآن

 شان را از دست دادند.ی یک مترمربع از سپر پوششیاندازهاش را به سروصدا انداخت و بهبدنهکه فشار آب تا این

ها موتور ضدآب دارن. وقتی زیرزمین های جن و پریی سفینهها. همهنگران نباشین، خاکی»مالچ خیالشان را راحت کرد: 

 «سازی.ها تو ضدآب میزندگی کنی، معلومه که سفینه

 های مالچ دیگامز مثل این است که به یک سم دهنده اعتماد کنی.چنان نگران بود. باور کردن قوت قلب اما جولیت، هم

خوشبختانه، زیرآب بودنشان زیاد طول نکشید و خیلی زود بدون هیچ مشکلی دوباره بالای امواج رفتند، فقط مالچ فراموش 

دفعه چتر کوچک قرمز اضطراری را باز کرد که نزدیک بود وغریب را فشار ندهد و یکهای عجیبکرد قول داده دیگر دکمه

 امواج بلند روی سرشان خراب شوند.

 «رو میگم. نتونستم مقاومت کنم.ههکرد، دکمهداشت صدام می»که کارش را توجیه کند، گفت: مالچ برای این

هایی برخورد کرد که کابلین ورد و به میلهتوفق ناگهانی، باتلر را از روی نیمکت پرت کرد. کل هواپیما را روی نیمکت لیز خ

 ها گیر کند.کردند. فقط واکنش سریع خودش بود که نگذاشت سرش لای میلهخلبان را از قسمت مسافرها جدا می

بینی. خودت گفتی واسه پرواز تر، وگرنه عواقب شو میهی، آروم»ها خورده بود مالید و گفت: باتلر فرق سرش را که به میله

 «احتیاج نداریم. به تو

 ی ناخوشایندی از غار دهانش را به نمایش گذاشت.قاه خندید و منظرهمالچ قاه

 کاملاً درسته، دوست تنومندم. ولی مسلماً برای فرود آوردنش بهم احتیاج دارین. -

جولیت، »آمیزی گفت: های قوسی شکل آهنی کمانه کرد. باتلر با لحن سرزنشی جولیت بلند و شیرین بود و بین دیوارهخنده

 «تو هم؟

 خندی.دار بود. خودت هم وقتی مالچ فیلم شو زد عقب میبردار، برادر. خیلی خندهدست -

 «مگه فیلم هم هست؟»باتلر گفت: 

 این حرفش آن دوتای دیگر را دوباره به خنده انداخت.

 

تأخیر داشته باشد. رئیسی که دیگر به او اعتماد ها باعث نشد که باتلر برای رسیدن به رئیسش، آرتمیس فاول این خندیدن

دهد، که مطمئن شود تن به این سفر میی دیگری فرستاده بودش و برای ایننداشت و احتمالاً به او دروغ گفته بود و به قاره

 از جولیت سوءاستفاده کرده بود.
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 واقعاً باورم شد که خواهر کوچولوم در خطره، آرتمیس. چه طور تونستی؟

ها خوب و های جدی زیادی داشت که از او بپرسد، و بهتر بود که پاسخرسید، سؤالتمالاً وقتی بالاخره به آرتمیس میاح

شان، ممکن بود یک باتلر محل خدمتش را ترک ی خانوادگی چند قرنیقبول باشند وگرنه برای اولین بار در تاریخ رابطهقابل

 کند.

 مریضه. مسئول کارهاش نیست.طور توجیه کرد، آرتمیس باتلر این

 شد.اش گذاشته میزودی مسئولیت بزرگی به عهدهشاید آرتمیس حالا مسئول نبود، ولی به

 

رسید که این نقطه با ای از اقیانوس، بالای مدار شصتم با تکانی شدید ایستاد. ابتدا به نظر نمیشاتل مزدورها بالاخره در نقطه

ی های ضد جاذبه را تا دومتری آب زیرشان پایین فرستادند و محفظهکه پالسباشد، تا اینجاهای دیگر چندان تفاوتی داشته 

 تیز نمایان شد.فرار نوک

 «ام که هستم.تر از اونیشه به نظر بیاد باهوشام. باعث میعاشق این سفینه»مالچ با غرور گفت: 

کردند که سفینه بتواند روی آب را در حدی فشرده میها زدند و موجهای نامرئی سطح آب را محک میطور که پالسهمان

ی فرار ی محفظهها احتمالًا روی پوستهها، این پالسشدند. زیر آنکردند و تبخیر میهای اطراف کف میمستقر شود، آب

 کردند.های دستی ایجاد میصدایی شبیه زنگ

 «هی، سلام. ما این بالاییم.»مالچ داد زد: 

 «سیم باهاشون تماس بگیریم؟تونیم با بینمی»های کابین خلبان چسباند: ایش را به میلههباتلر سر و شانه

دزدی اولین کاری ی پلیس زیرزمینو میدونی، نه؟ وقتی یه سفینهها نمیاینکه زیاد در مورد فراریسیم؟ مثلبی»دورف گفت: 

ها، فیوزها، لنزها، همه بیرون. ته بندازی بیرون. تمام سیمفرسکه باید بکنی اینه که هرچی رو که برای مرکز پلیس سیگنال می

های قدیمیه فلیه. فلی یکی از کلکداشته بودن. اینشناسم که دستگیر شدن فقط چون سیستم صوتی رو نگهکسانی رو می

پلیس زیرزمین  هایی پرندهدونه این پسرهای بد عاشق این هستن که با صدای بلند آهنگ گوش بدن، واسه همین تو همهمی

 «بینی.میری، به هر دوتاشون هم ژل ردیاب زده. اینجا چیزی که فنی باشه نمیکرده که واسش مییه دست بلندگو نصب

 پس؟ -

 پس چی؟ -

 کردند.داند اصلاً راجع به چی داشتند صحبت میمالچ طوری این را گفت که انگار نمی

 ی اون زیر تماس بگیریم؟پس چه طوری با سفینه -
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 تو یه تلفن داری، مگه نه؟ -

 های باتلر پایین را نگاه کردند.چشم

 ده. اون خودش نیست.های منو نمیآرتمیس جواب تلفن -

های اضطراری دارن. های فرار جیرهکنی غذا داشته باشن؟ بعضی از این محفظهچه وحشتناک. راستی فکر می»مالچ گفت: 

 «شه دادشون پایین.شیشه نوشابه می فقط یه کمی باید هی جویدشون، ولی با یه

 دفعه تلفنش زنگ زد.طلبد یا نه، که یکیک سیلی جانانه را می کرد این عوض کردن موضوعباتلر داشت فکر می

 «آرتمیسه.»اش کرده بودند، گفت: ها دورهتر از آن موقعی شده بود که زامبیباتلر شوکه

 «باتلر؟»صدای آرتمیس توی گوشش گفت: 

 ، آرتمیس.بله -

 باید حرف بزنیم. -

 و تلفن را قطع کرد.« به نفعته که این کارو بکنی.»باتلر گفت: 

ای هم برای ای را پایین فرستادند و چنددقیقهتر طول نکشید که با جرثقیلی کوچک صندلی یک نفرهتقریباً چند ثانیه بیش

هالی آخرین نفر بود برای همین قبل از بالا رفتن، طناب که سرنشینان محفظه را به داخل شاتل مزدورها منتقل کنند. این

 ی فرار را کشید و کاملاً بازشان کرد تا غرقش کند.های تعادلی محفظهمخزن

 ی ورودی ژیرو گذاشت تا خودش را بالا بکشد، دستور دادن را شروع کرد.هایش را روی لبهکه آرنجمحض اینهالی به

 «ره.زیرزمینو روی رادیوتون تنظیم کن. باید ببینم تحقیقات شون چه طور پیش میهای پلیس کانال»داد زد: 

ی کنن. وسیلهی دزدیه، این چیزها دردسر درست میاز اون جا که این سفینه»نیش مالچ از روی صندلی خلبان باز شد: 

باقیه. خوشحالم که تونستم زندگی  ام و همین هم جای شکرشارتباطی زیادی نداره. و راستی، سلام. من خوبم، هنوز زنده

 «کنیم؟تونو نجات بدم. در ضمن، ما داریم در مورد چه تحقیقاتی صحبت می

های ارتباطی ی دستگاهبا همه –ی فرار هالی خودش را کاملاً بالا کشید و با تأسف زیر پایش را نگاه کرد که محفظه

 شد.داشت غرق می –اش استفادهقابل

 «کنیم.خب، با همین منابع محدودی که داریم کار می»آهی کشید و گفت: 

 «ای باشه که هیچی نخوردم.خیلی ممنون. راستی غذا نیاوردی؟ الآن باید، وای، چنددقیقه»مالچ کپر گفت: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

174 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

ه و مالچ را محکم بغل کرد، احتمالاً یکی از چهار موجود توی دنیا بود که حاضر بود داوطلبان« نه، غذا ندارم.»هالی گفت: 

 دورف را لمس کند. بعد، از روی صندلی خلبان پرتش کرد کنار و جایش نشست.

 خرم.ی غذای کامل میاین واسه کارهای خوبیه که کردی. بعداً برات یه بسته -

 با گوشت واقعی؟ -

 هالی مورمورش شد.

 آور نباش.معلومه که نه. چندش -

د، بعد برگشت و آرتمیس را نگاه کرد که همان آرتمیس قدیمی بود ای سرش را روبه هالی تکان داباتلر صاف نشست و لحظه

 ولی بدون تکبر معمولش.

 «خب؟»باتلر گفت: 

 بخشی، ولی پر از معنا. ی یکفقط یک کلمه

 مون رسیدیم.شنوم دوست نداشته باشم، به پایان راهاگه چیزی رو که می -

ها مراقبه وخالی را دارد، شاید در آینده بعد از سالخشک کم ارزش یک بغل کردندانست این موقعیت دستآرتمیس می

کاری که توانست بکند این ریزی قبلی بغل کند، ولی در حال حاضر تماممقدمه و بدون برنامهتوانست مردم را بیبالاخره می

 ی جولیت و دست دیگرش را روی ساعد باتلر بگذارد.بود که یکدستش را روی شانه

 م، واقعاً متأسفم که بهتون دروغ گفتم.های عزیزدوست - 

هایش را بالا گرفت، دفعه دستجولیت سرش را تکان داد و با او احساس همدردی کرد، چون ذاتاً مهربان بود، ولی باتلر یک

 خواهند بازداشتش کنند.طوری که انگار می

وچا و یه سفینه پر از دورف مزدور دربیفتیم. آرتمیس، ممکنه بود جولیت بمیره. مجبور شدیم با یه گله تماشاچی کُشتی ل -

 واقعاً هردومون به یه خطر جدی افتادیم.

 ای ابراز احساسات به پایان رسید.آرتمیس خودش را عقب کشید، لحظه

های مارو زیر نظر داره. احتمالاً همونی که کاوشگرو کنه. یکی که تمام حرکتمو میخطر جدی؟ پس یکی داره جاسوسی -

 یایارو بکشه و آتلانتیس رو هدف قرار بده.تا وینفرستاد 

ی مسیرشان را برای رفتن به محل برخورد تعیین کرد، آرتمیس ها را کنترل کرد و نقشهی بعدی که هالی دستگاهدر چند دقیقه

 اش را گذاشت برای بعد.های بیماریکمی به دل باتلر و جولیت رفتار کرد و تشخیص مشخصه
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ی آتلانتیس. خیلی شبیه بیماری وسواس فکری و عملی خودمونه، گن عقدهها بهش میدارم که جن و پریای من بیماری -

 ده، و حتی چند شخصیتی.ولی علائمی مثل توهم ناشی از زوال عقل هم از خودش بروز می

 «تیس بودی.ی آتلانطور. پس وقتی فرستادی من برم درگیر همین عقدهکه این»باتلر آرام سرش را تکان داد: 

ی پیشرفته شو شما اش دوز خیلی بالایی از بدگمانیه. مرحلهاش بودم، که علامت مشخصهدقیقاً. اون موقع در مراحل اولیه -

 ندیدین.

 «شانس آوردین. اون پسره اوریون، یه خرده زیادی خودمونی بود.»هالی از قسمت خلبان بلند گفت: 

ها اومده ی شکاره، در اسطورهان همزادم بازسازی کرد. حتماً یادتونه که آرتمیس الههعنوناخودآگاهم شخصیت اوریون رو به - 

فرسته که اونو بکشه. در ذهنیت من ی آرتمیس یه عقرب رو میکه اوریون دشمن خونی آرتمیس بوده، برای همین الهه

خصوص احساس گناهی که از ردم، بههای مختلف پنهانش کاوریون فارغ از احساس گناهیه که به خاطر ارتکاب به دسیسه

کنه، دیدن تسخیر مادرم توسط اپال. احتمالاً اگه یکی که خیلی اذیتم میهیپنوتیزم والدینم دارم، و دزدیدن هالی و این

شدم، یا شاید سندروم کودک نابغه، ولی چون اومد، فقط مبتلابه یه اختلال شخصیتی میطوری اتفاقی جادو گیرم نمیهمین

 ناپذیر بود.ی آتلانتیس شدن اجتنابتارهای عصبیم روکشی از اون جادوی دزدی رو داره، مغلوب عقدهالآن 

 هایش را به زمین دوخت.آرتمیس چشم

 آور بود. آدم ضعیفی بودم. این احساس ندامت رو تا آخر عمرم خواهم داشت.کارهایی که کردم شرم - 

 تر شد.حالت صورت باتلر نرم

 های برقی تأثیر داشتن؟حالا خوبی؟ شوک - 

 کرد، داوطلبانه به جمع، کمی اطلاعات داد.فلی که خسته شده بود از بس آرتمیس خودش تنهایی سخنرانی می

آد که دائمی های تلفنمه، درمان با شوک برقی درمانی قدیمیه و کم پیش میبا توجه به اطلاعاتی که توی مینی برنامه - 

ی کاملاً محتاطانه از مدت و با استفادهی طولانیشه درمان کرد، ولی فقط با یک معالجهی آتلانتیس رو میباشه. عقده

شمردن  گرده، این دفعه با میلی شدیدتر به کامل کردن مأموریتش، یعنیزودی برمیدرمانی. وسواس آرتمیس بهداروهای روان

 ها به معنی مرگه.دونم بین چینیی که من میچیزها و دوری کردن از عدد چهار، که تا اون جای

 نشده؟پس، آرتمیس درمان -

 دفعه خوشحال شد که غیر از خودش پنج نفر دیگر توی شاتل هستند. برای موفقیتشان این را به فال نیک گرفت.آرتمیس یک

 نه، هنوز درمان نشدم. - 

 فال نیک؟ دوباره شروع شد.
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 ی مصممش.حرکتی فیزیکی برای نشان دادن ارادههایش را به هم مالید، آرتمیس دست

 ها برگرده.زارم به این زودینمی

 ای را در ذهنش تنظیم کرد.ای چهارکلمهو، برای ثابت کردن این فکر، عمداً جمله

 شم.بینید که خوب میمی - 

 «وای، چهار، چه ترسناک.»مالچ که همیشه با درک جدی بودن موقعیت مشکل داشت، گفت: 

جز مالچ کاملاً مشخص بود که کاوشگری فضایی کردند رفتن به محل برخورد بود چون برای همه بهاولین کاری که باید می

ی دزدی، با ها برخورد کند. سفینهکه اتفاقی با شاتل حامل زندانیکند فقط برای اینریزی دقیق از جو عبور نمیبا این برنامه

 گذاشت.جا میشکافت و ردی از حباب پشت سرش بهنوس اطلس را میزودی اعماق اقیاخلبانی هالی به

یه اتفاقی داره اینجا »های دست چپش را محکم گرفت تا جلوی لرزیدنشان را بگیرد و تقریباً با خودش گفت: آرتمیس انگشت

شه، و یکی درست وقتی یکِشن بیرون که پلیس زیرزمینو لنگ کنن، بعد کاوشگر از موقعیتش خارج میایارو میمیافته. وین

کنه که مقامات آتلانتیس فقط اون قدر وقت داشته باشن که شهرو تخلیه کنن، و بعد کاوشگر درست روی یه شاتل تلفن می

 «آد پایین. یعنی این فقط از شانس بد مسافرهای اون شاتل بوده؟می

وقت این چیزها رو یاد های بدیهی؟ من که هیچگن پرسشهای بدون جوابه که بهش میاینم یکی از اون سؤال»مالچ گفت: 

 «گیرم: راستی، تا از موضوع خارج نشدیم، فرق بین تشابه و استعاره چیه؟نمی

 «خواسته هر کی تو شاتل بوده بمیره.یکی می»هالی بشکنی زد و گفت: 

ه مرده. اینم یه راهه که یکی خواسته ما فکر کنیم هرکی تو اون شاتل بودیکی می»ی هالی را تصحیح کرد: آرتمیس جمله

کشه، تازه اگه بتونه. واسه یه فراری ها رو جمع کنه چند ماه طول میی تکهخودشو به مردن بزنه. تا پلیس زیرزمین بیاد همه

 «این خودش یه فرصته.

ری که بهمون های اون شاتل کیا بودن. توی مرکز پلیس یه خودی نداخوام بدونم زندانیمی»طرف فلی: هالی برگشت به

 «اطلاعات بده؟

 «کردم شماها خودتون خودی هستین.خودی؟ فکر می»باتلر با تعجب گفت: 

 «در حال حاضر ما کمی غیرخودی هستیم. قرار بود من آرتمیسو بازداشت کنم.»هالی گفت: 

 «تو تا حالا شده واقعاً از یه دستور اطاعت کنی؟»هایش را به هم زد: جولیت دست
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کنم که منطقی باشه. در این مورد خاص، یه جورهایی غیر اطاعتی بود، تازه من فقط از دستوری اطاعت می این دستورش -

خواد باشه، وارد مون، حالا هرکی میکه دشمنی فرار سوخته درحالیمسخره است که یک ساعت تمام بشینم تو یه محفظه

 اش شده.ی دوم نقشهمرحله

 «موافقم.»لحن صدایش آرام و یکنواخت باشد، گفت: کرد طور که سعی میآرتمیس همان

 «ی دومی هم وجود داره؟تونیم مطمئن باشیم که مرحلهاز کجا می»باتلر گفت: 

مون باهوش و ی دومی هم هست. رقیبمعلومه که مرحله»آرتمیس لبخند زد و باحالتی که انگار از باتلر ناامید شده، گفت: 

 «ها پیش.کردم، البته سال که برتری شو بهمون ثابت کنه. منم اگه بودم همین کارو میرحمه. چه فرصتی بهتر از حالابی

ها خوام، فلی، کی تو اون شاتل زندانیاون فهرست رو می»ای از هم پاشید و سر فلی داد زد: آرامش ظاهری آرتمیس لحظه

 «بود؟

بزنم تا سؤالم سر از میز ترابل درنیاره. این یه کار فنی پیچیده کنم. باید یه دور قمری باشه. باشه، خاکی. دارم روش کار می -

 است.

کرد این بود که درواقع داشت از پسر برادر خردسال باهوشش، مِین خواهش وقت به آن اعتراف نمیولی چیزی که سنتور هیچ

بزند، در عوض وقتی برگشت  ها را برایش پیامککرد که سایت فعال پلیس زیرزمین را هک کند و فهرست اسامی زندانیمی

 خانه برایش یک بستنی قیفی بزرگ بخرد.

 گیرمش، از ... اِم منبعم.باشه، دارم می -

 اضافه نزن.فقط اسم اونارو بگو، فلی، حرف -

فلی فهرست را از تلفنش روی دیوار انداخت. کنار هر اسم یک ارتباط به رهنمود اطلاعاتی وجود داشت که هرچه را در مورد 

خواستید در مورد این هم اطلاعات اش را، البته اگر میگذاشت، حتی رنگ زیرشلواریخواستید در اختیارشان میمی زندانی آن

شدند که رنگ زیرشلواری تر از این مسئله مطمئن میگذشت بیشتر میشناسان جن و پری هرچه بیشداشته باشید، گرچه روان

 ها دارد.بیماری آن ها نقش بسیار مهمی در پیشرفتزندانی

شون بوده. حتماً هی، نگاه کنید. ویشبای پیر خلبان»ها نبود: شناخت، ولی از زندانیدفعه اسمی را خواند که میمالچ یک

 «مجوزشو بهش پس دادن.

 «شناسیش، مالچ؟می»هالی با لحن تندی گفت: 

خوام کمک قدر بداخلاقی؟ من فقط می، چرا اینهی»رحمی بود، قلب مهربانی داشت: مالچ باوجوداین که مجرم سابق بی

 «شناسمش. اگه نشناسمش عجیب نیست که بگم هی، نگاه کنین، ویشبای پیر، جوازشو بهش پس دادن؟کنم. معلومه که می
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حق با توئه، البته. خب حالا »هالی نفس عمیقی کشید و به خودش یادآوری کرد که چه قدر مالچ کمکشان کرده است: 

 «شناسی؟یرو از کجا میویشبای پ

ای کرد و پیش خودش آرزو کرد که کاش همراه تعریف کردن داستانش، به یک ران مرغ هم گاز مزههایش را مزهمالچ لب

 زد.می

ایه. چند سال پیش از دستش فرار کردم، همون موقع که تو به خاطر کشتن جولیوس بازداشت بودی. ماجرای واقعاً مسخره - 

های پر از فحش فراموش کنه. ازم متنفره، از پلیس زیرزمین هم متنفره که جوازشو گرفتن. هرازگاهی برام ایمیلهنوز نتونسته 

 کنه.اش میمو ضبط کردم. دیوونهفرستم که صدای خندههای ضبط صدا میفرسته. منم واسش جعبهمی

 «اختیارش دست کیه؟شه ازش استفاده کرد. ولی ای، جالبه. یکی که مییه کینه»آرتمیس گفت: 

 هالی برگشت تا فهرست روی دیوار را بخواند.

 رحمه.های بیهای ترنبال روته. از اون قاتلاین اسپریته، یونیکس. من فرستادمش اون تو. یکی از بچه - 

 دفعه پرید.رنگ هالی یک

ایان، آخه چه طور تونسته کل دار های ترنبالن. محض رضای خدی اینا بچههی، باب رگبای هم هست. و خود ترنبال. همه -

 شه؟دونی چند تا پرچم قرمز تو رایانه خاموش و روشن میشو تو یه شاتل جمع کنه؟ میو دسته

های اطلاعاتی باب رگبای دادهی نمایش فلی پایین داد. بعد رویو فهرست را از روی صفحه« که ... مگر این»آرتمیس گفت: 

ای به ترنبال روت نگاه کنین، هیچ اشاره»ی جداگانه باز شد و آرتمیس فوری اسکنش کرد: هزد. تصویر و فایلش با دو پنجر

 «ای نداره.شدهبرداری دستگیرشده و هیچ وابسته یا همدست شناختهنشده. طبق این، رگبای به خاطر کلاه

 «است. فایل توسط آقای ویشبای ... روزآمد شده»آرتمیس روی ارتباط دیگری زد و بلند خواند: 

 «کار ترنبال روته. اون ترتیب شو داده.»هالی شکه شد: 

ی پلیس زیرزمین بود. ماجرایش را چند خود هالی مسئول دستگیری برادر جولیوس به هنگام شروع فعالیتش در نیروی ویژه

 بار برای فلی تعریف کرده بود.

لی حتی باوجوداین که عاقله و این ویشبای رو تحت مون ترنبال باشه، که البته خبر خوبی نیست. وآد دشمنبه نظر می -

 دونیم چه طور تونسته یه کاوشگر فضایی رو در اختیار بگیره.تسلط خودش درآورده ما هنوز نمی

ای که حتی خودش هم باورش نداشت صحه ی اسبی کشید تا بر اعتبار جملهبعد یک شیهه« اصلاً ممکن نیست.»فلی گفت: 

 بگذارد.

 بعد سفینه را به حالت افقی قرارداد.« مکن یا غیرممکن، باید در موردش صحبت کنیم.م»هالی گفت: 
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 در محل برخوردیم. -

 ی دزدی صحیح و سالم پایین آورده بودشان.همه خیالشان راحت شده بود که سفینه

فکر بودند که قدر بید و احتمالاً آنمزدورها احتمالاً کلی از چیزهایی را که لازم نداشتند بیرون انداخته بودند تا وزن را کم کنن

دار کافی بود تا مقداری ی شل یا جوشکاری ترکشدههای دوشاخه نباشد. یک میخ پرچکار کردن با اهرمحواسشان به درست

 اش خوشش نیامده له کند.ای در دست غولی بسیار قوی که از مزههوا از سفینه خارج شود و آن را مثل قوطی نوشابه

 اش ایجاد شد، انسجامش را حفظ کرد.نه باوجود موجی که کاملاً ناگهانی در بدنهاما سفی

ی خودمون نیست. حالا مثلاً این که سفینهده؟اینکی اهمیت می»ها ناتوان بود، گفت: مالچ که معمولًا در تشخیص موقعیت

 کم رنگ باخت.اش کمطبعیزد، شوخطور که حرف میولی همان« کار کنن، ازمون شکایت کنن؟خوان چهمزدورها می

 های کاری خوبی داشتن. گوشتش واقعی بود.تونم دوباره برم طوطی بددهن. حیف، چه خورشتوقت نمیدیگه هیچ

کردند سختی تلاش میچرخیدند و بهزده میهای نجات آتلانتیس با سرعت در اطراف شاتل مصیبتبیرون، زیر پایشان، شاتل

ها و آوار بازمانده در تا خدمه بتوانند زیر آن با جادو مصدومان را درمان کنند. کارگران دریایی صخره گنبدی فشاری بسازند

کس در حال حاضر چندان دربند خود بند، گنبد را بالای آن بسازند. هیچکردند تا با پوششی از کف آببستر اقیانوس را خرد می

 .تری داشتندها اهمیت بیشمحل برخورد نبود. جان

 «کنه.ی ترنبال روت رو گزارش کنیم. فرمانده کلپ خودش اقدام میباید این فرضیه»هالی گفت: 

کم تا یک ساعت دیگه اینجا هستن. تا اون موقع دیگه خیلی های هون دستاول ما باید اقدام کنیم. شاتل»آرتمیس گفت: 

 «شورا داشته باشه. پسند برایدیره. باید مدرک جمع کنیم تا ترابل بتونه دلایل محکمه

با طرز فکر ترابل خیلی  ریزی بحث کند.انگشتان هالی روی تلفن فلی مکث کردند. وقت نداشتند با فرمانده در مورد برنامه

جا منتظر گفت همانگرفت، حتماً میخوب آشنا بود؛ زیاد طول نکشیده بود که با او آشنا شود. اگر حالا با ترابل تماس می

 چیزی مثل اردوگاه بزنند.بیاید و لابد یک باشند تا خودش

طور قانونی نباید در جای تماس تصویری، پیامکی کوتاه فرستاد که اسم ترنبال روت را در فهرستی که بهبرای همین به

 اختیارشان باشد مشخص کرده بود و تلفن را خاموش کرد.

 کنم.ه روشنش میموظفه که جواب مونو بده. وقتی چیزی برای گفتن داشتیم دوبار -

گین خسیسم، ولی پول شو قبلاً دونم حالا میدم. میرو از دست میبالاخبار مسابقات کرانچ»فلی به هالی اخم کرد و گفت: 

 «پرداختم.
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ی نمایش ذهنش دنبالش زنی که با صفحهرفت تا ذهنش را از دست چهارهای چشمکآرتمیس داشت با خودش کلنجار می

 خوردند خلاص کند.طور دور سرش تاب میآمده بودند و همین

 وپاهای بسته خودشو از زیرآب نجات داد.بازی که با دستحالا نه. روی هودینی تمرکز کن. همون شعبدهبه خودش گفت،

ی محلی های مداربستهتونیم به دوربینترنبال چه طوری از اون شاتل زنده اومده بیرون؟ فلی، می»بلند از خودش سؤال کرد: 

 «سترسی داشته باشیم؟د

ی ی نقلیه اضطراری خوشگل بود. تو طراحیش کمک کردم. یه زمانی تمام منطقهبا این سفینه نه. یه زمانی این یه وسیله -

 اش در حدی نیست که حتی جلوی برخوردمون رو با یه دیوار هم بگیره.شد دید. حالا فناوریزده رو با این خوشگله میمصیبت

 ها قرار ملاقاتی چیزی گذاشته؟ای با شاتل زندانیکه هیچ سفینهبرای فهمیدن این پس راهی نیست -

 «ازاینجا نه.»فلی گفت: 

تونم پیداش باید بفهمم چه طور ترنبال فرار کرده. وگرنه چه طوری می»داده بود، داد زد: آرتمیس که دوباره آرامشش را ازدست

 «کنم؟ متوجه نیستین؟ من توی کائنات تنهام؟

 جا شد تا قوزکرده کنار آرتمیس فرار گرفت، طوری که تقریباً او را با بدنش پوشاند.قدر جابهباتلر آن

 بریم.ی خدادادی توئه. مابعد از تو پی به موضوع میفهمه، آرتمیس. این هدیهتو تنها کسی هستی که می -

خصوص آد، بهفهمم، خوشم نمیهایی هم که میوقتفهمم. از طرف خودت حرف بزن. من که معمولاً اصلاً نمی»مالچ گفت: 

 «وقتی آرتمیس دخالت کنه.

 ای عرق در چین اخمی که بین ابروی آرتمیس بود گیر کرد.قطره

 تونه نجاتم بده همینه.دونم، دوست عزیز. فقط باید کارکنم. تنها چیزی که میمی -

 «ی دیگه رو شناسایی کنیم؟نیم اسکن کنیم و رد یون یه سفینهتومی»لحظه با تمرکز زیاد فکر کرد، بعد گفت: آرتمیس یک

 «گر چندکاره کار کنه.تونه بدون حسوپار هم نمیالبته. حتی این لگن لت»فلی گفت: 

های شان ظاهر شد. ردهای یونی شاتلنمایشش باز کرد و فیلتری به رنگ آبی تیره جلوی رویای را روی صفحهفلی برنامه

های نور مستقیم های نور کشیده شده بودند. یکی از این شعاعهایی براق از پشت موتورهایشان یه صورت شعاعنجات مثل کرم

 ملاحظه، از بالا تا روی آن پایین آمده بود.رفت و یک ستون نور خیلی بزرگ و قابلاز آتلانتیس تا محل برخورد می

 الا چه طوری فرار کرده؟هاست و اون یکی هم کاوشگره، همین. حاون شاتل زندانی -
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خوام کنن، فکر کنم بفهمی میها آخرسر خراب میاش نگرفته. خیلی از نابغهشاید اصلاً فرار نکرده؟ شاید نقشه»جولیت گفت: 

 «چی بگم، آرتمیس.

ون خصوص چون داری کاملاً واضح و رُک، بدخوای چی بگی، جولیت. بهفهمم میدقیقاً می»ای زد: آرتمیس لبخند نصفه

 «گی.ی احساسات مو بکنی میکه ملاحظهاین

های هیپنوتیزم شده نزدیک بود طوری ما رو له کنن که بمیریم، پس و البته در کمال عدالت. اون تماشاچی»جولیت گفت: 

خفه تونی بهم دستور بدی که کنم، پس نمیکنی. تازه، من واسه توکار نمیتونی یه شوخی کوچولو رو تحملحتماً تو هم می

 «کنم.تونم تحملکنی، ولی اونم میبشم. فکر کنم فقط بتونی حقوق باتلر روکم

 «شما دوتا فامیل نیستین؟»آرتمیس سرش را رو به هالی تکان داد: 

 «فلی، من باید برم اون پایین.»دفعه بلند شد و ایستاد، طوری که نزدیک بود سرش به سقف آهنی سفینه بخورد: بعد یک

های تونم برم پشت اون برآمدگی و خودمونو از دید شاتلمشکلی نیست. می»ی تعیین عمق زد و گفت: هالی روی دکمه

دن مون. در حالت خیلی بدش، بهمون دستور میکنن از طرف هون فرستادننجات مخفی کنم. حتی اگر مارو ببینن فکر می

 «ی جرم دور بشیم.از صحنه

پوشم و تلفن ن بود که تنها برم بیرون. اون گوشه یه لباس سرهمی هست که میمنظورم ای»آرتمیس موضوع را روشن کرد: 

 «گردم.برم. به همون روش سنتی دنبال سرنخ میفلی رو هم می

 «ها؟روش سنتی؟ بالباس فشار فوق مدرن و تلفن جن»مالچ گفت: 

 های شفاهی هم ردیف شدند:پشت سر این، اعتراض

 تونی بری، خیلی خطرناکه.نمی -

 رم.من به جات می -

 حالا چرا با تلفن من؟ -

یکی داد: اش یکیمنشانهها را به همان روش خشک و اربابکنندهآرتمیس صبر کرد تا سروصداها بخوابد و بعد جواب اعتراض

ر از جون تی ترنبال تلفات زیادی داره و جون تعداد زیادی از مردم خیلی مهمی بعدی نقشهباید برم چون مشخصه که مرحله»

 «بعضی از مردمه.

 «گه.ای میاینو توی فیلم سفرهای ستاره»مالچ گفت: 

ی منه. و اگر اشتباه نکنم، که کاملاً عجیبه داریم و ظاهراً تقریباً اندازهتونم برم، چون یه لباسفقط من می»آرتمیس ادامه داد: 

 «ها تون از حدقه بزنه بیرون.که بخواین چشماینهای فشار خیلی حیاتیه مگر اگه کرده باشم، اندازه بودن لباس
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کرد، ولی وقتی از ی افراد را کمی بهتر میگذاشتند که روحیهای میحساب شوخیگفت همه بهاگر کس دیگری این را می

اشه چون تا و بالاخره، فلی! باید تلفن تو ب»شود: ای از واقعیت گذاشته میحساب بیان سادهدهان آرتمیس فاول گفته شود به

 «تونه فشارهای بالارو تحمل کنه. درست میگم؟اون جا که با معیارهای تو برای ساختن چیزی آشنام، می

کاملاً درسته. در مورد اندازه بودن لباس هم درست گفتی. اینا »تعریف را پذیرفت و گفت: بار تکان صورت درازش فلی با یک

 «شن.ندی نمیباگر از ابعادت خوششون نیاد حتی درست آب

 باتلر راضی نبود، ولی هرچه باشد آرتمیس رئیس بود و او مرئوس، گرچه آرتمیس این کارتش را رو نکرد.

خوردم. فکر کنم مشکل اصلی من احساس گناهمه. باید برای زنده میباید برم، باتلر. ذهنم داره زنده»آرتمیس جدی گفت: 

 «تونم بکنم.جبرانش هر کاری می

 «و؟»وز متقاعد نشده بود گفت: باتلر که هن

تونه شکستم خر نمیو نترس اون نره» های لباس سرهمی را تنش کند: هایش را جلو گرفت تا فلی آستینآرتمیس دست

 «بده.

 «خر؟ یکی از عموهام که خیلی دوستش دارم یه خره.نره»به فلی برخورد: 

ی خارجی کرد و پوستهیکدستی بود که شرایط طبیعی بدن را تأمین میی داخلی، غشاء لباس فشار درواقع دو تا لباس بود. لایه

کرد. کاملاً هوشمندانه، پوششی زرهی با سطحی متغیر بود که از فشار آب برای تأمین انرژی مکانیسم خودتنظیمش استفاده می

 رفت.های کوبویی انتظار میطور که از آزمایشگاههمان

یمن و حتی کسی که ذهنش درگیر خوش« کوبویی!»دید مضطرب زیر لب زمزمه کرد: آرتمیس وقتی لوگوی روی لباس را 

 شد.بدیمن بودن چیزها نبود با پژواک اسم دشمنش در لباسی که قرار بود جانش را حفظ کند، دستپاچه می

 کنه.مو بهتر نمیاین روحیه -

 «ات بهتر بشه. قراره ذهنت به تعادل برسه.قرار نیست روحیه» فلی کلاه حبابی را روی سر آرتمیس گذاشت و گفت: 

کنین. های مزخرفی باهم میچه شوخی»جوید، گفت: طور که داشت چیزی را که یکجایی پیداکرده بود میمالچ همان

 «طبعی منم کور کردین.شوخ

فشاری که احتمالًا این برای هر عمق و »خود بود متصل کرد و گفت: ای که جلوی کلاهکارهگر همهفلی تلفنش را به حس

خوای کنه به امواج صوتی. منظورم وقتیه که میشون میگیره و تبدیلباهاش مواجه بشی خوبه. حتی ارتعاش گلوت رو هم می

 «ای رو ادا کنی.کلمه

 کند.های بزرگش گرفت تا مطمئن شود آرتمیس توجه میخود را با دستباتلر دو طرف کلاه
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کشمت تو، نه دم که میهای هرمشکلی، این منم که بهت خبر میکنی و با اولین نشانهت میی صخره حرکاز کنار دیواره -

 تو. فهمیدی، آرتمیس؟

ی شاتل وصل بود و در آرتمیس سرش را تکان داد. لباس با پرتویی از امواج الکترومغناطیس به محل پهلو گرفتن روی بدنه

 رداند.شد با سرعت آن را به شاتل برگشرایط اضطراری می

گردی. ده دقیقه فرصت داری، بعد باید به حرف یکی کنی و برمیفقط با تلفن فلی سریع یه نگاهی به اطراف محل می -

 دیگه گوش بدی. گرفتی؟

که واقعاً کند تا اینتر شبیه این بود که انگار چیزی را از سرش بیرون میبار دیگر سرش را تکان داد، ولی بیشآرتمیس یک

 های باتلر گوش کند.به حرف

ی آتلانتیست داری. بیرون اون در، گوداله ی کافی وقت برای عقدهاندازهتمرکز کن، آرتمیس! بعد به»باتلر بشکنی زد و گفت: 

 «خوای زنده بمونی، باید هشیار باشی.آتلانتیسه و نه هزار متر آب بالاشه. اگر می

 «آرم.رم دخل شو میمسخره است. خودم دا»بعد رو کرد به هالی و گفت: 

 شده بودند.داد مثل خطی به هم فشردهطور که سرش را تکان میهای هالی همانلب

 قوانین نیروی دریایی، باتلر. توی کشتی هر کی باشی، از اوامر اون باید اطاعت کنی. -

 آد، کشتی رو من آوردم.تا اون جا که یادم می -

 بله، ممنون که کشتی شو براش آوردی. -

 توانست دنبالش برود.تمیس از این بگومگو استفاده کرد و به اتاق هوای جلو نزدیک شد. اینجا تنگ بود و باتلر نمیآر

تونی ده دقیقه، دوست عزیز. بعد می»رسید، گفت: خود، مصنوعی به نظر میآرتمیس با صدایی که از توی بلندگوهای کلاه

 «بکشیم تو.

 دهد.ن فاول در مورد این ماجراجویی بشنود، چه واکنشی نشان میدفعه فکر کرد اگر آنجلیباتلر یک

 آرتمیس، صبر کن. باید یه راه دیگه هم باشه ... -

ی اتاق هوا با صدایی شبیه ولی اعتراضش با دری از جنس پلکسی گلاس برخورد کرد و به خودش برگشت، چون در جداکننده

 قِل خوردن چند تا بلبرینگ، پایین آمده بود.

 «آد.ها خوشم نیومد. به نظر زیاد ضدآب نمیاز صدای اون بلبرینگ»لچ گفت: ما

 دانستند منظورش چیست.کسی بحث نکرد. همه می
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دفعه متوجه اسم سفینه شد که روی دری که به اقیانوس های خودش را داشت. یکطرف در جداکننده، آرتمیس هم سوءظنآن

 توانست خون باشد چون تا حالا حتماً شسته شده بود.ود، که البته نمیشده بشد با چیزی شبیه خون نوشتهباز می

ی مزدورها آرتمیس فکر کرد، احتمالاً یه چیزی از جنس پلاستیکه. ولی چیزی که نگرانش کرده بود جنس رنگ اسم سفینه

شد و بان اجنه پارچِر تلفظ مینبود، بلکه خود اسمش بود. اسم سفینه غارتگر بود، البته به زبان اجنه. فعل غارت کردن در ز

ی غارتگر به زبان داد. حالا از دستور زبان مه بگذریم، تلفظ کلمهکرد، صدای چُر میپسوند گر که فعل را به اسم تبدیل می

 خودش فکر کرد، چهار چهار چهار. مرگ مرگ مرگ.شد چارچرچر. آرتمیس بارنگ پریده در داخل کلاهای تقریباً میاجنه

 تری بالا رفت و اقیانوس آرتمیس را به اعماق تاریک و ژرفش مکید.در بدنه با سروصدای بلبرینگی بیش بالاخره

ها، نوک انگشتان و زانوهایش را فعال کرد، ی بیرونی لباس شروع به لرزیدن کرد و مدارهای درخشان شقیقهوقتی پوسته

 قط همون کاری رو بکن که باتلر توصیه کرد، تمرکز کن.یه لحظه صبر کن، نه بشمار، نه مرتب کن، فآرتمیس فکر کرد، 

دانست که هست. بدنش مقاومتی را که انتظار داشت تجربه نکرد، کرد زیرآب است گرچه میآرتمیس اصلاً احساس نمی

کرد، گرچه ای حرکت کند که میشه میتواند با همان نرمیاش کاهش پیدا نکرد و احساس کرد که میهای حرکتیمهارت

 وقت نرم هم بود؟گفت مگر حرکاتش اصلاً هیچباتلر اگر بود می

پیکر، که قلمروش را آرتمیس اشغال کرده بود، این مهاجم براق را که البته این خیلی عالی بود، فقط اگر، ماهی مرکب غول

 برد.اش نمیطرف لانهگرفت و او را بهبین بازوهای چاقش نمی

طور عجیبی آرامش داشت. آورتر از کارهای دیگرش بود بهمراتب دلهرهرو شده بود که بهای روبهآرتمیس باوجوداین که با فاجعه

 .گن. گرچه حالا دیگه موهوم نیستها ازش میپیکر موهومی که همیشه تو افسانهاِ، ماهی مرکب غول
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 فصل نهم

 ممنوعه عشق

   
ملاقات کرد. لیونور آنجا بود  1938در هاوایی به نام لِهوا در تابستان ای ی دورافتادهترنبال روت، لیونور کارسبای را در جزیره

فشانی جزیره شده بود و بعد چون با هواپیمای لاک خید الکترایش مجبور به فرودی اضطراری درشیب شمالی برآمدگی آتش

گذشت. ترنبال آنجا یره میافتاده بود که مثل تونلی درست از وسط جز 12هواپیمایش لیز خورده و در کانال طبیعی کی هول

دهد و نوشیدنی طور که موسیقی جاز گوش میای تقریباً غیرمسکونی بگذراند و همینخواست زمستان را در جزیرهبود چون می

 اش را بکشد.ی سرقت بعدیخورد، نقشهمی

اط گونه به وقوع پیوست که باعث افر وهای غیرعادی جور موقعیتزوج کاملًا غیرمتعارفی بودند ولی اولین ملاقاتشان در آن

 شد ضربان قلب دو طرف تندتر شود و فکر کنند عاشق هم هستند.می

 –سازمان هوانوردی زنانه  –گذار نودونه بود هتان و یکی از اعضای بنیانپوستان مانلیونور کارسبای آدمیزادی از نسل سرخ

شود، لیونور کارسبای بود. وقتی ئی هارت در اقیانوس اطلس گم می، اولین زن خلبان دنیا 13که اولین مسئولش اِملیا ئی هارت

 اش املیا شروع کرده بود، تمام کند.تمامی را که دوست و قهرمان زندگیخورد که خودش سفر نیمهقسم می

هفته بعد  کند، ششرمت میتر از حد معمول از کالیفرنیا حیا بک افسر هوانورد و باک بنزینی بزرگ 1938لیونور در آوریل 

شود دش هم معجزه میدهد. خورحم لِهوا از دست میها را در برآمدگی هلالی شکل و بیرسد و هردوی اینبه کی هول می

 کند.ظش میماند، درواقع کابین خلبان حبابی شکل لاک خید بود که به طرز عجیب و غیر باوری حفکه زنده می

سنگی مسطح افتاده تهافتد که کنار آب روی تخوارث عقاب بال گشوده می اش چشمش به اینیونیکس درگشت امنیتی روزانه

گفت د، هذیان میپایش به طرز ناجوری شکسته بوداده بود. یکشدت ازدستبود. لیونور در وضعیت خوبی نبود: آب بدنش را به

 قدمی مرگ بود.و خلاصه در یک

ستش کند. ولی چیزی دهد سر به نید لابد طبق معمول دستور میکنکند و فکر میاسپریت در مورد او از رئیسش سؤال می

دهد کس دستور میکند. ترنبال به یونیی نمایش ترنبال بود، توجهش را جلب میدر صورت زن آدمیزادی که روی صفحه

 هیچ کاری نکند، فقط صبر کند تا خودش بیاید.

کند و یک پیراهن اسبی میزند و پشت سرش دمشانه می خرد. موهایش را قشنگترنبال زحمت اصلاح کردن را به جان می

بیند که بالای زیباترین رود. روی زمین یونیکس را میاش به سطح زمین میپوشد و از غار زیرزمینیدار نو مییقه دار چین

                                                            
12 The Keyhole 
13 Amelia Earhart 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

186 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

تن پر از خون و وپاهای این زن و خوردگی دستحال دیده چمباتمه زده است. باوجود حالت غیرطبیعی پیچموجودی که تابه

 العاده زیباست.اش، برای ترنبال کاملاً روشن بود که فوقکبودی

های بلندی روی صورتش تابید و سایهکه ترنبال بالای سرش ایستاده بود و خورشید از پشت سرش میزن خلبان هنگامی

شدت شود. ترنبال بهوباره حالش بد میو بعد د« خدای من.»گوید: کند و فقط دو کلمه میهایش را باز میانداخته بود، چشم

شود. این زن کی بود کم آب میاش را فراگرفته بود، کمزدهها دور قلب یخکند یخی که دههآید. احساس میبه هیجان می

 ها افتاد؟که از آسمان

 «ببرش تو. هر چه قدر جادو داریم استفاده کن تا خوب بشه.»گوید: به یونیکس می

های کند. شاید خیلی از زیردستکه حرفی بزند کاری را که به او گفته بودند میر که عادتش بود، بدون اینطویونیکس همان

ی جادوی روبه اتمام گروه را صرف یک آدمیزاد کنند. توی گروه، دیگر از حکمت این دستور بپرسند که چرا باید ذخیره

کشید تا دوباره دانست چه قدر طول میشد، کی میاین هم تمام میواردی بود که هنوز نیمی از جادویش را داشت. وقتی تازه

 به جادو دست پیدا کنند؟

ی خوبی ندارد. کسانی که غر دانستند روت با غر زدن میانهطور بقیه، چون همگی میولی یونیکس اعتراضی نکرد، و همین

 العاده دردناکی به سرشان بیاید.نتظرند بلای فوقاند و موپابسته یک جای ناراحت افتادهدیدند دستدفعه میزدند یکمی

ترتیب لیونور کارسبای را بردند به غار زیرزمینی و از او پرستاری کردند تا حالش خوب شود. ترنبال زیاد در مراحل اولیه اینبه

د که تمام مدت آنجا طوری تظاهر کنآمد خودش را نشان بدهد و ایندخالت نکرد. ترجیح داد وقتی لیونور داشت به هوش می

که شفا بگیرد و بخوابد، ولی بعد از چند هفته شروع کرد به حرف زدن، اول کرد جز اینبوده است. ابتدا لیونور هیچ کاری نمی

 کرد.سختی تحمل میقدر زیاد که ترنبال بهطور تند تند پشت سر هم آمدند آنها همینتردید داشت ولی بعد سؤال

 تو کی هستی؟ -

 هستی؟چی  -

 چه طوری پیدام کردی؟ -

 یِر افسر هوانوردی که باهام بود، زنده است؟پی -

 شه که سفرمو ادامه بدم؟کی حالم خوب می -

های لیونور کارسبای با اغماض قدر خوب بود که با غر زدن، ولی در مقابل سؤالی ترنبال با سؤال کردن همانمعمولاً، میانه

 داد.پاسخ میزد و با جزئیات لبخند می
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تونم طبق روال معمول راحت بندازمش که میکنم درصورتیخودش هم مانده بود، چرا این طوریه؟ چرا این آدمیزاد و تحمل می

 کنم.ازحد وقت و جادو واسش صرف میها؟ دارم بیشجلوی کوسه

انداخت. گاهی اش میاو را یاد خندهکرد. طنین صدای آب دید به صورتش فکر میکم وقتی هم که لیونور را نمیترنبال کم

 طرف جزیره، دور از او بود.که آنکند. درصورتیاوقات مطمئن بود شنیده است که لیونور صدایش می

 پیشه نیست.بزرگ شو، احمق. قلب تو قلب یه عاشقگفت، به خودش می

است. دستبردش را به دو بانک مرکزی نگهداری تواند دروغ بگوید وترنبال روت دید عاشق لیونور کارسبای شده ولی قلب نمی

که کنار لیونور باشد و دفتر کارش را به اتاق او منتقل کرد تا وقتی خواب است به کارهایش شمش منحل کرد فقط برای این

 برسد.

. ترنبال دانست ترنبال آدمیزاد نیست، باوجوداین دوستش داشتو البته، لیونور هم به سهم خودش، او را دوست داشت. می

آمیز. خودش را یک انقلابی خواند که از دست دولتی ظالم در حال فرار های خشونتجز قسمتچیز را به او گفت، البته بههمه

اش را نجات داده بود و ترنبال هم کاری کرده باکی بود که زندگیکرد؟ او قهرمان بیاست. لیونور هم باور کرد. چرا باید نمی

هایش این تصور باطل را نقش بر آب نکنند. وقتی حال لیونور کاملاً خوب شد، ترنبال با شاتلش او را نوچه کدام ازبود که هیچ

شان کرده کردند و مه سفید سردی احاطهی اورست برد و لیونور از حیرت اشک شوق ریخت. وقتی آن بالا پرواز میبه قله

هات به ی اولی که منو دیدی، عزیزم، وقتی چشملحظه»ا مطرح کند: خواست آن ربود، ترنبال سؤالی پسید که دو ماه بود می

 «های من افتاد، گفتی، خدای من، چرا اینو گفتی؟چشم

 «کنی احمقم.خندی و فکر میاون موقع نیمه جون بودم، ترنبال. اگه بگم بهم می»هایش را پاک کرد: لیونور چشم

 «وقت.کنم. هیچن فکری نمیوقت چنیهیچ»هایش نگاه کرد و گفت: روت در چشم

ی نورانی و زیبا هستی که اومدی منو باشه. پس بهت میگم. اون حرفو زدم، ترنبال، چون فکر کردم مُردم و تو یه فرشته -

 ببری بهشت.

او اش است و باید با ترنبال نه خندید و نه فکر کرد احمقانه است. همان لحظه فهمید که این زن ریزنقش و زیبا عشق زندگی

 ازدواج کند.

که ترنبال در آن شهر چه غوغایی به پا خواهد کرد، کم از برگشتن به نیویورک حرف زد و اینبرای همین وقتی لیونور کم

ترنبال نوک شستش را با خاری سوراخ کرد و با خونش یک طلسم بندگی نوشت و برای خودش ترتیب شامی از مهرگیاه و 

 ی انگور داد.شیره

 

 یا، حالاونیز، ایتال
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شان در ونیز منتظرش بود. خانه ساختمانی چهار طبقه بود و پیکر، ترنبال را نزد محبوبش برد که در خانهشکل غولربات بی 

ای ساخته سفارش ساختش را داده بود و آن را از ترکیب بهترین مرمر ایتالیایی و پلیمرهای اجنه 1798خود ترنبال در سال 

که ترک بردارد منطبق کند. سفرشان چند جایی تدریجی شهر، بدون اینتوانست خودش را با جابهترتیب میاینبود، که به

هایش را از طور متناوب سلولداشتن ترنبال و افرادش بهشکل برای زنده نگهساعت طول کشید و در طول این مدت ربات بی

دادند، طور که به سفرشان ادامه میکرد. همانیق میهایشان تزرکرد و برای تغذیه، قطرات نمک را به دستاکسیژن پر می

اش آماده ی نقشهچیز برای دومین مرحلهشکل بود تا مطمئن شود همهاش شد که در شکم ربات بیترنبال وارد سیستم رایانه

 است.

گذرد راحت است. از ترنبال متوجه شد چه قدر با کار کردن در این محیط محفوظ، در حالی دنیا با سرعت از جلوی رویش می

 چیز جدا بود باوجوداین در کنترلش بودند.همه

 وامان.امن

ی چشم دید باب رگبای و چینگ مِیلی بعدازآن فرار دیدنی حالا طوری نگاهش اش، از گوشهترنبال از پشت ماسک تار ژلی

 پرستند، چه عالی. خوشش آمد.پرستند. میکنند که انگار تقریباً او را میمی

به سواحل اقیانوس ایتالیا نزدیک شدند، ترنبال احساس کرد رضایت خاطر آرامش مثل ماری عصبی ترکش کرد و به وقتی 

 اش خزید.درون معده

 لیونور. چه قدر دلم برات تنگ شده.

ر از مکالمات نوشتند، ولی لیونوای دست و پا کرده بود، تقریباً هرروز برای هم چیزی میاز زمانی که ترنبال برای خودش رایانه

 دانست چرا.زد، که البته ترنبال میتصویری سرباز می

 تو همیشه به چشم من قشنگی، عزیزم.

که شده گذشت تا اینهای کشتههای زباله و اجساد سردستهشکل طول کانال بزرگ ونیز را طی کرد و از کنار کپهربات بی

گر هم با یک گر چشمکی زد و حستوقف کرد. ربات به حس کاره داشتگر همهی زیرآبی که یک حسجلوی تنها دروازه

 طرف هم شلیک کنند، دروازه باز شد.که صاعقه نیوترینویی بهچشمک جوابش را داد و حالا که همه رفیق شدند، بدون این

 «شه.ها این دروازه یه کمی بدقلق میواسه این شاکریم، نه؟ بعضی وقت»ترنبال به افرادش چشمک زد: 

 برد سخت بود، ولی ترنبال فکر کرد ارزشش را دارد.دن باوجود یک عالمه ژل که توی دهان هجوم میحرف ز

تر از جای رئیسشان بود. مثل حلزونی بدون صدف ها در درون ربات ژلی کمی فشردهافراد ترنبال جواب ندادند؛ جای آن

 ی کنسرو شده چپیده بودند توی هم.زدهنمک
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ی ترنبال برود خودش را باریک و دراز راحتی پرواز کند و به لنگرگاه زیرزمین خانهتوی کانال باریک بهکه از ربات برای این

طور پایین کشیدند. همانها را دنبال خود به زیر خانه میدرخشیدند و آنکرده بود. نورهایی نواری شکل در تاریکی کانال می

اسبی داری بیرون داد. ترنبال کُتش را مرتب کرد و دمال را آرام روی پُل شیبکه بالاخره ربات، ترنبتر رفتند تا اینو پایین

 طرف هیکل لاغری رفت که در تاریکی منتظرش بود.راهه قدم برداشت و بهموهایش را تنگ کرد و آرام روی شیب

 «خوام با همسرم حرف بزنم.بقیه رو کمی بخوابون. می»ترنبال به ربات گفت: 

هوش کرد. یونیکس حتی فرصت نکرد قبل از هایی را که داخلش بودند بیای زد وجنن ربات بود جرقهپلاسمایی که درو

 هایش را بچرخاند.خواب چشم

دهد، تر شد. مثل الف نوجوانی که اولین پرواز زیر نور ماهش را انجام میترنبال با تردید قدمی برداشت و به همسرش نزدیک

 عصبی بود.

 ومدم خونه پیش تو. بیا جلو بغلم کن.لیونور؟ عزیزم. ا -

هایش استخوانی و خشک بودند و لنگان جلو آمد. انگشتی عاج تکیه داده بود لنگکه به عصایی با دستههمسرش درحالی

های تیز لگنش تور سنگین دامنش را هایش از روماتیسم ملتهب شده بود. بدنش قِناس و غیرطبیعی بود و استخوانبندانگشت

های صورتش به خاطر پیری و یکی کاملاً بسته بود و خطوط و چروکچشمش نیمه بسته و آنعجوج کرده بود. یککج و م

 ها، عمیق و سیاه بودند.سایه

 بینم آزادی.تیپی. چه قدر عالی که میترنبال، عزیزم. مثل همیشه خوش -

 دار، سنگین و غمگین بود.صدای لیونور خش

 «تونم با خیال راحت بمیرم.ای، میحالا که خونه»بعد از مکثی طولانی گفت: 

اش فشار آورد. یک آن احساس کرد هرچه دفعه تکان خورد. ضربان قلبش بالا رفت و نوار داغی به پیشانیقلب ترنبال یک

 حال کرده همه بر بادرفت.تابه

ونی بمیری. من دوستت دارم، بهت تتو نمی»شروع کرد به مالیدن نوک شستش تا طلسم را گرم کند و با عصبانیت گفت: 

 «احتیاج دارم.

تونم بمیرم. ولی چرا نه، ترنبال؟ من خیلی پیرم که بخوام زنده من نمی»های لیونور لرزیدند. حرف ترنبال را تکرار کرد: پلک

خورم، فقط میی تو بود که زنده نگهم داشت، وگرنه وقت مردنمه. حسرت هیچی رو نبمونم. فقط اشتیاقم برای دیدن دوباره

 «طوری شد؟تونم... چرا اینخوام، ولی نمیتونم پرواز کنم. خیلی میکه نمیاین

 شه. طلسم از بین رفته.تأثیرم روش داره ضعیف می
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 ها را تند تند برداشت و تا کنار همسرش رفت.ترنبال آخرین قدم

تونی دوباره جوان راز جوانی ابدی رو پیدا کردم میای رو انتخاب کردی که با من باشی، عزیزم. ولی حالا که تو زندگی -

 خوای بری.تونی پرواز کنی و هر جا که میزودی حتی میبشی و به

 های ترنبال را فشار داد، فقط فشار بسیار اندکی را احساس کرد.وقتی دست ضعیف لیونور انگشت

 خیلی دوستت دارم، عزیزم. -

 طرف آسانسور زیرزمین برد.ش را بهو همسر« البته که داری.»ترنبال گفت: 

 ریزی کنم.مون باید کلی برنامهحالا باید استراحت کنی. قبل از رفتن -

 اش را ندارد.کرد توان مخالفت با شوهر پرجذبهلیونور گذاشت ترنبال او را ببرد، مثل همیشه، احساس می

 دم.من تورو نجات میآد که نجاتم بده. یکی از این روزها همون ترنبال م. همیشه می -

 «کنی.دی. هرروز داری این کارو میتو منو نجات می»ترنبال صادقانه گفت: 

تواند به لیونور اجازه دهد که دوباره پرواز وقت نمیدانست هیچنیشدری از احساس گناه قلب ترنبال را مجروح کرد زیرا می

 رفت.پرید و میتوانست پرواز کند میکند. چراکه اگر می

زده شد. ازدواج با یک جن فرایند پیر شدنش را آهسته کرده قدر ضعیف شده، شوکه شد و وحشترنبال وقتی دید لیونور اینت

اش را از وضعیت همسرش تبدیل به توانست جلوی این سیر نزولی را بگیرد. ترنبال ناراحتیاینکه دیگر نمیبود، ولی حالا مثل

 کرد. خشم کرد و آن را بر سر افرادش خالی

فرصتی تاریخی در اختیار ما قرارگرفته تا به قلب »ی دوم جمع شده بودند داد زد: ی طبقهسر گروه کوچکش که در کتابخانه

های وقت تمام نشه. اگر یکی از شما موشمون ضربه بزنیم و برای خودمون اون قدر جادو جمع کنیم که هیچدشمن دیرینه

ی خاکی ریزیش زحمت کشیدم کوتاهی کنه، هیچ جا روی این کرهها برای برنامهای که ماهوظیفهدردنخور در انجامزندان به

 «کنم. فهمیدید؟کنم و پوست سرشو میوجود نداره که بتونه از دستم قایم بشه. شکارش می

رئیس حسابی زد معلوم بود فهمیدند. معمولاً تهدیدهای ترنبال خیلی شیک و سربسته بودند. وقتی صریح و روشن حرف می

 عصبانی است.

 «خوبه. خوبه. افسر تدارکات، همه چی آماده است؟»ترنبال نفس عمیقی کشید و گفت: 

افسر تدارکات، آرک سول، جلو آمد. سول، گنوم قدبلندی بود که تا همین چند وقت پیش افسر امور داخلی پلیس زیرزمین بود. 

ول اخلاقی خودش در جریان یک بازپرسی بود و بعدازآن بود که تصمیم اش به سرباز صفر به خاطر دخالت دادن اصتنزل درجه

وپا کند، طلایی که اش در تحقیقات جنایی بهره ببرد و برای خودش مقداری طلا دستها سالهی دهگرفت از دانش اندوخته
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بددهن بود که خیلی زود  شوند. اولین کاری که کرد، زدن یک آگهی در مورد سوابقش، در طوطیاراده جذبش میها بیگنوم

کردند، ولی حالا داشتند رودررو هم جواب داد و ترنبال انتخابش کرد، ابتدا بدون ذکر نام و با امضای محفوظ باهم کار می

 دیدند.دیگر را می

چیز آماده است، سروان. شاتلی که از پارکینگ پلیس زیرزمین به دست همه»سول با صدایی محکم و پشتی صاف گفت: 

ها به خودم اجازه دادم چند دست لباس فرم جویی در هزینهآوردیم برای آمبولانس تجهیز شده. در ضمن فقط باکمی صرفه

 «جدید برای شما تهیه کنم.

کنه. به خاطر ابتکار عملت، اینو کارت عالیه، افسر تدارکات. سهمت از همین حالا سه درصد افزایش پیدا می»ترنبال گفت: 

 «ش نکن.وقت فراموهیچ

 «تونیم بریم؟کی می»هایش را به هم مالید و گفت: بعد دست

 ی حرکت.که شما دستور بدین، سروان. آمبولانس توی اسکله است و آمادهمحض اینبه -

 لیزر چی؟ -

 تون جا بشه.قدری کوچیک که توی جیبهمون طور که فرمودید اصلاح وضعیت شده. به -

 زودی عضو اصلی بشی.آد، سول. به همین ترتیب ادامه بده تا بهت خوشم میکم ازکنم داره کماحساس می -

 «متشکرم، قربان.»سول تعظیم کوتاهی کرد:  - 

 ای پیش نیومد؟کردی حادثهوقتی داشتی برام خرید می -

 چیزی که به ما مربوط بشه، نه. -

 چیزی هم که مربوط به ما نشه، چه اهمیتی داره، نه؟ -

 ارزید.طوری کل کار به زحمتش میآمد. به نظرش اینو خونریزی خوشش می ترنبال از خون

مون تا حالا زنده و موفق بودیم، البته دونیم که من یه جن خودخواهم. به خاطر همین هم هست که همهمون میحالا، همه -

کنیم. و چیزی مون ترقی میم، همهخوام برستازگی شورا برامون قائل شده. اگر من به چیزی که میجز محدودیتی که بهبه

خوام، یه منبع انرژیه که اون قدر قوی باشه که همسرمو دوباره جوان کنه. و اگر اون منبع جادو بتونه آرزوهای شما که من می

شتن بهتر. تا همین چند وقت پیش منبعی نداشتیم که فناناپذیر باشه، ولی حالا که دیوها از برزخ برگرو هم محقق کنه که چه

 وغریب شماره یک.یه جادوگر خیلی قوی با خودشون آوردن. یه دیو جوان با اسم عجیب

 «پوشه.یه چاپلوس کوچولوی تازه به دوران رسیده، نه سلام نظامی میده، نه لباس پلیسو می»سول گفت: 
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هات رو بکنی یکی از دستشه چون پریدی وسط حرفم. یه بار دیگه این کایه درصد از سهمت کم می»ترنبال خونسرد گفت: 

 «شه.هم کم می

 ست.سنگین کرد، دید یک تعظیم کوچولوی دیگر کافیسول دهانش را باز کرد تا عذرخواهی کند ولی وقتی پیش خودش سبک

 وپاست.خوره، اون عاشق دستکم آقای رگبای یه غذای خوب میگیری. و اگه یاد نگرفتی، دستتو هنوز جدیدی، یاد می -

 های بزرگش به هم حرف ترنبال را تأیید کرد.ا ساییدن دندانرگبای ب

دیم، بدون مزاحمت. حالا توی هون یه دیو جادوگر هست که بتونیم گیرش بیاریم، تا ابد از جادو پُرمون خب، ادامه می -

 کنه و لیونور عزیز منم برمی گردونه. سؤالی هست؟می

 باب رگبای انگشتش را بال گرفت.

 رگبای؟بله، آقای  -

 گیر آوردن این شماره یک، سخت نیست؟ -

آد زیاد هم احمق نیستی. بله حق با شماست. معمولاً کسی که طور که به نظر میاِ، چه سؤال خوبی، آقای رگبای. این -

همه کادر  داده، وای رخکنن، ولی حالا که تو دریا فاجعههای بدبو ازش مراقبت میی کرمقدر مهم باشه مثل آخرین دونهاین

کنن. پس حتماً اجبار از جادوگری به این پرقدرتی استفاده میکنن، جادوگران پزشک هم بهپزشکی با تمام توان دارن کار می

 تونیم توی غواص پیداش کنیم، توی بیمارستان شناور.می

 لبخندی پهن روی صورت رگبای نمایان شد.

 و ما هم یه آمبولانس جعلی داریم. -

 افته.ات میداریم، باب. چه سریع دوزاریالبته که  -

شه و خیالش نمیقدر قویه، حتماً پلیس زیرزمین به همین راحتی بییکی مثل اون، که این»چینگ هم یک سؤال داشت: 

 «آد دنبالش دیگه؟می

 بود.کرد کاملاً راضی اش طی میخواست بپرسند. از مسیری که سخنرانیاین دقیقاً سؤالی بود که ترنبال می

که ذهنت کمی کار کنه، چون معتقدم تو گابلین احمقی نیستی، اجازه بده سؤال تو با سؤال خودم جواب بدم، فقط برای این -

 ها؟دونی چرا کاوشگر فضایی رو زدم به شاتل زندانیمی

را لیس زد:  هایشکرد تخم چشمطور که فکر میی چینگ به خاطر تمرکزش روی سؤال چین افتاد و همینصورت خزنده

 «ها به خیالشون ما مردیم.فکر کنم این کارو کردی تا پلیس»
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که همه فکر کنن ما کشته شدیم. ترنبال شده فقط برای اینای به این عظمت دادهکاملاً درسته، آقای میلی. ترتیب فاجعه -

ها در حال جنگیم. هر با به قول خودت پلیسبه خاطرش اصلاً ناراحت نیستم. ما الآن »هایش را بالا انداخت و ادامه داد: شانه

ی بعدی کمی وقت تو جنگ طرف کسی رو بگیری، باید انتظار اینم داشته باشی که هدف قرار بگیری. شاید در مورد فاجعه

 ام؛ آخه تو بیمارستان به دنیا اومدم.ها احساساتیدونی، یه خرده نسبت به بیمارستاناحساس بدی داشته باشم. می

 «اِ، سروان، این شوخی بود؟»دوباره همان انگشتش را بالا برد: باب 

 «راستش، بله بود آقای رگبای.»روت لبخند ملیحی زد و گفت: 

 باب رگبای زد زیر خنده.

 

 گودال آتلانتیس، حالا

به  های گروی نعلبکی شکلشتر شدند. بادکشپیکر دور بدنش تنگآرتمیس فاول احساس کرد بازوهای ماهی مرکب غول

ها یک ردیف لباس ضد فشارش چسبیدند و روی آن لغزیدند تا جایی برای گیرکردن پیدا کنند. دور هرکدام از این بالشتک

شدند. آرتمیس فکر رحمی ساییده میی آرتمیس با بیشدهوپاها و بدن محافظتالعاده تیز بود که روی دستدندان ریز فوق

 یعنی دوتا چهارتا. بمیر! بمیر! تا پا.اگه درست یادم باشه، هشتکرد، 

حال انسانی به چشم دیده دست از سر این ترین ماهی مرکبی که تابهآور بزرگآرتمیس پوزخند زد. حتی در میان بازوان مرگ

 داشت.وسواسش برنمی

 ها شروع بشه.کشه که دوباره این شمردنزیاد طول نمی

ت ترد زیرش دسترسی پیدا کنند، هیکل لحاف مانندش را از روی آرتمیس های تیز ماهی مرکب نتوانستند به گوشوقتی مکنده

 کنار کشید.

ی یورش ماهی مرکب خورد کردن آرتمیس با یکی از دو بازوی بلندترش بود که مثل گرزی آویزان بودند و تاب دومین مرحله

 ه نشد.ی خردکننده را کاملاً احساس کرد، ولی لباس مقاومش پارخوردند. آرتمیس ضربهمی

 «دو سه چهار پنج. لباسو بپوش و جونتو بخر.یک»آرتمیس از درد داد زد: 

 شعر با اعداد. برگشتم سر جای اولم.

ماهی مرکب سه بار دیگر هم زد، بعد آرتمیس را میان بازهای چاقش گرفت و تمام سرش را توی نوکش کرد و فشار داد. 

خود کرد اگر یک بار، ماهی مرکب بخواهد کلاهکه آرتمیس همیشه فکر می صدایی که بلند شد، دقیقاً شبیه همان صدایی بود

 دهد.اش را با نوکش خرد کند، این صدا را میدریایی
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 ی معمولی زندگی کنم.سالهدم مثل یه نوجوان پانزدهاگه از این مخمصه بیام بیرون، قول می

های ای پر از استخوان و آشغالآرتمیس را پرت کرد توی آشیانه گیر، ظاهراً ماهی مرکب کوتاه آمد وی نفسبعد از چند دقیقه

 ی زیرآبی قرار داشت.ی یک تپهی طاقچه مانندی در دیوارهدریایی که در لبه

رنگش را باز کرد و با صدها گالن پیکر را تماشا کرد که دهان سرخطور که به پشت خوابید و ماهی مرکب غولآرتمیس همان

 هایی به سیاهی قیر فرورفت.بعد دهان را جمع کرد و مثل تیر در میان آب آب دریا پرش کرد،

 ی عامیانه است.تواند احساسش را توصیف کند یک کلمهآرتمیس فکر کرد بهترین چیزی که می

تر از همه تو یکی بیشاز بین اون همه موقعیت خطرناکی که نزدیک بود به کشتنم بده، این»نفس عمیقی کشید و گفت: 

 «لمو خالی کرد.د

ی وضعیت خطرناک دهندهخودش نشانقدر آرام شد که چراغ قرمزی که در کلاهبعد از چند دقیقه بالاخره تپش قلبش آن

 تواند بدون بالا آوردن حرکت کند.قلبش بود خاموش شد و احساس کرد می

موقعیت من »کند، گفت: بود هنوز کار میخود چسبیده اش داخل کلاهآرتمیس به این امید که تلفن فلی که بالای پیشانی

 «کنم یه امتحانی کنم و موقعیت مو پیدا کنم تا بتونین بیاین و نجاتم بدین.تغییر کرده. سعی می

آمد، شد، و برای همین مثل این بود که صدایش از همه جهت میخود منتقل میصدای فلی که از طریق ارتعاش پُلیمر کلاه

 «کنیم یه جوری پیدات کنیم.دی. سعی میاهمیت جلوه میغییر کرد؟ خیلی داری موضوع رو کمهمین؟ موقعیتت ت»گفت: 

 «تونیم با استفاده از اون، جای دقیقتو پیدا کنیم.دنبال یه علامتی چیزی بگرد، می»صدای دیگری، باتلر، گفت: 

که فقط آنجا ر کرد بهتر است کاری کند تا اینبین باشیم خیلی امیدوارکننده بود، ولی آرتمیس فکیکی پیشنهاد اگر خوشاین

 منتظر بماند تا اکسیژنش تمام شود.

 دارم؟دقیقاً چه قدر اکسیژن -

 داد.مسلماً فلی بود که باید به این سؤال فنی پاسخ می

تو بمیری شه گفت، حتی اگه گیره، واسه همین میهای خیلی خوبی داره که اکسیژن رو از آب اقیانوس میششلباست آب -

 میری.کشن. البته منظورم این نیست که داری میها بعد از مرگت اینا دارن نفس میتا مدت

ی آمده بود فقط به خاطر شوک ناشی از حملهوپا شد. مشکلاتی که برایش پیشآرتمیس غلتی زد و برگشت و چهاردست

و واقعاً حقش بود که به خاطر عملکردش بعدها یک العاده عالی بود پا بود، نه لباس ضد فشارش. کارکرد لباس فوقهشت

 ای چیزی به لباس بدهند.ی فنیجایزه

 تر از پنج نایست.تا. هر اتفاقی برات افتاد، روی قدم... یکی کمتا قدم بردار. فقط پنجآرتمیس مصرانه به خودش گفت، پنج

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

195 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

بود لیز نخورد و در آن ژرفای تاریک نیفتد. احتمالاً  آرتمیس پنج قدم لرزان برداشت و بااحتیاط روی تاقی جلو رفت. مواظب

 برد، ولی دیگر قدرت بالا آمدن نداشت.افتاد جان سالم به درمیاگر می

ها قابل حس باشد، گفت: آرتمیس خیلی آرام، طوری که مبادا هیچ ارتعاشی تولید کند که توسط موجودات دیگر، مثلاً کوسه

 «الآن روی یه تاقی صاف و درازم.»

خوابید، بلکه فقط جور آشیانه انداخته است. احتمالاً ماهی مرکب عملاً اینجا نمیآرتمیس دید ماهی مرکب او را توی یک

کرد. توی آشیانه، کلی اسکلت بود که شامل آمدند، آنجا جمع میخورد و چیزهایی را که به نظرش جالب میچیزی می

شده است، و شد که آرتمیس اول فکر کرده بود بقایای یک کشتی غرقیی یک نهنگ هم مهای خیلی بزرگ دندهاستخوان

ها های فسفری، صندوقسنگهای بزرگ براق، تختههای بزرگ، تکههای برنجی کشتیهای کوچک، پروانهطور قایقهمین

 از بود.های عمیق که توی آن چند تا اسکلت با نیش بوداغان آبهای مختلف و حتی یک زیردریایی دربو جعبه

 توانند آسیبی به او برسانند.ها نمیگفت این اسکلتآرتمیس سریع از زیردریایی دور شد، باوجوداین که عقلش می

 ببخشید که این روزها زیاد به عقلم اعتماد ندارم.

ندارد، باوجوداین ها باشد، وجود چیزی که ساخت جن و پریوآشغالی که آنجا بود ظاهراً هیچهمه آتآرتمیس متوجه شد بین این

 که آتلانتیس درست بالای این آشیانه قرار داشت.

ای از اش بود، مکعب کوچک فلزی براقی که قطعهی ده متریکند. چیزی، تقریباً در فاصلهولی خیلی زود دید که اشتباه می

 ها چیزی رویش نوشته بود و درست بالای تاقی شناور بود.رایانه بود و با خط جن و پری

 صبر کن، شناور نیست. توی ژل معلقه. نه،

ای کوچک ندید، دستش را با دستکش توی ژل کرد و ای به ژل زد و وقتی واکنشی جز جرقهآرتمیس با انگشت آهسته ضربه

 ی مکعب را گرفت. با کمک موتورهای خودتنظیم لباس، خیلی راحت آن را بیرون کشید.گوشه

 «بینیش، فلی؟یه چیزی پیدا کردم. شاید به درد بخوره. می»کاوشگره. بعد بلند گفت: آرتمیس فکر کرد، احتمالًا، از بقایای 

 جوابی نیامد.

کم برم توی گودالی که براثر برخورد به وجود اومده. یه جایی که دست این ماهی مرکب بهم باید برگردم به سفینه، یا دست

 نرسه تا گوشت تنمو بخوره و مغزمو بمکه.

کر کردن به این قسمت که مغزمو بمکه پشیمان شد، چون زیادی توصیفی بود و دوباره احساس کرد آرتمیس فوری از ف

 خواهد بالا بیاورد.می
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دونم از کدوم طرف برم. کل این ماجرا اصلاً غیرعقلانی بود. آخه چه طور انتظار داشتم ته اقیانوس یک آن فکر کرد، حتی نمی

 یه سرنخ پیدا کنم؟

طرف طرف و آنود، چون همان لحظه سرنخ خیلی مهمی توی دستش بود. آرتمیس سرش را به اینای بی مسخرهجمله

خودش چیزی ببیند که باعث شود فکری در ذهنش جرقه بزند. هیچی، فقط یک ماهی تقریباً چرخاند تا شاید در شعاع نور کلاه

های بینی گردش بودند، از جلویش ای که توی سوراخدهکننهای تصفیههای کوتاه و پلانکتونکرده و بالهشفاف که با هیکل پف

 گذشت.

که شده بدون اینی اقیانوس گمکرد زیر کیلومترها آب له کنندهآرتمیس کمی ناامید فکر کرد، یه اتفاقی بیفته. احساس می

معمولاً فشارهای  کرد، ولی آن موارداش چیست. آرتمیس همیشه وقتی زیر فشار بود خیلی خوب عمل میبداند حرکت بعدی

ها جور فشارها که استخوانی شطرنج تجربه کند، نه از آنی فشردهفکری بودند که ممکن بود هرکسی در پایان یک مسابقه

 فرستد، یعنی همین فشار آب فعلی.هایش را بیرون میکند و تمام هوای ریهآدم را خرد می

رسید ترش با خودش چیزی آورد که به نظر میت و بین بازوهای بزرگاما سرانجام، اتفاقی افتاد؛ مرکب ماهی دوباره برگش

 ی کاوشگر باشد.دماغه

 ای ازش بکنه.خواد یه استفادهخواد واسه چی؟ انگار میآرتمیس از خودش پرسید، آخه اینو می

 خواست با آن خرد کند؟ای؟ چه چیزی را میولی چه استفاده

 «خواد باهاش خرد کنه.نو میی ممن! جمجمه»دفعه گفت: آرتمیس یک

اش بیاورد، به ی گوشتیطرف لقمهی پنج تنی فضاپیما را بهکه قطعهآرتمیس حاضر بود قسم بخورد ماهی مرکب قبل از این

 او چشمک زد.

ب احتمالاً این را باحالتی عصبی هم گفت. آرتمیس روی تاقی عق« خواد مثل گردو بشکنه!منو می»آرتمیس دوباره داد زد: 

تر شد در تر کردند. سرعتش فقط چند متر در ثانیه بیشرفت. موتورهای لباس هم به کمکش آمدند و سرعتش را کمی بیش

ی حدی که حالا فقط فشار حرکت آب را احساس کند، نه فشار ناشی از افتادن تکه فلز بزرگ را روی سرش. تیزی دماغه

ره را شکافت و شکافی هفتی شکل درست جلوی پاهای آرتمیس به کاوشگر مثل ساطور قصابی که گوشت را شقه کند، صخ

 وجود آورد.

 شی.آرتمیس لبخند تلخی زد، اینم از عاقبت نابغه بودن. یه تکون بخور و بعد دیگه غذای این ماهیه می

پر از آب اش، دهان سرخ بزرگش را اش را از توی صخره بیرون کشید و بلندش کرد و برای حرکت بعدیماهی مرکب اسلحه

 ی صخره چسبیده بود، جایی نداشت برود و درواقع هدف خیلی راحتی شده بود.کرد. پشت آرتمیس به دیواره
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آسایی کنارش ظاهر شود، تازه حتی طور معجزهواقعاً توقع نداشت که محافظش بتواند به« باتلر!»فقط از روی عادت داد زد: 

 نجا بمیرد.کرد امکان داشت فقط آاگر هم این کار را می

 گیری کرد.هایش را بست و با دقت هدفماهی مرکب یکی از چشم

کنن. کاش این فرصت رو داشته باشم که بتونم تر از اونی هستن که دانشمندها فکر میآرتمیس فکر کرد، اینا خیلی باهوش

 یه مقاله در موردشون بنویسم.

دید فلز بعد به اطراف پخش کرد. حالا تنها چیزی که آرتمیس میی کاوشگر مثل چکش پایین آمد، اول آب را فشرد و بدنه

 طرف او نشانه رفته و نزدیک بود لهش کند.خصوص بهی بهبود و فکر کرد این دومین بار است که این دماغه

 این بار فقط نزدیک بود.

میس خدا خدا کرد که کاش خود آرتمیس چشمک زد و آرترنگی در کلاهولی چرا، فقط نزدیک بود. چراغ کوچک نارنجی

 ی این باشد که ارتباطی الکترومغناطیسی بین لباس او و سفینه برقرارشده است.نشانه

ی طرف بالا و سفینهکه البته شده بود. آرتمیس ابتدا کششی ضعیف را احساس کرد، که بعد قوی شد و او را از روی تاقی به

 معلق مکید.

ای مغناطیسی را روی شکم سفینه تشخیص داد. زیر پایش ماهی مرکب، چکش صفحهپرتوهای نور لباسش آرتمیس از میان

 اش را رها کرد و خود را برای تعقیب جمع کرد.بندی شدهسرهم

شه. سرعت آرتمیس کم نشد، ی مغناطیسی بخورم سرعتم کم میکه به صفحهآرتمیس با امیدواری فکر کرد، حتماً قبل از این

 تر درد داشت.پیکر خیلی کمی چکش  ماهی مرکب غولاز ضربهولی برخوردش مسلماً 

کشیدند، ولی در این مورد خاص هالی فکر کرد بهتر است آرتمیس را معمولاً کسی را که بیرون سفینه بود فوری داخل می

گفت تصمیم  جایی که هست بگذارند و کمی فاصله بین خودشان و ماهی مرکب ایجاد کنند، که البته آرتمیس هم بعدهمان

 کشید.درستی بوده، اگرچه در آن لحظه داشت جیغ می

هایی با پیکر ماهی مرکب را ببیند که با بازوهایی که مکندهتواند سر گرد و غولآرتمیس به اطراف سرک کشید تا ببیند می

راحتی له کنند، حالا بگذریم را به ی زره داریی نقلیهتوانستند وسیلهقدر قوی بودند که میهایی تیغ مانند داشتند و آندندان

 کردند.عنوان چکش استفاده میکه از هر چیزی هم بهاز این

 «شنوی، تندتر برو!هالی! اگه صدامو می»آرتمیس داد زد: 

 ظاهراً هالی شنید.
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قرار ندارند ها ی آنطرف برخورد هدایت کرد و وقتی کاملاً مطمئن شد که ماهی مرکب دیگر در حوزههالی سفینه را به 

اش ها را به سینهی جن و پریی یارانهکه جعبهی مغناطیسی را خاموش کرد و آرتمیس توی اتاقک هوا افتاد، درحالیصفحه

 فشرد.می

 «هی، نگاه کنید، گردومون اومد.»های اتاقک خارج شد، مالچ گفت: که آبمحض اینبه

دورف ایستاد و « ام.ام. من گردوخواد مثل یه گردو بشکنه. من گردومیمنو »بعد شروع کرد دور اتاق هی دویدن و جیغ زدن: 

 «بُر شدم، جدی میگم.از خنده روده»زد زیر خنده: 

 طرف آرتمیس.باتلر رفت به

 کرد.وپنجه نرم میپیکر دستسربه سرش نذار، دیگامز. همین الآن داشت با یه ماهی مرکب غول -

 «ه، یکی از اینارو خوردم. یه گنده شو، نه یه کوچولو مثل این.دفعمن یک»مالچ عین خیالش نبود: 

 خودش را دربیاورد.باتلر کمک کرد آرتمیس کلاه

 ها تو تکون بدی؟ پایتخت پاکستان کجاست؟تونی انگشتجاییت نشکسته؟ می -

خت پاکستان هم اسلام خورن، پایتهام تکون میی انگشتجاییم نشکسته. همه»ای کرد و گردنش را کشید: آرتمیس سرفه

 «شده.قصد پایتخت بودن ساختهآباده، که اصلاً به

 «پرسم تا پنج بشماری.خیله خب، آرتمیس، حالت خوبه. دیگه ازت نمی»باتلر گفت: 

دم پنج تامو بشمارم. فلی، بهت تبریک میگم به خاطر ساختن چنین تلفن محکمی با این اگه اشکالی نداره ترجیح می -

 العاده.دیابی فوقی ربرنامه

 هالی حرکت روبه جلوی سفینه را آهسته کرد.

 چیزی پیدا کردی؟ -

 آرتمیس مکعب سخت افزار را جلو گرفت.

 از بقایای کاوشگره. توی یه جور ژل بود. از جنس جالبیه، پر از کریستاله. از چیزهای شماست، فلی؟»

 سنتور آرام یورتمه رفت و جعبه فلزی کوچک را گرفت.

تونستن ای بودن. میالعادهوجوگرهای فوقشکله. اون کوچولوها جستهای بیقلب یکی از ربات»لحن پر از محبتی گفت: با 

 «همه چیزو ببلعن، حتی خودشونو.
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دفعه به فکرش های ساده توضیح دهد که دقیقاً چرا چنین چیزی امکان ندارد که یکجولیت خواست بزرگواری کند و با جمله

 ا، درواقع امکان هم دارد و احتمالش خیلی هم زیاد است.رسید که چر

 «ی نجات عمل کنن.ی نقلیهشده بودن که مثل یک وسیلهریزیطوری برنامه»فلی گفت: 

-شده بودن، وقتی خوابی اون کاکلریزیکاری برنامهشکلت واسه چههای بیاگه یه بار دیگه بگی اون ربات»هالی اخم کرد: 

 «تراشم.ته میتو از های خوشگل

 آرتمیس روی نیمکت فلزی نشست.

 دونستین؟شکل میهای بیخواین بگین تمام این مدت شما در مورد این رباتمی -

 میدونستیم. توی ایسلند بهمون حمله کردن. یادت نیست؟معلومه که  -

 هوش بودم.نه، بی -

 ها پیشه.گی. انگار مال سالراست می -

 کب جونمو به خطر انداختم واسه هیچی؟پس من با اون ماهی مر -

کشید و تازه اون موقع هم این خواستم باهاشون ارتباط برقرار کنم چند دیقه طول میوای نه. برای هیچی نه. اگه من می -

 در حد یه فرضیه بود.

ریزی تونیم برنامهولی حالا راحت می» خود لباس فشار آرتمیس برش داشت: فلی رمزی را وارد تلفنش کرد و از روی کلاه

 «شو بررسی کنیم.

ی آن را از چند جهت اش روشن شد. بعد برنامهفلی تلفنش را به مغز ربات قلاب کرد و خوشحال شد که دید بازخوانش رایانه

 ی دوم را دقیقاً مشخص کند.بررسی کرد و خیلی راحت توانست برنامه

شده. خیلی جالبه، درواقع همین حالا داره به ژلش جدید فرستاده کمی عجیبه. برای مدار کنترلش یه مختصات مأموریتی -

ی مارو بکشه. برای همینه که متوجه هیچ دخالتی از بیرون نشدیم، چون از بیرون نبوده، توی خودش بود. این یه گه همهمی

 «ش کرد.شه متوقفراحتی میی جانبی کوچولوی خیلی ساده است، فقط چند تا رمز داره، همین. بهبرنامه

 کلید، همین کار را کرد.بعد با چند ضربه روی صفحه

 «حالا این مدار کنترل کجا هست؟»آرتمیس گفت: 

 توی آزمایشگاه من، تو هون. - 

 شده باشه؟شه دستکاریمی -
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له مو به ها نیستم که مسئولیت وسیامکان نداره، ولی خب من از اون تیپ»فلی احتیاجی نداشت زیاد در این مورد فکر کند: 

ی کردم. دیروز یه بازبینی کامل کردم ولی توی پیشینهتر روزها خودم یه نگاهی بهش میگردن یکی دیگه بندازم. بیش

کم چند هفته داشته مدارش چیزی که خارج از معمول باشه ندیدم. هرکی این برنامه رو تنظیم کرده اگه نه چند ماه، دست

 «رده.کی کاوشگر کار میروی طرز استفاده

ها را بست تا چهارهای براقی که جلوی چشمش داخل سفینه شناور بودند به طرز تهدیدآمیزی به طرفش حمله آرتمیس چشم

 کردند، محو شوند.می

 ی این چهارها هستم. واقعاً که.پیکر جون سالم به درببرم، اون وقت نگران حملهی یه ماهی مرکب غولتونستم از حمله

 رو، از کوتاه تا بلند.جا به خط بشینین، روی نیمکت روبهخوام همه اینمی -

 «زنه، خاکی. باهاش بجنگ.ی آتلانتیسه که داره حرف میدوباره اون عقده»هالی گفت: 

 «کنم، هالی، به خاطر من.خواهش می»هایش فشار داد و گفت: ی چشمهایش را روی حدقهآرتمیس کف دست

داره، هامونم بگیریم و آواز هم بخونیم؟ چه طوره اینو بخونیم: پنج زنده نگهم میدست باید»مالچ از این بازی خوشش آمد: 

 «گیره؟چهار حالمو می

 «کنم، همون طوری که گفتم بشینید.شعر با اعداد بود؟ خدایا، مسخره است. خواهش می»آرتمیس با تردید گفت: 

تر است بحث کردند. در مورد که کی کوچکیکی دو دقیقه سر این همه با اکراه و کلی غرولند همان کار را کردند. فلی و مالچ

اش تقریباً بین دوتا زانوهایش بود. کنار او جولیت که کی بلندتر است بحثی نشد. باتلر قوزکرده ته نیمکت نشست، چانهاین

 ی خلاص گذاشته بود.نشست، بعد فلی، بعد مالچ و بالاخره هالی که سفینه را روی دنده

 دارن.تا دوست که زنده نگهم میتا. پنجپنجفکر کرد،  آرتمیس

آرتمیس با همان لباس فشار که مثل لاکی بدنش را در برگرفته بود نشست و دوستانش را تماشا کرد. تجدیدقوایی کرد و 

 هایش شکل بگیرند.گذاشت ایده

 «فلی، باید یه مدار دومی هم باشه.»بالاخره گفت: 

آره، بود. ما همیشه یه پشتیبانی داریم. در این مورد خاص ما از مدل مشابهش استفاده کردیم چون »فلی سرش را تکان داد: 

 «تونی خطر کنی. اولی رو فرستادیم که بسوزونن.اصلیه از بین رفته بود. خرابیش جزئی بود. دسته، ولی با یه فضاپیما نمی

 کجا؟ -

 د. مشخصه که این مال قبل از اینه که بفهمیم اپال چقدر روانیه.های کوبویی بوآتلانتیس. قراردادش با آزمایشگاه -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

201 
 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

پس، اگر ما بپذیریم که ترنبال روت تونسته مدار اولیه رو یه جوری گیر بیاره و با استفاده از ویشبای تعمیرش کرده باشه،  -

شه اطاعت که از مدار ارسال میکنه، کاری کردن که کاوشگر از دستوراتی ای که براش کار میحالا ویشبای یا هرکی دیگه

 کنه؟

 ای که به ماهواره متصله فرستاد.شه با هر رایانهالبته. پرسیدن نداره. اونارو می -

 «تونم یه چیزی بگم؟می»باتلر انگشتش را بلند کرد: 

 البته، دوست عزیز. -

ها تونستن یه شاتل سال پیش بود که گابلینخواین یاد بگیرین؟ همین چند خوره. آخه شما کی میفلی، امنیتت به درد نمی - 

 ی کاوشگر تو عوض کرده.بسازن، حالا هم یه زندانی برنامه

 فلی سُمش را به زمین کوبید.

 ده که امنیت مون چه قدر خوبه.قدر زود قضاوت نکن. ما هزاران ساله که قایم شدیم. همین نشون میهی، رفیق، این -

 «کار بشیم.بهکنم. باید سریع دستده، بیست. خواهش میپنج، ده، پانز»آرتمیس داد زد: 

 «تونیم به خاطر اینا دستت بندازیم؟ موضوع زیاد داریم.بعداً می»مالچ گفت: 

 «اش چیه.ره کجا و هدف نهاییبعد. بعد. فعلاً باید بفهمیم ترنبال داره می»آرتمیس گفت: 

اگر فرض رو بر این بگیریم که ترنبال از مدار خودش استفاده کرده »: وقتی کسی در این مورد بحثی نکرد، آرتمیس ادامه داد

 «شکل رو بگیریم؟های بیتونیم رد رباتشکل استفاده کرده تا ازاینجا ببرنش، میهای بیتا کاوشگرو کنترل کنه و از ربات

 «احتمالاً. ولی نه خیلی طولانی.»حرکت سر فلی چیزی بین آره و نه بود: 

 «ره.ژل توی نمک آب از بین می»: آرتمیس فهمید

که ژل از مغز جدا بشه این روند محض اینبره، ولی بهتدریج از بین میها، ژل رو بهکاملاً درسته. اصطکاک بین آب و ربات-

شه، ی یه هندوانه بااندازهتونم بگم اگه ژله بهکنه. منبع انرژی که نباشد، چسبندگی مولکولی هم نیست. میسرعت پیدا می

 شاید چندساعتی فرصت داشته باشیم.

 تا همین حالا چند ساعت گذشته. دیگه چه قدر وقت داریم؟ -

 شاید دیگه خیلی دیر شده باشه. اگه بذاری از روی این نیمکت مدرسه بلند بشم، شاید بتونم بهت نشون بدم. -

 کنم.البته، خواهش می -
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طرف قسمت خلبان ای که داشت خارج کرد و بلند شد. بهشستن مسخرههایش را جلو کشید و خودش را از حالت نفلی دست

 ها یک فیلتر انداخت.ی بدوی ژیرو کرد، بعد روی تمام پنجرهرفت و سریع ترکیب شیمیایی ژل را وارد رایانه

ص فرستادم، شانس آوردیم که مزدورها دست به اسکنرها نزدن. حالا هرکسی بره پشت یه پنجره. یه اسکن با یه تشعشع خا -

 صورت سبز شبرنگ معلوم بشه. اگه چیزی دیدین داد بزنین.رد ژل باید به

 داد حرکت کند.جز هالی، که روی صندلی خلبان نشست و آماده شد در جهتی که رد نشان میها رفتند، بههمه پشت پنجره

گرده، ببخشید. گردوی کوچولوش می دیدمش! نه، صبر کنین. انگار یه ماهی مرکب عصبانیه که داره دنبال»مالچ گفت: 

 «موقع بود، ولی خیلی گشنمه.دونم بیمی

 «بینم، سمت چپ.اون جا. یه چیزی می»جولیت داد زد: 

های ی جولیت چرخید. در عمق گودالی که براثر برخورد به وجود آمده بود، جریان باریکی از حبابطرف پنجرهآرتمیس به

تر های کوچکتر بودند به حبابهایی که پایینشدند، حبابمیمحض دیده شدن، ناپدید هخوردند و ببراقی دورهم پیچ می

 شدند.ها باهم ناپدید میرسیدند، بعضی از آنشدند و به انتهای رد که میتبدیل می

 «ها برو.هالی، سریع، دنبال اون حباب»آرتمیس فوری گفت: 

 «نمردیم و دیدیم آرتمیس فاول دستور داد!اِ، »ی سوخت را باز کرد و گفت: هالی دریچه

ها درواقع حباب نیستند بلکه ها را دنبال کردند، گرچه فلی کلی بحث کرد که آنی ژیرو مزدورها با سرعت رد حبابوسیلهبه

 اش زد.مشت دریافت کرد که به شانهگویچه هستند، که به خاطر این اطلاعاتش از جولیت یک

 «هی، نزنم.»سنتور با اعتراض گفت: 

 «گن زدن.گن نوازش، نه زدن. به این... میبه این می»جولیت گفت: 

ی مسیر را وارد برنامه کرد که ها تغییر جهت دادند هالی سریع نقشهشد، تا گویچهتر میرنگشان مرتب کمازآنجاکه رد جلوی

 مبادا همه باهم ناپدید شوند.

 چشمش و دست دیگرش را جلوی صورتش گرفت.را روی یک خلبان نشست و یکدستشآرتمیس روی صندلی کمک

شه پنج. آد. در این صورت ما درامانیم، چون جمع انگشت هامون میحساب میشست معمولاً یک انگشت به»به هالی گفت: 

کنه که در این ها متمایز میها معتقدند که شست کاملاً متفاوته و یکی از اون چیزهاییه که مارو از حیوانولی بعضی از محقق

 «مون داریم. که خیلی بده.صورت ما فقط چهارتا انگشت تو هر دست

 شه.هالی با نگرانی فکر کرد، داره بدتر می
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آمد، برای حفاظت از او کاملاً مشخص حساب میکار کند. معمولاً اگر کسی تهدیدی برای آرتمیس بهباتلر مانده بود که چه

کرد. ولی حالا آدم بده ذهن آرتمیس اش را ضبط میکرد و بعد هم اسلحهوداغان میزد دربمیکار کند: ادم بده رو بود که چه

 کرد، ازجمله باتلر.بود و داشت او را علیه همه تحریک می

ده اعتماد کنم؟ شاید بخواد بهم کلک بزنه و از تونم به دستورهایی که آرتمیس میمرد محافظ از خودش پرسید، چه طور می

 برم داره. دست مثل مکزیک. سر راهش

 «حالا که بهم اعتماد داری، آره، آرتمیس؟»باتلر کنار آرتمیس چمباتمه زد: 

 های باتلر نگاه نکند ولی نتوانست.آرتمیس سعی کرد به چشم

رم، خیلی زودی دیگه توان این کارو ندارم. احتیاج به کمک دادونی که بهخوام، ولی میکنم، دوست عزیزم. میدارم سعی می -

 هم زود.

 کل عقل مو از دست بدم.که بهدانستند چیزی که آرتمیس نگفت این بود: احتیاج به کمک دارم قبل از اینها میهردوی آن

الطارق گذشتند و وارد دریای مدیترانه ی جبلها رد ژل را از میان اقیانوس اطلس به سمت شرق دنبال کردند و از تنگهآن

ها پانزده متر زیرآب، در سه که آندفعه رد ناپدید شد. آخرین حباب سبز ترکید درحالیهر بود که یکشدند. اوایل بعدازظ

 شد جز چند تا قایق و گوندولای)!( ونیزی.کیلومتری خلیج ونیز بودند و از توی پریسکوپ ژیرو هم چیزی دیده نمی

 های هوا را پر کرد.زنهالی تا ارتفاع پریسکوپ بالا آمد و با استفاده از این فرصت، مخ

 جاست، جلوی رومون.اینجا باید ونیز باشه. همین -

 «جایی نیست که بشه راحت توش دنبال چیزی گشت. چه طوری پیداشون کنیم؟ونیز شهر بزرگیه. اصلاً هم»باتلر گفت: 

 دفعه بیپ صدا کرد.شکل که توی دست فلی بود یکمغز ربات بی

 ط برقرار کرده است.معلوم بود با برادرهایش ارتبا

 فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. اونا نزدیکن. خیلی نزدیک. خیلی، خیلی نزدیک. -

 ی رمانتیک خوشحال نشد.آرتمیس از این جمله

 خیلی، خیلی نزدیک؟ آخه این چه جورشه، فلی؟ تو یه محققی. دقیقاً چه قدر نزدیک؟ -

 «قدر نزدیک.این»ی ورودی ژیرو اشاره کرد و گفت: فلی به دریچه
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روز را در چند ثانیه متراکم کرده باشند. از دید آرتمیس و فلی سرعت گذشت که انگار تمامی بعدی چنان بهیک یا دو دقیقه

ای بودند، کمی دیدهوبرهم بود. باتلر، هالی و جولیت ازآنجا سربازهای تعلیمهای درهمتمام ماجرا تابش چند نوررنگی و حرکت

 ند. حتی باتلر توانست از روی نیمکت بلند شود، که درهرصورت تغییری در ماجرا به وجود نیامد.تر دیدبیش

دفعه ناپدید شد. پیکر، بعد یکپیکر پلاستیکی زیر یک پای غولی ژیرو صدایی کرد مثل له شدن یک بطری غولدریچه

کشیده شد و پرتاب شد توی هوا. دریچه بالاخره بعد فشار خیلی زیادی به عقب یعنی، به نظر آمد که ناپدید شد. درواقع تحت

ی بالای برج ناقوس میدان سَن مارکو فرورفت، که کلی هم رعب و وحشت در شهر به وجود از طی مسافت زیادی در نیزه

خصوص برای نقاشی که از طنابی آویزان بود و دریچه درست با طنابش برخورد کرد و باعث شد حدود سی متری آورد، به

کردند و این اتفاق اوضاع را ی پیش داشتند دعوا میقوط کند و روی کمر برادرش بیفتد. برادرها تا همین چند دقیقهس

 عنوان بهتر نکرد.هیچبه

داری درآمده صورت اشکال موجشکل پر کردند که حالا بهتر فضا را شش ربات بیتوی ژیرو، آب فوری فوران کرد، ولی بیش

هایشان را انتخاب کردند. تمام این زدند، هدفطور که طبق معمول باهم حرف میجاری شدند و همان بودند و توی سفینه

هایشان، سریع با ژل متورمی دورشان را گرفتند و کشیدنشان ها پریدند روی هدفتر از یک ثانیه رخ داد. رباتماجراها در کم

 های لاجوردی دریای مدیترانه.توی آب

ها بود، هر ی جن و پریکردند که در عمق آب قرار داشت و شکل سفینهای حرکت میطرف چیز تیرهداشتند بهطور که همان

 زندانی برداشت خودش را از اتفاقی که افتاده بود کرد.

ی نمایشی که توی ربایی شبیه زمانی است که توی ذهن خودش بود و یا صفحهآرتمیس مبهوت مانده بود که چه قدر این آدم

 کرد.وپنجه نرم میذهنش بود دست

 کند یا دوباره ازکارافتاده است؟اش در این جای لزج و چسبنده کار میپرسید اسلحههالی از خودش می

شکلی بگیرد که او را زندانی کرده بود، هرچه باشد خودش توی توانست جلوی احساس محبتش را نسبت به ربات بیفلی نمی

 ش داده بود.ی آب آزمایشگاه پرورشبشکه

 کرد.دید تقریباً احساس امنیت میکرد مرتب باتلر را ببیند. تا وقتی برادرش را میجولیت سعی می

نتیجه است، برای همین مثل نوزادی خودش را هایش بیوپا زد، ولی خیلی زود فهمید تلاشای تقلا کرد و دستباتلر لحظه

 حرانی.ی باش را نگه داشت برای لحظهرها کرد و انرژی

توانست کاری کند که این چیز حبابی شکل توانست فرار کند ولی مسلماً میی بحرانی بود. شاید نمیمالچ هم به فکر لحظه

کم جمع هایش بود کماش و گذاشت گازی که توی رودهاز انتخابش پشیمان شود. دورف آهسته زانوهایش را کشید توی سینه
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کم توی توانست توفانی به پا کند، یا دستی کافی چنان زوری جمع کرد که میاندازهبه قُل کند. بالاخرهشود و حسابی قلُ

 ترین حباب دنیایی که به وجود آورده بود، معلق شود.بزرگ

شد، چون عزیزش العاده خوشی را بگذراند، ولی نمیتوانست اوقات فوقگذراند. میترنبال روت داشت اوقات نسبتاً خوشی را می

خواست باشد، و از طرفی خیلی نگران بود که شاید نتواند قوای جسمی لیونور را به او در وضعیتی نبود که دلش میلیونور 

کرد و عنوان انقلابی بانزاکتی نیست که همیشه ادعا میهیچبرگرداند و او هم خیلی زود پی به این حقیقت ببرد که ترنبال به

فهمید هایی بود که خیلی پایبند اصول اخلاقی هستند و حتماً وقتی میآن آدموقت عشقش را از دست بدهد. لیونور از آن

کرد. ترنبال به طلسم شنگه به پا میخواهد با زندانی کردن یک دیو جادوگر او را تا ابد جوان نگه دارد، حسابی المترنبال می

پیچ که لیونور را اسیر او کرده بود، ولی های پیچیده و ماربردگی که روی شستش بود نگاه کرد. یک سری حروف و نوشته

 کرد؟ شاید. یه احتمال قوی.شد. یعنی بدون این طلسم لیونور ترکش میتر میقدرتشان داشت مرتب ضعیف

ی کوچک ها زده شود، فقط یک جرقهکه اولین استارت طلسمترین متخصص طلسم دنیا بود. برای ایناحتمالاً ترنبال خبره

های دادند. افراد مختلف واکنشترنبال آن را داشت و بعدازآن خودشان با نیروی نمادها به کارشان ادامه می جادو لازم بود که

ها جادوی سیاه را پس که بعضیها سال تحت کنترل بودند درصورتیها تا دهدادند. بعضیمتفاوتی به کنترل با طلسم نشان می

خواست چیزهایی را که ی ایده آل بود. چون قسمت بزرگی از وجودش میدهشدند. لیونور یک برزدند و فوری دیوانه میمی

 گفت باور کند.ترنبال به او می

خواست اسیر خودش کند، بدون خواست، و به هر مدتی که میتوانست هرکسی را که میاش میترنبال با لیزر ارتقاءیافته

 ی جادو.بدون یک جرقه ها چه احساسی در موردش دارند، و حتی،که مهم باشد آناین

داند های جدید. یک گاوصندوق گنج واقعی پر از استعداد و توانایی در اختیارش قرارگرفته بود. کی میمثلاً مثل همین زندانی

گفتند دیو کوچولوی جادوگر به هر که همه میخصوص وقتیکه کی یک نوجوان نابغه به درد بخورد، یا یک سنتور فنی، به

 اش را شروع کند.کرد، پادشاهیتوانست هر وقت که اراده میاعتماد دارد. با این دوتا و آن جادوگر، ترنبال میها دوتای آن

العاده خوشی خواهم داشت. فقط یه گروه دیگه زودی اوقات فوقگذرونم. ولی بهتقریباً اوقات خوشی رو میترنبال فکر کرد، 

 رو بکشم. شاید هم دوتا.

اتاقک هوا گذشتند و وارد آمبولانس شدند و در تنها سلول آمبولانس همه به هم پیوستند و یکی شدند.  شکل ازهای بیربات

توانستند طیف شیمیایی ها یکی شود چون نمیالبته همه رباتی که مالچ دیگامز را گرفته بود طرد کردند و نگذاشتند با آن

ی خود مالچ هم اصلاً خوششان نیامده بود، گرچه ستش از قیافههای گازی را که در بدن دورف بود شناسایی کند و راحباب

 ای رفت و برای خودش آرام لرزید.مالچ خیلی سعی کرد با بقیه قاتی شود، ولی رباتش هم نپذیرفت و گوشه

 ا بکشد.هترنبال روت از نردبان مارپیچی که روی عرشه بود، پایین آمد و با غرور وارد سلول شد تا خودش را به رخ زندانی
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های این جارو نگاه کن. بهترین مخ»اش ایستاده بود، گفت: ی عبوس و خشن کنار شانهبه یونیکس که طبق معمول با قیافه

 «اند.ها و آدمیزادها همه باهم جمعجن و پری

کوتاه بکشند و  هایکه نفستوانستند بکنند، جز اینها جلوی ترنبال توی ژل هوشمند معلق بودند و کار زیادی نمیزندانی

 آلود کمی دست و پایشان را تکان بدهند.مثل شناگرهای خواب

ها و اسلحه تونو قفل اصلًا به خودتون زحمت تلفن کردن واسه کمک یا تیراندازی برای فرار ندین. تلفن»ترنبال ادامه داد: 

ی جولیوس. قبلاً های مادهسگز تولهاینجا رو باش، یکی ا»بعد خم شد و به سطح لرزان ربات نزدیک شد و گفت: « کردم.

 «یه بار بهش تیراندازی نکردیم، یونیکس؟

 اش نکرد.ی اسپریت را به هم فشرد، که هیچ کمکی به بهتر شدن قیافهلبخند موذیانه آرواره

ل هم ی من میشی و باکمال میو فلی بزرگ. ناجی قوم خاص. گرچه دیگه نه، اسب کوچولوی من، به زودی اسیر و برده -

 میشی.

 شان را ببینند.های قرمز رویها تکان داد تا طلسمهایش را روبه زندانیترنبال شست

 ترنبال رفت جلوی باتلرها.

 افته.اینجا چی داریم؟ خرس دیوانه و شاهزاده یشم. یه بار از دستم فرار کردین ولی دیگه این اتفاق نمی -

 اش را به صوت تبدیل کرد.اش حنجرهمالچ به هر ترتیبی بود چیزی گفت و ربات ارتع

 من چی؟ -

 تو چی؟ -

 خوای بگی؟ منم خطرناکم.در مورد من چیزی نمی -

 ی بالا خوابیده بود بیدار کند.خواست صدایش لیونور را که در کابین طبقهترنبال خندید، ولی آهسته، چون نمی

که، بخوای دلقکم بشی. خوری، مگه اینون به دردم نمیحال مجبورم بکشمت چآد، دورف، باشهامتی، بااینازت خوشم می -

 دی.ات یه طوریه که انگار میدی، آخه قیافهیه دلقک چاق و بوگندو. و بدیهیه که بگم بوی گند می

ات چه طوری، ی تبهکار سابق و بیمار روانی فعلی. با عقدهو، بله، البته، آرتمیس فاول. نابغه»طرف آرتمیس: ترنبال رفت به

 «بندم یه عدد بد هم داری. چند؟ چهار؟آرتمیس؟ شرط می

 حتماً آرتمیس یکه خورد چون ترنبال فهمید درست حدس زده است.

 ها رو اون بهم داد.پس چهاره، حالا چه طوری من فهمیدم مبتلابه آتلانتیس شدی؟ باید از دوستت فلی بپرسی. فیلم -
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 اند.اش واقعاً موجه بودههای بدبینیآرتمیس اصلاً تعجب نکرد که فهمید بعضی از حس

که شما اینجایید از این»کند، جلوی صف قدم زد و گفت: ترنبال مثل سرلشگری که سخنرانی پرشور قبل از جنگش را می

که زندگی شو بینید که، همسر من خیلی پیره، برای اینتونید به دردم بخورین. حالا میخوشحالم، واقعاً خوشحالم. چون می

 «شو بهش برگردونم به یه جادوگر خیلی قوی احتیاج دارم.ات بدم و جوونینج

 ها برای این است که شماره یک را از هون بیرون بکشند.ی اینهای آرتمیس گشاد شدند. سریع فهمید. همهچشم

کنیم که بیماریم می ریم اون جا، البته وانمودها کمک کنه، ما هم میره به غواص تا به زخمیدوست تون شماره یک می -

که دیو کوچولومون برامون مشکلی درست نکنه و قبل از آریمش بیرون، ولی برای اینی من میی معرکهو با لیزر ارتقاءیافته

ره و اونو برام هاش در کل دنیا، میی جادویی برام نفرسته، هالی شورت، یکی از بهترین دوستکه سحرش کنم یه صاعقهاین

 آره.می

 «به ربات بگو سروان شورت رو تف کنه بیرون.»طرف یونیکس: ال برگشت بهترنب

ی داد رجوع کرد. با یک ضربهای که ربات و محتویات درونش را روی یک نمایشگر دیواری نشان مییونیکس به رایانه

. هالی احساس کرد از توی انگشت، هالی را در تصویر از توی ژل کشید بیرون. تقریباً بلافاصله ربات هم همین کار را کرد

هایش نفس زد تا ششجا دراز کشید و نفسای عُق زده شد بیرون و روی کف سرد و فلزی سلول افتاد. همانشکم حیوان درنده

هایش را باز کرد ترنبال را دید که با نیش باز بالای سرش دوباره با تنفس هوای خالص خودشان را تطبیق دهند. وقتی چشم

 ایستاده است.

تر در موردت تر و بیشگذره، هی بیشطور مه میهمین»های سیاهش لگد محکمی به پهلوی هالی زد و گفت: ترنبال با چکمه

 «تونی واسه جبرانش بهم کمک کنی.آد. یادم اومد تو بودی که منو انداختی تو زندان، ولی اشکالی نداره، آره. حالا مییادم می

 «به همین خیال باش، ترنبال.»زمین:  ای ژل را تُف کرد رویهالی تکه

 «زنی، عنوانم یادت نره.وقتی باهام حرف می»ترنبال لگد دیگری زد: 

 «قبولش ندارم.»اش گفت: های بهم فشردههالی از بین دندان

ای قوهاش را روی گلوی هالی گذاشت و از توی جیبش چیزی درآورد که شبیه چراغو چکمه« ولی من دارم.»ترنبال گفت: 

 «ی قلمیه، آره؟قوهاین شبیه یه چراغ»قلمی بود: 

 ی معمولی است.قوهتر از یک چراغی باریک خیلی منحوسزد این استوانهتوانست حرف بزند، ولی حدس میهالی نمی

یرقانونیه، مونه. غهای جادوی سیاه برای من مثل بازی میتر از اونه. شاید حدس زده باشی که کار با طلسمآره، خیلی بیش -

کنه اینه که کنم غیرقانونیه. پس چرا باید نگران باشم؟ کاری که این لیزر کوچولو میآره، ولی تقریباً هر کاری که من می
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که جای زنه. دیگه احتیاجی به جرقه و جادو نیست. و تا وقتیام بشه میخوام بردهطلسم رو مستقیم روی پوست کسی که می

 ی منه.ن اون شخصه، یعنی تا ابد، بردهسوختگی این طلسم روی بد

شد، جادویی که بعد از مرگ ویشبای ترنبال شستش را به هالی نشان داد، هنوز طلسم ویشبای روی سرانگشتش دیده می

 توانست برای او مورداستفاده قرار بگیرد.می

 ها یه جای خالی تو تشکیلاتم بازشده.و حدس بزن چی؟ عزیزم؟ همین تازگی -

اش داغ ای صبر کرد تا سرش قرمز شد، بعد به گردن هالی فشارش داد و او را با طلسم بردگییزر را فعال کرد و لحظهروت ل

 زد.

وپا زد. ترنبال عقب رفت تا اگر هالی استفراغ کرد، رویش وقتی جادوی سیاه با هالی منطبق شد، هالی جیغی کشید و دست

 «هی، این کارها چیه؟»نریزد و گفت: 

روی زمین رها شد و به طرزی غیرطبیعی تند تند نفس تر از یک دقیقه طول کشید و هالی با بدنی خشکانطباق کمعمل 

 هایش به هم خورد.کشید و پلک

 «حالا، دوشیزه شورت، موافقی بریم یه جادوگر بدزدیم؟»ترنبال طلسم خونی روی شستش را لیس زد و گفت: 

 زده بلند شد ایستاد.هایی بهتمهایی خشک در کنارش و چشهالی با دست

 «بله، سروان.»گفت: 

طور بهتر نیست که نگران انتخاب کردن نباشی؟ شه، شورت. به نظرت اینبهتر از این نمی»ترنبال پشت هالی زد و گفت: 

 «کنی که من میگم و دیگه چیزی تقصیر تو نیست.فقط کاری رو می

 بله، سروان. خیلی بهتره. -

 «مختاری هر کی رو که اومد سر راهت بکشی.»ینو به دست هالی داد و گفت: ترنبال یک نیوتر

 «کشم.رو که اومد سر راهم، میهر کی»ی باتری نیوترینو را نگاهی کرد و گفت: هالی بامهارت درجه

امتحان کنیم، یونیکس، آد. بیا رو یکی دیگه هم از این لیزره خوشم می»هایش چرخاند و گفت: ترنبال لیزر قلمی را دور انگشت

 «آموز نابغه داشته باشی.به ربات بگو فاول رو از توی حبابش بندازه بیرون. خوبه که یه حیوان دست

زنان کف سلول نفسای که از آب بیرون افتاده باشد، نفسیونیکس انگشتش را روی نمایشگر لمسی زد و آرتمیس مثل ماهی

 افتاد.
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 صخندق آتلانتیس، بیمارستان غوا

صدایش کنند، خیلی ناراحت بود. دیو جوان بسیار حساس بود، گرچه وقتی دیو جوان جادوگر که خودش خواسته بود شماره یک

کردید اصلًا اش بیرون آمده بود نگاه میهای قلمبهزور از میان شانهاش که انگار بهبه پوست زره مانند خاکستری و سر گنده

ی استادش، همان چیزی بود کرد، و این خصوصیت، بنا به عقیدهدرد دیگران را احساس میکردید، ولی او طور فکر نمیاین

 که او را جادوگری به این خوبی کرده بود.

ی کاوشگر مریخ در ایسلند و گودال آتلانتیس، ها مشکلات زیادی به وجود آمده بود. فاجعهامروز در دنیای جن و پری

هایی در این حد احتمالاً حتی این مدت اخیر به وقوع پیوسته بودند. از دید آدمیزادها، آسیب بارترین وقایعی بودند که درفاجعه

شد که ذاتاً محتاط باشند ها باعث میی جن و پریآمدند، ولی جمعیت کم جامعههای خبری بزرگ هم نمیروی آنتن شبکه

شد. ولی لااقل با ها واقعاً هولناک محسوب میآنهم در یک روز برای برای همین دو فاجعه در رابطه با یک کاوشگر آن

 تری را بگیرند.موقع آتلانتیس توانسته بودند جلوی مصیبت بزرگی بهتخلیه

خورد که پلیس زیرزمین به او خبر داد هالی، فلی و ی از دست دادن دوستانش را در ایسلند میشماره یک تازه داشت غصه

ی بیمارستانی غواص در گودال آتلانتیس برود و در مداوای کسانی لپ از او خواست به سفینهاند. فرمانده ترابل کآرتمیس زنده

کم با استفاده از دیده بودند کمک کند. دیو کوچولو فوری پذیرفت، به این امید که دستکه براثر موج انفجار کاوشگر صدمه

لا دوباره اخبار منتشرشده حاکی از این بود که قدرتش برای کمک به دیگران مدت کوتاهی فکرش را مشغول کند. ولی حا

اند، ها خیلی سخت بود: مردهی ایناند. هضم همهرفتهشده و گویا تمام خدمه هم ازدستی فرار هالی توی دریا غرقمحفظه

که بود پیدایش توانست هر جا اند. اگر هالی حتی یک خورده جادو در بدن داشت شماره یک شاید میاند، بعد دوباره مردهزنده

 کرد.کند، ولی متأسفانه او چیزی احساس نمی

های شکسته را جوش ها بود. استخواندیدهشدت مشغول مداوای آسیببرای همین شماره یک در این چند ساعت گذشته به

شید، افرادی را که ها بیرون کشور دریا را از ریهشده را وصل کرد، آبوپاهای قطعها را به هم چسباند، دستداد، سر پارگی

شان کرد. شماره یک برای اولین بار شوییطور کل خاطرههای عصبی شده بودند آرام کرد و در موارد خیلی حاد، بهدچار حمله

توانست کار عنوان جادوگر مشغول به کارشده بود، احساس کرد نیرویش تحلیل رفته است. ولی فعلاً نمیاز زمانی که رسماً، به

 د چون از توی بلندگوهای غواص اعلام کردند که یک آمبولانس دیگر تازه در لنگرگاه پهلوگرفته است.را تعطیل کن

بینم. باورم باید بخوابم. ولی نباید خواب ببینم. اگر خواب ببینم، فقط خواب هالی رو میشماره یک با خستگی زیاد فکر کرد، 

 شه مرده. نمی

قدری این آمد. بهطرف در قسمت قرنطینه میهالی شورت را دید که از توی راهرو بهولی همان لحظه که سرش را بلند کرد، 

 منظره برای شماره یک غیرمنتظره بود که اصلاً تعجب نکرد.

 ره، انگار زیر آبه.هالیه، ولی یه جور عجیبی راه می
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ا را گذاشت برای پرستار. بعد خسته هکرد تمام کرد و تمیزکاریشماره یک جوش دادن استخوانی را که داشت رویش کار می

کرد. رایانه هویت هالی را تأیید ی چشمش را اسکن میطرف در امنیتی رفت که هالی داشت پشت آن شبکیهلخ کنان بهو لخ

 کرد و در با صدای فیس باز شد.

 شماره یک زود رفت بیرون تا هالی تو نرود.

باید اون قسمت رو »ها هستند، گفت: گوید ایناش میدوست دوباره زندههایی که به باوجوداین که متأسف بود اولین کلمه

کمی جلوتر رفت و گفت: « ات یه جوریه، انگار از آشغال دونی فرار کردی.قیافه»بعد ادامه داد: « داریم.بدون میکروب نگه

کنم بگو هست. آرتمیس چی؟ میای. بگو ببینم، فلی هم زنده است؟ خواهش دی، ولی خدا را شکر زندهبوی اشغال هم می»

 «کنم.وقتی شنیدم همه تون مردین اصلاً نتونستم تحمل

 «آرتمیس مریضه. باید بیای.»های شماره یک نگاه نکرد: هالی به چشم

 «جا بهش برسیم.آرتمیس مریضه؟ وای نه. بیارش اینجا تا همین»ای کوچک ناراحت شد: دفعه مثل بچهشماره یک یک

 «تونه حرکت کنه. تو باید باهام بیای.نه. نمی»اهی که آمده بود برگشت: هالی از همان ر

 ای تردید دنبال دوستش هالی راه افتاد.لحظهشماره یک بدون حتی یک

 تونه حرکت کنه؟ فلی چی، خوبه؟ اصلاً شما کجا رفتین؟جاییش شکسته، آره؟ آرتمیس نمی -

ی هالی از بین انبوه شانهبهها کاری که توانست بکند این بود که شانههای دیو کوچک داده نشد و تنولی پاسخی به پرسش

اش را کننده مجراهای بینیهایی برود که به خاطر کمبود جا توی راهرو گذاشته بودند. بوی مواد ضدعفونیمجروحین و تخت

 کرد.دار میها قلبش را جریحههای مجروحسوزاند و نالهمی

 گردم سرکار.کنم. شاید هم یه دقیقه یه دراز کوچولو کشیدم، بعد برمیب میفقط سریع حال آرتمیسو خو

وجو کند تا کم کمی از هالی پرسلحظه هم به ذهنش خطور نکرد که دستشماره یک دیو خوش ذاتی بود، برای همین یک

 رای بردگی ببرد.ترین دوستانش بخواهد او را بکرد که یکی از نزدیکوقت فکر نمیمطمئن شود خودش است. هیچ

که در آخرین لحظه طور که او خواب بود، دستش را گرفت. از اینترنبال در آمبولانس دزدی کنار تخت لیونور نشت و همان

کرد. خیلی بدو بدو کرده بود و حالا هجوم آدرنالین او را به یاد دوران اش را عوض کرده، کمی احساس گیجی مینقشه

 اش انداخته بود.جوانی

زمان هم سروان پلیس زیرزمین کردم. همطوری غریزی کار میکه برم زندان همینقبل از این»لیونورِ خواب اعتراف کرد:  پیش

چنانی که من بیام تو این کار، قوم خاص اصلاً تبهکارهای آنبودم و هم با تبهکارها بودم. راست شو بخوای، قبل از این
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های های گابلین، جنسی رو داشتم که هدفش دستگیری خودم بود و شب با گروهی گروه ضربتها ریاست جلسهنداشت. صبح

 «چه روزهایی بود.»ترنبال لبخندی زد و سرش را تکان داد: « کردم.رو معامله میبازار سیاه

یست که یک اش را دوباره برگرداند بد نکه جادوگر جوانیلیونور واکنشی نشان نداد، چون ترنبال فکر کرده بود قبل از این

دهد بخش به او بدهد. وقتی لوینور حرف از مردن زده بود فهمیده بود که تسلطش را روی همسرش دارد از دست میقطره آرام

 قدرها هم قوی نیست که تاب طلسم بردگی را داشته باشد.و آن

 شه که بود.چیز همون طور میزودی، همهپس بخواب، عزیزم. بخواب. به

آورد. احتمالاً رفت و جادوگر را بازور میوقت خودش میگشت؟ آنگشت. و اگر برنمیورت با دیو برمیخیلی زود سروان ش

 شدند که به خاطر همسر رئیسشان بمیرند.ها خیل هم خوشحال میداد، ولی آنیک، یا دو نفر از افرادش را از دست می

برد اندازه از آن لذت میای که بیاش بود. وظیفهی نگهبانیوظیفهیک طبقه زیر، توی زندان کشتی، باب رگبای در حال انجام

ها برایش آقایی کرده بودند. برای باب اصلاً دانست که نگهبانهایی میحساب درازای تمام آن سالجور تسویهچون آن را یک

شان بود. ن دیگر از بدشانسیهایی نیستند که نگهبانش بودند؛ ایهایی که توی ژل بودند درواقع همانمهم نبود این زندانی

های های نابش دست انداختن مالچ دیگامز بود، که همیشه وقتی به خاطر خوردن غذای کنسروی ساعتفعلاً یکی از تفریح

ترین رقیبش کرد، مهمی بهتریم دورف تبهکار، که در ذهنش برگزار مینشست، او را در مسابقهطولانی روی سنگ توالت می

 د.آورحساب میبه

پیکر های غولمرغها مثل تخمتر تقسیم کند و حالا هرکدام از آنشکل را برای امنیت بیشترنبال دستور داده بود ربات بی

 ی سلول آویزان بودند.گوشهلرزانی یک

از  ی خودت هر طور که صلاح دونستی استفاده کن. اگر همشون ادا درآوردن از شوک دهندهترنبال گفته بود، اگه هرکدوم

 اشون استفاده کردن تا فرار کنن، حتماً ازشون فیلم بگیر تا بعد یه دل سیر بهشون بخندیم.اسلحه

روی یکی قبل از اولین اش روی اولین کسی که تحریکش کند، یا شاید همرگبای فکر کرده بود چه طور است از شوک دهنده

 اش.کنندهتحریک

 خوری، تا یه بهانه واسه شوک دادن بهت داشته باشم؟نمیهی، دیگامز، چرا یه خرده از این ژل رو  -

 اش را نشان داد.های گندهاش را با حرف زدن تلف نکرد؛ فقط دندانمالچ انرژی

تر اون چرندیاتی رو کنم، کمتر بهت نگاه میدونی چیه، دیگامز، هرچی بیشآره، ولی زیاد هم گنده نیستن. می»رگبای گفت: 

شه. به نظر من که اصلاً شبیه دزد کردن باورم میاک کوچولوت تو طوطی بددهن در موردت بلغور میچهای سینهکه عاشق

 «زن.بازی، یه شیاد لافنیستی، دیگامز. تو یه عوضی حقه

 مالچ یکدستش را جلوی صورتش گرفت و خمیازه کشید.
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ی چسبناک هیچ ش و حالا که توی این پیلهشکلشده بود، دوباره برگشته بود توی ربات بیآرتمیس وقتی داغ زدنش تمام

رفت. طلسمی که روی وپارش باشد که داشت از دست میتوانست شاهد بقایای شخصیت لتکاری جز فکر کردن نداشت می

توانست فکر کند و حرف بزند، ولی برای این کارها باید اش را محکم در چنگ گرفته بود، هرچند فعلاً میگردنش بود اراده

اش را داشته باشد چون ترنبال هنوز هیچ دستور زد در حال حاضر فقط عملکردهای جنینیکرد و حدس میلاش میخیلی ت

 ها را نداشت.شدند، دیگر قدرت مخالفت با آنخاصی به او نداده بود. وقتی دستورها ابلاغ می

 خواد بکنم.تونه دستور بده هر کاری که میآرتمیس فکر کرد: ترنبال می

داد رگبای را ببیند که برای مالچ دست چیز را کج و معوج و بدشکل نشان میتوانست از پشت ژل که همهآرتمیس میفعلاً 

 گرفته است و فکر کرد شاید بد نباشد او هم وارد بحث شود.

ارد دهانش نشود کرد، تا ژل وهای به هم کلید شده ادا میحرف زدن از توی ژل کار خیلی سختی بود و باید کلمات را با دندان

 حال بتواند ارتعاش گلویش را بگیرد.ولی درعین

 ها را به کلمات تبدیل کرد.شکل بلندگویی از خودش درآورد و ارتعاشربات بی« آقای رگبای، سلام.»آرتمیس گفت: 

 «خوای؟خوای خاکی؟ یه شوک کوچولو، آره. همینو میزنه. چی میهی، نگاه کنین. برده داره حرف می»رگبای گفت: 

راست برود سراغ توهین دهد و تصمیم گرفت یکی سطح بالا با این موجود جواب نمیآرتمیس فهمید بحث روشنفکرانه

 مستقیم.

 دی.خوای بری حمام، دورف. بو میمی -

 آمد که کمی تفریح کند.رگبای هم بدش نمی

 تونه کاری برات بکنه؟محافظ شخصیت نمیدونی که ی واقعی. میهی، درست مثل یه جنگ لفظی بزرگ سالانه -

 اش دوتا سوراخ داشت.اگر باتلر مجهز به لیزر تخم چشم بود، باب رگبای حالا درت توی جمجمه

 طوری توهین کردن روش تو نیست.کار کنی، آرتمیس؟ اینخوای چهباتلر فکر کرد، می

ظ شخصیم نیست، رگبای. فقط یه سطل آب و یه بُرس واسه خلاص شدن از بوی تو احتیاجی به محاف»آرتمیس ادامه داد: 

 «سیمی کافیه.

 تر از قبل خوشحال بود.گرچه حالا کمی کم« مسخره.»رگبای گفت: 

 «هات نتونن پخش بشن.کننده، تا میکروبباکمی ضدعفونی»آرتمیس گفت: 

 «آد.ییه جور قارچ دارم. یه بیماری جدیه و اگه تو بگیری حسابی حالت جا م»رگبای گفت: 
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 «خاره؟جاش داره میمون همهی خشنآخ، بیچاره. حالا دورف گنده»آرتمیس گفت: 

 اش جریان برق برقرار کند.و به ربات دستور داد توی محفظه« خاری.نه اون قدر که تو می»رگبای جوش آورد. گفت: 

ای که دست یک بچه باشد بازیشبهای مثل عروسک خیمی سفید قرار گرفت. اولش لحظهی چند صاعقهآرتمیس موردحمله

 هوش توی ژل معلق ماند.وپاهایش بالا و پایین پریدند، بعد آرام گرفت و بیدست

 «دیگه بانمک نیستی، نه؟»رگبای خندید: 

اش کردند، بعد شروع خش یک دستگاه، ترجمهباتلر غُرغرُ کرد، که چون تهدیدآمیز بودند بلندگوهای رباتش مثل صدای خش

آمد، ولی بالاخره توانست کاری کند که ژل متورم شود و زد ژل فقط کمی کش میای که میه فشار دادن. با هر ضربهکرد ب

 اند.صدایی از خودش درآورد که انگار قلقلکش داده

رفت و اش سر که حوصلهای خودش را خسته کند، تا اینو گذاشت باتلر چنددقیقه« این.همه تون واقعاً بامزه»رگبای گفت: 

 به مرد محافظ شوک وارد کرد. البته نتوانست آدمیزاد گنده را از پا بیندازد، فقط کمی آرامش کرد.

 «این از این دوتا. بعدی کیه؟»رگبای خوشحال گفت: 

 «من، بعدی منم.»مالچ گفت: 

را مستقیم به طرفش باب رگبای برگشت تا مالچ دیگامز را پیدا کند، که دید مثل یک توپ خودش را گرد کرده و پشتش 

 گرفته است. پشت مالچ با چیزی پوشیده نشده بود، یا، به بیانی دیگر، برهنه بود و این یعنی دردسر.

خواهد وزند، فهمید که دقیقاً چه اتفاقی میی بادها به کجا میی ماهیانهرگبای، ازآنجاکه خودش هم دورف بود و مشترک مجله

 بیفتد.

دانست؛ ولی حیف بود سرگرمی با کرد، خودش میباید به دیگامز شوک وارد می« ایده نداره.ف»نفس عمیقی کشید و گفت: 

توانست دکمه را فشار دهد، تا اون موقع، کمی تماشا کردن شد میاین جالبی را از دست بدهد. اگر اوضاع از دستش خارج می

زود باش، اگه »گر سروان خواست، بعداً تماشا کند: ی ضبط دوربین را زد تا اموقع یادش آمد و دکمهضرری نداشت، فقط به

 «ذارم که یه لگد بهش بزنی.واقعاً بتونی از اون تو دربیای، منم مال خودمو در اختیارت می

مالچ جواب نداد؛ نفس کشیدن داخل ژل خیلی سخت بود و حیف بود که انرژی باارزشش را برای توهین کردن به باب رگبای 

ی بزرگش، که مثل یک بادکنک ماری خیلی بزرگ هایش را دور پاهایش حلقه کرد و به رودهن دستهدر بدهد. به جای آ

 بادکرده بود، فشار آورد.

 «دونی، پنج دقیقه نشده رو شبکه است.هات شو. خودت که میبیا، مالچ! باعث افتخار هم نوع»رگبای داد زد: 
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هایی به این اندازه معروف بودند به های تونل کَن حبابودند. بین دورفی یک طالبی بهایی که خارج شدند اندازهاولین حباب

آمدند تا راه را برای ها اول میپنبهبستند. معمولاً چوبپنبه میها را با چوبگشت به دورانی که سر بطریای و برمیپنبهچوب

 جریان اصلی باز کنند.

 «خوبه. هات خیلیی چوب پنبهخوبه، اندازه»باب رگبای گفت: 

تر راه افتادند که با سرعتی معمولی وارد ژل های کوچکها از مالچ خارج شدند، پشت سرش سیلی از حبابپنبهوقتی چوب

 کرد.شدند، برای همین ژل ربات فوری متوقفشان میمی

 «هارو داشتی؟همین؟ همین»بای، در حقیقت کمی ناامیدانه، گفت: 

ها کروی، بعضی چ داشتو صد مُدل مختلف حباب فوری پشت سرش بیرون آمدند، بعضیولی این تمام آن چیزی نبود که مال

 بیضی و رگبای حاضر بود قسم بخورد که مکعبی هم دید.

 «کنی!حالا دیگه داری خودنمایی می»رگبای گفت: 

یره و چندتایی هم طور مشکوکی تهای مختلف آمدند. بعضی شفاف بودند. بعضی بهها و شکلطور در اندازهها همانحباب

 ترق صدا دادند.کمی گازدار که وقتی به ژل برخورد کردند ترق

ی گاز را دهندهشدت تلاش کرد تا عناصر تشکیلسنج سر خودش بهربات باحالتی عصبی سروصدا کرد و وقتی طیف

 رنگ شد.افزارش نارنجیوتحلیل کند، قلب فلزی سختتجزیه

 «نه، اینو تا حالا ندیده بودم.»داشته بود گفت: ی شوک برقی نگهدکمه طور که انگشتش را بالایباب همان

اش باد کردند. اکتاو سروصدای ربات بالا رفت تا ی اصلیشکل را دو برابر اندازهآمدند و ربات بیها هنوز داشتند میحباب

قدر بالا که آدمیزادها و رسید، آن موج فراصوتیای اطراف را شکست و بازهم بالاتر رفت تا به طولجایی که ظروف شیشه

 ها قادر به شنیدنش نبودند.جن و پری

 باب فکر کرد، سروصدا تموم شد. این یعنی خطر گذشت.

 ی اشتباهی.چه نتیجه

شد. ولی دار و شکسته دیده میها تابشد و هیکلش از پشت سطح منحنی آنها درست دیده نمیمالچ حالا به خاطر حباب

قدر که اصلًا آید آنطور آدم بیرون میبود که از داخلش همین هایی شدهر حباب آمد. مالچ مانند ماشین دلقکطوبازهم همین

جا دانه شد و هماناش کش آمد و به خاطر فشار، سطحش دانهشکل تا حداکثر اندازهآید. ربات بیبا قوانین فیزیک جور درنمی

 ن و از منافذش گاز دودآلود مرموزی بیرون زد.سر جای خودش شروع کرد به بالا و پایین رفت
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کار اشتباهی کرد. ی شوک را فشار داد که بعد معلوم شد چهو با اکراه دکمه« خب، مالچ، خیلی خوب بود.»باب رگبای گفت: 

فشار داد  شکل هم سعی کرد از اجرای فرمان خودداری کند، ولی رگبای پافشاری کرد و دوباره و دوباره دکمه راحتی ربات بی

 های آشنایی زده شد.اش بود جرقهای که روی قلب فلزیکه از دو برجستگیتا این

 وقت کنار یک گاز مشکوک، جرقه تولید نکند.توانست به رگبای بگوید که هیچحتی یک دانشجوی روز اولی شیمی هم می

آید تی دید گازی که از مالچ دیگامز بیرون میمتأسفانه در اطراف رگبای هیچ دانشجوی روز اولی شیمی نبود، برای همین وق

ها یک بعد از دیگری، مثل زنجیر به دنبال هم منفجر شدند. ربات باد کرد و پاره شد و آتش گرفت، حسابی تعجب کرد. حباب

ول طرف سقف خیز برداشت و چند بار بالا و پایین رفت، بعد توی سلژلی که تویش بود بیرون ریخت. ژل از روی زمین به

شکلش غلت خورد و مثل تایر بزرگی از روی رگبای رد شد. این مهر تأییدی بود بر طراحی و استانداردهای فلی که ربات بی

های از هایی که سوخته نبود منتقل کرد به محلکند.ربات، ژل را از قسمتحتی تحت شرایط حاد هم انسجامش را حفظ می

 ها پیوند زد.بین رفته و به آن

نفس رنان کنار دریچه افتاد تا استراحت کند. ربات زده کف سلول ولو شد و ربات را تماشا کرد که مرتعش و نفسترگبای به

ای برای حفاظت از خود داشت که ترنبال به فکرش نرسیده بود آن را لغو کند: هر وقت برای مواردی مانند این، فرمان دیرینه

شکل برای سیستم ربات خطرناک است، سوژه باید فوری دفع شود. های بیی جمع شده توسط یکی از رباتثابت شد نمونه

دیده، مالچ دیگامز را انداخت کف سیاه شکل صدمهزبان هم که قطعاً خطرناک بود، برای همین ربات بیو این دورف تلخ

 جا ولو شد.شد، همانکه دود از او بلند میی سلول، دیگامز هم درحالیشده

 و از حال رفت.« خوردم.نباید اون کاری موش آبی رو می» فقط زیر لب گفت:

 «حالا این شد چیزی.»باب رگبای زودتر حالش خوب شد. گفت: 

اومدی بیرون، لعنت به من اگه بگم نه، پس طبق قوانین باید روی حرفی که زدم »و یک قلمبه ژل سوخته را تف کرد: 

 «بایستم.

 واکنشی ندید. هوش کرد، ولیرگبای پشتش را به مالچ بی

 «زنی؟ خب، بعد نگی از زیرش دررفتم.نمی»گفت:  

 «زنم.هی، صبر کن، من به جاش می»صدایی از پشت سرش گفت: 

ی کلهآید، پشت سر چکمه هم یکطرف پشتش میآسا دارد بهی غولباب درست وقتی سرش را برگرداند که دید یک چکمه

 بروبرگرد متعلق به باتلر آدمیزاد بود.شد، بیاو کمی تار دیده می ی کم باب باعصبانی بود که به خاطر فاصله

ای حواس شکل بیرون بیاید، ولی امیدوار بود چنددقیقهکرد که واقعاً بتواند از شکم ربات بیوقت فکرش را هم نمیمالچ هیچ

 اش را پیاده کند.های فنی نابغهباب رگبای را پرت کند تا فلی بتواند یکی از نقشه
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ی رفیق دورفش بود، فلی داشت های معدهبازیو این دقیقاً همان اتفاقی بود که افتاد. وقتی رگبای سرگرم تماشای آکروبات

تر برایش کرد. در آزمایشگاه ده ثانیه بیشمغز رباتی را که آرتمیس از محل برخورد برداشته بود، بامغز ربات خودش منطبق می

شده را مسدود های جدید مدار کنترل دزدیدهقرار کند و با فرستادن یک سری رمز، دستورالعملکشید این ارتباط را برطول نمی

که چراغ بازخوانش محض اینای از سنتور زمان برد. بهکم نیم دقیقهشکل، دستطوری معلق توی یک ربات بیکند، ولی این

 ها فرمان ابطال داد.اد و به آنای تشکیل دمانده بودند، شبکههایی که باقیسبز شد، فلی با ربات

هایشان جمع شده بود و ژل توی گلویشان. آرتمیس که اشک توی چشمنیم ثانیه بعد، جولیت و فلی روی زمین افتادند، درحالی 

 حرکت افتاده بود. باتلر   هجومی و تف کنان، روی پاهایش پایین آمد.هوش و بیهنوز به خاطر شوک برقی، بی

وپارش کرد، نه. تنها کاری که کرد یک لگد بود، بعد ترس که باتلر خیلی لتره هیچ شانسی نداشت، نه اینباب رگبای بیچا

ای که مثل صدای تخت دیواری فلزی. در کمال تعجب با نالهشدید خود دورف بود که گرفتش و مستقیم پرتش کرد لب یک

 ها بود، افتاد و از حال رفت.بچه

 میس و نبضش را گرفت.باتلر فوری برگشت طرف آرت

 «قلب آرتمیس چه طوره؟»جولیت دولا شد تا ببیند حال مالچ چه طور است و پرسید: 

 «طور.ی بیمارستان. مالچ هم همینتونم بگم. باید سریع ببریمش به اون سفینهزنه، همینو میمی»برادرش گفت: 

 گفت. ای کرد و زیر لب چیزهایی در مورد نوشابه با کیک پنیردورف سرفه

 «ی کیک پنیره؟ یا نوشابه با کیک پنیر؟منظورت نوشابه»جولیت گفت: 

 «شه فهمید.گه، نمیشاید داره هذیون می»بعد برگشت و به برادرش نگاه کرد: 

 ی باب رگبای را از کمربندش برداشت و بعد بلندش کرد و انداختش روی پشت پهن فلی.باتلر اسلحه

 کنم.رم دنبال هالی و پیداش میبریم درمانگاه غواص بعد اگه لازم شد خودم میالچ رو میخب، برنامه اینه. آرتمیس و م-

 «تونه خودش...ولی فلی می»سر جولیت کمی عقب رفت: 

 «خوام در این مورد حرف بزنم.زود باش. سریع برو. نمی»باتلر فریاد زد: 

 لت.آم دنبامون، میباشه. ولی اگه تا پنج دقیقه بعدش نیای پیش-

 هوش را.بعد مالچ را پشت فلی نشاند و بعد هم آرتمیس بی« شم.ممنون می»باتلر گفت: 

 شه.اگه سر راهت سربازی هم پیدا کردی و با خودت آوردی که عالی می -
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؟ ی بیمارستانیسرباز توی یه سفینه»کرد تا چیزی را که پشتش بود بو نکند، گفت: اش را میطور که تمام سعیفلی همان

 «که شانس بیاری.مگه این

به. »زبان مالچ از توی دهانش آویزان شد و روی گردن سنتور افتاد. مالچ زبانش را روی گردن سنتور کشید و آهسته گفت: 

 «اسب. چه خوشمزه.

 «بریم دیگه. زود باش.»فلی باحالتی عصبی به جولیت گفت: 

شده ی کوچکی بود. آمبولانس از دوطبقه تشکیلسرشان بود، سفینه پیکر که بالایپیمای غولآمبولانس در مقایسه با زیرآب

ی بالابود، عرشه و اتاقکی برای خلبان ی مارپیچ هم که طبقهپلهی اول پایین که درمانگاه و سلول بود و بالای راهبود: طبقه

ود. از شانس باتلر و بقیه، ناف راهی قرار داشت. غیر از چندتایی سوراخ سنبه برای وسایل و چیزهای بازیافتی، دیگر چیزی نب

کرد، معلوم بود راه را نگاه میی زیری بود. چینگ میلی داشت توی نافکرد در طبقهکه سفینه را به بیمارستان متصل می

 منتظر هالی است که با دیو جادوگر برگردد.

 «کنم، بذار کمکت کنم.خواهش می»ت: ی خروج دیدند، جولیت زیر لب گفوقتی گروه، گابلین را سر راهشان کنار دریچه

خیله خوب، بزن خودتو »گفت:  –زیاد نگران باب رگبای نبود  –داشته بود تا نیفتند باتلر که آرتمیس و مالچ را پشت فلی نگه

 «وپار کن.وپار کن. یا شاید هم باید بگم، اونو لتلت

هوشش کند، بلکه باید مشت بیرف چنیگ میلی و با یکتوانست فقط بدود طکرد نمیجولیت ازآنجاکه کشتی لوچا کار می

 کرد.کمی نمایشی کار می

 کنان توی راهرو دوید.ای گریهجولیت باحالت مسخره

 آقای گابلین، کمکم کنید. نجاتم بدین. -

یعنی اش بود و همیشه در حال خاراندنشان بود برداشت، که این هایش را از جای گازهایی که روی جمجمهچینگ انگشت

 ها درست خوب نشده بودند.هنوز زخم

 امِ... از چی نجات تون بدم؟ -

 «خواد نذاره ما از سفینه بریم بیرون.ی بدترکیب مییه گابلین گنده»اش را بالا کشید: جولیت آب بینی

 «یعنی چی؟»اش برد: طرف اسلحهمیلی دستش را به

 کی داره.های چری بدترکیب که روی سرش زخمیه گابلین گنده -

 «چی؟ زخم چرکی؟ هی، وایسا ببینم...»هایش را لیس زد: چینگ تخم چشم
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ی یشم مخصوصش محکم چینگ میلی را زد. چینگ و مثل یک پاتیناژ باز چرخ زد و با حلقه« چه عجب!»جولیت گفت: 

که روی عرشه بیفتد، توی از این اش را قبلتلوتلو خورد و توی مجرای ناف راه افتاد و ازآنجا لیز خورد پایین. جولیت اسلحه

 هوا گرفت.

 اینم یکی دیگه. -

تونستی فقط یکی بزنی تو سرش؟ اوه، کمکم کنین من یه دخترم. تو دیگه نمی»باتلر فلی را از کنار جولیت رد کرد و گفت: 

 «ای هستی؟چه جور زن امروزی

 «یه باهوشش. فرصت نکرد حتی یه تیر بزنه.»جولیت گفت: 

زنیش. ی دیگه، فقط میاش ببره. دفعهطرف اسلحهشو بهکرد دستاصلاً نباید فرصت می»تأثیر قرار نگرفت: باتلر تحت 

 «اش نزدت.های اتیشیشانس آوردی که با توپ

کننده آغشته شده و به دالان ناف رسید به مواد ضدعفونیزد که به نظر میای را کنار میرشتهی رشتهطور که پردهفلی همان

ی پرفشاره با ترکیبی از اکسیژن و هلیوم، راه نباید تیراندازی بشه. این درواقع یه لولهوای نه. نزدیک ناف»شد، گفت: ه باز میرا

شه و زیر فشار اقیانوس شیم، بعد دالان پاره میبه خاطر فشار آب، اکسیژنش خیلی زیاده. یه جرقه اینجا بزنین، اول منفجر می

 «شیم.له می

ی دوپوسته از جنس پلاستیک فوق مقاوم شفاف، انگیزی بود. یک لولهراه شدند. واقعاً که بنای شگفتیکی وارد نافهمه یکی

کردند و مدارهای های هوا با صدای بلند در طول لوله کار میتر شده بود. تلمبهضلعی محکمکه با پوششی از توری فلزی هشت

پیکر آرتمیس، که خودش را دور ذب کرده بودند، ازجمله ماهی مرکب غولطرف خود جهای عمیق را بهنور موجودات آب

پلاستیک را  های کوچکشهای تیز مکندهجوید. دندانراه پیچانده بود و داشت با نوکش توری فلزی را میی اصلی نافدهانه

 خش انداخته بودند و خطوطی بلند روی آن به وجود آورده بودند.

 «تونه بیاد تو. شاید هزارتا آزمایش تعیین تنش کردیم.نگران نباشین. نمی»فلی با خیال راحت گفت: 

 «پیکر واقعی؟با یه ماهی مرکب غول»درک بود، گفت: اش قابلجولیت که نگرانی

 «نه.»فلی گفت: 

 پس فقط با رایانه آزمایش کردین، آره؟ -

راه. خیلی خوب پیش ی کوچیک نافکردیم و یه نمونهمعلومه که نه. از یه ماهی مرکب معمولی استفاده »به فلی برخورد: 

 «های دستیار آزمایشگاهم هوس ماهی مرکب کرد.که یکی از دورفرفت تا اینمی

 «های مرکب بزرگ حساسم.قدر به ماهیدونم چرا ایننمی»جولیت به خودش لرزید: 
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 «نه ما نیستیم.»فلی با یورتمه از کنارش گذشت و گفت: 

ی تقریباً چسبناکی پوشیده شده تر طول داشت و شیب خفیفی در هر دو انتهایش بود. مسیر زیر پایشان با مادهدالان، پنجاه م

شده بود که در های منظم نصبی مواد اطفاء حریق بافاصلهکنندههای اتفاقی را بگیرد و چندین بمب پخشبود تا جلوی جرقه

 پوشاندند.می طور خودکار لوله را با پودرصورت ایجاد حریق به

در کمال صداقت باید بگم که، اینا فقط برای نمایشه. اگه فقط یه »های اطفاء حریق اشاره کرد و گفت: فلی به یکی از بمب

 «برِه.ی کوچیک این جا زده بشه، حتی اون ماهی مرکبه هم جون سالم به در نمیجرقه

شد احساس کردند و هوای پر از اکسیژن گزنده را ها ساطع میراه شدند و سرمای اقیانوس را که از دیوارههمه وارد ناف

دار روشن، های چراغی بلند داشت، با دیوارهای منحنی پر از پنجرهی بیمارستانی غواص چهار طبقهاستنشاق کردند. سفینه

چندین لنگرگاه وصل شده بودند راه به شده بود. نافاندازه اتوبوس، کف دریا ثابتتایی لنگر بزرگ بهی ده دوازدهوسیلهکه به

طرف بیمارستان هایشان بهکشیدند و از سفینهزور خودشان را میها بهشد دید که از میان آنواری را میهای سایهو هیکل

 آلودی بود.ی دلگیر و وهمرفتند. واقعاً که صحنهمی

سنتورها »زد: کرد، گذاشته بود و مرتب غر میرفت و روی کمرش آرتمیس، مالچ و باب رگبای را که خروپف میفلی جلو می

 «ها رو داشته باشیم. واقعاً که تحقیرآمیزه.وخوی اسبمون شبیه اسبه معنیش این نیست که خلقدن. فقط چون بدنسواری نمی

شدند باید رو میشدند و اگر باکسی روبهکردند. در حال حاضر داشتند از محل خطرناکی رد مینه جولیت و نه باتلر، اعتنا نمی

 شد.شان میآوردند، یا اینجا قبر آبی همهفوری از پا درش می

 «فعلاً بخواب، مرد جوان. نباید حالا بیدار بشی.»اش را مالید: ای کرد. و تکان خورد. باتلر شانهروی پشت فلی، آرتمیس ناله

خواهد در این توانست فکر کند که چه طور مینمیهای آرتمیس احترام قائل بود، بازهم باتلر هرقدر هم که برای توانایی

 خصوص با این طلسم سیاهی که روی گردنش بود.شرایط کمک کند، به

آمد، از آن بیرون ی بیمارستان بالا رفت و باز شد و هالی و شماره یک که پشت سرش میدوسوم راه را رفته بودند که دریچه

 آمدند.

شد، و در کمال خونسردی موقعیت را ارزیابی کرد و نیوترینواش را از جلد بیرون میهای هالی هیچ احساسی دیده ندر چشم

خواهد توی یک بازار مکاره دارتش اش طوری بود که انگار میکشید و سریع به سمت پیشانی باتلر نشانه گرفت. حالت چهره

 را به هدف بزند.

 «دازی اینجا نه.نه، سروان شورت. تیران»صدای ترنبال از پشت سر باتلر گفت: 

 طرفش در حال پرواز.طرفش بود و آرت سول هم آنترنبال دم در ورودی آمبولانس ایستاده بود و طبق معمول، یونیکس یک
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خوشش. فکر کنم بدون اسلحه هم های الکیخیال مونه، با احمقدزد دریایی خوش»جولیت عقب دار بود. به برادرش گفت: 

 «شون کنم با کی طرفن؟حالیمون کاملاً خوبه. برم شرایط

 باتلر دوتا انگشتش را بالا گرفت. صبر کن.

هم چند کیلومتر زیر ی شفاف گیرکرده باشند، آنای هولناک بود: که وسط یک لولهاین سناریو برای هر محافظ شخصی

 ولی بسیار ماهر.طرفشان باشد و طرف دیگرشان یک افسر پلیس طلسم شده اقیانوس؛ یک گروه جنایتکار فراری هم یک

 شماره یک بیچاره مانده بود که این دیگر چه نمایشی است که واردش شده.

 خوای منم دخل یکی رو بیارم؟هاته؟ میهالی، چه خبره؟ اینم یکی از ماجراجویی -

 طور خونسرد منتظر فرمان ایستاد. ولی باتلر شنید شماره یک چه گفت.هالی همان

 تونه تمام این دم و دستگاهو بفرسته هوا.قه میجادو نه، شماره یک. یه جر -

 شماره یک آه بلندی کشید.

 طور چیزها باشه؟نیک؟ همیشه باید انفجار و اینتونین برین پیکوقت نمیشماها هیچ -

 آرتمیس دوباره ناله کرد. بعد، از پشت سر مالچ لیز خورد و از پشت فلی افتاد پایین.

کرد، فکر کرد در راه به باتلر نگاه میب در شاتل آمبولانس دزدی ایستاده بود و توی نافطور که در چهارچوترنبال همان

 دار دارد.هایش چند تا کارت علامتی ورقدسته

 «کنه.ی کوچولومون بیدار شد. این بازی مونو جالب میآه، نابغه»ترنبال گفت: 

کردند، ولی از ی گرم استفاده میدرگیری نباید از اسلحهتری کند. در این وری شد تا خودش را هدف کوچکباتلر کمی یک

 توانستند.ی سرد که میاسلحه

 «رو ببند.برگرد تو. برو تو و دریچه»به شماره یک گفت: 

 «باید برم تو، هالی؟ بهترین کار همینه؟»ی هالی زد: دیو جادوگر روی شانه

لسمی را احساس کرد که مثل انگل به ذهنش چنگ انداخته بود. هالی جواب نداد، ولی وقتی شماره یک هالی را لمس کرد، ط

جورهایی هم آگاه. در تخیل او، طلسم خزنده روی ذهن هالی چنبره به نظر شماره یک رنگش ارغوانی و اهریمنانه آمد و یک

 های زهردارش گازش بگیرد.خواست با نیشکرد و میطرف او خرخر میزده بود و به

 «!وای»شماره یک گفت: 
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که مغزش صدمه نبینه باید خیلی ظریف کارکنم، جرقه هم که حتماً تونم طلسم رو باطل کنم. ولی برای اینمیو فکر کرد، 

 داره.

قدم عقب رفت، ولی هالی سریع او را دور زد و با کف دستش به مکانیسم در کوبید و آن را بست که تا شماره یک آرام یک

 ای وارد نشود که احتمالاً مدتی طولانی هم بود.د، جن و پریخواهد کارشان طول بکشهر وقت می

 «تونی فرار کنی، آقای دیو جوان. من جادوی شما رو لازم دارم.نمی»ترنبال گفت: 

 تونم بکنم، آره. هیپنوتیزم که جرقه نداره.شماره یک فکر کرد، جادوی من. خیلی کارها هست که من می

 «هام نگاه کن.به من گوش بده، هالی. تو چشم»لایه جادو داشت، گفت: دیو جادوگر با صدایی که چندین 

ی بین زره بدن و ای کنار دستش دقیقاً زد به فاصلهها را بگوید چون هالی با یک حرکت کاراتهمتأسفانه فقط توانست همین

 های بریده روی زمین افتاد.گردن شماره یک، یعنی درست توی نایش. دیو با نفس

 «طلسم، دخل هیپنوتیزم رو آورد.»با بدجنسی خندید و گفت: ترنبال 

کردند یا ماهی واحوال حاد نکند، مثلاً به این گاز قابل اشتعالی که داشتند تنفس میباتلر سعی کرد زیاد توجهی به این اوضاع

رد که انگار در یک دعوای ککرد. طوری رفتار میای نگاهش میطور خصمانهراه بهی نافپیکر که از پشت لولهمرکب غول

 خیابانی معمولی است.

تر کنن، ولی من و جولیت از پس بیشها بودم. بی برو و برگرد بهمون حمله میشاید ده یا دوازده دفعه تا حالا تو این وضعیت

ه فقط یه گنوم و یه کنه. چرا ترنبال بااینکتونه بجنگه، ولی هیپنوتیزم شده و همین کُندش میآیم. هالی هم میاز اینم برمی

 قدر از خودش مطمئنه؟اسپریت کنارش هست، این

 «ای، خواهر؟آماده»باتلر گفت: 

 امر بفرمایید. -

 تونی آسیبی بهش نرسون.رم سراغ ترنبال و دوستاش. تو جلوی هالی رو بگیر، ولی اگه میمن می -

 باشه، برادر. -

 «کار کنم؟من چه»شود، گفت: اش معلوم نکرد نگرانیفلی با صدایی که سعی می

 بمون پیش آرتمیس و مالچ. مواظبشون باش. -

 آمده بود کاملاً احساس درماندگی کرد.آمیزی که قبلاً پیشهای خشونتسنتور مثل تمام موقعیت

 تونی روم حساب کنی.باشه، باتلر. می -
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 های هم را لمس کردند.گذشتند، خیلی آرام دستطور که از کنار هم میباتلر و جولیت هرکدام به طرفی برگشتند و همان

 مواظب باش. هالی سریعه. -

 طور. اصلاً به این یارو ترنبال اعتماد ندارم.تو هم همین -

شان را بدون اطلاع از دو موضوع کاملاً حیاتی ی حملهپیوستند. متأسفانه باتلر نقشهزودی به تحقق میهردوی این جملات به

که هالی هیپنوتیزم نشده بود، بلکه با طلسم سحر شده بود و برعکس هیپنوتیزم که فرد را کند ازهمه اینریزی کرد. اولپی

تری نسبت به آنچه در حالت عادی طور نیست. درواقع، به قربانیان نیروی حیات بسیار بیشعنوان اینهیچکند، طلسم بهمی

شدند وگرنه عملاً خودشان را زده میسم بودند نباید زیاد هیجاندهد، برای همین هم کسانی که مدتی طولانی طلدارند می

بینی کرده بود که احتمالًا کردند. دومین موضوعی که باتلر از آن اطلاع نداشت این واقعیت بود که ترنبال از قبل پیشنابود می

 گذرد، درگیری داشته باشد برای همین کاملاً مسلح بود. راه میسر راهش که از ناف

های کشتی خبری طرف هالی دوید، دیگر از نمایشاتلرها در عوض چند ثانیه از هم دور شدند. جولیت با حداکثر سرعت بهب

های آویزان دو طرفش ایستاده بود و منتظر آخرین تفاوت، با دستنبود؛ هالی رقیبی جدی و خطرناک بود. رقیب خطرناک بی

قدر سریع که انگار روحی از بالای جایی که ایستاده بود افتاد رویش و پاهای دفعه دولا شد، آنی ممکن بود، بعد یکلحظه

اش بود و نیوترینواش جولیت را از زیرش کشید. سر جولیت محکم کف زمین خورد و تا آمد دیدش واضح شود، هالی روی سینه

 را روی سرش گذاشته بود.

 «نه.جرقه نه. جرقه »زد، گفت: نفس میطور که نفسجولیت همان

اش را فروکرد توی لباس چسبان شاهزاده یشمی جولیت و ماشه ی اسلحهولوله« جرقه نه.»ای تکرار کرد: هالی با صدای خفه

 را کشید. تمام بدن جولیت یک آن منقبض شد و بعد، از حال رفت.

 ای زده نشد.جرقه

توانست ترنبال راحتی میرسید، بهبود که به نظر میطوری طرف دالان، باتلر چندان با شور و شوق ندوید. اگر اوضاع همانآن

ترسیدند و پا به فرار ی کوچولویش را شکست بدهد. احتمالاً فقط با دویدنی تهدیدآمیز به طرفشان میهای اجنهو نوچه

 گذاشتند.می

 عنوان نترسیده بود.هیچآمد، ولی بهترنبال به نظر کمی عصبی می

ریز بزرگ دیگه مثل من، ممکنه ریز بزرگ هستین، به فکرتون نرسیده که یه برنامهر یه برنامهآقای باتلر، شما که خدمتکا-

 بینی این لحظه، یا مشابه اینو کرده باشه؟پیش

 ی باتلر تیر کشید. ترنبال مسلحه.معده
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ی بین خودش بگیرد، فاصلهاش هدف که ترنبال فرصت کند با اسلحهتنها چیزی که به فکر باتلر رسید، این بود که قبل از این

های پلاستیکی در قدر کارساز است که میلهو او را طی کند. تقریباً هم این کار را کرد، ولی در یک مبارزه، دویدن تقریباً همان

 ی بافتنی.یک مسابقه

های مرد د. چشمبند کمرش بیرون کشید و هشت بار به سینه و سر باتلر تیر زی کوتاه و کلفتش را از پشتترنبال اسلحه

که با او برخورد نکند سریع محافظ در حدقه برگشت عقب ولی شتاب حرکتش، او را جلو برد و ترنبال مجبور شد برای این

نفس شان افتاد و تاآخرینسنگ رویشانس نبودند. باتلر مثل شهابخودش را کنار بکشد. آرک سول و یونیکس زیاد خوش

 هایشان را شکست.و چند تا از دنده هایشان خارج کردهوا را از بدن

رفت که به تماشای گاوبازی در اسپانیا میرسید اصلاً نگران از دست دادن افرادش نیست، مثل وقتیترنبال که به نظر می

 «اُلِی!»گفت: 

 ید معلق شد.راه پر از پودرهای سفهای پودر اطفاء حریق را روشن کرد و نافارتعاش حاصل از این برخوردها یکی از جعبه

آه، بدون »اش شجاع به نظر برسد، و این را خواند: کم قیافهکرد دستطرف فلی نشانه گرفت، که سعی میترنبال با اسلحه به

شده بود. ها برای کنترل گروهی، طراحیآد؟ توی اولین شورش گابلینام خوشت میهوا چه وحشت انگیزه. هی، فلی، از اسلحه

حل. های قابلشه، با پوکهکنه. فشار گاز باعث شلیکش میهوش میهاش با تارتاریک زولپیدم پرشده، بیلهکاملاً شیمیاییه. گلو

 «خوره.ها فناوری قدیمی هم به درد میوقت جرقه نداره. بعضی

 هایش را پر کرد، انگار که همین حالا به سطح اقیانوس آمده باشد.دفعه با نفس عمیقی ریهآرتمیس یک

 دم.مون هم به هوش اومد. پاشو، آرتمیس. بهت دستور مینابغه به به، -

 هایش از گرد سفید پوشیده شده بود.آرتمیس روی پاهایش ایستاد، سر و لباس

 لطفاً، این سنتورو برام خفه کن. -

مام قدرتی که هایش را دور گردن فلی گیر بیندازد، بعد با تآور به این گذشت که آرتمیس سعی کرد دستی عذابیک دقیقه

 تر شرمنده شد تا خفه.هایش داشت فشار داد، که اصلاً زیاد نبود. فلی بیشدر انگشت

کننده ست. ولی دیگه بسه، لیونور منتظره. بیا وای، چه قدر سرگرم»ی اشکی را از چشمش پاک کرد و گفت: ترنبال قطره

 «باید تا مولد برق آمبولانس از کار نیفتاده، ازاینجا بریم. طور سروان شورت. دیوه رو هم بیار.اینجا، آرتمیس، تو هم همین

ی بلوز گشاد و بلند شماره یک بیچاره را که ها گفته شد کردند. هالی یقهآرتمیس و هالی مثل ربات همان کاری را که به آن

ها و بیرون راهرو، ماهی که به فلی نگاه کند از کنارش رد شد.زد گرفت و کشید. آرتمیس هم بدون ایننفس میداشت نفس

 کردند.کننده را دنبال میی زیرآب خسته شده بودند با دقت زیاد این نمایش سرگرمکنندهماهی مرکب که از زندگی کسل
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های عزیزم. پس اون سرعتی که بهش معروفین زود باشین دیگه، برده»اش خسته شد و گفت: دفعه ترنبال از بدعنقییک

 «کجاست؟

 شد.شناختش، باورش نمیای از خودش نشان داد که هرکسی که میرا زیاد کرد و چنان چابکی آرتمیس سرعتش

 «آفرین، شاید نگهت داشتم، آرتمیس.»ترنبال گفت: 

 «چه خوب. وقتی دیدمش بهش میگم.»پسرک آدمیزاد گفت: 

 شکمش.دفعه پسری که شبیه آرتمیس فاول بود با مشت زد تو که یک« هان؟»ترنبال گیج گفت: 

 «کرد، ولی من کردم.وقت گوش نمیباتلر، هزار دفعه اینو نشون آرتمیس داده. اون هیچ»پسر گفت: 

 دانست چه بگوید.نفس داشت، نمیترنبال خواست چیزی بگوید، ولی نفسش بندآمده بود، تازه اگر هم

ل نیستم، الف بدذات. من همون جوان چون من آرتمیس فاو»ی ترنبال را از توی دستش قاپید و گفت: اوریون تند اسلحه

کردم و حالا های باتلر گوش میشه، برای همین همیشه به حرفدونست بالاخره یه روز نوبت اونم میرمانتیکی هستم که می

 «ام.کاملاً آماده

 «چه طور؟»ترنبال نفس عمیقی کشید تا این کلمه را بگوید: 

 کرد، ولی ذهن منو نه، برای همین، اون زیردستکنه، چون ذهن شو کنترل می دونست باید از نیروی طلسم فرارآرتمیس می -

 تو تحریک کرد که بهش شوک وارد کنه، تا من ازاد بشم.ابله

هایش را به زانوهایش تکیه داد و روبه هالی داد زد: ی آتلانتیس. بعد آرنجی پیشرفتهترنبال روی شکمش دولا شد. مرحله

 «رو بکش.بکشش. پسره »

 طرف هالی گرفت.اوریون چرخید و اسلحه را به

 ام کسی رو بکشم.هامو مجبور نکن که برای اولین بار در زندگیکنم، خانم عزیز. دستخواهش می -

 «تونه تیراندازی کنه.وقت نمیآرتمیس هیچ»هالی، شماره یک را پرت کرد کنار و با تمام سرعت، زیگزاگی دوید. داد زد: 

هایش را کشید و دست راستش را با دست چپش گرفت. آرتمیس و اوریون هر ایش را صاف نگه داشت و دستهاوریون شانه

های باتلر را که توانستند کار کنند ولی، برعکس آرتمیس، اوریون روی دست راستش تسلط داشت. حرفدو با هر دودست می

 بارها تکرار کرده بود، به خاطر آورد.

 نفس عمیق بکش و فشار بده. طرف هدف بگیر.تو بهدست
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اش، که کمی طول کشید تا تو رفت. سرعت هالی باعث ی هالی خورد، دومی به پیشانی و سومی به شانهاولین گلوله به گونه

 هوش شود و با صورت روی زمین بیفتد، نصف دیوار منحنی را بالا برود. که بدنش بیشد قبل از این

 «سر جات وایسا، دیو کثیف.»آمد: اشت پنهانی به طرفش میطرف ترنبال که داوریون برگشت به

 «هی!»نفسش برگشته بود، گفت: شماره یک که تازه

 «ام بود.خوام، دیو مهربون. منظورم به این دشمن دزددریاییمعذرت می»اوریون گفت: 

 «چهار، چهار چهار چهار.»جور درماندگی گفت: ترنبال با یک

های شیطانیت نقش بر دیگه شانسی نداری، ترنبال روت. تمام نقشه»ی غرورآمیزی کرد و گفت: ها خندهاوریون مثل قهرمان

 «آب شده. سرنوشت شوم تو بپذیر.

 کم بنفش شد، همان خصوصیت خانوادگی.صورت ترنبال کم

مون جا وگرنه همهردش کن بیاد این»هایش: آب دهانش پخش شد روی لب« من اون دیو رو لازم دارم.»با تمام قدرت داد زد: 

 «میریم.می

واسه تهدیدهای توخالی دیگه خیلی دیره، دوست عزیزم. تو رودست خوردی. پس آروم وایسا تا رفیقم، این آقای اسب -

 ها تو ببنده.زاده، دستنجیب

 ترنبال نفس عمیقی کشید و راست ایستاد.

منفجره ست. هدایت خودکارش داغون شده، مولد برقش ی دیگه دارم. آمبولانس مجهز به مواد نه، هنوز یه کارت برنده -

برمش پایین کنم و میهم خرابه و بهش اعتباری نیست، هرآن ممکنه جرقه بزنه. دیو رو بده به من، منم شاتل رو هدایت می

جای تونم بهغیراز لیونور جا برای یکی دیگه هم هست. میکنیم. بههای ژلی فرار میتوی گودال، بعد با یکی از اون ربات

 شماره یک تورو ببرم.

 هایش را مکید.فلی لب

 ها رو از کار انداختم.ات یه مشکل کوچیک داره. من رباتامِ، فقط، نقشه -

خوای برداری و بعد با یه انفجار، خواستی هرچی رو که میات این بود. میپس نقشه»اوریون با عصبانیت به ترنبال گفت: 

 «دفن کنی. تمام شواهد و کف اقیانوس

 رسد.دانست بالاخره چنین روزی از راه میهایش را بالا انداخت. همیشه میدفعه آرام شده بود، شانهترنبال که یک
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شه ی دیگه شاتل منفجر میقبلاً که دقیق کارکرده، تا پنج دقیقه»اش بود نگاه کرد و گفت: ی مچیبه تایمری که روی رایانه

 «ض معذرت، باید برم کنار تخت همسرم.میریم. با عرمون میو همه

سختی به عصایش راه ایستاده و بهی نافتر از جایی بود که انتظارش را داشت. لیونور کنار پردهولی همسرش کمی نزدیک

 پریده بود.های کروی، رنگتکیه داده بود، صورتش زیر نور چراغ

تر از تمام این مدتی که چشمش باز و روشن بودند، روشن کشید، ولی هر دوسختی نفس میبه« ترنبال، چی شده؟»گفت: 

 شناختند.هم دیگر را می

 ترنبال دوید رفت کنارش و زیر بغلش را گرفت.

 شه.راه میزودی روبهعزیزم، تو باید بخوابی. همه چی به -

 طوری صحبت نکرده بود.وقت با او ایندفعه با صدای بلند حرف زد، هیچلیونور یک

 شه.ن حالا گفتی سفینه منفجر میتو همی -

تا وقتی »حال سرش داد نکشیده بود ولی لبخند ملایمی زد و گفت:های ترنبال از تعجب گشاد شدند همسر عزیزش تابهچشم

 «تونه مارو از هم جدا کنه.باهم باشیم، چه اهمیتی داره؟ حتی مرگ هم نمی

 ، بایستد.طور راستمعلوم نیست چه طور لیونور توانسته بود این

ی بیمارستانی نیست که ما کنارش ام، ترنبال. ولی تو جوانی، این مردم جوانند، و این، یه سفینهمن برای خواب ابدیم آماده -

 لنگر انداختیم؟

 های منن. اینا منو اذیت کردن.بله، بله، هست. ولی اینا دشمن -

 ت کنترل او نبود.ترنبال طلسم روی شستش را لیس زد، ولی لیونور حالا دیگر تح

تقصیر باشی، عزیزم، ولی من به خاطر عشق کور بودم و همیشه دوستت داشتم، همیشه فکر کنم شاید تو بی»لیونور گفت: 

 «هم خواهم داشت.

خواست دوستان عزیزش را در این گذشتند و اصلاً دلش نمیسرعت میها داشتند بهشد. ثانیهکم داشت نگران میاوریون کم

 از دست بدهد.انفجار 

 «برید کنار، خانم. من باید این سفینه رو به اعماق گودال ببرم.»به لیونور گفت: 

 لیونور عصایش را لرزان بلند کرد.
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ها مو روی اتفاقاتی که در اطرافم که چشمی خاکی زندگی کردم، درحالیازحد روی این کرهرم. بیشنه. من تنها می -

کردم ممکنه، پرواز وقت فکر نمیجایی که هیچتونم بهکم میق خلبانی بودم، حالا دستگذشت بسته بودم. همیشه عاشمی

 کنم.

 «تونم پرواز کنم، ترنبال.بالاخره دوباره می»ی خیس شوهرش بوسه زد و گفت: لیونور به گونه

 های همسرش را گرفت.ترنبال بامحبت شانه

 خوای دوباره مثل گذشته باشیم؟تونم بدون تو باشم. تو نمیمرگه، من نمیتونی پرواز کنی، ولی حالا نه. این پرواز تو می -

افتاد. حالا، باید بذاری برم، وگرنه اون دوران دیگه تموم شد. شاید اصلاً نباید هیچ وقت اتفاق می»لیونور خیلی راحت گفت: 

 «زور جلومو بگیری.مجبوری به

که طلسم را روی گردن لیونور گذاشته بود وحشت داشت بشنود. داشت  ایحجتی بود که ترنبال از لحظهاین همان اتمام

های عمیقی دور توانست بکند. هیجانش روی صورتش تأثیر گذاشت و خطداد و هیچ کاری نمیهمسرش را از دست می

 ها را کشیده باشند.هایش ایجاد کرد، انگار که بامداد نامرئی سیاهی آنچشم

 «ترنبال. من باید برم،»لیونور گفت: 

 رسید او هم به پیری همسرش رسیده باشد.در آن لحظه به نظر می« برو عزیزم، پرواز کن.»ترنبال گفت: 

 ها پیش، منو نجات ندادی؟بذار این کارو به خاطر تو بکنم، شوهر عزیزم. بذار نجاتت بدم، مگه تو سال -

 پرده رد شد.لیونور دوباره شوهرش را بوسید و از میان

 وجور کرد.اش افتاده بود، بعد خودش را جمعلرزید و چانههایش میای ایستاد. شانهلحظه ترنبال

 روبه اوریون کرد و با شست، آمبولانس را که پشتش بود نشان داد.

 ها بالا بره.تونه تنهایی از پلهمن باید برم. لیونور نمی -

 سرش بست. ای به این سادگی، رفت و دریچه را پشتو بعد از گفتن جمله

 «ساده، ولی باوقار. چه زیبا از صحنه خارج شد.»اوریون گفت: 

های بعدی شد، برای همین ندیدند ها و خجالت کشیدنی کلی از متلکمایههوش بودند، که البته این دستهردوی باتلرها بی

وضوح در کابین که لیونور و ترنبال بهیراه سفینه جدا شد و از بیمارستان فاصله گرفت، درحالکه شاتل آمبولانس دزدی از ناف

 ها دور شدند و با قوس بلند زیبایی در اعماق گودال آتلانتیس پایین رفتند.شدند. بعد کاملاً از آنخلبانش دیده می

 «.زننهای هم دیگه رو گرفتن و شجاعانه لبخند میتونم تصورشون کنم که حالا دستاون زن واقعاً خلبانه. می»اوریون گفت: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

228 

 

ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

ها تن آبی که ی میلیونوسیلهور شد، ولی انفجار خیلی سریع بهچند لحظه بعد، از اعماق گودال آتلانتیس آتشی جهنمی شعله

های به قدمت چندین اطرافش بود خاموش شد. گرچه، شوک ناشی از آن در طول دیوارهای گودال جریان پیدا کرد و مرجان

دهد، و ماهی اش را تکان میبازیای که طنابراه  را موج انداخت، درست مثل بچهی نافقرن را از جا کندو انتهای آزاد راهرو

 مرکب ترسان را برای کردن جایی امن فراری داد.

طرف در سفینه هجوم بردند، که درست چند کسانی که توی لوله بودند، چه قهرمان و چه تبهکار، به هم خوردند و همگی به

زده از داخل بازش کرده بود. افسر، یک گنوم آبی خشن بود ولی وقتی با آدمیزاد فنی، حیرتلحظه قبل یکی از افسران 

رو شد، مثل نوزاد اسپرت چنان جیغ تیزی کشید که تا آخر عمر پیکری که گردی سفید سرتاپایش را پوشانده بود روبهغول

 اش شد.باعث سرافکندگی

سش دوتا از رفقای همکارش توی اتاقک هوا پشت سرش بودند که بستن دهانشان، از شان« زامبی!»افسر گنوم با جیغ گفته بود: 

 ی دسرشان را روی دستش گذاشت.خرج سه هفته
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 مؤخره

کرد که انگار دارد شده بودند. هالی نگران بود ولی فلی طوری نگاهش میآرتمیس وقتی بیدار شد، هالی و فلی رویش خم

 کند.اش را نگاه میی آزمایشگاهینمونه

 آرتمیس فکر کرد، درد ندارم. حتماً یه چیزی بهم دادن.

 سرش ون بذارم.و بعد: بذار یه خرده سربه

 زاده. خورشید از کدوم طرف طلوع کرده که شما هردو باهم این افتخارو به من دادین؟آه، شاهزاده خانم. اسب نجیب -

 «ی زره پوشه؟دارویت. دوباره که شوالیه»هالی گفت: 

آد. فکر بینی کنی که بعدش چی پیش میکنه امکان نداره پیشطور که پیشرفت میآره. آتلانتیس همینه. همین»گفت: فلی 

گه که تو سر کم اوریون بهمون میگردونه ولی خب، این جوری دستکردم ترکیب داروهایی که بهش دادم آرتمسو برمی

 «گذره.آرتمیس چی می

 «ی عبور دیوار آتش آرتمیس چیست؟دانی کلمهزاده، آیا میاوریون، ای جوان نجیب»: تر به جلو خم شد و گفتفلی بیش

 «ق. –ش  –ه  –ل  –ر فاصله ک  –س  –دانم. این است: پ معلوم است که می»آرتمیس گفت: 

 ی عبور بود که متوجه موضوع شد.فلی وسط نوشتن کلمه

 خودتی.دونستم ای. میهان. ها ها ها.آرتمیس. خیلی بامزه -

 هالی نخندید.

 ی آتلانتیس جوک نیست.دار نبود، آرتمیس. عقدهاصلاً هم خنده -

 ی دنجشان توی سرش به تکاپو افتادند.ی جزئی به بیماری، احساس کرد چهارهای خبیث در گوشهآرتمیس با همین اشاره

 فکر کرد، دوباره نه.

 وی خودش تسلط دارد.آرتمیس سعی کرد طوری صحبت کند که انگار آرام است و ور

شه لطفاً اون دوتا پنجره رو کاملاً تاریک کنین؟ اگه شما دوتا جاهاتونو عوض کنین، فکر کنم حالم بهتر بشه. در ضمن، می -

 طوری معقول نیست.جوری نصفه. اینیا کامل بازشون کنین. ولی نه این

شود، ولی با دکتر آرگون انجمن برادران روان خراب  قدر تکان بدهد تا از این بیماری خلاصهالی خواست آرتمیس را آن

 حرف زده بود و دکتر گفته بود تا آدمیزاد را برای معاینه بیاورند درمانگاه، هرکاری را که گفت انجام دهند.
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کتابی های دکتر با خوشحالی گفته بود، اتاق اوپال کوبویی هنوز خالیه، و هالی حاضر بود قسم بخورد که دکتر حتی به عنوان

 هم که قطعاً خواهد نوشت فکر کرده است.

 «دم.باشه، آرتمیس. ترتیب شو می»برای همین هالی گفت: 

های های ماهیکرد، متوجه دستهزد و شیشه را روشن میوقتی هالی داشت روی تصویر خورشید کوچکی که کنار پنجره بود می

 جمع شده بودند.های سفینه وغریب زیر اقیانوس شد که دور نور چراغعجیب

قدر فلسفی شده. یکی از چیزهایی دفعه ماند که از کی اینکنیم. و بعد یکطرف نور شنا میمون داریم بههالی فکر کرد، ما همه

 که کار آرتمیسو به اینجا کشوند فکر کردن زیاد بود. باید هر طور شده این مشکلو حل کنیم.

خواست بدونه آرتمیس، دکتر آرگون می»بینی داشته باشد: ای از خوشبارقه هالی روبه آرتمیس کرد و سعی کرد لحن صدایش

 «گزارشی یا یادداشتی از...

 «کم دیوانه شدنم دارم؟از کم»اش را کامل کرد: آرتمیس جمله

بنویسن. خب، راستش درواقع گفت، از پیشرفت بیماریت. گفت بین مبتلایان به این عقده مرسومه که یه جور یادداشت روزانه  -

 خواد که درک شون کنن، منظورم بعد از...چون خیلی دل شون می

بعد انگشتری را که « کنم.دونم. من هنوز اون وسواسو احساس میمون. میبعد از مُردن»آرتمیس دوباره جمله را کامل کرد: 

ی توش یه یادداشت روزانهگیرم. یادته؟ همیشه با این با شما تماس می»توی انگشت وسطش بود بیرون کشید و گفت: 

 «تصویری دارم. دیدنش باید ترسناک باشه.

ها، کمی ازت که تورو بشونه روی صندلی دیونهطوری قبل از اینفرستمش واسه آرگون. اینسریع می»فلی انگشتر را گرفت: 

 بعد متوجه شد چی گفته.« کنه.شناخت پیدا می

تر شبیه یه کاناپه یا یه کنم. اصلاً صندلی نیست، بیشاحساسات مردمو نمیی گه ملاحظهوای ببخشید. گابلین همیشه می -

 تُشک نرمه.

 «فهمیدیم، فلی. خیلی ممنون.»هالی گفت: 

 طرف در خودکار اتاق بیمارستان رفت.سنتور به

 تون. مواظب اون چهارهای بدجنس باشین.بینمرم که بفرستمش. بعد میباشه. می -

 بردار نبود.ی آتلانتیس شوخیحق داشت؛ عقدهآرتمیس اخم کرد. هالی 

دارنده، ولی های نگهتخت فوق مدرن؛ با چند نوسان گیر و بالشهالی روی صندلی کنار تخت آرتمیس نشست. این یک

 متأسفانه کمی کوچک بود.
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 «کشی.داری قد می»هالی گفت: 

 «خیلی کنده.ها رشدم دونم. ولی توی بعضی زمینهمی»آرتمیس لبخند زد و گفت: 

شی. فلی اون قدر بهت تونی سعی کنی خودتو ناراحت کنی ولی موفق نمیاگه بخوای، می»هالی به جلو خم شد و گفت: 

 «خوابونه.بخش زده که یه اسب رو هم میآرام

ها توی قبلیکرد، هالی. این ماجرا فرق می»جورهایی غمگین بود: ای به این حرف لبخند زدند، ولی آرتمیس یکهر دو لحظه

سودی نبرد. و کس همگناه، هیچها مردن، بیشدیم. ولی این دفعه خیلیمون بهتر میبرد و آخرش همه همهمعمولاً یکی می

خواست دوباره با عنوان یه شرور یا تبهکار فکر کنم. اون فقط میتونم به ترنبال بهی اینا به خاطر عشق بود. اصلاً نمیهمه

 «همسرش باشه.

شد. شماره یک زنده است، اونم فقط به لطف تو، حالا بگذریم از تمام ه ما نبودیم، احتمالاً اوضاع خیلی بدتر از این میاگ -

تونیم دوباره با مکعب یخت روی نجات دنیا که خود قدیمی تو برگردوندیم، میمحض اینکسانی که توی این بیمارستانن. به

 کارکنیم.

 هام یه تجدیدنظر کوچولو بکنم.لویته، گرچه شاید بخوام توی اولویتخوبه. اون هنوز برام در ا -

 کنی.آره، فکرشو کردم که می -

 اش یک لیوان آب برداشت و کمی خورد.آرتمیس از روی پاتختی

 ی آتلانتیس بگیرم.ام بود که باعث شد عقدهخوام دوباره خودم بشم. این خود قدیمینمی -

 کنی. رهاشون کن.آرتمیس. ولی دوباره اونارو تکرار نمی تو کارهای بد زیادی کردی، -

 کنی؟جداً؟ تو هم به همین راحتی همه چیزو رها می -

 تونی، البته اگه واقعاً بخوای.قبول دارم، اون قدرها هم آسون نیست، ولی با کمک ما می -

 «ه دادم برسه.درمانی، آره؟ خدا ببا دارو و روان»هایش را توی حدقه چرخاند: آرتمیس چشم

تونه با جادو ها یه خرده عوضیه ولی کارش خوبه. بهترینه. در ضمن، مطمئنم شماره یک میدکتر آرگون بعضی وقت -

 ها رو از بدنت بیرون بکشه.ات کنه و آخرین ذرات اون جرقهزداییسم

 باید دردناک باشه. -

 های خوب.هات دورت هستن. دوستشاید. ولی دوست -

 ند شد و به بالشش تکیه داد.آرتمیس بل
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 دونم. مالچ کجاست؟می -

 کنی کجاست؟فکر می -

 ها.فکر کنم تو آشپزخونه است، احتمالاً تو یکی از یخچال -

 منم فکر کنم احتمالاً حق با توئه. -

 جولیت چی؟ -

 آهِ هالی، هم از روی علاقه بود و هم درماندگی.

کنم ی کشتی ترتیب داده. فعلاً دارم تظاهر میسبی شو مسخره کرده یه مسابقهاپیکر که دمبین خودش و به پیکسی غول -

 دونم. ولی باید برم به همش بزنم.چیزی در این مورد نمی

 «کنی دوباره بهم اعتماد کنه؟بیچاره پیکسیه، باتلر چی؟ فکر می»آرتمیس گفت: 

 فکر کنم همین حالا هم بهت اعتماد داره. -

 م.باید باهاش حرف بزن-

 هالی برگشت و به راهرو نگاه کرد.

 کنه.باید کمی صبر کنی. داره یه تلفن مهم می -

 کرد.زودی این کار را میتوانست حدس بزند باتلر به کی تلفن کرده، خودش هم باید بهآرتمیس می

 کرد.می ی آتلانتیسی که در ذهنش بود داشت فورانآرتمیس سعی کرد با آسودگی تمام حرف بزند، گرچه عقده

 گفت، اینارو مرتب کن.عقده می

 اونارو بشمار.

 حواست به چهار باشه. چهار مرگه.

 خواین همین روزها یه اردوگاه دو نفره بزنین؟راستی ... شنیدم با ترابل کلپ رفتی بیرونو نکنه می -

 

آورند. دیوارها دارند به او هجوم می کردشده است. واقعاً احساس میباتلر فکر کرد نکند او هم مبتلابه ترس از فضای بسته

کرد. ی او هستند هم کمکش نمیاند که نصف اندازهکه راهرویی را که تویش قوزکرده برای کسانی ساختهفکر کردن به این

توانست تلفن بکند چون خواهر کوچکش توانست راحت تویش بایستد سالن ورزش بود، آنجا هم فعلاً نمیتنها جایی که می
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های کشید بیرون و برای بر و بچهپیکری را از توی شکمش میهای پیکسی غولورودهقوی در حال حاضر داشت دلتمالاحبه

زودی طرفدارهای پر و پا قرص شاهزاده یشم داد، گروهی که بهپزشکی و بیمارستانشان که آنجا جمع شده بودند نمایش می

 شدند.می

 ن آرتمیس را درآورد.باتلر به دیوار تکیه داد، نشست و تلف

 با امیدواری فکر کرد، شاید اصلاً آنتن نده.

های موجود دسترسی داشته باشد، ی شبکهداد. چهارتا ستون. آرتمیس طوری تلفنش را درست کرده بود که به همهولی می

 که یک نفر روی کره ماه باشد که تلفن آرتمیس نتواند بگیردش.ها. مگر اینازجمله ارتش وجن

 قدر به عقب ننداز. تلفن کن.دیگه. اینخب 

ی تلفن همراه آنجلینا فاول را انتخاب کرد. چند ثانیه طول کشید تا تلفن وصل شد چون های تلفن، شمارهباتلر از بین شماره

 ی اجنه بود.هاتایی مدل تلفنرفتند و ازآنجا به ایرلند، وقتی هم که زنگ خورد، یک زنگ سهامواج باید از هون به ماهواره می

 شاید خوابه.

 ولی آنجلین با دومین زنگ جواب داد.

 آرتمیس؟ کجایی؟ چرا تلفن نکردی؟ -

 نه، خانم فاول. منم، باتلر. -

ذاشتم وای خدایا مرده، نه؟ نباید می»طور طبیعی بدترین فکر را کرد: زند بهآنجلین که دید باتلر با تلفن آرتمیس با او حرف می

 «بره.

 «نه، نه. آرتمیس خوبه. حتی یه خراش هم برنداشته.»گفت:  باتلر سریع

ساله، ی پانزدهکردم. یه بچهافتاد خودمو سرزنش میخدایا شکرت. اگه اتفاقی براش می»زد: آنجلین داشت توی تلفن داد می

ن به بعد دیگه باید یه زندگی ها. آخه چه فکری کرده بود؟ ولی دیگه تموم شد. از ایراه افتاده دنیا رو نجات بده، اونم با جن

 «عادی داشته باشه.

 آد زندگی عادی چه طوریه.باتلر فکر کرد، اصلاً یادم نمی

 تونم باهاش حرف بزنم؟می -

 شروع شد.

 فعلاً نه. اِم ... فعلاً بهش مسکن زدن. -
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 مسکن؟ تو که گفتی صدمه ندیده، باتلر. همین حالا گفتی حتی یه خراش هم برنداشته. -

 «صدمه ندیده. البته از بیرون.»لر اخم کرد: بات

 آنجلین از کوره در رفت.

 دیده یا نه؟گی، مرد؟ بالاخره آرتمیس صدمهها یعنی چی؟ سر پیری واسه من استعاره میاین حرف -

هایش را با دقت کلمهکه این خبر را بدهد، برای همین یقه شود تا اینبهداد الآن با یک تیم کامل کماندو دستباتلر ترجیح می

 «آرتمیس یه مشکل روانی پیداکرده. یه چیزی شبیه وسواس.»انتخاب کرد: 

هایش را شنید که تند و کوتاه لحظه باتلر فکر کرد تلفن از دستش افتاد، ولی صدای نفسو یک« وای، نه.»آنجلین گفت: 

 بودند.

ها دارن. مطمئن باشین اه. بهترین درمانگاه روانی که جن و پریبریمش درمانگقابل درمانه. همین حالا داریم می»باتلر گفت: 

 «هیچ خطری تهدیدش نمیکنه.

 خوام ببینمش.می -

 تون.فرستم دنبالبینیدش. یکی رو میمی -

هم درست چند ثانیه شود، آندانست فعلاً موضوع صحبتشان نیست، ولی مطمئن بود میسؤالی را که باتلر بعداً پرسید، می

 کرد.این که تلفن را قطع میبعداز

 کنین؟کار میدوقلوها رو چه -

 تونه بیاد اینجا بخوابه. پدر آرتمیس واسه یه اجلاس الآن سائوپائولوه. باید همه چیزو بهش بگم.پرستارشون می -

 «نه. حالا این کار نکنین. اول با آرتمیس حرف بزنین.»باتلر سریع گفت: 

 شناسه؟اون، اون منو می -

 شناسه.لبته که میا -

 ها بگو ده دقیقه مونده برسن، بهم تلفن کنن.کنم. به جنمو جمع میرم وسایلخیله خب. من همین حالا می -

 باشه، میگم. -

 و، باتلر؟ -

 بله، خانم فاول. -
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ی آتلانتیسعقده: هفتمجلد  فاول آرتمیس  

 دونی.تا برسم اون جا مواظب پسرم باش. خانواده همه چیزه، خودت که می -

 ل. مواظبش هستم.البته که میدونم، خانم فاو -

 ی نمایش کوچک محو شد.ارتباط قطع شد و تصویر آنجلین فاول از روی صفحه

 باتلر فکر کرد، خانواده همه چیزه... البته اگه داشته باشیش.

های درسته بود. روی چکید که انگار تویش شلغمشده میجور مایع بستههایش یکمالچ سرش را از لای در تو آورد. از ریش

 ای ژل سوخته چسبیده بود.اش هنوز تکهیپیشان

 کشه.هی، آقای محافظ. بهتره برای سالن ورزش. این پیکسی گندهه داره خواهرتو می -

 «جداً؟»خیال گفت: باتلر بی

تونه دوتا حرکتو باهم انجام بده. واقعاً که افتضاحه. همه روی اون یکی شرط آره، جداً. جولیت انگار خودش نیست. نمی -

 ن.بست

 «طور.که این»توانست در جای تنگی که بود راست ایستاد و گفت: باتلر تا آنجا که می

 مالچ در را نگه داشت.

 شه.اگه بری کمکش کنی خیلی جالب می -

 «هاش تموم شد اون جا باشم.خوام وقتی ادا درآوردنرم که کمکش کنم. فقط مینمی»نیش باتلر باز شد: 

 «بندی کنم؟اِ؟ پس باید رو جولیت شرط»وم بود تازه فهمیده جریان چیست، گفت: اش معلمالچ که از قیافه

 ی سوپ شلغم را دور زد و آرام توی راهرو رفت.و حوضچه« حتماً همین کارو بکن.»باتلر گفت: 

 

 .هفتمپایان جلد 
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